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پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 1 


(شماره پیاپی  )۳‏ 


(ادب‌پژوهی سابق) 


۱۵ 6 7 


تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر سیر نظربه‌های فلسفی و ادبی معاصر س۳ | 
فرزاد کریمی 

باز تولید مناسبات سلطه در رمان شوه رآهوخانم یج تب ای زور۳ ره ۱ 
فرامرز خجسته و جعفر فسائی 

بررسی هوبت. قدرت و دانش در سه برخوانی بهرام ببضابی رد۱۷ 
رضاً ترنیان» حسین خسروی و احمد آبومحبوب 

نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو ۳۶:۳ ۸۷۱-۹ 
احمد ملایی» محمدعلی محمودی و محمدعلی زهرا زاده 

تحلیل گفتمان جنسیت در متون ادبی قرن هفتم هجری: مطالعه موردی نسخه خطی 

جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروابات اثر محمد عوفی مهار( هم 
مهدی سلطانی گرد فرامرزی و محمدجواد غلامرضا کاشی 

تحلیل «ببرها در روز دهم» بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف ۱۱۱۱۱ 
سید اسماعیل حسینی اجداد 

ادییات همچون راهنمایی برای اخلاق: بازخوانی نسبت ادبیات و اخلاق در دو دوره آندیشه‌ورزی سارتر یی :۰ ۱۳۹-۱۶۰ 


منیره حجتی سعیدی. بابک عباسی و شهلا اسلامی 


تارنما: ۰0۱13۲۱۰3.1۲ ۷۷۷۷۷۷۰۲۱۵0 


۳ 

شب داش؟ 
دم 

سل نالا 


امیس ۸۰ 
0۰-۰ ال 


<< 
۰04۵ 
(ادب پژوهی سابق) 


الوم ووره ۳7 ارو زسن ۱۳۹۶ رسای ۴) 
به مه + 


صاحب امتیاز: دانشگاه گیلان 

مدير مسوّول: دکتر علیرضا نیکوبی 

سردبیر؛ دکتر بهزاد برکت 

اعضای هیأت تحریربه: 
دکتر بهزاد برکت (دانشیار ادبیات تطبیقی دانشگاه گیلان) 
دکتر مریم حسینی (استاد زبان و ادییات فارسی دانشگاه الزهرا) 
دکتر نسرین رحیمیه (استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه کالیفرنیا) 
دکتر احمد رضی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محرم رضایتی کیشه‌خاله(استادزبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر فرزان سجودی (دانشیار زبان‌شناسی همگانی دانشگاه هنر تهران) 
دکتر محمود فتوحی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 
دکتر امپرعلی نجومیان (دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی شهید بهشتی) 
دکتر علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
دکتر محمد کاظم بوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


مجله نقد و نظریه ادبی به استناد نامة شمارة ۱۳/۱۸۱۶۰۵۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۳/۲۴ کمیسیون بررسی نشریات علمی 


کشور از شماره اول. دارای درجة علمی - پژوهشی است. 


مدیر داخلی: دکتر معصومه غیوری آدرس سایت مجله: ۰۵۵-۳ ۱۲۵۰//۱۵۵۵ 
ويراستار ادبی: دکتر محمد کاظم یوسف‌پور آدرس بست الکترونیکی: 20.1۳ ۵ 8800 
ویراستار انگلیسی: دکتر فرزاد بوبانی 6 ۲۱2001395 
ویراستار علمی: دکتر معصومه غیوری آدرس پستی * رشت. بزرگراه خلیج فارس. (کیلومتر ۵ جاده 
طراح جلد: رسول پروری مقدم رشت - تهران). مجتمع دانشگاه گیلان. دانشکده ادبیات و 
صفحه آرا؛ حمیده شجری علوم انسانی. صندوق پستی: ۴۱۶۳۵۳۹۸۸ 

ناشر؛ اداره چاپ و انتشارات دانشگاه گیلان تلفکس: ۰۱۳-۳۳۶۹۰۵۹۰ 


این نشریه در سایت‌های زیر نمایه می‌شود: 

۱. مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری: ۲1665].20.1۳ ۲ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 156.80۷.۰1۲ 

۳ بانک اطلاعات نشریات کشور: ۲381۲30.60۳0 ۴ پایگاه مجلات تخصصی نور: 1۲ْ.۲۱00۲۳۹385 

۵. پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی: 510.1۲ ۶ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی کشور: 6053.1۲ 
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(ادب پژوهی سابق) 


ال دوم ووره دوم ارو رسارن ۱۳۹۶ خارسال۴) 
ل 5 / 0 0 سا 


فهرست مقالات هب ______م صفحه 


تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر سیر نظربه‌های فلسفی و ادبی معاصر موجه هون ۸۵1 
فرزاد کریمی 
باز تولید مناسبات سلطه در رمان شوه رآهوخانم ۱ 


فرامرز خجسته و جعفر فسائی 


بررسی هویت. قدرت و دانش در سه برخوانی بهرام بیضابی ی 
رضا ترنیان» حسین خسروی و احمد ابومحبوب 
نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو ربب ۷۱4۴ 


احمد ملایی» محمدعلی محمودی و محمدعلی زهرا زاده 


تحلیل گفتمان جنسیت در متون ادبی قرن هفتم هجری: مطالعه موردی نسخه خطی 
جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروابات اثر محمد عوفی ۲ 5۹۵-۱۱ 
مهدی سلطانی گرد فرامرزی و محمدجواد غلامرضا کاشی 


تحلیل «ببرها در روز دهم» بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی فرکلاف 
سید اسماعیل حسینی اجداد 


ادبیات همچون راهنمایی برای اخلاق: بازخوانی نسبت ادبیات و اخلاق در دو دوره اندیشه‌ورزی سارتر ...۰ ۱۳۹-۱۶۰ 
منیره حجتی سعیدی, بابک عباسی و شهلا اسلامی 


چکیده‌های انگلیسی مقالات (معمولی | مبسوط) ی 


مشاوران علمی این شماره (به ترتیب الفبا): 


سیروس امیری (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه کردستان) 
مرتضی بایک معین (دانشیارزبان و ادبیات فرانسه دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی) 
فرزاد بالو (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه مازندران) 

محسن بتلاب اکبر آبادی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه جیرفت) 
بهزاد بر کت («دانشیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

فرزاد بوبانی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 

مجید بهره ور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پاسوج) 

نگین بی‌نظیر «استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

هدی پژهان (دکترای زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان) 
علی تسلیمی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

مریم حسینی (استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه الزهرا) 

سید محسن حسینی موخر(استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه لرستان) 
مریم حیدری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور) 

فرامرز خجسته «استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان) 

محمد علی خزانه دارلو (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 
مریم درپر (استادیارزبان و ادبیات فارسی دانشگاه کوثر بجنورد خراسان شمالی) 
حسن ذوالفقاری «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 
مربم رامین نیا (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گنبد کاووس) 
محمود رضایی دشت ارژنه (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز) 
محمود رنجبر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

محمد امین صراحی (استادیار زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه گیلان) 
علی صفایی «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

داود عمارتی مقدم (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه نیشابور) 
محمدرضا غلامی (استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان) 

معصومه غیوری (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

سهیلا فرهنگی (عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور رشت) 

فرزاد قائمی (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد) 

سید علی قاسم‌زاده (عضو هیات علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی) 
فرزاد کریمی (دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز) 

علیرضا محمدی کله‌سر (استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شه رکرد) 
ناصر نیکوبخت «دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس) 
علیرضا نیکویی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 

پارسا یعقوبی (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کردستان) 

محمد کاظم یوسف‌پور (دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیلان) 


راهنمای نگارش مقاله 
اهداف و حوزةٌ جذب مقالات: 
دوفصلنامة تخصصی «فقد و نظریه ادبی» به موضوعات عمومی و تخصصی مرتبط با نقد و تحلیلهای روشمند و علمی می‌پردازد و هدف از 
انتشار آن مطالعه, تحقیق و شناخت پیرامون نظریه‌های ادبی و بینارشته‌ای از جنبه‌های گوناگون و چاپ دستاوردهای نقادانه و نوین 
پژوهشگران در این حوزه است. 
قلمرو پژوهشی این نشریه علاوه بر مطالعات انتقادی که عموماً مبتنی بر متون و نظریه‌های ادبی است. مرور دست‌آوردهای حوزه نظریه- 
پردازی و نقد؛ و معرفی بزرگان این حوزه نیز هست. تحقیقات مرتبط به حوزه‌ها و موضوعات زیر مدنظر این دوفصلنامه خواهد بود: 
1. مطالعه دربارة پیشینه‌ها و پشتوان‌هاي فلسفی- معرفت‌شناختی و متدولوژیک نظریه‌های ادبی (فلسفه و نظرية ادبی و ادبیات) 
۲ معرفی نظریه‌های ادبی و زمینه‌های پارادایمی و گفتمانی شکل‌گیری آنها و جایگاهشان درشبكة نظریه‌ها (فرا نظریه؛ 
۴ بررسی انتقادی گفتمان‌های حاکم بر شکلگیری و رواج نقد و نظرية ادبی (گفتمان‌شناسی). 
۴. بازنگری اصول موضوعه وکلیشه‌های نقد و نظربه در ایران (فرانقد). 
۵. تنقیح مبانی و سازوکارهای نقد چندمنظری و میان‌رشته‌ای با تأکید بر مطالعات ادبی در ایران (شناخت مبانی و متدولوژی). 
۶ آسیب‌شناسی سرنوشت مفاهیم و اصطلاحات نقد و نظرية ادبی در ایران (ترمینولوژی). 
۷ معرفی نمونه‌های برتر نقد عینی و انضمامی متون به قلم نظریه‌پردازان و شارحان نظریه‌ها. 
۸ معرفی نظریه‌های جدید پا کمتر شناخته شده و بیان قابلیت‌ها و محدودیت‌های کاربرد انه. 
٩‏ بازخوانی متون و مفهوم‌سازی و تتوریزه کردن داده‌ها و گزاره‌های آنها 
۰ نقد روشمند و انضمامی آثار و متون قدیم و جدید. 
عناوین مطرح شده. از اهم مسائل و حوزه‌های مطالعاتی و پژوهشی این نشربه در نظر گرفته شده‌است. 
ضابطه‌های نویسنده: 
تام و نام خانیادگی نوییشنه(گان) کل بامند (یه فارسی, و آنگلیسی؛ 
۲ میزان تحصیلاته رتبه علمی» گروه آموزشی, نام دانشکدهه دانشگله و شهر محل دانشگاه نویسنده(گان) مشسخص شود (به فارسی و 
انکلیسی) 
۳ نويسندة مسوول و عهده‌دار مکاتبات مقاله معرفی گردد. نويسندة مسوول موظف است در هنگام ثبت مقاله در سامانه, نام تمامی 
نویسندگان مقاله و مشخصات و پست الکترونیکی آنان را نیز درج نماید. (مکاتبات مجله فقط با نويسندة مسوول انجام می‌شود). 
۴ آدرس الکترونیکی نویسنده(گان) نوشته شود. 
قاآدش کال یه مرآ دک کت بو شیارة طف مرا آوزده شود 
۶ مقالة ارسال شده برای مجله نباید قبلاً منتشر شده یا به صورت هم‌زمان در مجلة دیگری در حال بررسی باشد. 
ضابطه‌های مقاله: 
۱ مقاله باید شامل عنوان. چکيدة فارسی و انگلیسی. واژگان کلیدی. مقدّمه. متن اصلی در قالب عنوان‌های مشخص نتیجهگیری و 
فهرست منابع باشد. 
۲ عنوان مقاله کوتاه و گوبا باشد (به فارسی و انگلیسی). 
۳ مقاله حداکثر در ۲۰ صفح ۸4 باشد از ۸۰۰۰ کلمه تجاوز نکند). 
۴ چکیده مقاله حداقل ۱۵۰ و حداکثر ۲۰۰ کلمه باشد. (به فارسی و انگلیسی). 
۵ واژگان کلیدی حداقل ۳ و حداکثر ۵ واژه باشد. (به فارسی و انگلیسی). 
۶متن مقاله با قلم ۱۱323۳10 8 فونت ۱۳ و متون انگلیسی با قلم آ07اه) فونت ۱۱ تایپ شود. 
۷ پاورقی با قلم ۱222010 8 فونت ۱۰ و متون انگلیسی [۵۱07) فونت ٩‏ تایپ شود. 
۸ فاصلة سطر ۱ سانتیمتر باشد. 
٩‏ تمامی اعداد داخل جدول‌ها و همچنین اعداد محورهای نمودارها به فارسی درج شوند. 
۰ نحوة ارجاع در داخل مقاله بدین گونه است که بلافاصله بعد از اسم افراده سال انتشار اثر و شمارة صفحهة آن در داخل پرانتز درج 
گرد. ماگ (۱۳۵۰: ۲۵ وبا بعد از نقل مطالب نام خانوادگی نویسنده سال انتشار و شمارة صصفحه در داخل پرانشز ذکنر شوده مانشده 
(ربیعی, ۱۳۹۲: 0۲۵ 


- در صورت تعدد منابع از یک نویسنده در یک سال با افزودن (الف) و (ب) در کنار سال انتشان مشخص شوند. 
مانند: (عنایت» ۱۳۴۹الف: ۱۴» (عنایت» ۱۳۴۹ب: ۱۵۰). 
۱ نحوة نوشتن منابع (اعم از کتاب مقاله. پایان‌نامه» گزارش روزنامه تارنما و..) باید بصورت الفبایی مرتب شوند. 
برای کتاب: نام خانوادگی نويسندة کتاب حرف اول نام نويسندة کتاب. سال انتشار. نام کتاب (بصورت ایتالیک» نام شهر: نام مکان 
انتشار. 
برای مقاله: نام خانولدگی نويسندة مقاله. حرف اول نام نوبسنده مقاله. سال انتشار. «عنوان مقاله» (داخل گیومه) نام مجله (بصورت 
ایتالیک» شمارة پیاپی مجله (دوره یا شمارةٌ مجله): شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 
برای مجموعه مقالات: نام خانوادگی نويسندة مقاله. حرف اول نام نویسندة مقاله. سال انتشار. «عنوان مقاله» (داخل گیومه). نام 
مجموعه مقالات (بصورت ایتالیک» نام گردآورنده. نام ناشر. شماره‌صفحة اول و آخر مقاله. 
برای پایان‌نامه / رساله: نام خانولدگی نويسندة پایان‌نامه. حرف اول نام نويسندة پایان‌نامه. عنوان بایاز‌نامه / رساله (بصورت ایتالیک). 
مقطع و رشتة تحصیلی و نام دانشگاه و شهر. 
برای تارنما: نام خانوادگی نویسنده. حرف اول نام نویسنده. تاریخ دریافت از پایگاه اینترنتی» «عنوان مطلب» (داخل گیومه)» نام 
پایگاه اینترنتی. نشانی پایگاه اینترنتی. 
مانند مثالهای زیر 
اسماعیلی» م. ۱۳۹۲. «بررسی تاثیر تنش خشکی بر عملکرد ارقام مختلف ذرت». علوم زراع ی/یران» ۱۵-۱۰:)۲(۱۲. (مقاله) 
محمدی. ع» ح. حق پرست و م. بینا. ۱۳۸۹. «تبادلات گازی در شرایط گلخانه ای». خلاصه مقالات پنجمی نکنگره علوم باغبان یایران تبریز. 
۱۲۵-۵. (کنگره ها و همایش‌ها) 
منهاج. ب. ۱۲۸۴ مبانی شبکه‌های عصبی (موش محاسبانی). تهران: انتشارات امیرکبیر (کتاب) 
۲ ۱۷۱۵۱0۸۰ (۱ ۱۸۵۷5 2ع2) 6۵۲8 طا ۲عتلاقص عاصقه۳ه امک ۵۴ ۲۵۱6 ۲۳66 ,1994 .0826۵0 .۳ ۵0 کون ۲۰ ر۸ .1 رتا80۲۵00 
(ا۲2بام).15)3(:27-35 رعع‌صعع5 
0 ۵6000/0۵6 0۵۲۱6۷ 200 ۷۲۵۵ 5۵96 ۵۲ اصعصعآنا۵ع۲ ممآ۱۷۵۲۵۵/2۵ .2009 ,هوجو .۳.و ۸۵۵ ک ر۱۵۲۵۵2 
۲0 ۴۱۵۱0 ۵۲ اج۲با وهنصوجع۱ .صمتاتقصمی 0عااهصمی هصح 6۱0 ۲ع۵صیا ععصج)عام قامی ۵ ومنکعع۳مه طازسا متعصم‌تاهاع۳ 
(ا۵اعمج طوناعوطع ۷۸۲ ۳6۳۵۵۱ 39)1(:113-126.)10 رععطعاع5 
۵۵۵۵ :جعداعع00]-20206-6٩‏ ۳۳۱۷5۲۵۱۵8۵۱۷۰ ۱۵0۴ .1999 .600۱02 ۱۰ 280 ٩۲1۴1‏ ۳۱۰۵۰ ,2۵۳0 .۵ رتاداه‌اها ۸۰ ,۳ رتاک 
(۴۵۲6۵۱ (ا)کعع۳ 
-۱۷۵6۵۲۵۷۷ ۴۶۵۰ 200 ۸۵۵۵۴۵۵6۰ اجعز ۵۱06 ۸۵ :ی‌تاوناه5 ۵۴ ۳۲۵۵6۵۷۲۵5 290 ععام1980.۳۲[0 ,۲0۵۲۲16 1۰۳۷۰ 200 ۰۵۰۲۵۰ راععو 
(00۱ظ)۰ ۷۵۲۱270۳۰ ۱۱۵۷ رازبا 
۰ ۱۱ .1-19 ( .ع۲باام‌نا۳۳٩‏ 6۵00۵۷ ۵۱۵۴ ۵۴ اعموعناکهع۱۷۱ 0صج صمتامآ۲عکع0 ۲۳66 .1989 ۱۵۲۴۵۵۴۰ ٩.۱۷۱۰‏ 200 .6.5 رااع02۳000 
۴ 62۳0۱0۲1086..)0۵۲۲) رکک۳۳6 ۱۷۰ 6۵۳80۳1086 ,۴۵۵9 200 ۴۵۴ ق6۳۵0 ۲۳6۲ :ععز6200۵ ۳۱۵0۲ (,06ع) .اج اه ااعععنا8 
500۱ 


,2009 ,12 2۷اجل 66۲۵۷۵۵ ۴۸۵۰ وا 6۱۵0۷66 احتنط‌انهقم :رطانکع600۷ ,2000 :0۳8۵012۵1100 ع۲باانهآ ۸۵۲ ۵00 ۴۲۵۵۵ 
(عازه ۰۷۷۵۵ ۰۲۵۵۰۵۲۵/۵۱۵۵۱۷۵۲۵۲۵۸۰ ۳۵۰/۷۸۸۵۷۱۵ ۳۵۲ 


برای نشریات فارسی زبان با نمایه بین المللی: 
۶ ۱۱6۱۵۰ (۱ ۱۵۸۵۷5۶ 262) 6۵۲8 طا ملاع عاعع۵۳ امک ۵۴ ۲۵۱6 ۲66 ,1994 .0626۵8 .۳ ۵0 هون ۲۶۰ ۸ .1 رنا80۲۵ 
(2۳۵۱ا15)3(:27-35:)0 رععطعع5 
۵۵۸۵ 1وعداکع 000 -120206-6 ۳۳۳۱۷5[۵/۵۵۱۰ ۱۵۱۴ .1999 .600۱02 ۱۷۰ 200 ٩۲1۴1‏ ۳۱۰۵۰ ,2۵۳0 .۵ رتالاه‌طاها ۸۰ ,۳ رتاک 
(۴۵۲6۱۵۱()800۱ (ا)کعع۳ 
-۱۷۵6۵۲۵۷۷ ۴۶۵۰ 200 ۸۵۵۵۴۵۵6۰ اهعا۵۱۵6 ۸۵ :ی‌تاوناه5 ۵۴ ۳۲۵۵6۵۷۲۵5 290 ععام1980.۳۲[0 ,۲0۵۲۲6 1۰۳۷۰ 200 ۰۵۰۲۵۰ راععو 
800۱0) ۷۵۲۱:270۰ ۱۱۵۸ رازبا 
٩02۷ 12, 2009,‏ 66۲۱۵۷۵۵ ۴۸۵۰ وا 6۱۵0۷66 احتنطانهابقم :رطانکع600۷ .2000 :0۳8۵012۵09 ع۲باابهآ ۸۵۲ ۵00 ۴۲۵۵۵ 
(عازه ۸۷۵۵ ۳۱۲۵://۷۸۷۵۱۵۸۵۰۲۵۵۰۵۲۵/۵۱۵۵۱۷66۲۵۸۰ ۳۵۲ 
نحوهٌ ارسال مقاله: 
۱ نویسندگان باید هنگام ارسال. سه فایل را بارگزاری نمایند: ۱- فایل مشخصات نویسندگان (حاوی فقط مشخصات 
نویسندگان). ۲- فایل اصل مقاله (حاوی متن مقاله بدون مشخصات نویسندگان). ۳- فایل تعهدنامه (حاوی نامة تعهد 
نوسندگان به سردبیر). 
۲ مقاله در برنامه 2003 ۷۷۵۲۵ یا 2007 ۷۷۵۲۵ ذخیره و ارسال گردد. 
۳ ارسال مقاله حتماً باید از طریق سامانة مجله در آدرس ۳۷۷۵://0۵00.8[30.26۳ انجام شود (تمام مکاتبات نشریه از ین 


طریق انجام خواهد شد). 


الم سروم) ارو زستارن ۱۳۹۶ ار ه سای ۴ 
هه و 


تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر سیر نظریه‌های فلسفی و ادبی معاصر 
فرزاد کریمی! 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۱ 


قاط سا تفه اکخ کالم ولا ور تاه انیم اسان اه اامظانه 
نظیربهنظیر نظریه‌های این دو نحله از علوم انسانی از موارد مغفول‌مانده است که در مقاله حاضر به 
آن پرداخته شده‌است. از میان نظریه‌های فلسفی و ادبی معاصر در فلسفه. تجربه‌گرایی و در 
ابیات: پساساخت گرانی میدا تظیل قرار گرفتفاسته سس تا کتار از استها لین شاخه‌هنای 
متفاوت پدیدارشناسی و فلسفه پست‌مدرن به مدرنیسم ادبی» پساساخت‌گرایی و درنهایت 
پسامدرنیسم ادبی بررسی شده‌است. به‌منظور امکان تبیین وضعیت‌های خاص انسانی در هر نحله از 
ادبیات و فلسفه. «سوزه» به‌عنوان مابه‌ازای انسان -در بعد اندیشند گی‌اش- مورد توجه نویسنده 
بوده‌است. شیوه این مقاله توصیفی با روش گردآوری کتابخانه‌ای است. مطابق نتایج این پژوهش. 
نگاه به مکتب‌ها و شیوه‌های ادبی با دید گاهی خاص از فلسفه. می‌تواند ابعاد تازه‌ای از انسان را در 
متون ادبی بازنمایاند که مرحله‌ای فراتر از ویژگی‌های شخصیت‌پردازانه در آثار ادبی است. در این 
مقاله. این ویژگی‌ها با تأکید بر هسوژه پسامدرن» مورد توجه بیشتر قرار گرفته‌است. 


واژگان کلب‌دی: سوژه سوژه پسامدرن نظریه‌های ادبی. نظریه‌های فلسفی. ویژگی‌های 


۱. دانش آموخته دکتری رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز ۸ ۲۲21233 


۶ فرزاد کریمی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۶ 


۱- مقدمه 

مطالعات میان‌رشته‌ای اندک‌اندک در حال به‌دست‌آوردن جایگاه شایسته خود در پژوهش‌های 
دانشگاهی است. ادبیات و فلسفه از مهم‌ترین رشته‌های علوم انسانی است که همواره قرابت و 
خویشاوندی خود را حفظ کرده‌اند. مهم‌ترین نظریه‌پردازی ادبی عهد باستان» کتاب بوطیقا (فن 
شعر) ارسطو است. از آنجا که نظریه‌های ادبی بیشتر مبتنی بر علوم بلاغی بوده. همواره جدایی 
میان فلسفه و ادبیات در پژوهش‌های نظری وجود داشته‌است. در پنج دهه گذشته که فلسفه 


و در پی آن ادبیات پسامدرن شکل‌گرفته» نقش نظریه‌های فلسفی در قوام و سودهی به ادبیات 
و نظریه‌های ادبی بسیار پررنگ شده‌است. به این ترتیب تحلیل شناسه‌هایی چون زمان» سوژه. 
آگاهی. بازنمایی 9 غیره. جایگزین معانی 9 بیان در بلاغت ادبی شده‌است. 

به طور پراکنده وجود دارد. در مطالعات میانرشته‌ای مربوط نیز بیشتر به فلسفه ادبیات توجه 
شده‌است. با این پیشینه» جای خالی 9 ضرورت تحقیقی مطابقه‌ای ضروری می‌نماید تا بتوان به 
فهمی جامع‌تر و صحیح‌تر از مفاهیم نظری دست یافت. تعدد مکاتب فلسفی معاصر. در کنار 
اجماع نظریه‌های ادبی معاصر در قالب دو جریان عمده ساخت گرایی 9 پساساخت گرایی. مروری 
کوتاه بر این نحله‌ها را در آغاز بحث ایجاب کرده‌است. پسامدرنیسم. موقعیتی فرهنگی است که 
نظریه‌های فلسفی و ادبی در آن به نقطه اشتراک رسیده. مجال بیشتری برای تحلیل موضوع 
خاص مقاله -سوزه- فراهم می‌گردد. پس از بحث در اشتراکات و تأثیر و تأثرهای فلسفه و 


ادبیات پسامدرن» سوژه پسامدرن و ویژگی‌های آن در متن ادبی پست‌مدرن تحلیل خواهد شد. 


۳- نقش مکاتب فلسفی در گذار از سنت به مدرنیسم ادبی 
تجربه گرایی با متفکرانی چون جان لاک (۱۷۰۴-۱۶۲۲) و دیوید هیوم (۰)۱۷۷۶-۱۷۱۱ در کنار 
عقل‌گرایی. فلسفه مسلط در قرن هفدهم و نیمه اول قرن هجدهم میلادی بود. این نحله 
فلسفی با کسانی چون جان استوارت میل (۱۸۷۳-۱۸۰۱)» آگوست کنت (۱۸۵۷-۱۷۹۸) و 
هیپولیت تن (1۸۹۲-۱۸۲۸) تأ قرن نوزدهم و با هانری برگسن (۱۹۴۱-۱۸۵۹) تا نیمه اول قرن 
بیستم نیز امتداد داشته‌است. 

اگر بنا بر تلفیق یا برابرگذاری زمانی مکاتب فلسفی و جریان‌های ادبی باشد. 
پساساختگرایی را -که از نیمه دوم قرن بیستم رواج یافت- می‌توان واکنشی ادبی به فلسفه 


تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر.. نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ۷ 


تجربه گرایی دانست. «انديشه پساساخت‌گرایی عموماً شکلی از یک انتقاد به تجربه‌گرایی 
است» (147 :2005 ,۷۷۱۵00۷50۳ 6 561060). تجربه گرایی به فطرت ادمی اعتقادی ندارد و 
سوژه انسانی را آنجه می‌داند که خود برای خود می‌سازد. اصل تفاوت فلسفه مدرن با فلسفه 
سنتی همین است. انسان در چنین اندیشه‌ای خود. خود را می‌سازد. به عبارتی انسان سوژه 
برساخته خود است. این. فرایند «سوژه‌شدن» است. سوژه محصول تجربه است و بنابراین 
سوژه‌شدن روندی زمان‌مند خواهد بود. درنتیجه تجربه‌گرایی نگاهی تاریخی به سوژه ندارد و 
این همان انتقاد پساساخت گرایی به تجربه‌گرایی است. 

سوژه در فلسفه تجربه‌گرایی حاصل عملکرد هم‌زمان فرد و جامعه است. هیوم. از پیشگامان 
تجربه گرایی در رساله در باب طبیعت انسانی نشان می‌دهد که «دو شکل در تأثیریذیری ذهن 
ذاتی است: احساسی" و اجتماعی» (21 :1997 ,26د06۱6) و دلوز در ادامه همین گفتار می‌افزاید: 
«تاریخ هم‌سانی احساس‌های انسانی را نشان می‌دهد» (22 :۱010). در تجربه‌گرایی» هر سوزه 
می‌تواند با سوژه‌های پیش و پس از خود «در بعد تاربخی) کاملا در تباین باشد. اما نگاه تاریخی 
پساساخت گرایی» فردیت انسان را در طی زمان یکی می‌انگارد. بنا بر اندیشه پساساختگرایی, 
در طول دوران‌های گوناگون شکل بازنمایی سوژه تغییر کرده است. نه ذات آن. به عبارت 
دیگر, سوژه خصلت جوهری دارد: این تفاوت نظری» پساساخت گرایی را از مکتب فلسفی 
تجربه گرایی دور ساخته‌است. 


۳- پساساخت‌گرایی و گذر از ایده‌آلیسم 

پساساخت گرایی همچنین به اندیشه‌های ایده‌آلیستی نیز انتقاد دارد. ایده‌آلیسم. فلسفه‌ای 
است که از زمان افلاتون تا عصر حاضر همواره اندیشمندان زیادی را به خود منسوب دیده 
است. از نیمه دوم قرن هجدهم. نام بسیاری از بزرگان فلسفه معاصر با نام این مکتب پیوند 
خورده‌است: امانوئل کانت (۰۱۸۰۴-۱۷۲۴ فردریش هگل (۱۸۳۱-۱۷۷۰) و آرتور شوینهاور 
(۱۸۶۰-۱۷۸۸). هگل» یکی از بزرگ‌ترین فیلسوفان این نحله. جوهر و سوژه را یکی می‌داند: 
«جوهر همان سوژه است یعنی آنکه جوهر پدیده‌ای است که به خود تعینی بیرونی 
می‌بخشد. غیریت يا دیگری خود را برمی‌نهد و سپس خود را دوباره با آن وحدت می‌بخشد» 
(زیزک. ۱۳۸۹: ۵۶). ایده‌آلیسم بر جدایی سوژه از عینیت بیرونی خویش تا کت دارد و البته 


1. ۲855۱0۳6۱ 


۸ فرزاد کریمی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دوره دوم. پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 


برای سوژه به‌عنوان جوهر, بر ابژه ارجحیت قایل است. جدایی سوژه و ابژه» سنگ بنای 

معرفت‌شناسی» کشف شیوه‌های کسب آگاهی است. سوژه‌شدن همین فرایند کسب آگاهی 
است. بازتاب فلسفه تجریهگرایی در ادبیات پیشامدرن, توجه به ادراک‌های حسی و لزوم آن در 
جریان سوژه‌شدن انسان است. به همین جهت توجه به عینیت‌ها در ادبیات پیشامدرن در 
اولویت قرار دارد. در ادامه توجه به ذهنیت معطوف می‌شود و هر عینیتی به صورت یک ایده یا 
یک پندار ذهنی در متن منعکس می‌شود. «ایده خود را به‌عنوان مفهومی نشان می‌دهد که از 
اه کتیویته خودش به جانب سوه کتیویته رها سی‌شود» «ریتر و دیگران: ۱۳۸۶: ۳۸۳ درواقع 
نتیجه فلسفه معاصر در ادبیات که از زمان کانت اولویت را به ذهن میداد در ادبیات مدرن 
به‌طور کامل استیفا شده. ذهن و متعاقب آن سوژه در کانون اصلی توجه قرار گرفته‌است. 
انتقاد مبنایی پساساخت گرایی به فلسفه‌های تجربه‌گرایی و ایده‌آلیسم از این روست که هر دو 
مکتب تجربه‌گرایی و ایده‌آلیسم سوژه را امری جوهری می‌دانند. 


۴- از «من» مدرن تا «خود» بسامدرن 
شکل گیری علم روان‌شناسی در اواخر قرن نوزدهم و جذابیت‌های بسیار آن» نقش زبادی در 
تکوین شیوه‌های ذهنی در ادبیات مدرن دارد. نویسنده مدرن بسیار علاقه دارد تا در جایگاه 
یک روانکاوه خصلت‌های روانی انسان را در قالب شخصیت‌های داستانی به خواننده اثر معرفی 
نماید. این به معنای حرکت از ابژکتيویته اسان به سوبژکتيویته ذهن انسانی است. 

ره تقضیتت قکا رم آخسات ری نا کر اه بواشتاان تست با وان 
شخصیت از خودش برای شناساندن جنبه‌های مختلف من شخصیت به خواننده است؛ منی 
که با کسب آگاهی از جهان تجربی بر منیت خویش می‌افزاید اسا هسن پس از آنکه جهان 
تجربی را از خود معزول می‌نماید. خودش را به دست می‌آورد. زیرا جهان تجربی می‌تواند 
محل شک قرار گیرد» (22 :1960 ,۲۱۵556۲۱) مسأّله «من» در مدرنیسم «آگاهی» و راه‌های 
کیان است: 

هایدگر را می‌توان نیای مدرن فلسفه پسامدرن دانست. وی با عبور از نظریه هوسرل. 
پدیدارشناسی سویژکتیو بنای شیوه‌ای جدید از پدیدارشناسی را نهاد که بعدها کسانی چون 
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دریدا آن‌را مبنای نظریه ساخت‌شکنی قرار دادند و اين از نقطه‌های بسیار مهم تلاقی فلسفه 
و ادبیات است. از پدیدارشناسی هایدگر به پدیدارشناسی هرمنوتیک اد می‌شود. بنابر 
فلسفه هاید گر: 
پدیدارشناسی تحویلی " نیست. بلکه تأویلی " است. زیرا در پدیدارشناسی دو عمل هم‌زمان انجام 
می‌گیرد: با و فا هایدگر این دو کلمه را تحت یک عنوان یعنی 0600۳51101100 
به کار می‌برد. واژه‌ای که بعدها از کلیدواژه‌های تفکر پست‌م درن و به‌خصوص دریدا می‌شود 
(خانمی, ۱۳۹۰: ۳۶. 
این شیوه شناخت نه بر آگاهی از آنچه موجود است. که بر آگاهی از «وجود» تأکید دارد. 
در فلسفه مدرن آگاهی تمامیت ذهنیت سوژه است و وجود سوژه منوط به این آگاهی است: 
«آگاهی همان من است. نه چیزی بیشتر» (59 :2004 ,ا۲۱6۵6) من يا سوژه تنهابه واسطه 
آگاهی‌اش وجود دارد و اين آگاهی برای سوژه اکتسابی است. درواقع موجود فاقد آگاهی نه 
همن» و نه «سوژه» است. «وجود. تنها برای آگاهی وجود دارد و عملاً چیزی جدا از معنایی 
نیست که آعمال دهنده آگاهی به آن می‌دهد» (سپیلبرگ» ۱۳۹۲: ۱ ۲۲۱. 
در گذار از فلسفه مدرن به فلسفه پسامدرن» وجود خوداتکا شده. از بازبستگی به آگاهی 
رهایی یافته‌است. از همین نقطه است که زیبایی‌شناسی مدرن ارج و اعتبار پیشین خود را از 
دست داده. بازنمایی به‌تدریج از بازنمودن مستقیم واقعیت به بازنمایی ذهنیت حاصل از عین 
بیرونی تبدیل می‌شود. این بازنمایی. برسازنده خودآگاهی است. هرمنوتیک فلسفی هایدگر 
که بعد از او به وسیله گادامر ادامه یافت. بیشتر ناظر بر همین ساخت و واساخت است تا 
تأویل‌گرایی سنتی. بدین گونه اصولاً خود بازنمایی. که اساس کار ادبی است. با تعریف مبنایی 
خود دچار تناقض شده. حالتی بحرانی به خود می‌گيرد. 
ساخت مفهومی یک اثر ادبی. می‌باید این مجموعه از بازنمایی را در کلیتی قابل درک ارائه 
دهد. واسطه این ارائه. تخیل مولف است. «تألیف که با استفاده از تخیل مفاهیم را؛ مشتمل بر 
مفاهیم محض به کار می‌گیرد. بناست تا در کثرت بازنمودها اعمال شود و آنها را به سطح 
عینیت برساند» (چیپمن. ۱۳۹۱: ۱۷۹). بازنمود ذهنیتی است که از نمود وجود دارد. این ذهنیت 
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در گذر از صافی تخیل, به عینیتی متنی تبدیل می‌شود و مفاهیم را به ادراکاتی کاربردی و 
قابل دریافت مبدل می‌سازد. هر نمود با کثرتی از بازنمود متعین می‌شود و تألیف ساختاربندی 
این کثرت‌هاست. تخیل وجه تمایز ساختار بازنمودی آثر ادبی یا هنری از تولیدات غیرادبی و 

در ادبیات پسامدرن» کثرت بازنمودها به نمودی یگانه و مشخص ارجاع نمی‌دهد و این 
همان بحرانی است که بازنمایی در ادبیات پسامدرن به آن مبتلا شده‌است. واسازی در معنای 
سوژه. که محصول این‌همانی «خود» و «من» است. دچار گسست می‌گردد. این گسست 
متناظر با کشتیستت میان سوژه 9 آبژه است. 


۵- سوژه پسامدرن 
گذار از سوژه مدرن به سوژه پسامدرن, رابطه‌های سلبی و ایجابی میان سوژه و ابژه را به هم 
ريخته است. تفاوت نگرش فلسفه‌های گوناگون به این رابطه. نشان‌دهنده نوع رابطه میان 
«من» و «خود» است. «همه نسبت‌های میان فاعل شناسایی و متعلق شناسایی بالضروره 
بیانی از نسبتی است که من با خود دارد» (ریتر و دیگران» ۱۳۸۶: ۲۷۴). خود. انبانی از 
ناخوداً گاهی‌هاست. آنجه در زمینه ذهنی شخصیت وجود دارد و همواره به دلایل مختلف 
س ر کوب شده‌است. 

شخصیت در ادبیات پسامدرن از این ذخیره دانایی بهره می‌گیرد و از آنجا که این ذخیره 
در ناخودا گاه انسان است؛ آگاهی‌های حاصل اژ اف پراکنده‌است. سوژه‌ای که براساس اون 
آگاهی‌های پراکنده ساخته می‌شود» سوژه‌ای نامنسجم 9 شکل‌نایافته است. می‌توان گفت سوژه 
در ادبیات پسامدرن همواره در حال ساخته شدن و انسان همواره در حال سوژه شدن است. 
فرایندی که برخلاف ادبیات مدرن» هیچ‌گاه به سرانجام نمی‌رسد 9 سوژه انسانی در ادبیات 
پست‌مدرن هرگز شکل نهایی نمی‌پابد. بنابراین انسان در ادبیات پسامدرن را نمی‌توان همانند 
انسان در ادبیات مدرن. به‌عنوان یک سوژه مورد توجه قرار داد. 

ادبیات مدرن برای رهایی از چنبر محدودیت‌هایی که بر عینیت مترتب است به ذهن و 
فرایندهای ذهنی روی آورده بود. آما ذهن نیز در عملکرد خود به‌عنوان یک شناسنده دارای 
محدودیت است. برمبنای نظر فيیخته «قابلیت ذهن برای عینیت‌پردازی هنگامی به محدودیت 
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می‌رسد که با خود روبه‌رو شود» (12 :2003 ,ع80۷۷1), به این جهت است که شخصیت در 
ادبیات پسامدرن برای تبیین «خود» از محدودیت‌های ذهن درمی‌گذرد. در اين ادبیات» ذهن 
و عین در هم می‌آمیزد و سوژه حاصل از آن متنی می‌شود. 

سوژه متنی تعین‌های پیشین خود را از دست داده. با خصوصیات ایجابی قابل تعریف 
نیست. در ادبیات پسامدرن» سوژه در هتن به دنیا می‌آید و تابعی از آن است. به عبارتی سوژه 
هستی خود را جایی خارج از خود قرار می‌دهد: «سوزه هسته وجودش را در یک نشانه 
خارجی. شکل می‌دهد. من خودم را بیرون از خود پیدا می‌کنم» (43 :2007 ,21261). مستن» 
همان جای بیرون اژ «خود» است که سوژه در ن معنا می‌یابد. 

سوژه متنی نه «من» است. نه «خود»؛ بلکه در شکاف میان من و خود ساخته می‌شود. 
«آنچه را سوزه می‌نامیم منشاً مطلق, اختیار محض, این‌همانی با خود یا وجود آگاهی در خود 
نیست. بلکه آشکارا عدم انطباق با خود است» (103 :1991 ,6 6 ۲202۷2)). به این ترتیب 
مسأله پسامدرنیته. جدایی یا پیوستگی سوژه و ایثه نیست. مسأله عینیت‌هایی ذهنی‌شده یا 
ذختیت‌هایی عینی شده‌است که اصالت عیتی با ذهتی آنها قابل تشخیص نیست. به عبارت 
بهتر در پست‌مدرنیسم «حقیقت‌ها توهم‌هایی هستند که انسان وهمی‌بودن آنها را فراموش 
کرده‌است» (نیچه به نقل از 289 :2003 ,80۷/6), 


متنی‌شدن سوژه موّید اين نکته است که دیگر متن تابع ذهنیت نیست. بلکه سازنده آن 
است. حتی سوزژه در معنای فاعل شناسا («در اینجا نویسنده) ساخته متن است. سوژه 
پسامدرن حاصل تعارض‌ها و تناقض‌های گفتمانی متعددی است که در متن وجود دارد و 
این بدان معناست که سوزه بازیچه‌ای در دست متن يا گفتمان‌های متفاوت حاضر در متن 
است. «سویزکتيویته جلوه‌ای از گفتمان‌ها یا متن‌ها در همان زمینه‌ای است که ما در آن 
قرار داریم» (11 :۱010). نتیجه اينکه فاعل شناسایی سرچشمه گفتمان نیست. یعنی این 
نویسنده نیست که گفتمان حاکم بر متن را می‌آفریند. بلکه متن است که سازنده گفتمانی 
است که نویسنده در آن به‌عنوان فاعل شناسایی شناخته می‌شود. بنابراین نویسنده هم 
خود. یک سوژه درون‌متنی است و نمی‌تواند نقش یک فاعل شناسا را به‌طور کامل ایفا کند. 


سوژه‌ای که در ادبیات مدرن جای «من» را گرفته بود» سوژه‌ای یکپارچه‌تر از «من» بود 
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و جایگاهی ممتازتر از وی را اشغال می‌کرد. هویت زوال‌یافته در پسامدرنیسم. در درون خود 
است. چنانکه گفته شد. انز سوژه محصول شرایط گفتمانی‌ای ایتتتت در ن به سر می‌برد 
به گونه‌ای که می‌توان آن را «سوژه گفتمانی» نام نهاد. سوژه گفتمانی» در جایگاه سوژه قرار 
نمی‌گیرد. بلکه جایگاه «موقعیت سوزه» را به خود اختصاص می‌دهد. تنزل سوزه به 
«موقعیت سوژه» به این معناست که او نمی تواند سوژه‌ای یگانه 9 متمرکز در درون مستن 

هویت در فرهنگ پسامدرن. در تناظر با سوژه گفتمانی یا همان موقعیت سوژه قابل 
درک است. اگر هویت را «همانندسازی با یک موقعیت سوژه در یک ساختار گفتمانی» 
(43 :2002 روم|[۳۳ 6 10۲860560) تعریف کنیم. باتوجه به امکان تعدد موقعیت سوژه 
متناسب با تعدد گفتمان. با هویتی گفتمانی مواجه خواهیم بود. آزبینرفتن پیش‌فرض‌هایی 
که همواره سازنده ساختارهای هویتی بوده‌اند. هویت را دستخوش فروپاشی با تعویق 
می‌کند؛ تعویقی که سرانجام نمی‌پابد و سوژه نه با هویتی نامعین, بلکه با همویتی متکثر و 
متکثرشونده ارائه می‌شود. 


۷- سوژه متنی: توهم جایگزین حقیقت 
با توضیح بالا مفهوم «سوژه متنی» به‌خوبی قابل درک است. سوزژه متنی ریشه در واقعیت 
ندارد. سوژه مثنی یک توهم است. اما از آنجا که وهمی‌بودن تن فراموش شده» به‌عنوان یک 
حقیقت ظهور دارد. سوژه در | دبیات پسامدرن» متنی است و اگرچه در جریان یک متن 
پسامدرن هیچ‌گاه شکل نهایی خود را به‌دست نمی‌آورد اما حقیقتی است که در همان متن 
شخصیت در ادبیات پست‌مدرن. سوژه‌ای غیرواقعی اما حقیقی است. مجموع این تضادها 
وقتی با وهمی‌بودن سوژه متنی ترکیب می‌شود. «شخصیتی پارانوئید» خلق شوم لتق 
شخصیت پارانوئید از حالت‌های حقیقی پارانویا متمایز است. آنجه در ادبیات پسامدرن وجود 
دارد. شخصیت پارانوئید است. نه یک بیمار پارانوئیدی محض. این عکس‌العملی تدافعی 
است برای گریز از واقعیت نامنسجم و چندسویه خارجی که از همه‌سو شخصیت را احاطه 


کرده‌است. «ساخت پارانویایی کوششی انستت برای التیام‌بخشیدن به خودمان. تون درگ 


تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر.. نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ۱۳ 


خودمان از بیماری واقعیء پایان جهان. و ازکارافتادگی دنیای نمادین به‌وسیله این شکل 
جایگزین» (19 :1992 ,2126). 
مدرن بر آثر تهاجم خشونت بی‌رحم بیرونی (ناشی از ماشینی‌شدن همه‌چیز و مکانیکی‌شدن 
زندگی‌های سنتی) دچار سردرگمی و هویت‌باختگی می‌شد. حالت‌های سرسامی و هذیانی 
راهی برای گریز از عینیت خشن و نامتناسب بیرونی به دنیایی ذهنی. سرخوشانه و بی‌ارتباط 
با جهان خارج بود. در پسامدرنیته کلیت جهان واقع» که غیر قابل مهار می‌نمود. به جزئیتی 
دسیسه‌گر تبدیل شده‌است. در جهان پسامدرن» هر «دیگری» می‌تواند در حال توطئه‌چینی 
مدام علیه شخصیت باشد. در چنین دنیایی» دیگری به‌جای آنکه عامل هویت‌بخشی به سوژه 
باشد. با او هم‌سان شده. در ارتباطی غیربیناسوبژکتیو با وی. حس بیگانگی و بیگانه‌شدگی را 
تقویت می‌نماید. در دنیایی که اخلاق در آن معنای خود را از دست داده‌است. هر بیگانه عاملی 
بالقوه خطرساز محسوب می‌شود. 

ادبیات مدرن همواره سعی داشته تناقض‌های موجود در بدی‌های واقعیت 9 آنچه همواره 
از خوبی‌های جهان صنعتی تبلیغ می‌شده‌است را برجسته کرده. تعارض‌های ذهن| عین 
ناشی از آن را در معرض دید مخاطبان قرار دهد. این آشکارگی و برجسته‌سازی ناهم‌خوانی‌ها 
و ناهمگونی‌هاء شخصیت‌های ادبیات مدرن را به شخصیت‌های شیزوفرنیک تبدیل کرده‌است. 
برعکس. ادبیات پسامدرن هميشه سعی در مخفی کردن تعارض‌ها یا به عبارتی بهتر لاپوشانی 
آنها دارد. این پنهان کاری‌هاء وجود واقعیتی متلاشی در زیر پوششی دروغین از انسجام. 
شخصیت پسامدرن را باورمند کرده به اينکه در زير اين لایه کاذب. واقعیتی پنهان است. ترس 
همیشگی از دست‌های پنهان در زیر همه عینیت‌هاء شخصیت در ادبیات پسامدرن را به 
حالت‌های پارانویایی مبتلا کرده‌است؛ توهم‌هایی از آنچه می‌تواند در پشت هر واقعیت قابل 
تصور وجود داشته باشد. 

در این دنیای وهمی امکان تشخیص واقعیت از غیرواقعیت وجود ندارد. توهم در دنیای ذهن 
انسان, الگوهای امر واقعی را بازتولید می‌کند و تخیل و تصمیمگیری شخص براساس همین 
الگوها شکل می‌گیرد. شیزوفرنی تخیل غیروافعی در واقعیت موجود است اما وانمایی پارانویید 
«تفاوت میان درست و نادرست. واقعی و پنداری را تهدید می‌کند» (5 :1983 ,82۱0۲1۱2۲0), 


شخص شیزوفرنیک توانایی تفکر و تعقل را از دست می‌دهد. در یک اثر ادبی» بروز شخصیتی 


۴ فرزاد کریمی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 


این وضعیت جنبه‌های صرف درونی و شخصی دارد اما شخصیت پارانوئیک برعکس. بیش از 
حد متعارف. می‌اندیشد و همین افراط در تفکر و تعقل است که او را دچار اختلالات توهمی 
می‌نماید. شخص دربرابر ناتوانی از تشخیص پندار از واقعیت» و دربرابر تهدید همیشگی واقعیت 
(حقیقی يا وهمی) دچار استیصال شده. به پرخاش‌گری روی می‌آورد. سوژه که با ویژگی 
4 ۳ ما مر هه ۳ ۳ و لگ ۳ اِ. دِ 

«فاعل‌بودن» شناخته مبی‌شود. در محل مفعولی قرار می گیرد: «سوبزکتیویته من دیست. بلکه 
هت است» (کریچلی. ۱+ خالی شدن سوژه از خصلت ذاتی 1 -فعال‌بودن- مرگ سوژه 
را در پی دارد. 

اصطلاح «مرگ مولف» در جچنین فضایی معنا می‌پابد. مولف که در دنیای پیشامدرن همواره 
جایگاه ممتازی از سوژه‌گی را به خود اختصاص می‌داد. حال با مرگ سوژه. فلسفه وجودی خود 
را از دست داده‌است. بنابراین مرگ موّلف به معنای آزدست‌رفتن جایگاه مرکزی قدرت‌مندی 
است که سوژه‌های درون‌متنی را در انقیاد خود داشته‌است. «مولف امکان می‌دهد تابتوان بر 
اینجاست که مفهوم مرگ سوژه در تعارض با پاره‌ای برداشت‌ها از آن قرار می‌گیرد که به‌عنوان 
منال با شلیک شخجصبت به نویسنده» یا سرییچی وی از دستور نویسنده صورت گرفته‌است. در 
چنین مواردی نیاید نویسنده. به‌عنوان شخصیتی از داستان را با مولف» در معنای حقیقی آن 
خلط کرد. 


۸- نتیجه‌گیری 

اگرچه نمی‌توان نظریه‌های ادبی را محصول مستقیم آرای فلسفی دانست. امانوع نگرش 
فیلسوفان و ادیبان به انسان در هر دوره‌ای قرابت زیادی به هم دارد. این موضوع به‌ویژه برای 
فلسفه و ادبیات پسامدرن آشکارگی بسیار دارد و بسیاری از نظریه‌های فلسفی و ادبی در 
این دوره درهم آمیخته‌است. «سوژه» همان‌گونه که در فلسفه معاصر جایگزین «انسان» 
شده‌است در نظریه‌های ادبی نیز می‌تواند بدیلی مناسب برای «شخصیت» باشد. شخصیت 
در ادبیات مدرن -همان گونه که در فلسفه مدرن- به‌سمت «من» پیش رفته در ادبیات 
بشاضدرن عهمان گونة که در فلسفه پساندرن یه سوی خوه ۷ بحر کت کرفه‌اسنت اما خیاتا 


ا.1 
6 .2 


تحلیلی بر سوژه پسامدرن با مروری تطبیقی بر.. نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ۱۵ 


آنچه از انسان در پست‌مدرنیسم باقی مانده. نه «من» و نه «خود» است. سوژه فلسفی و 
شخصیت داستانی پسامدرن در شکافی زیست می‌کنند که ميانه من و خود به وجود 
آمده‌است. این شکاف» شکاف میان آگاهی و خودآگاهی نیز هست. حرکت شخصیت در 
ادبیات پسامدرن به سوی خودآگاهی است و حرکت انسان در فلسفه پسامدرن به سوی 
سوژه‌شدن. اما درنهایت هیچ‌یک از این دو حرکت به سرانجام نمیرسد. این اختلافی است 
که در فلسفه و ادبیات مدرن و پیشامدرن با آن روبه‌روییم. 
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بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوه رآهوخانم 
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تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۳/۲٩‏ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱/۲۰ 


چکیده 

رمان شوم رآهوعانم به عنوان یکی از نخستین آار فمینیستی در گفتمان ادبیات داستانی معاصر 
مقبولیت یافته‌است. در مقاله حاضر با توجه به مفهوم «ایدئولوژی» نزدیک به خوانش‌های 
مارکسیستیء رمان پیش گفته مورد واکاوی قرار گرفته‌است. نتایج حاصل از دریافت و تشریح این اثر 
بیانگر این مساله است که داستان صرفنظر از لاه بیرونی که سعی در نمایش و القای نوعی 
فمینیسم پیشرو دارد. در لایه‌های زیرین متأثر از مردسالاری به عنوان یک ساختار کلان اجتماعی 
و در تحلیل نهایی ابزاری است ایدئولوژیک در دست این نهاد مسلط برای تکرار و بازتولید منطق 
سلطه. کنش‌های اهوخانم به عنوان قهرمان داستان و شکل‌دهنده بن‌مایه فمینیسم در داستان. 
به گونه‌ای پیش رفته‌است که کمترین تنش و اصطکاک با ارزش‌های نظام مردسالار ایجاه کند؛ در 
حقیقت مردسالاری به عنوان نیروی پیش‌برنده متن در یک سناریوی هوشمندانه و دقیق. ضمن 
گتمان روابط ساطه این متن رابه گونه‌ای هدایت گرده‌است که پشتیبانی از قهرمان اصلی دانستان 
که در واقع امر. قهرمانی پوشالین بیش نیست در تحلیل و جمع‌بندی منتقدین» بانوعی 
سوءبرداشت. به قرائت‌های فمینیستی منجر شده‌است. اما در این نوشتار با برملا شدن کارکرد 
ایدتولوژی سویه پتهان متن آشکار شده‌است که ناظر بر استمرار سلطه مردسالاری است. 


واژگان کلیدی: شوم رآ/هوخانم. ایدئولوژی» مردسالاری» تحلیل گفتمان» فمینیسم 


۱ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان ۳ ۳2۲۵۳۵۲۳2۰۳۵ * 
۲ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان 


۸ فرامرز خجسته و جعفر فسائی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ 


۱- مقدمه 

رمان شوه رآهوخانم در برهه حساسی از حیات اجتماعی و سیاسی و در زمانی که نهاد ادبیات 
رسالت و عملکرد اجتماعی خود را به گوشه‌ای نهاده بود و بنابر گفته میرعابدینی «به 
داستان‌های تمعیلی: استظوره‌ای: لخمجویبانته و نوعکگ آبی‌هنای رمانتینک رفیست تضان متس داد# 
(میرعابدینی» ۱۳۸۰: ۲۷۶) پدید آمده‌است. برخلاف این جریان ادبی شبه‌پارناسی و غیرمتعهد. این 
رمان موفق به عنوان یک اثر آوانگارد در حوزه ادبیات فمینیستی خود را مطرح‌کرد (نک. پرهام. 
۰ ۷ استعلامی. ۲۵۳۵: ۲۸۶). موضوع کانونی این اثر مسائل و مشکلات زنان در چارچوب 
جامعه درحالگذار ایران و پرداختن به هویت جدید زن ایرانی در بستر جامعه شبه‌مدرن معاصر 
ات رفن اسان کفد‌ها متخوانق ها ار اقشهه راز این رما بترگک که یرام ب‌های فرت 6 را 
با خود به همراه دارد. معطوف به نوعی فمینیسم پیشرو در عرصه ادبیات داستانی معاصر 
بوده‌است. به‌عنوان مثال کامشاد معتقد است «افغانی برای اولین‌بار از بردگی زن ایرانی در برابر 
هوا و هوس شوهر از ستمگری قوانین و رسوم تحمیلی مردان بر زنان برای تسلیم و 
فرمانبردارکردن هرچه بیشتر آنها پرده برداشته‌است» (کامشاد. ۱۳۸۴: ۱۹۵). افغانی -که به اعتبار 
خلق این اثر به شهرت قابل‌توجهی دست یافت و مورد توجه و تشویق نهادهای سیاسی و 
فرهنگی عصر قرار گرفت- ادعا می کند نخستین نویسنده‌ای است که «وحشیگری و ماجرای 
کین توزانه‌ای» را که «قرن‌ها» بر سر زن ایرانی آمده‌است. برملا ساخته و برای «نخستین‌بار» 
مسأله مهم «خواری و بی‌حقوقی زن ایرانی» را مطرح کرده‌است (فغانی, ۱۳۸۸: ۱۴-۱۲ به همین 
سیاق در غالب نقد و نظرهای صورت گرفته» سویه فمینیستی داستان با قاطعیت تأیید شده‌است 
(نک. سپانلو, ۱۳۶۶: ۱۶۷؛ میرصادقیء ۱۳۸۲: ۱۴۱-۱۴۰؛ رجب‌نیا به نقل از افغانی» ۱۳۸۸: ۱۴-۱۲؛ عسگری 
حسنکلو, ۱۷۷:۱۳۸۴؛ سراج» ۱۳۸۸: ۳۹ به‌طو رکلی چنین برداشت‌هایی» مطابق با سیاق و روساخت 
متن صورت گرفته‌است و گویای این حقیقت است که سناریوی «فمینیسم تایی 2 
«ایدئولوژی شبه‌فمینیسم» توانسته‌است مقتدرانه بر نتایج این‌گونه تحقیقات تأثیرگنار باشد. 
درواقع پشتیبانی متن از «آهوخانم» به عنوان قهرمان بی‌چون‌وچرای داستان» از عوامل اصلی 
چنین برداشت‌هایی از متن بوده‌است اما در ژرف‌ساخت و به اصطلاح «در زیر پوست» این رمان 
شبه‌فمینیستی. حوادث دیگری در حال رخ‌دادن است بدین‌ترتیب که «یدئولوژی» با قدرتی 
یره تفه تلانی کرفهالبت با مرف ای نش معاطب سلطه یک که رای رسای 


1. 056۱00 ۲ 


بازتولید مناسبات سلطه در رمان شوهر... نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دوره دوم, پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ۱٩‏ 


بر گروه فرودستی (زنان) را طبیعی و یا فطری" جلوه داده, ضمن تثبیت وضع موجود. به فرایند 
سلطه و تحکم استمرار بخشد. ایدئولوژی در نهایت درصدد تکرار و بازتولید این سلطه گری و 
نابرابری اجتماعی در یک چرخه متداول و معمول و از کانال ادبیات و ژانر رمان به عنوان یک 
سازوبرگ ایدئولوژیک نظام‌های مبتنی بر استثمار جنسیتی و نابرابری طبقاتی بوده‌است. پاسخ 
این پرسش بنیادین که «قهرمان» و «ضدقهرمان» داستان در چه نسبتی با ارزش‌های نظام 
مردسالاری قرارگرفته‌اند و چگونه خود را با ابعاد و کیفیات نیروی پیش‌برنده متن تنظیم 
کرده‌اند. محور و مسأله دیگر مقاله حاضر است. بر این اساس ابتدا تقربری از مفه وم ایدئولوزی 


ارائه و سپس به کارکرد آن در رمان شوه رآهوخانم پرداخته می‌شود. 


پیرامون رمان شوه ر/هوخانم پژوهش‌های ارزشمندی صورت گرفته‌است. نجف دریابندری» 
سیروس پرهام. محمدعلی اسلامی ندوشن. قدسی ناظمی و مسعود رجب‌نیا بلافاصله پس ازخلق 
این رمان. به نقد جنبه‌های مختلف آن پرداخته‌اند که در مقدمه چاپ‌های بعدی این کتاب 
کتخازاه یواست رکه آقفای ۳ ۱ عالب اوه مها فاظری ید شوه داش مب ان 
افغانی و نیز اشاره بر پیشرو بودن این داستان در زمینه پرداختن به مسائل و مشکلات زنان 

ایرانی و متعاقباً تأکید بر سویه فمینیستی اثر می‌باشد. از پژوهش‌های دیگر می‌توان به کتاب 
جعف رکازرونی(۱۳۷۳) با عنوان نقد شوم ر/هوخانم اشاره کرد. در این کتاب پس از ارائه تلخیصی 
از رمان, بیشتر به مسأله زبان و سبک شخصی نویسنده توجه شده‌است. حسنی رنجبر (۱۳۹۲) بر 
پایه نظریه‌های زبان‌شناسی جنسیت. به این نتیجه رسیده‌است که رمان به دلیل رتال‌بودن در 
انتخاب زبان شخصیت‌ها موفق بوده است و جلالی پندری (۱۳۸۷) معتقد است شخصیت پردازی 
در این رمان چندان موفق نبوده‌است. قاسمی (۱۳۹۴) همین برداشت را به نوعی دیگر دارد. 
باذری (۸۳۸۴ خصلت گفت و گویی رمان, سطوح روایتی آن و چگونگی بازسازی گذشته 
اجتماعی را تحلیل کرده‌است و کوچکی (۱۳۸۹» توکلی مقدم (۱۳۸۲» مروی(۱۳۹۱) و حنا 
محمدموسی طاحون (۱۳۹۱) از محققانی هستند که بر سویه فمینیستی اثر تأکید داشته‌اند. 
قربان صباغ (۱۲۹۰) و تاج‌بخش (۱۳۹۳) نیز براساس مفهوم ایدئولوژی مار کسیستی به نقد آناری 
ازشخویک و [[ تشم راهان موه معا کازهاق ا دای داشتتان ها مت اففهاتیی اه 
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توضیحات تحقیق مستقل و مدونی که به صورت مشخص به کارکرد ایدئولوژی در رمان سوهر 
رتم ردارد وتانکام را سکیف یک ایتوان ید توآوویک تمهت س کون رتان رفن کنو 
مشاهده نشده‌است. به‌طورکلی اکثر تحقیقات انجام گرفته برخلاف خوانش نوشتار حاضر. رمان را 
در جهت کمک به بهبود جایگاه زن قلمداد کرده‌اند. 


۳- مفهوم ایدئولوژی 

مفهوم ایدئولوژی از مهمترین و درعین‌حال بحث برانگیزترین مفاهیم حوزه علوم اجتماعیء 
فلسفه, نقد ادبی و دیگر حوزه‌های علوم انسانی مدرن به شمار می‌آید. اين مفهوم نخستین‌بار 
در سال‌های پایانی سده هجدهم توسط «دستو دو ترسی»" یکی از پیشگامان فرانسوی 
پوزیتیویسم در خصوص نحوه پیدایش و تکوین «ایده‌ها» مطرح شد. به باور دوترسی «بژه‌ها 
مستقل از هر نوع معنای متافیزیکی هستند» (بشلر ۱۳۷۰: ۵؛ احمدی. ۱۳۹۱: ۳۰؛ وی با پیروی 
اتتامس هابه و کاندباک بر این ناور بود کهاتساق راخ هیچ آتدیفه:دانی قیست و تما افکار 
او تحت‌تأثیر احساس شکل می‌گیرد. از طرفی هیچ‌چیز برای ما موجود نیست مگر از طریق 
ذهنیتی که‌ها از آن قاری سرانهام آنکد موجودات الق ذهنیت‌ان اما ذهتیتی که هر افرد اه 
یک موجود دارد به‌هيچ‌وجه نمی‌تواند وافی به مقصود و نشان‌دهنده تمامیت و اصل آن موجود 
بان خرنفحه کنها رها بات از ابقر سکاعانه که مور فت تواقی سکن کیت تایه 
و تحلیل روند تبدیل موجودات مادی به اشکال ذهنی" است که دوترسی نام این علم را 
ایدئولوژی " نامیده‌است و البته ایدئولوژی به اين معنا در سنت‌های فکری-فلسفی گسترش 
پیدا نکرد (نک. صادقی, ۱۳۸۷: ۸۷ ؛ احمدی. ۱۳۹۱: ۲۹). مفهوم ایدئولوژی در سنت تاریخی فلسفی 
غرب به صورت جدی و برجسته به وسیله کارل‌مارکس پردازش شده‌است و در دستگاه فکری 
اندیشمندان نومار کسیست پس از او جایگاه ویژه‌ای دارد. مارکس سه گونه برداشت از 
ایدئولوژی ارائه می‌دهد: ۱-]گاهی دروغین؛ ۲- به معنای نظام اندیشه‌ها باورهاء و عقاید 
بیش و کم منسجم هر طبقه اجتماعی و ۳- به معنای نظام جهان‌شمول و کلی عقاید. باورها؛ و 
دانایی در جامعه‌ای خاص (نک. احمدی. ۱۳۹۱: ۲۰-۲۹). به باور مارکس ایدئولوژی در جوامعی به 
وجود می‌آید که مناسبات سلطه بر ساختارهای اجتماعی و به صورت اخص بر مبنای اقتصادی 
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جامعه استوار باشند؛ در این خوانش که می‌توان تعبیر مارکسیسم کلاسیک را در مورد آن به 
کار برد» برداشت‌هایی بعضاً تحقیرآمیز از ایدئولوژی صورت گرفته‌است. به باور مارکس «همان 
کسانی که بر حسب قدرت تولید مادی خود روابط اجتماعی را برقرار می‌کنند. اصول و افکار و 
مقوله‌های روشنفکری را هم بر همان اساس به وجود می‌آورند» (بشلر»۱۳۷۰: ۶-۵. بر مبنای 
سنت مارکسیستی در یک فضای ناعادلانه دوقطبی. مالکان ابزارهای تولید و توزبع» عناصری 
هستند که روساخت‌های ایدئولوژیک ازجمله دین. اخلاق» زبان و به‌طورکلی مناسبات 
اجتماعی و فرهنگی را تعیین و تبیین می‌کنند. «نظریه مارکسیستی معمولاً اصطلاح 
ایدئولوژی را در توصیف ابزارهایی به کار می‌برد که به‌واسطه آنها سرکوب‌شدگان. 
جهان‌بینی‌هایی را می‌پذیرند که نه درست است و نه به نفعشان. در نظر مارکسیست‌ها 
ایدئولوژی تصویر موهومی است از وضع امور در جامعه و این نسخه دروغین جهان, تنها در 
خدمت منافع کسانی است که حاکم بر جامعه‌اند» «میلز, ۱۳۸۹: ۶۰ بنابراین ایدئولوزی باعث 
به‌وجودآمدن نوعی آگاهی کاذب در طبقه استثمارشده در جهت حرکت در مسبر منویات 
طبقه استثمارگر و پشت کردن ناخواسته به منافع گروه‌های خودی است (نک. بشلر ۱۳۷۰: ع۶). 
برتنس می‌گوید مارکسیسم پا به سخن دقیق‌تر مارکسیسم کلاسیک بر این است که 
«یدئولوژی باعث می‌شود ما به یک تفسیر نادرست از جهان برسیم [..] ایدئولوژی در بسیاری 
موارد به نحوی از انحاء واقعیت را تحربف می‌کند و چیزهایی را که اصالت ندارند و متناقض 
هستند مانند اختلافات طبقاتی موجود در نظام سرمایه‌داری. به‌دروغ طبیعی و برحق جلوه 
می‌دهد» (۱۳۹۱: ۱۰۱). پیروان مارکس ارتباط زیربنا/ روبنا را که به نوعی ماتربالیسم جبری یا 
جبرگرایی اقتصادی " منتج می‌شد تعدیل کردند و به مفهوم روساخت و نقش و استقلال نسبی 


آن نیز توجه نشان دادند (176 :1977 ,۲08۵165 6 ۷۱۵۲ .566). در میان پیروان مارکس که 
می‌توان سنت فکری- فلسفی آنها را مارکسیسم متأخر نامید. آنتونیو گرامشی " از واژه 
هژمونی " برای تحلیل وضعیت جوامع سرمایه‌داری اروپای غربی و به صورت مشخص, توصیف 
فیتوهای کل اعراعی موه دای کررهای استاعی اک رازم ی ات 
«هزمونی» ضمن متمایزبودن از «تحکم» و «جبار» ترکیب مرسوم‌تری است از نیروهای 
مختلف اجتماعی- سیاسی و مجموعه‌ای است از عقاید و ارزش‌های حاکم به منظور طبیعی و 
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مطلوب جلوه‌دادن وضع موجود از طریق ایجاد رضایتمندی به‌جای استفاده از قدرت سرکوبگر 
(فرتر, ۱۳۸۷: ۱۸۸ ؛ برتدس» ۱۳۹۱: ۱۰۶-۱۰۴؛ استریناتی. ۱۳۸۸: ۲۲۸-۲۲۱). لویی آلتوسر فیلسوف 
تا کتک نگرش اس که داوم اتف اور دسهتا نشف ناس از لاه تفت اس 
«فرآیندهایی را که در خلال رشد پشت سر می‌گذاریم سبب می‌شود که برای هميشه ناکامل 
باقی بمانیم. پس از آگاهی‌یافتن ازین فقدان عمیق. ایدئولوژی را جانشین آن می‌کنيم تا بلکه 
کمبودی احساس نکنیم» (ایگلتون. ۱۳۸۸: ۲۳۵). آلتوسر بر ساختارهای قدرت حاکم و نجوه 
عملکرد گفتمان‌های غالب متمرکز است؛ وی در رساله مشهور ابدئولوژی و سازوبرگ‌های 
ایدئولوژیک دولت با تأسی از آرای کارل‌مار کس در خصوص بازتولید شرایط تولید به عنوان 
واپسین شرط تولید. به نوسازی تفکر مارکسیسم می‌پردازد. آلتوسر در اين رساله مهم تعبیر 
«دستگاه دولت» را برای مفهوم «دولت مدرن» به کار می‌برد و آن را متشکل از دو پیکره یا دو 
شاه ای یدانق درک حرف متموعه بهاههایی کتا ور کهای مسر وگ لیوا 
بازنمایی می کنند مانند ارتش‌های مدرن و در طرف دیگر مجموعه نهادهایی که بازنمایاننده 
سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت " هستند. «ساز و برگ سرکوبگر دولت در درجه اول با تکیه بر 
سرکوب (ازجمله سرکوب فیزیکی) کار می‌کند. درحالی که کارکرد ایدئولوژی در آن در درجه 
دوم است» (آلتوسر ۱۳۸۷: ۳۹). تأکید ویژه آلتوسر بر نهادهای نوع اخیر است؛ این نهادها که به 
صورت نهادهای منفک و تخصیصی پدیدار می‌شوند عبارت‌اند از: س..د دینی (کلیسا)» س.ا.د 
حقوقی. س..د سیاسی (نظام سیاسی و ازجمله احزاب گوناگون» س..د سندیکایی س.د خبری 
(مطبوعات. رادیو تلویزیون و غیره) ؛ س.اد فرهنگی (ادبیات. هنرهای زیب؛ ورزشء و غیره) (همان: 
۷ وی استدلال می‌کند که ایدئولوژی به طرزی اجتناب‌ناپذیر در دل این نهادها جای 
دارد و در درجه اول در ابعادی گسترده با تکیه بر ایدئولوژی کار می‌کنند درحالی که 
سرکوبگری در کارکرد آنها در درجه دوم قرار دارد. او معتقد است مدرسه. کلیسا و 
سازوبرگ‌های دیگر, ایدئولوژی حاکم را در شکل محض آن آموزش می‌دهند (مک دانل, ۱۳۸۰: 
۲ و اگرچه این نهادها محل آموزش «لیاقت‌ها» است اما این آموزش‌ها در شکل‌هایی است 
که پروسه فرمانبرداری از ایدئولوژی غالب یا تسلط بر پراتیک این ایدئولوژی را تحقق 
می‌بخشد؛ «تمامی سازوبرگ‌های ایدئولوژیک دولت در تأمین هدفی واحد شریک‌اند و آن, 
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بازتولید مناسبات تولید. یعنی بازتولید مناسبات بهره‌کشانه سرمایه‌داری است» (آلتوسر ۱۳۸۷: 
۸ در این فرآیند ایدئولوژی در یک مکانیسم دقیق و مشخص افرد را به‌مثابه سوژه مورد 
خطاب, قرار اعب که آلعوس از عفهوم فرآخهانی رای تم آنن ,مطلب استفاده ام کته ایس 
مفهوم اشاره دارد به روندی که در آن افراد ارزش‌های فرهنگی يا ایدتولوژی‌هایی را که لازمه 
حفظ نظام سرمایه‌داری است درونی می‌سازند (207 :2006 ,۴08۵|65 6 ۵۲۷ .566). بنابراین 
افراد به عنوان سوژه‌هایی غیرمستقل» خطاب نظام‌های ایدئولوژیک قرار می‌گیرند و در چارچوب 
مشخص ایدئولوژی در جایگاه کنشگرهای معین و مشخص ایفای نقش می‌کنند. تعاریف فوق 
ناظر بر درهم‌تنیدگی و ارتباط درونی تناتنگ میان «ایدئولوژی» و مفهوم «قدرت» هستند. 
آنتونی گیدنز در مورد ارتباط نزدیک این دو می‌گوید: «منظور از قدرت توانایی افراد یا گروه‌ها در 
پیشبرد علایق و مفاهیم خوبش. حتی در برابر مقاومت دیگران است. قدرت گاهی متضمن 
امه تفت ای اه ایا ی هی اما ایهاه ابتیراهای اسکاکه عفن 
قدرتمندان را توصیه می‌کند» (۱۳۸۴: ۷۷. بنابراین گیدنز نیز بر جنبه سلطه‌جویانه ایدئولوژی از 
طریق ایجاد وضعیت آگاهی کاذب تأکید می‌کند «درحالی که معتقدیم اعمالمان بر مبنای 
خواست آزاد انجام می‌گیرد اما درواقع نظام است که بر ما فرمان می‌راند» (همان: ۱۰۳-۱۰۲). 
میشل فوکو نیز ایدئولوژی را دستمایه‌ای برای تقویت طبقات دارای قدرت می‌داند و معتقد است 
که قدرت به شیوه‌های گوناگون اهداف خود را پیش می‌برد و لزاماً با شیوه‌های فیزیکی و 
مستقیم عمل نمی کند (نک. فوکو ۲۷:۱۳۸۴؛ ف رکلاف. ۱۳۸۹: ۱۰۰-۹۱). 


۴- مردسالاری, نظام معطوف به قدرت 
غلبه عقلانیت جدید بر تفکر متافیزیکی کلاسیک و متعاقباً آگاهی انسان از وضعیت انضمامی 
خویش در هستی, از علل اصلی توجه به جریان سلطه‌گری نظام‌های معطوف به قدرت در 
دوران معاصر بوده‌است. تحرکات گسترده جربان‌های فمینیستی معاصر نیز نوعی واکنش در 
مقابل نابرابری‌های جنسیتی و سلطه نظام‌های دیرپای مردسالار است که در فرهنگ‌های 
مختلف ريشه دوانده‌اند رنک. باقری. ۱۳۸۲: ۸۰؛ میلنر و براویت» ۱۳۸۷: ۱۸۲). دوبوار در کتاب جنس 


وه شا ۹ به این مسأله پرداخت که در فرهنگ مسلط. مرد به عنوان عنصر 
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فرادستی به‌مثابه یک هنجار و یک اصل در نظر گرفته می‌شود درحالی که زن. زائده و 
۰ ۳۲/۱). دوبوار در اش اثر تصریح فلس کنتق که جامعه فرانسه و دیگر جوامع غربی 
می‌شود. در دوران ماقبل تاریخ به دلیل وجود شبکه‌های گسترده خویشاوندی یا یک نوع 
کمونیسم ابتدایی از ساختار خانواده که در حقیقت نظامی از نقش‌های مسلط و تحت تسلط 
بود آثری یافت نمی‌شود. تغییر در این نوع نظام اجتماعی را که انکلعن از ان عون 
«شکست تاریخی و جهانی جنس زن» (ریتزر ۱۳۸۹: ۴۸۱) یاد می‌کند باید در عوامل اقتصادی 
۰ 5 ۲ موه ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۰ 

و تغییر در شیوه تولید و متعاقبا تقسیم کار جستجو کرد. دروافع با جایگزینی اقتصاد شبانی 
و کشاورزی به‌جای اقتصاد شکار و گردآوری» مسأله مالکیست خصوصی مطرح می‌شود که 
پدیدارشدن مالکیت به همان فکر و واقعیتی اطلاق می‌شود که برخی از اعضای جامعه (مردان) 
مدعی تملک منابع اساسی تولید اقتصادی می‌شوند (نک. تانگ. ۱۳۸۷: ۰-۸۵٩)؛‏ در مقابل. 
فمنیست‌های روانکار معاصر علی‌رغم مخالفت با برخی دیدگاه‌های فرویدبالاخص نظریه غبطه 
(نک. همان: ۲۷۰-۲۲۷ ریتزن ۱۳۸۹: ۴۸۷-۴۸۴ ؛ برتنس: ۱۳۹۱: ٩۱۲۲-۱۱۱‏ گرین؛ ۱۳۸۵: ۲۴۶-۲۴۲). 

ردپای سلطه‌گری نظام‌های مردسالار بر زنان در متون کلاسیک و جدید بازنمایی شده‌است و 
به صورت عینی و مصداقی قابل بحث و استدلال است (نک. حسینی» ۸ ۴۳۵). در این متون 
زنان به صورت تابعی از امیال مردان تصویر شده‌اند. در حقیقت متون مختلف من‌جمله متون 
شکل گرفته پیرامون نهاد ادبیات نخست به بازنمایی این مسأله می‌پردازند و به اصطلاح 
نمایانگر مکانیسمی هستند که طی آن مشخص می‌شود مردان عملاً زنان را به «دیگری» فاقد 
اهمیت بدل کرده‌اند و در مرحله بعد به عنوان یک سازوبرگ ایدئولوژیک نظام‌های قدرت. به 
بازتولید قدرت و سلطه عناصر تمامیت‌خواه مبادرت می کنند (نک. آلتوسر. ۱۳۸۷: ۳۸؛ ایگلتون. 
۳ ۲۹-۲۸۵). به‌طور کلی نگاه نازل به زن تا دوران معاصر تنها با شدت و ضعف. امتداد 


یافته‌است و درواقع تاریخ معاصر نیز در امتداد جریان تاریخی معمول. عصر سیطره نظام 
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مردسالاری است (نک. آبراهامیان, ۱۳۸۰: ۱۸۰-۱۷۹ در بافت اجتماعی ایران جدید و مشخصاً در 
گفتمان ادبیات معاصر جایگاه زن دچار نوعی تغیبر و تحول گشت و شرایط به‌گونه‌ای پیش 
رفت که زنان در کنار مردان. به جایگاه قابل‌توجهی دست یافتند (نک. حسین‌زاده» ۱۳۸۳: ۱۵۴). 
راهیابی زن به مناسبات اجتماعی رسمی در گفتمان شبه‌مدرن معاصر. مدخل بحثی را برای 
بررسی کیفیت و نحوه دگرگونی شخصیت و هویت زن در بافتی مردمحور و همچنین نحوه 
نگرش و عکس‌العمل عناصر مردانه نسبت به این هوبت تازه شکل گرفته شبه‌مستقل 
من شیک اجه مد اف یک مونه مافی از اسان دایعا موف سا که اش 
مسأله باشد که آیا متن- طبق ادعای خود- درپی متزلزل ساختن منطق فرودستی و ضمیمگی 
عناصر زنانه است يا اینکه به دنبال استمرار و به نحوی بازتولید شرایط سلطه نابرابر نظام‌های 
تالا کلاسنک ارت 

چنانچه پیش آزاین به صورت تفصیلی بیان شد دریافت نوشتار حاضر از مفهوم ایدئولوژی 
در یک خوانش نزدیک به فلسفه مارکسیسم. چنین است که ایدیولوژی نوعی حربه ریاکارانه و 
نامحسوس برای تحت‌سلطه قراردادن «دیگری» است. ایدیولوژی در بافتاری نایرابن 
دستمایه‌ای برای پنهان کردن تضادهای عمیق اجتماعی» و در خدمت استثمار و مهار گروه‌های 
فرودست است. این نوشتار مدعی‌ست که رمان شوه رآهوخانم برخلاف آنچه تاکنون تصور 
می‌شده‌است. به عنوان یک سازوبرگ ایدئولوژیک به صورت کاملاً امحسوس در پی بازتولید 
شرایط سلطه و برخوردهای تبعی ضآمیز و سرکوب هرگونه کنش در راستای کسب آزادی‌های 
اجتماعی و تحرکات مدنی زنان است. در حقیقت رمان امکان تحقق شرایط رهایی زنان را به 
صفر می‌رساند؛ بدین ترتیب که با خلق یک «تقابل دوگانه» مفهوم فمینیسم و مردسالاری را 
در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد و در قالب دو گفتمان» مردسالاری را در جهت غلبه بر فمینیسم 
به حرکت درمی‌آورد؛ در سطح روساخت به‌گونه‌ای پیش‌می‌رود که در پشتیبانی کامل آن از 
عنصر زن و فروریختن نگاه‌های مرتجع سنتی و کلیشه‌های شکل گرفته پیرامون وی» هیچ‌گونه 
تردید و ابهامی در ذهن مخاطب شکل نمی‌گیرد. درواقع در رمان گزاره‌هایی وجود دارد که 
لایه فمینیستی یا «مرکز معنایی فمینیسم» را به‌شدت تقویت می کند؛ اما زرف‌ساخت داستان 
عرصه حاکمیت قاطع و بلامنازع ایدئولوژی است که تمام اين گزاره‌ها را به صورت هوشیارانه و 
دقیق کنترل و هدایت می‌کند. 
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۵- شوهر آهوخانم 

رمان شوم رآهوخانم روایتگر روزگار کامیابی و سعادت یک زوج به‌ظاهر خوشبخت و سعادتمند 
در نیمه دوم سده بیستم در شهر کرمانشاه است. سیدمیران نانوا به صورت انتسابی - انتساب تبار 
او به پیغمبر اسلام (ص)- و اکتسابی- پيشه حساس و موردتوجه به دلیل تقدس نان در فرهنگ 
صنف انوا او را به یکی از برجسته‌ترین کاراکترهای جهان داستان افغانی بدل ساخته‌است. 
آهوخانم طرف دیگر این زوج سعادتمند است. داستان به صورت ارجاع به گذشته! فرآیند گذار 


این زوج از مسیر سختی و مشقت به سمت دیار سعادت و نیل به یک زندگی به‌ظاهر آرام و 
بی‌دغدغه را با ظرافت بازگو می‌کند. بزرگترین و درعین‌حال ناگوارترین حادثه داستان رویارویی 
سیدمیران با بیوه‌ای جوان و زیبارو به نام هما زندی است. در حقیقت طرح داستان. کليشه 
فریفته‌شدن مردان به وسیله «زنان اغواگر» و «لوندهای بی‌شخصیت» را روایت می‌کند و پاداور 
داستان‌هایی از نوع «شیخ صنعان» در گفتمان عرفان کلاسیک است. سیدمیران دلباخته این زن 
جوان می‌شود و با نادیدهگرفتن فداکاری‌های آهوخانم. هما را به عقد خویش در می‌آورد تا 
کانون گرم زندگی آهوخانم و سیدمیران به صحنه آشفته نزاع و درگیری بی‌پایان میان دو هوو و 
دیگر اعضای خانواده تبدیل گردد. روایت داستان به‌گونه‌ای پیش می‌رود که سیدمیران 
کاریزماتیک به نازل‌ترین جایگاه ممکن از نظر اجتماعی و فردی سقوط می‌کند و وجهه و منزلت 
والای خود را بربادرفته و مخدوش می‌پابد تا اینکه درنهایت آهوخانم به عنوان قهرمان اصلی 
داستان با کنشگری فعال و مانند فرشته نجات با «صلابتی مردانه و عجیب» (افغانی. ۱۳۸۸: ۸۰۶) 
سیدمیران گمراه را از مردابی عفن به نام همازندی. نجات می‌دهد و به کانون گرم خانواده 
بازمی گرداند تا به نحوی احیاگر و ناجی زندگی مشترک خود با سیدمیران باشد. 


۱1-۵- فمینیسم کاذب و نسبت قهرمان داستان با فرهنگ مردسالاری 

آهوخانم قهرمان مسلم داستان است. او زنی است سختی‌دیده که با مشقت و کار فراوان در 
سال‌های اولیه زندگی مشترک با سیدمیران سرابی» نقش بسیار مهمی در بسامان شدن 
زندگی نابسامان او ایفا می‌کند. در حقیقت یکی از قراینی که «لابه فمینیستی» داستان را 
به‌شدت تقویت کرده‌است کنشگری و حضور فعال آهوخانم به عنوان یک زن در فرآیند تولید 
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و مناسبات بازار و کسب سود اقتصادی است: «این زن مثشل یک مرد در دکان می‌ماند؛ 
آستین‌ها را تا آرنج بالا می‌زد؛ نام خدا را به زبان می‌آورد و مشغول کار می‌شد. خودش خمیر 
می‌کرد. خودش چونه می‌گرفت. و خودش نیز می‌پخت و می‌فروخت» (همان: ۶٩‏ به اعتباری 
می‌توان مطابق با سیاق متن زندگی آهوخانم در جایگاه همسر سیدمیران را به دو دوره کاملا 
متمایز تقسیم کرد: دوره اول شامل پنج‌سال نخست زندگی است که آهوخانم نقش کلیدی در 
بهبود وضعیت اقتصادی خانواده ایفا می‌کند؛ در این برهه آهوخانم حاشیه‌ای بر متن نیست 
بلکه به عنوان عنصری فعال و کنشمند در صحنه حضور فعال دارد. ستایشی که از آهوخانم به 
عمل می‌آید بیشتر به اعتبار کار مشقت‌باری است که دوشادوش همسر خود انجام می‌دهد و 
تأکید بر طاقت‌فرسا بودن کار موجب تعالی شخصیت آهوخانم و متعاقباً برانگیخته‌شدن 
احساسات مخاطب در تحسین و تشویق او می‌گردد. پس از این دوره. زندگی مشترک این 
زوج با رشد چشمگیری از لحاظ مادی مواجه می‌شود و از «پایین‌ترین پله زندگانی به چنان 
ارتفاعی می‌رسند که خیلی‌ها حسرتشان می‌خوردند» (همان: ۶۸). به دنبال رشد اقتصادی 
خانواده سیدمیران. دوره دوم حیات آهوخانم آغاز می‌شود. در اين دوران نوعی رکود و انفعال 
بته عاو کت ایام و قرف اه فان تایه اففته ان رسای است ها ات ان 
مراحل پایانی خلسه‌ای مدید را طی می‌کند و با قرارگرفتن در مسیر جریان‌های تجدد. در 
آستانه هوشیاری و خودآگاهی قراردارد. مطابق متن بعد از اینکه آهوخانم نقش اقتصادی خود 
را در فرآیند پیشبرد منافع سیدمیران به‌خوبی ایفا می‌کند. با کنارکشیدن از مناسبات تولید به 
سمت کانون خانواده و به محدوده دیوارهای خانه رانده می‌شود. در حقیقت در کنترل و 
سرکوب آهوخانم. نهادهای اقتصادی به عنوان یک ابزار ایدتولوژیک عمل می‌کنند که با تقسیم 
کار, زنان را به حاشیه اجتماع می‌رانند تا بدین طریق وابستگی آنها به مردان به عنوان 
کانون‌های ثروت‌ساز حفظ شود و استقلال آنها تأمین نگردد. نوبسنده برای توجیه فرآیند به 
حاشیه رانده‌شدن زن در پی تقسیم کار به گزاره‌های ایدئولوژیک دیگر چنگ می‌اندازد؛ این‌بار از 
اسطوره برای مهار و کنترل آهوخانم و از طرفی اقناع مخاطب کمک می‌گیرد و او را به هوستا» 
الهه و مظهر کانون خانوادگی تشبیه می‌کند (همان: ۷۰) 

چنانچه کلیت این رمان. نوعی ابزار ایدتولوژیک در دست مردسالاری به عنوان یک ساختار 
قدرت مسلط و غالب تلقی‌گردد. بایست به این نکته توجه کرد که این سازوکار چگونه و طی 
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هاله‌ای از تقدس و الوهیت می‌پیچاند؛ حتی انتخاب نام «آهو» و تأکید مکرر بر بزرگترین 
آرزوی او بعنی زیارت مرقد امام‌رضا (ع)که در فرهنگ شیعی. «ضامن آهو» به حساب می‌آیند. 
نوعی ارتباط معنادار این زن با گزاره‌های ایدتولوژیک را نشان می‌دهد و بر وجهه مثبت این زن 
می‌افزاید تا ذهن مخاطب آماده پذیرش پیام ایدئولوژیک داستان باشد. حال اگر ازین لایه 
معنایی عبور کنیم و به صورت دقیق به نحوه کنش‌گری آهوخانم در چارچوب یک نظام 
مفروض مردسالار متمرکز شویم. حضور قاطع و نقش برجسته ایدئولوژی نمایان می‌گردد و 
مشخص می‌شود که کنش‌های قهرمان داستان کاملاً با منافع نظام مردسالار به عنوان یک 
نهاد و ساختار معطوف به قدرت. تنظیم شده‌است. زرف‌ساخت داستان بازگوکننده این حقیقت 
بیرون می‌آمد» (همان: ۳۸۳۳ در سر تأسر داستان ذکر نام آهو با کار در خانه 9 آشپزخانه پیوند 
خضورده‌است (همان: ۱۹۰:۱۸۸؛ ۲۲۵؛ ۲۵۰؛ ۲۴۶؛ ۲۶۲؛ ۲۷۲؛ ۳۱۵؛ ۳۴۵؛ ۶۲۳ ۶۲۵) و عنوان 
پرطمطراق «زن خانه‌دار» به‌کرات به او اطلاق می‌گردد (همان: ۱۸۸: :۱٩۱‏ ۲۲۱: ۶۲۴). در 
حقیقت عقب‌نشینی آهوخانم به سمت اعماق خانه مطابق دستورالعمل‌های مشخص و قوانین 
بخشنامه‌ای برآمده از یک ساختار قدرت بالادستی صورت گرفته‌است اما صدای راوی که 
برخاسته ازحنجره نظام مردمحور است اذعان دارد که «آهوخانم زن خانه‌داری بود که وظایف 
خود را با عشق و علاقه انجام می‌داد» (همان: ۲۱۸) و موکداً اظهار می‌دارد که او برخوردار از 
ایده آل‌های یک زندگی سطحبالا و کامل است: «آهو دیگر از خدا چه می‌خواست؛ شوهری 
خوب و کامروا؛ کودکانی سالم. خانه و زندگی از هر حیث مرتب و دل‌بخواه [.] مگر برای زن 
ساده و کم‌توقع. خوشبختی معنای دیگری هم دارد؟زیر پایش قالی‌های کاشی و کرمانی [..] 
دیگران نانشان به دور پیازشان نمی‌رسید او خیک‌های روغفن و کوزه‌های پنیرش در 
صندوقخانه دست‌نخورده باقی می‌ماند» (همان: ۷۹-۷۸). در حقیقت اعلان رضایتمندی کاذب 
در زنان به منظور استمرار تسلط و تقویت انقیاد" آنها صورت گرفته‌است. ایدئولوژی در ارتباط 
با آهوخانم دال بر ارزش‌هاء اندیشه‌ها و انگاره‌هایی است که او را با کاررکردهای اجتماعی پیوند 
وظایف محول‌شده به آهوخانم با ارجاع به گفتمان‌های قدسی و گزاره‌های ایدئولوژیک بدین 
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صورت توجیه می‌شود: «برای یک زن چه وظیفه و تکلیفی مهمتر و مقدس‌تر از اینکه مشغول 
بزرگ کردن بجه‌هایش باشد؟ مگر نشنیده‌ای که بهشت زیر پای مادران است» (همان: ۴۶۹). 
می‌توان این گونه استدلال کرد که اطلاق عنوان «مادر» به زنان می‌تواند مصداق فریب و 
عرضه روایتی مخدوش و نسخه‌ای دروغین از وآقعیت وجودی زنان» به منظور کنترل و انقیاد 
آنها باشد. رولان بارت از نحوه درج تصویری از زنان رمان‌نویس به همراه فرزندانشان بر روی 
صفحه نخست یک مجله پرتیراژه چگونگی تسلط «مردان بورژوا بر زنان رمان‌نویس» را تبیین 
م ی کند 9 با افشای تزویر پردازندگان این می‌گوید «زنان به دنیا آمده‌اند تا برای مردان فرزند به 
دنیا بیاورند. بگذار موقعیت خود را هرقدر می‌خواهند بال‌وپر دهند اما به آنها اجازه نده از نقش 
اصلی خود دور شوندا..] بگذار زنان اعتماد به نفس به دست آورند: آنها هم می‌توانند مانند 
مردان به وجهه برتر خلاقیت دست يابند. اما به مردان اطمینان دهید که هیچیک از اینها 
نمی‌توانند زنان را از آنها بگیرند. طبیعت به خاطر نقش مادری آنها را در اختیار شما قرار 
می‌دهد» (استریناتی» ۱۳۸۸: ۱۶۴). 

انفعال آهوخانم به همین‌جا ختم نمی‌شود؛ در خصوص ناگوارترین حادثه داستان و زمانی 
که میران» هما را به عقد خود درآورده‌است. با نفس این عمل ظالمانه که درواقع در 
چارچوب‌های اخلاقی نمی گنجد. مخالفت جدی ندارد بلکه صرفاً با «گزینه انتخابی» 
سیدمیران مخالف است: «آخر گوش کن عزیزم تو که این خیال را داشتی چرا نیامدی به 
خودم بگویی تا چادرم را روی سرم بیندازم و بروم یک دختر پدر و مادردار و باآبروئی را که 
سرش به تنش بیارزد و لکه‌ای به دامنش نباشد برایت خواستگاری کنم نه این زن بی‌صورت را 
که بقال سر گذر هم می‌داند چه پيیشه بوده‌است. همه ناراحتی من در این نکته است 
میری‌جان» (فغانی. ۱۳۸۸: ۳۰۴. این اعتراض در سطح روساخت ممکن است به کنشگری زن 
در جهت برهم‌زدن تعادل فرهنگ مردسالار تعبیر شود اما در زرف‌ساخت. نوعی تایید و 
پذیرش ضمنی این چنین سنت‌هایی است که در ساختار نظام مردسالار وجود دارد و مورد 
قم رفتی زنک جوانی را هم برای خودت صیغه کنی و هرچقدر دلت می‌خواهد آنجا ماندگار 
شوی. اگر پول هم نداری من خودم برایت تک‌ودو خواهم کرد» (فغانی. ۱۳۸۸: ۶۲۳). 

آهوخانم با اعلان نوعی رضایتمندی در مسیر ارزش‌های گفتمان مردسالار قرار می‌گیرد. از 
منظر لویی آلتوسر ایدئولوژی مسیر و امکانی است که سوژه از طریق همدستی با آن به توهم 
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کمال به یکپارچگی شخصیتی دست پیدا می کند (نک. برتنس, ۱۳۹۱: ۱۰۳). با توجه به این 
مسأله آهوخانم که رضایتمندانه در جهت اهدافی خلاف منافع خود حرکت می‌کند معتقد 
است که «اگر در دنیا یک مرد است باز غیر او- سیدمیران- کسی نیست. مرد خدای کوچک 
زن است هر چه بکند ایرادی نیست» «همان: ۵۱۵ بنابراین توصیفات پرواضح است که آهوخانم 
مجری منوبات و خواست‌های سیدمیران است و تمامی کنش‌های او در راستای رضایت و میل 
نظام مردسالار پیش می‌رود. در حقیقت به اين اعتبار که خطر و تهدیدی از جانب آهوخانم 
متوجه منافع نظام مردسالاری نیست. در تمامی داستان حتی یک کلمه ناروا یا صفت 
ناشایست در مورد او به کار نمی‌رود و ساحت مقدس او به عنوان قهرمان داستان. به صورت 
کاملا محافظه کارانه صیانت می‌گردد. همین پاسداری محافظه‌کارانه از آهوخانم به داستان 
رنگ و لعابی فمینیستی بخشیده‌است و همزمان سناریوی بازتولید سلطه را هوشمندانه هدایت 


کرده و به اجرا درآورده‌است. 


۲-۵- عملکرد ابدئولوژیک داستان و سرکوب نیروهای گریز از مرکز 

آلتوسر ادبیات را یکی از سازوبرگ‌های ایدئولوژی‌ساز در دست ساختارهای قدرت می‌داند که 
که با عملکرد نرم خود به تداوم و تحکیم قدرت مدد می‌رساند (نک. آلتوسر.۱۳۸۷: ۳۷). چنانجه 
گفته شد این داستان نیز دقیقاً در همین مسیر حرکت می‌کند و به دنبال هدف مشخص خود 
که ناظر بر تحکیم و تثبیت قدرت مردسالاری است می‌پوید. همان گونه که کنش‌های آهوخانم 
به صورت ایجابی به «بایدها» ارجاع می‌داده سرکوب نیروهای گریز از مرکز نیز وجه سلبی و 
سویه «نبایدها»‌ی این نظام معطوف به قدرت را صورتبندی می کند که برون‌داد این وضعیت 
چیزی جز تولید و بازتولید منطق سلطه نخواهد بود. بدین‌منظور شخصیت دیگری خلق و به 
داستان دعوت می‌شود به نام «هما زندی». وی در جایگاه کنشگر ضدقهرمان» منفورترین 
ششیت حیان داسقای مان ست اسان کدشه تاریک اين ار سین انتهاع سف بان 
دوبان مس کته اوه یی کودکن تفه فیمت سیم کفقمار حولیان دوه گرد عریتازی 
می‌شود تا با آموزش رقصء منبعی برای کسب سود صاحبان خود گردد (فغانی» ۱۳۸۸: ۱۱۳). 
سپس در سن دوازده‌سالگی به ازدواج با مردی به‌شدت متحجر و ستمگر تن‌می‌دهد و بعد از 
چهارسال زندگی رقت‌بار سرانجام ناچار به متارکه می‌گردد. از این پس او را در خانه مطرب 
شهر می‌بينیم که به گرم‌کردن محافل شادی مردم و کسب سود برای حسین‌خان مطرب و 
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گذران زندگی خود مشغول می‌شود. بنابراین هما در داستان متعلق به نازل‌ترین لایه اجتماعی 
است و حضور او در زندگی سیدمیران به عنوان نماینده قشر متمول که از لحاظ مالی و وجهه 
اجتماعی در سطوح بالای ساختار اجتماعی قرار دارد» استعاره از نوعی کوشش عقیم برای 
فروریختن ساختارهای طبقاتی تثبیت‌شده است. از طرفی این شخصیت پردازی بدین منظور 
صورت گرفته‌است که چنین فردی در مقابل شخصیت کاریزماتیک داستان قرار گیرد تا ضمن 
تقویت حساسیت و هیجان داستان» بر قدرت فتانگی و جنبه فریبندگی زن تأکید شود. در 
سیاق متن بزرگترین گناه هما فریب‌دادن سیدمیران سرابی و ورود نامیمون به کانون گرم 
زندگی آهوخانم است. این زن در آغاز داستان علی‌رغم پيشه نامبارک زنی پاکدامن و مقید 
معرفی می‌شود که علی‌رغم شکست‌های بزرگ در زندگی «هنوز آلت بازی کسی نشده‌است» 
(همان: )٩۳‏ و نویسنده او را با مریم مقدس که در برابر سیلی از تهمت‌های ناروا قرار داشت. 
برابر می‌داند (همان: ۳۳). آما درست از زمانی که این زن در برابر آهوخانم قرار می‌گیرد داستان 
تمام همت خود را در جهت تخریب هویت و مخدوش ساختن شخصیت وی به کار می‌گیرد. 
در حقیقت برساختن هما به عنوان یک «دیگری» هم سناربوبی برای تقویت منطق درونی 
مردسالاری است و هم مکانیسمی برای گزینش و انتخاب میان دوگزینه و دو گفتمان 
متعارض محسوب می‌شود. مردسالاری به عنوان روح حاکم بر کلیت داستان در مقابل خود 
این دو عنصر را می‌بیند: نخست آهوخانم محافظه کار و بی‌خطر و دیگری همای عصیانگر و 
سرکش. دقت در زژرف‌ساخت داستان کارکرد ایدئولوژی را که رسالتش تقویت مناسبات نابرابر 
قدرت به صورت نامحسوس است آشکار می‌سازد. درواقع به دلیل اينکه «اطلاعاتی که به 
شتا مه اسان خی سید اطلاخات کتا یی یهد تفای فا که 
احساس‌کردن آن نیست» (یورکنسن,. ۱۳۸۹: ٩۳۸؛‏ بنابراین می‌بایست از محدودیت‌های 
ایدئولوژیک فرارفت تا شناختی از وآقعیت‌ها فراهم آید که ایدئولوژی آن را از نظر پنهان 
ساخته‌است. در این قسمت کنار زدن و سرکوب هما در تقابل با آهو و سرانجام پیروزی 
مقتدرانه آهوخانم مصداق «ایدئولوژی شبه‌فمینیستی» است. اگر به کنش‌های هما زندی در 
داستان توجه شود دلایل برخوردهای تند و داوری‌های جهت‌دار راوی با این زن به‌خوبی 
کار شش هواپ لاف | شانه ا سا شام عوانیاضامه تام مرتمسالا تیه 
شده‌است. زنی است با روح آزاد و استقلال‌جو که در جستجوی آزادی و کسب هویت مستقل 
از عناصر مردانه است: «هما روحش بیمناک و در جستجوی آزادی بود» (فغانی» ۱۳۸۸: ۱۰۳)؛: 
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«او-هما- آستین‌ها را بی‌ربا تا زیر بغل بالازده و لب حوض بازوهایش را آب می‌کشید. با این 
عما ی یت سا اک ای خاه ات هه اس هنشت 
مست هوای آزاد و دیدن و دیده‌شدن است [..] اتومبیل سواری و مسافرت به شهرها و ولایات 
دیگر بزرگترین آرزویش بود» (همان: ۳۶۸: ۷۲۳: ۶۷۰. در حقیقت هما زندی با عصیان معنادار 
خود تمامی ارزش‌های نظام مردسالار را که پیش از این به صورت کامل توسط آهوخانم تکریم 
می‌گشت و مقدس و خدشه‌ناپذیر انگاشته می‌شد به ریشخند می‌گیرد و بیرحمانه و جسورانه 
به ساختارهایی می‌تازد که به وسیله نماینده یک فرهنگ ریشهدار صورتبندی شده بود. 
بنابراین هما نیروی برهم‌زننده تعادل فرهنگ مردسالاری است. این زن هم خواهان تغییر و 
تجدیدنظر در نحوه پوشش است که می‌توان نوعی تجددطلبی سطحی و ابتدایی به آن اطلاق 
کرد و هم فراتر از آن در پی حضور و مشارکت فعال در جامعه است که بیانگر نوعی بلوغ 
اجتماعی منبعث از شناخت موقعیت خود به عنوان یک زن در بستر جامعه شبه‌مدرن ایران 
پسامشروطیت می‌باشد: «اجازه می‌دهی بروم خیاطی یادبگیرم ...| اگر من هم می‌توانستم 
مثل این مرضیه خیاطکی از آب درآیم آن‌وقت به تو خواهمگفت که زن هیچش از مرد کم 
ات ای ۳۲۸۵ ۳۳۲)هرحو ات ساع سای رهم وه مب تا شتاخزقی بت مسا 
(همان: ۴۹۹) نیز از نوع درخواست‌هایی در تقابل با ارزش‌ها و نظم ایجادشده توسط نظام 
مردسالار است و سیدمیران که اینگونه تحرکات را در تعارض با منافع خود می‌بیند» چنین 
واکنش نشان می‌دهد:«حالا همینت مانده بود بروی خیاطی یاد بگیری؟ برخیز شامت را 
بکش!» (همان: ۴۲۰). در حقیقت سبک جدید زندگی که هما پیام‌آور آن است برای منافع نظام 
مردسالار بسیار خطرناک خواهد بود زبرا با این خواست‌ها که کنش‌های غیراخلافی به شمار 
می‌آید «ارکان اجتماع از هم خواهد پاشید» (همان: ۱۰۱ بنابراین روح حاکم بر داستان که 
فرهنگ دیرپای مردسالاری را نمایندگی می‌کند برای بیرون رفتن از شیب تخریب و انحطاط 
و دست‌کم برای تثبیت وضعیت موجود عنصر تهدیدگر را هدف قرار می‌دهد و راهی جز آن 
ندارد که زن تجددطلب و آزادی‌خواه را سرکوب کند و از او تصویر و تصور یک عنصر 
ضداجتماعی مرموز را ارائه دهد. با این راهبرد مرزهای حاکمیت مردسالاری برجسته می‌شود 
و مسیر آسیب‌های احتمالی تا حدودی مسدود می‌گردد. در داستان صدای راوی بارها و بارها 
به گوش می‌رسد که در تقابل هما و آهوخانم که به صورت استعاری تقابل دو نوع گفتمان 
کاملاً متفاوت است. به جانبداری از آهوخانم یعنی زن سنتی منفعل قیام می‌کند و چونان 
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قدیسه‌ای او را می‌ستاید و در مقابل. هما را به جزء پست و اهریمنی بدل می‌سازد (همان: ۶۷۳ 
۷ از گوشه گوشه متن عملیات تخریب و مخدوش ساختن هوبت همازندی نمایان 
است. در این فرآیند نویسنده با نادیده انگاشتن مقصر و عامل اصلی و از اولوبت خارج ساختن 
گناه سیدمیران به عنوان آغازکننده ماجرای رابطه عشق منموم. همارا در جایگاه 
نوعی «عاملیت منفی» قرار می‌دهد. مثلا با وجود اينکه کنش‌های هما در نخستین برخورد با 
شیتمیران: سرایی کاملا بهتعار بر فینای :هوارین تذیرفعشنده باهه‌استه (مماه: ۴۸۵۲۵) اختقتاد 
دارد که «زن جوان و خوبروی از همان برخورد اول. سیدمیران را تکان داده بود» (همان: )٩۰‏ و 
با ارجاع به گفتمان اساطیر و مشخصاً داستان آفرینش, به درونی و ذاتی‌بودن خصایص 
نابهنجار زنانه هما تأکید می‌کند (همان: ۲۰۶۶۴۸۲ در حقیقت تمسک به داستان آفرینش و 
تأکید بر ذاتی‌بودن برخی از خصائل منتسب به زنان, به معنای انکار و تکذیب گزاره «جنسیت. 
به‌متابه یک برساخته ایدئولوژیک» است. در ادامه فرایند طرد هماء گاه انتقادهای کوبنده از 
طرف زنان صورت می‌گیرد تا طی این فرآیند زنان به صورت تلوبحی بر کاستی‌های ذاتی و 
بنیادین خود مهر تأیید بزنند؛ چون به باور نیچه «تاکنون اين زنان بوده‌اند که زن را بیش از 
همه سرزنش کرده‌اند نه ما» (۱۳۷۵: ۲۳۲). در این راستا نویسنده در جهت تخریب وجهه هما و 
بازتولید نگاه‌های سنتی او را با موجودات اهریمنی مانند مار و شیطان در پیوند نزدیک قرار 
می‌دهد (نک. سفر پیدایش, باب ۳: ۳-۲؛ ستاری, ۱۳۷۵: ۲۳۹؛ یونگ, ۱۳۸۲: ۵۳-۵۱؛ در اینجا نویسنده 
با استفاده از مفهوم «شیطان» نوعی استعاره مفهومی می‌سازد و بنابراین شبکه‌ای از روابط 
استعاری میان مفاهیمی به وجود می‌آید که در جهت منافع نظام مردسالار و منزوی‌ساختن 
زن کاربرد دارد (نک. شهری.۱۳۹۱: ۷۳-۶۰). در آغلب صفاتی که برای همابه کار می‌رود 
درهم‌تنیدگی و پیوند محکمی میان زن و مفاهیم منبعث از شیطان و مار ملاحظه می‌شود: 
«دارای روح شیطانی» افغانی. ۱۳۸۸: ۰۱۳۷ «زن فتنه گر و مکار» «همان: ۳۶۹: ۰۴۷۷ «زن 
شیطان‌صفت و رند» (همان: ۷۴۵). 


۲-۵- نقش زنان در بسط ایدئولوژی 

ایدئولوژی در مفهوم آگاهی کاذب و ساختگی در تقابل با سرشت واقعی حقیقت و در جهت 
اغوا و فریب و عرضه روایتی مخدوش و نسخه‌ای دروغین از جهان قراردارد. در رمان شسوهر 
/هوخانم» سیدمیران‌سرابی نماد و نماینده گفتمان مردسالار است. وی در قدیمی‌ترین 
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ساختار قدرت یعنی خانواده. خویشتن را حاکمی بلامنازع و زعیمی مقتدر می‌داند که 
می‌بایست از اختیارات نامحدود برخوردار باشد (همان :۶۷). مواضع این مرد در مقابل زنان 
بسیار متحجرانه و بیگانه با هرگونه نرمی و رواداری است «همان: ۲۹۸). او معتقد است «زن 
یک موجود کامل نیست. مرد. خدای کوچک زن است» «همان:۴۲۱) و در شکل مطلوب و 
ایده آل به‌هیج‌عنوان نباید خواستار آزادی و فرا رفتن از چارچوب‌های متداول و مرسوم از 
منظر گفتمان‌های مردسالار باشد. او همسری می‌خواهد که مانند یک بره مطیع و به همان 
اندازه سلیم‌النفس و سازگار باشد و هرچه مرد بگوید غیر از آن را قبول نکند (ممان: ۱۶۳ با 
این اوصاف در کنه داستان رقابتی شدید میان آهوخانم و هما برای تسخیر این مرد و در 
وجه استعاری» برای تکرار این شیوه تفکر و به‌طورکلی احیا و بازتولید یک هستی اجتماعی 
که توسط سیدمیران صورتبندی شده‌است. وجود دارد. واژه «رقیب» به‌کرات در داستان 
تکرار می‌شود (همان: ۲۵۱-۲۴۶ تا زنان برای جلب‌توجه این مرد. نهایت سعی خود را به کار 
گیرند و داستان به نحوی میدان رقابت این دو باشد (همان: ۳۰۱: ۳۰۲: ۳۱۵؛ ۴۵۴). این‌بار 
صحنه گردان اصلی آهوخانم است و او مأمور توسعه و تقویت ایدئولوژی شبه‌فمینیستی است. 
داستان به‌گونه‌ای هدایت می‌شود که آهوخانم به عنوان یک زن خواستار مصادره‌کردن 
سیدمیران است و به صورت تلویحی در یک فرایند کاملاً ناآگاهانه در پی استمرار بخشیدان 
سلطه مرد مستبد بر هستی خوبش است. جنگ و جدال بی‌پایان با هما درست موّید همین 
نکته است. در این رقابت آهوخانم با رضایتمندی کامل معتقد است «از چشم خودم بدی 
دیده‌ام و از آو-میران - ندیده‌ام.» (همان: ۲۴۲) و پس از تحمل تمامی رنج‌ها و محدودیت از 
جانب سیدمیران» می گوبد «از شوهرم کوچک‌ترین دلتنگی و کدورتی ندارم اگر در دنیا یک 
مرد است باز غیر او کسی نیست؛ مرد خدای کوچک زن است. هرچه بکند ایرادی نیست. 
ابراهیم نبی هم بر سر هاجر زن آورد» (همان: ۵۱۵ سرانجام آهوخانم رشته ارتباط میان هما 
و میران را قطع می‌کند تا سیدمیران «سرابی» بیش از این در ورطه گناه فرونرود و دریابد 
که به چیزی جز «سراب» مشغول نبوده‌است. با نیم‌نگاهی به وجه استعاری شخصیت 
سیدمیران پرده از ایدئولوژی حاکم برداشته می‌شود. در حقیقت مسأله‌ای که به تقویت لابه 
فمینیستی داستان کمک کرده‌است. یعنی نجات سیدمیران از بحران محتومی به نام هما 
زندی به دست فرشته‌ای نیکوخصال به نام آهوخانم» (نک. دستغیب.۱۳۸۳: ۱۰۳: سراج» ۱۳۸۸: 


٩‏ عسگری حسنکلو ۱۳۸۴: ۱۷۷؛ کوچکی. ۱۳۸۹؛ کهدویی. ۱۳۸۸: ۷۲) در ژرف‌ساختش نوعی 
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سناریوی بازتولید سلطه و چرخش مجدد به نظم به بندکشاننده فرهنگ مردسالاری نهفته 
است. آهوخانم برنده این ماراتن نفس گیر است اما پاداش او چیزی جز تهدید و تن‌دادن 
ناخواسته به قوانین صلب و عبوس یک قدرت بالادستی نخواهد بود. در این فرآیند زن 
به‌تدریج به موجودی تبدیل می‌شود که خود او سلطه را به صورت نیابتی اعمال می کند. زن 
دیگر کسی نیست که در مقابل قدرت قرار داشته باشد بلکه خود او مناسبات قدرت را 
بازتولید می‌کند. او همزمان به کسی که قدرت را اعمال می‌کند و کسی که قدرت را 
می‌پذیرد تبدیل می‌شود و به تعبیری همزمان به فاعل قدرت و مفعول قدرت دگردیسی 
می‌يابد. زن دیگر موجودی نیست که اگاهانه آزادی خود را سرکوب کند بلکه او در تقوست 
انس نو کا تفت رش خاقه هن کرت ارادم ون ی ی اس سای ۲۸۲ 9۴۵ ی دافل: 
۰ ۶). با این تفاسیر پیروزی نهایی آهوخانم بر هما و چیرگی نهایی او در وجه استعاری 
به معنای پیروزی مقتدرانه نظام مردسالار بر فمینیسم است. 

بنابراین داستان با رویکردی ارتجاعی و با التزام به سنت های کهن به بهانه تجددخواهی 
دروغین هماء با هرگونه تغییر در نقش‌های قالبی سنتی مخالفت می‌کند و همارا که 
بزرگترین گناهش فرارفتن از یک سلسله عادات و در سطح بالاتر بازخواست نظم مستقر 
است زیرکانه پس می‌زند و سپس آهوخانم منفعل را به عنوان نمونه‌ای از زن آرمانی به 


۶- نتیجه‌گیری 

در رمان شوه رآهوعانم گزاره‌هایی وجود دارد که به تقویت لایه فمینیستی داستان کمک 
کرده‌است اما تأمل در زرف‌ساخت داستان این گونه برداشت‌ها را تایبا به چالش می کشد. در 
حقیقت این رمان مردسالاری را در پوشش دروغینی از فمینیسم ساختگی پنهان 
ساخته‌است و به عنوان یک سازوبرگ ایدئولوژیک سعی در استمرار سلطه نظام‌های 
مردسالار بر زنان داشته‌است. ایدئولوژی فمینیسم که درصدد القای نوعی آگاهی کاذب 
است. در حمایت از آهوخانم زن فرشته‌خوی و قهرمان بی‌چون‌وچرای داستان صورتبندی 
شده‌است. در حقیقت مردسالاری به عنوان یک نهاد و نظام معطوف به قدرت. نوعی از 
قهرمان را پرورش داده و به عنوان الگوی «زن آرمانی» به مخاطب تحمیل کرده‌است که 
مجری منوبات و حافظ منافع گروه خودی است. این قهرمان پوشالی که درواقع امر یک 
بازنده تمام‌عیار است. نه اعتراضی به وضعیت موجود دارد و نه در پی فرارفتن از وظایف 
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کلیشه‌ای و قالبی خود است. نحوه برخورد متن با زن دیگر داستان است که جهت‌گیری 
اصلی و حقیقی داستان را نسبت عنصر زن نشان می‌دهد. همازندی همانند عارضه‌ای 
مقطعی به داستان دعوت می‌شود و پس از اینکه به عنوان یک ابزار در جهت اطفای امیال و 
غرایز سیدمیران و هوسرانی‌های لگام گسيخته او معرفی می‌گردد. به طرز رقت‌باری به نفع 
یک گفتمان ارتجاعی از چرخه داستان بیرون رانده می‌شود. با برملا شدن تزوبر ایدئولوژی 
دلیل اصلی این گونه برخوردها که ناظر بر ناسازگاری کنش‌های این زن جسور با ارزش‌های 
نظام مردسالار است به‌خوبی مشخص می‌گردد. در حقیقت گناه نابخشودنی همازندی 
خروج از نظم به بندکشاننده فرهنگ مردسالاری و نقد نهادهای اجتماعی مبتنی بر نابرابری 
جنسیتی است. از طرفی پیروزی آهوخانم بر هما زندی چیزی نیست جز پیروزی 
غیرمستقیم مردسالاری در کارزاری نیابتی. بنابراین مردسالاری به عنوان گفتمان غالب و 
جاری با انعکاس منویات خود در قالب یک رمان که به تعبیر التوسر یک سازوبرگ 
ایدئولوژیک محسوب می‌شود به صورت نااشکار درصدد بازتولید و استمرار مناسبات سلطه و 
انقیاد زنان بوده‌است. 
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الم سروم) ارو زستارن ۱۳۹۶ ار ه سای ۴ 
هه و 


بررسی هویت» قدرت و دانش در سه برخوانی بهرام بیضایی 
رضا ترنیان! 
دکتر حسین خسروی"" 
دکتر احمد ابومحبوب ۲ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ 


چکیده 

بیرام بیضایی ازجمله نویستد‌کان تاثیررگذار در ادبیات نمایشی ایران است. اعم کوشش این تویسنده 
از ابتدا بر روی سه محور اسطوره. حماسه 9 تاریخ بوده‌است که با تلفیق این عناصر با درام. خالق 
آثار متنوعی در ادب معاصر فارسی آنننت: سه برخوانی بهرام بیضایی از اولین آ فا این نو یسنده۵» 
نویسنده است. این آثار به عنوان اولین تجربیات نویسنده در اواخر دهه سی به دلیل به‌کارگیری 
زبان ویژه خود در بازسازی اسطوره اهمیت ویژه‌ای در حوزه روایت دارد. هویت و قدرت این سه 
شخصیت اساطیری با توجه به زمان نگارش آن. در بعد از کودتای ۲۸ مرداد ۰۱۳۳۲ به طور 
ناخودآگاه برای خواننده تولید گفتمان می‌کند. این مقاله به مسأله هویت و قدرت و دانش در سه 
اساطیری آرش, اژدهاک؛ جم و در کنار آنان وزیر جم یعنی بندار بیدخش را به شکلی نوین و 
امروزی برجسته نماید. 

واژگان کلیدی: سه برخوانی. بهرام بیضایی. قدرت. هویت. دانش 

۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد 


۲. دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرد 0 60۵5۲۵۷۱2327 0 ۴ 
۳ استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب 


۰۶ . رضا ترنیان حسین خسروی و احمد ابومحبوب نقد و نظریه ادبی/ سال دوم» دوره اول, بهار و تابستان ۱۳۹۶ 


۱- مقدمه 
نمایشنامه‌های بهرام بیضایی به دلیل برخورداری از فضایی اساطیری و قابل انطباق با دیدگاه‌های 
اجتماعی روز. پژوهش گر را در ارائه تحلیل منطقی و مسجلی از زبان و ایدولوژی یاری می‌دهند. 
در این بین پرداختن به پهلوانان و شاهان اساطیری که به نحوی ريشه در ناخودآگاهی جمعی 
یک قوم در رویکردهای اجتماعی امروز آنان دارد» خود گواه این حقیقت است که هویت و قدرت 
و دانش موجود در یک متن ابزارهای مناسبی برای جستن این فرایند است تا خواننده در خلال 
بررسی این مولفه‌ها در یک متن به ارتباط آن با روزگار خود بیشتر اشراف یابد. سه برخحوانی 
هرکدام به یک دوره پادشاهی اساطیری- حماسی ایران می‌پردازد. آرش مربوط به دوران حمله 
افراسیاب به ایران در زمان منوچهرشاه است. ازدهاک به زمان در بند شدن ضحاک در کوه 
دماوند می‌پردازد و کارنامه بندار بیدخش مربوط به دوران پادشاهی جمشید است. 

با توجه به بررسی متن نمایشنامه‌های بهرام بیضایی این مقاله برآن است که ارتباط منطقی 
از طریق «قدرت و هویت و دانش» را که سه مولفه اصلی اجتماعی در سه برخوانی است بررسی 
نماید. از طریق بررسی زبان و جمله‌ها و جمله‌واره‌هاء و بندها در کلام می‌توان عناصر متفاوت در 
یک متن را بسط داده» به تجزیه و تحلیل زبانی و یا نقش اجتماعی آن پرداخت و در توصیف و 
تفسیر و تبیین یک متن به کار گرفت. از میان رویکرهای موجود. هنگامی که با دید اجتماعی به 
مباحث یک متن پرداخته شود. جنبه‌های برجسته سبکی یک نویسنده در مباحث اندیشگانی و 
هویتی آن نیز دیده می‌شود. قدرت همواره بار منفی ندارد. هرچند نویسندگانی همچون علی 
حصوری و احمد شاملو و علی رضاقلی در آثار و گفتگوهای خود فی‌المثل در باب اژدهاک آن را 
با زور برابر دانسته‌اند. اما در آثار بیضاییء نظر به جنبه هنری و ادبی آنهاء با توجه به اصل 
جابه‌جایی اساطیر می‌تواند جنبه الوهیتی به خود بگیرد؛ همانطور که در شخصیت آرش و یا 
ازدهاک در سه برخوانی این جنبه از قدرت آمده. و هویتی تازه در ابعاد اسطوره پدید آورده‌است. 


۳- سوابق پژوهش 
درباره آثار بهرام بیضایی پژوهش‌ها بسیار است؛ شامل سینماه فیلم‌نامه و9 نمایش‌نامه‌های ایشان. 
ازجمله «درنگی بر دو تئاتر از بهرام بیضایی» از حمید امجد (۱۳۷۷؛ «آزمندی شاه ستمگر و 
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جنون بی‌خویشی؛ «نگاهی به دوبرخوانی ارش و ازدهاک» از مشیت علایی, مقاله کوتاه 
«جستجوگر اساطیر» از منوچهر آتشیء که اين دو مقاله اخیر در یادنامه بهرام بیضایی در شماره 
۳ ماهنامه کارنامه (بیضایی, ۱۳۷۹) آمده است. و همچنین گفتگویی ویژه در نقد سه برخوانی در 
همین شماره که توسط بیضایی. علی‌محمد حق‌شناسمنوچهر آتشی. حسین سناپور و چند تن 
دیگر انجام شده است؛ و نیز شماره ۱۲ماهنامه اندیشه پویا که دربردارنده تحلیل بهرام بیضایی از 


منظومه آرش سیاووش کسرایی و آرش نوشته خودش است «بیضایی. ۱۳۹۲). 


۳- مبنای نظری پژوهش 

پژوهش حاضر برای بیان مبانی نظری خود به چند مولفه اصلی در تحلیل بررسی درام یا 
نمایش. برخوانی» و نوسازی و جابه‌جایی اسطوره می‌پردازد و در کنار این موارد. عناصر 
دخیل در ایجاد مولفه‌های اجتماعی قدرت. هویت و دانش را نیز بررسی می کند. 


۱-۲- درام" یا نمایش 

ادب نمایشی در اکثر نقاط متمدن دنیا به صورت نظم و نثر در اشکال مختلف اجرا می‌شده و در 
تعریف به صورت کمدی, تراژدی یا غم‌نامه آمده‌است. «نمایش در آغاز از رسم‌ها و نیایش‌های 
مذهبی بیرون آمد. و وقتی به جایی رسید که دیگر رسم و نیایش نبود. باز همواره نیازمند 
دستگاه دین بود؛ اگر دین نمایش‌پذیر بوده و اگر رسم‌های تماشایی و سپس نمایش را برای 
توسعه قصه‌ها و کرامات مذهبی لازم می‌دانستند» چنین می‌شد که دین فراهم کننده وسایل و 
امکانات نمایش می‌شد» (بیضایی. ۱۳۹۲: ۱۱ نمایش‌ها می‌توانند برخوردها و نگرانی‌ها و 
اضطراب‌های یک متن راء با درجه‌ای از شدت احساس به تماشاگران انتقال دهند. به شکلی که 
همان حالات متن را در خود حس کنند. با بازیگران بخندند یا بگریند. و در غم و اندوه و شادی 
آنان شریک شوند. امروزه نمایش, گونه‌های دیگری همچون کمدی- تراژدی. پانتومیم» آپرا و نیز 
نمایش تلویزیونی را در بر می‌گیرد. سابقه نمایش در ایران نیز بسیار کهن است. اشکال نمايش 
قدیمی ایران» امروزه به شکل تعزیه و خیمه‌شب بازی و پرده‌خوانی باقی مانده‌است. 
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۲-۳- ترخوانی 

واژه رخوانی در فرهنگ‌ها مدخلی ندارد و در ترجمه‌ها نیز از آن به عنوان شیوه‌ای خاص از 
کباشی باه کشفهاش سایق وان این مره را ای رس کر فشک تیان زوایست ۵ 
سرزمین ایران بیشتر بر پایه تک‌گویی استوار است و همواره شخص راوی. گوینده اصلی و مسلم 
قصه بوده‌است برپایه این تصور. ترکیب «برخوانی» چنین خصوصیتی دارد. بیضایی می‌گوبد: 
«هرخوانی جعل مطلق است و ساخته من است. ولی ضمناً جعل مطلق نیست؛ برخوانی هم به 
معنی از برخواندن است. هم به معنی بلند خواندن و هم به معنی برای جمع خواندن است. توی 
متون ادبی هست که فلان چیز را ترخواند. یعنی به صورت بلند برای جمع خواند. پس این 
برخوانی جعل من درواقع نیست. از این دو منبع می‌آید. هم از ُرمی‌خواند و هم به صدای بلند 
برای جمع می‌خواند. برخوانی را به جای نقالی گذاشتم. برخوانی به‌جای روایت و برخوان به‌جای 
رام بآ تبون (کی) رشه‌افن تفن تقالی است: دروافع کار ات برای از اد یعتی نی 
که اجرا می‌کنید» (بیضایی. ۱۳۷۹: ۲۱-۲۰. 


۳-۳- نوسازی اسطوره 

تظهرمنه امین سعتا قفی قا سای ارم گذفی یت وه ها با پاش یا میات 
لش ,ری گرفت: آخنیات ابزاری اسق که استظوره‌عا را کسفرقن دادفو یات مس بفته: گام ۵و 
همان وجه کهن خود باقی می‌گذارد و گاه به‌واسطه عناصر بینامتنی و درزمانی. شکل آن را 
دگرگون می‌کند. ضحاک. افراسیاب. سیاووش و دیگران» به اشکال مختلف در متون حماسی و 
ادبی وجود دارند اما گاهی نویسنده‌ای با حفظ نام یک اسطوره و یا شخصیت حماسی شکلی 
نوین از شخصیت آن در متن ارائه می‌دهد. به عنوان نمونه آرش که در اساطیرایران در متون 
اوشتاضی تک بفلوان استظوردای است ند شاه مان رای انس ک ر فا وتاب ند 
به‌جبر بر عهده او گذاشته شده‌است. نویسنده ضمن حفظ درون‌مایه نام آرش, با چرخشی در 
روایت. به بازآفرینی اسطوره یا نوسازی آن دست زده‌است. 


۴-۳- جابه‌جایی اسطوره 
جابه‌جایی اساطیر در همه دوران اجتماعی انسان در طول تاریخ حیات بشری صورت 
گرفته‌است. این امر بیشتر جنبه مذهبی و ادبی دارد. در فرهنگ‌های هندوایرانی «هیولا با 
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آزدهایی اهریمنی بر زمین چیره می‌شود. چیرگی و سروری این دیو يا آژدها سبب ویرانی و 
سترونی می‌گردد. تا اينکه ایزدی این مظهر پلیدی را می‌کشد و زمین را بارور می‌کند. این 
اسطوره در اثر جابه‌جایی ادبی. دگرگون می‌شود. و در داستان حماسی جای خود را به 
پادشاهی بیگانه می‌دهد که بیدادگر است و ستم فراوان می‌کند و در فرجام به دست پهلوان و 
پادشاه دیگری کشته می‌شود» (سرکاراتی. ۱۳۹۳: ۲۱۵). بیضایی در سه برخحوانی. شخصیت 


ارش و اژدهاک و بندار بیدخش را در چهره‌ای دیگر تصویر می‌کند. 


۵-۳ - قدرت 

قدرت در لغت به معنی: توانستن؛ توانایی داشتن؛ توانایی انجام دادن کاری یا ترک آن. توانایی؛ 
نیرو سلطه؛ نفوذ و فرمان به کار رفته‌است. «منظور جامعه‌شناسان از قدرت این است که یک 
فرد قدرت آن را دارد که اراده‌اش را بر شخص يا اشخاص دیگر تحمیل کند. درنتیجه این فرد 
می‌تواند از این طریق رفتار دیگران را تحت نظارت خود درآورد. سازمان‌ها نیز همین قدرت را 
اعمال کنند. از این رو قدرت دارای سرچشمه‌هایی است و آن به چهار دسته تقسیم می‌شود: ۱- 
توانایی نگهداری و نظارت بر منابع مالی؛ ۲- توانایی ناشی از اشغال یک سمت و يا نفوذ دولتی؛ 
۳- توانایی ایجاد و حفظ یک کسب و کار موفق و ۴- توانایی کسب قدرت سیاسی» «کوئن,۱۳۸۲۳: 
٩‏ جز این. قدرت می‌تواند در روابط فردی و جمعی میان خواست‌های متفاوت و نیازهای 
بی‌شمار انسان» آشتی ایجاد کند. قدرت از مباحث ویژه در مقوله گفتمان‌های اجتماعی است و 
نویسندگانی همچون میشل فوکو هانا آرنت. هابرماس و فرکلاف شکل‌های متفاوت آن را تحلیل 
و بررسی کرده‌اند. از این میان البته فوکو به جنبه‌های متفاوت قدرت اجتماعی» قدرت دانش» 
قدرت تاریخ» قدرت بدن و غیره بیشتر پرداخته و اغلب نظریه‌های منبعث از قدرت در جهت و يا 
مخالف نظریات وی شکل گرفته‌است. «قدرت از نظر فوکو قبل از هرچیز مولد است. براساس 
نظریه فوکو قدرت یا متضمن بازدارندگی مشروعی است که بر مبنای قرارداد قانونی ایجاد شد 
(در نظر لیبرال‌ها) و پا متضمن قانون گذاری و نظارت سرکو بگرانه برای حفظ ساطه طبقاتی 
است. به هر جهت قدرت ذات منفیء محدودکننده و بازدارنده است. به نظر فوکو چنین شیوه 
نگرشی در مورد قدرت. به معنی نادیده گرفتن چگونگی عمل کردن آن در نهادها و گفتمان‌های 
سراسر حوزه اجتماعی است. عمومی‌ترین مفهومی که از نظر او قدرت. واسطه آن مولد می‌شود 
دانش است. به عقیده وی دانش دربردارنده ادعاها و گزاره‌هایی است که در نهاد رسمی اظهار 
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می‌شود. فوکو معتقد است که حقیقت یک رابطه دوری با نظام معانی قدرت دارد به طوری که 
نظام‌های قدرت. حقیقت را ایجاد و تقویت می‌کنند و حقیقت نیز تأثیرات قدرت را القاء و 
گسترش می‌دهد» شش ۱۳۸۷: ۳۹ ف رکلاف با آنکه همچون فوکو قدرت را مولد می‌داند» اما 
معتقد است که «قدرت در تصرف افراد است و می‌توانند آن را علیه دیگری به کار بگیرند. اما 
جایی از دیدگاه فوکو فاصله پیدا می‌کنند که مفهوم ایدئولوژی را به خدمت می‌گیرند تا به این 
طریق اترلای ,یگ کرو ماع رن دی کر ومهای تعیب وویوه گنه زر کیت 
فلیپس. ۱۳۹۴: ۱۱۳). اما هانا آرنت همواره قدرت را منفی نمی‌داند بلکه به کارگیری عامل خشونت 
توسط قدرتمندان را یکی از عوامل ایجاد زور می‌شمارد: «هرگونه کاستی در اقتدار به معنای 
دعوت به خشونت گری است؛ کمترین دلیلش هم این است که کسانی که زمام قدرت را به 
کت هر یرنه شوم فزمانو یووم ف سردا تکاس سکف آعستایی من کف هت 
دستشان بیرون می‌رود پیوسته دچار وسوسه می‌شوند که خشونت را جانشین قدرت کنند» 
(۱۳۵۹: ۱۲۸). جدای از مبحث خشونت آرنت معتقد است «تحت شرایط حیات بشری» یگانه بدیل 
قدرت. توان نیست که در برابر قدرت عاجز است- بلکه زور است که به‌واقع یک انسان 
به‌تنهایی می‌تواند آن را علیه همنوعانش به کار گیرد و یک با چند نفر می‌توانند از راه 
به‌دست‌آوردن ابزارهای خشونت انحصار آن را به دست گیرند» (آرنت. ۱۳۹۲: ۳۰۸). 

قدرت در آثار بیضایی بیشتر مبتنی بر محور اقتدار است. اما این اقتدار هميشه بر پایه اقتدار 
رای ایس شختی عل ارس که رای متسه تولف بر آبازن بات 
می‌کند دارای قدرتی می‌شود که در نظام قدرت سیاسی نمی گنجد و صاحب قدرت مردمی 
می‌شود. د رکارنامه بندار بیدخحش حرف از قدرت سیاسی و قدرت دانش است. «قدرت وقتی 
مشروعیت می‌یابد که افراد دارای قدرت از اقتدار قانونی برخوردار باشند. حق اعمال یک چنین 
اقتداری از مردم سرچشمه می‌گیرد. اين اقتدار شکل‌های متفاوتی دارد ازجمله: اقتدار قانونی و 
عقلانی. اقتدار سنتی و اقتدار فرهمندانه است. در اقتدار قانونيی یک فرد متصدی آن است مثشل 
رئیس‌جمپور. در اقتدار سنتی براساس باورهای سنتی از قدرت استوار است و جنبه مقدس دارد 
و هم به فرد و هم به سمّت او اختصاص دارد» مثل مقام شاه در اکثر کشورهای سنتی. اقتدار 
فرهمندانه امه از ویژگی‌های شخصیتی و نفوذ شخصی فرد سرچشمه می‌گیرد و برای توده مردم 
جاذبه خاصی دارد» (کوئن, ۱۳۸۳: ۳۰۰. در اکثر آثار بهرام بیضایی نوع اول و دوم اقتدار مقهور 
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نوع سوم هستند و شخصیت‌های جبار نمایش‌نامه‌ها تحت‌تآثیر اقتدار فرهمندانه قهرمانان روایات 
قرار می‌گيرند. 


۶-۳- هویت 

«موجودیت هر انسانی به تلقی او از خود بستگی دارد» و میزان پیوند و دلبستگی فرد به بیرون از 
خود و جامعه و تاریخش نوع تلقی او را از «خود» رقم می‌زند. اين تلقی از خود که پاسخی به 
چیستی و کیستی فرد نیز به شمار می‌رود. همان هویت است» «علیخانی. ۱۳۸۶: ۲۳). این اصطلاح 
درظاهر به نام نام خانوادگی. نام پدر و سایر ویژگی‌ها نسبت داده می‌شود. در فرهنگ‌های لغت. 
هویت شامل صفات جوهری انسان همجون شخصیت. ذات. ماهیت» تشخص و غیره است. انسان 
با داشتن عقل از سایر جانداران متمایز می‌گردد و این تمایز اولین الگوی هویتی را برای او پدید 
می‌آورد. انسان به واسطه داشتن هویت مستقل درصدد به دست آوردن هویت اجتماعی 
می‌گردد تا تعریف مناسبی از خود داشته باشد و با این تعریف به خود ببالد. «افراد بشر در مقام 
فعالانه عیان می‌دارند و در جهان بشری نمود پیدا می کنند» (آرنت.۱۳۹۲: ۲۸۰). هویت می‌تواند 
فردی باشد یعنی در ذهن و نهاد شخص ساخته شود؛ نیز می‌تواند اجتماعی باشد یعنی هویت 
فردی شخص را در گروه و اجتماع بر پایه عقاید برساخته وی در یک جامعه نشان دهد. این 
جامعه می‌تواند معنوی و يا سیاسی باشد. در شناختی وسیع‌تر, هوبت» جنبه بشری می‌یابد و 
کهن‌الگوهای ناخوداًگاهی یک قوم را نشان می‌دهد؛ يا فرد و جامعه‌ای را به عنوان یک الگوی 
مشخص از تفکری خاص نمایان گر می‌کند. «ناخودآگاه جمعی شامل زمان پیش از کودکی 
است. یعنی شامل مضامین بازمانده از صفات اجدادی است. صورت‌های دیرینه موجود در ضمیر 
ناخودآگاه است» (یونگ. ۱۳۸۳: ۱۰۵). این صورت‌های دیرینه در پس خود بخشی از هویت بشری 
را شکل‌می‌دهند که در باورها و اسطوره‌های بشری نهفته‌اند و از پس‌سال‌ها در هویت آمروز ما 
بازتاب می‌یابند. «نوشیهیکو ایزوتسو معتقد است: هویت نسبتی است که انسان بین شبکه 
نسبی است که هر انسانی در یک محیط فرهنگی زندگی می‌کند. این محیط فرهنگی 
مجموعه‌ای از مفاهیم کانونی و مجموعه‌ای از مفاهیم حاشیه‌ای تولید می‌کند و این مفاهیم 
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کانونی تولیدکننده هویت هستند. از این رو از نظر ایزوتسو یک متن می‌تواند شبکه معنایی تولید 
کند و این شبکه معنایی به جامعه هویت تزریق میکند» (علیخانی. ۱۳۸۶: ۵ 

بیضایی نیز با تولید متن‌های متفاوت نمایش‌نامه و فیلم‌نامه با توجه به نهاده‌های ذهنی و 
تربیتی که از کودکی با او همراه بوده‌است و با توجه به شکست‌های پی‌درپی قوم ایرانی در تاریخ 
به دنبال ساخت هوبت ویژه و ذهنی خود از طربق نگارش ادبی و هنری است. 


۴- معرفی سه برخوانی 

سه برخوانی مجموعاً سه اثر از بهرام بیضایی آرش: اژدهاک و کارنامه بندار بیدخش) است که در 
اواخر دهه سی و در سنین جوانی وی نوشته شده‌است. این آثار ضمن حفظ مولفه‌های زبان 
کلاسیک. قابلیت انطباق با زبان امروز را دارند. سه برخوانی از نظر زبانی متکی به زبان کتیبه» 
تکرار نحو و پایه‌های جملات و واژگان است. آرش پهلوان اسطوره‌ای دوران جنگ‌های ایران و 
توران در زمان منوچهرشاه است و روایت پرتاب تیر او پیرنگ اصلی این روایت است. اژدهاک یا 
همان ضحاک ماردوش نیز روایتی از به بند کشیده شدن او در کوه دماوند است. سومین روایت 


داستان زندانی و کشته شدن وزیر جمشید پیشدادی یعنی بندار بیدخش است. 


۴-- آرش 

اصل داستان آرش ریشه در /وستا دارد. «آرش و آرشن و آرسن به معنی مرد و پهلوان, ارشام نام 
جد داریوش اول و پدر گشتاسپ نیز از همین ريشه و به معنی مرد نیرومند است. نام یکی از 
نوادگان کیقباد نیز است» (اوشیدری. ۱۳۸۳: .)٩۷‏ در اکثر متون به‌جای‌مانده پیش از اسلام و پىس 
از آن. آرش همواره پهلوانی است که به فرمان اورمزد بربالای کوه البرز می‌رود و تیری پرتاب 
می‌کند تا حدود مرز ایرانشهر را مشخص نماید. در /وستا آمده‌است: «تشتر ستاره رایموند 
فره‌مند را می‌ستاییم که شتابان به سوی دریای «فراخ کرت» بتازده چون آن تیر در هوا پران. که 
«آرش» تیرانداز- بهترین تیرانداز ایرانی- از کوه «ایر"یوخشوث» به سوی کوه «خوانونت» 
بینداخت. آفریدگار اهورا مزدا بدان دمید» پس آنگاه [ ایزدان] آب و گیاه و مهر فراخ‌چراگاه» آن 
[تیراً را راهی پدید آوردند» (اوستء :۱۳٩۱‏ تیربشت. ۶/۴و۷). آرش, به این طریق جان خود را بر سر 


این تیر می‌گذارد. و دشمن را از ایران بیرون می‌راند و پس از آن است که باران به ایرانشهر 
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می‌بارد. این اتفاق بنا به متون کهن در زمان پادشاهی منوچهر نواده فریدون اتفاق می‌افتد (نک. 
صفاء ۱۳۸۷: ۵۸۸). آرش بیضایی (با حفظ درون‌مایه اثر) از لونی دیگر است. 


۲-۴-ازدهاک 

یکی از شخصیت‌های اساطیری که در فرهنگ ایرانی نقفش منفی دارد ازدهاک است. او 
جمشید را دونیم کرد و هزار سال بر تخت پادشاهی ایران نشست و درنهایت با قيام فریدون و 
کاوه در کوه دماوند به بند کشیده شد. زمانی که آژدهاک بندها را بکسلد پلیدی به شهر نازل 
می‌شود و موجودات ناپاک ایرانشهر را به سیاهی می‌کشانند و سرانجام گرشاسب با گرز خود او 
را از میان برمی‌دارد. در روایت بیضایی آژدهاک موجودی تصویر شده برای نجات شهر او 
درصدد گسلانیدن زنجیرهاست تا خود را از عذاب ناجوانمردانه‌ای که برایش در نظر گرفته‌اند 
رها کند و مظلومیت خود را ندا دهد. این یک برداشت کاملاً هنری است و با تصور عموم 
متفاوت است. این اثر حدود ده سال پیش از نظریهپردازی حصوری (۱۳۸۸) نوشته شده و 
برداشت بیضایی از ازدهاک» یک روایت هنری است. شاملو نیز تحت تاثیر نظر حصوری در 
حاشیه مقاله «کتاب‌های درسی جدید» در کتاب جمعه می‌نویسد: «داستان کاوه یک فریب 
حماسی بیش نیست. و نقطه انحرافی این به اصطلاح حماسه. شخصیت سیاسی و عملکرد 
مردمی ضحاک است که در طول داستان به دقت از خواننده پنهان شده است» (شاملوء ۱۳۵۸: 
٩‏ و نیز مقاله «جقدر حقیقت آسیب پذیر است» در ماهنامه آدینه» نظری عکس آنجه 
معمول بوده. بیان داشته است (شاملو ۱۳۶۹: ۶؛ بیضایی در مصاحبه‌ای با ایلنا می‌گوید: «به 
عقیده من علی حصوری و پس از وی. احمد شاملو در خوانش متن بجامانده از ابوربحان «که 
مورد استناد اصلی آنان واقع شده) اشتباه کرده‌اند و این اشتباه باعث شده نگاه درستی به 


ماجرای ضحاک نداشته باشند» (حسینی‌نژاد» ۱۲۸۹). 


۳-۴- کارنامه بندار ببدخش 

کارنامه بندار بیداخش دو شخصیت اصلی دارد: جم و وزیرش بندار. در این اثر جم همچون 
متون اوستایی و اساطیری. سازنده جام جهان‌بین و ورجمکرد نیست؛ بلکه این وزیرش بندار 
بیدخش است که این دانش را به جم می‌آموزد. جم از ترس اینکه بندار این دانش را در اختیار 
دیوان بگذارد و او را از میان بردارده دستور قتل او را صادر می‌کند. در اين میان دبیرک جم و 
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شاگرد بندار (که یک شخصیت ذهنی است) درصدد به دست آوردن جام جهان‌بین است. اين اثر 
نیز همچون سایر آثار بیضایی نوعی تازه کردن اسطوره است. پرسش‌های ذهنی بیضایی از 


بن‌مایه- از متون اساطیری ارائه دهد. 


۵- بحث و بررسی 
۱-۵- برخوانی آرش 
آرش بیضایی تقریباً هم‌زمان با آرش سروده کسرایی نوشته شد. در منظومه کسرایی. آرش 
نهلوان است: «متم آرش/ جنین آغاز کرد آن مرد‌با دشمن/متم رشن سیاهی‌مردی آزاده/ 
به تنها تیر ترکش آزمون تلختان را اینک آماده» (کسرایی. ۱۳۸۷: .)٩۱‏ شباهت این روایت با 
سایر متون آن است که با پرتاب تیر و بیرون‌راندن دشمن از خاک ایران» نزول باران بر 
سرزمین ایرانشهر اتفاق می‌افتد. اما آرش به روایت بیضایی متفاوت است؛ آرش یک پهلوان 
اسطوره‌ای نیست بلکه ستوربان است: «ای آرش تو سپاهی نیکو نیی؛ وگر ستوربانی نیک 
بوده‌ای اینک که دستوری نمانده‌است بیا و پیک ماباش با دشمن» (بیضایی» ۱۳۹۴: ۲۷). 
آرش. به دلیل زخم برداشتن پیک ایران. مأمور می‌شود که پیام سردار ایران را به گوش 
تورانشاه (افراسیاب) برساند و از تورانیان مهلت بخواهد تا پرتاب تیر به تعوبق بیفتد. اما 
به‌ناگاه افراسیاب آرش را به عنوان نماینده ایران برای پرتاب تیر برمی‌گزیند و این به مذاق 
سرداران و لشگریان ایرانی خوش نیست. 

آرش بیضایی با آرش در سایر متون نیز چند تفاوت اساسی دارد: اول اینکه آرش در روایت او 
یک پهلوان اسطوره‌ای نیست «(و این امر کشش و جدال در روایت را برای هر دو لشگر بیشتر می‌کند. 
چون او یک ستوربان و از مردم عادی است و تجربه‌ای در جنگ ندارد). دوم» آرش توسط اورمزد و شاه 
ایران انتخاب نمی‌شود. در همه متون پیشین آرش به نیرو و رأی اورمزد تیر پرتاب می‌کند اما در 
اینجا افراسیاب وی را برمی گزبند. بیضایی در اين امر از جابه‌جایی اسطوره در روایت استفاده 
کرده‌است. سوم. آرش در بیشتر بخش‌های روایت از پرتاب تیر امتناع می‌ورزد. و چهارم آنکه 
آرش در اثر بیضایی پس از پرتاب تیر. در زمان جاری می‌شود. آرش تیر را با دل خود پرتاب 
می‌کند نه به بازوی خود و راوی درنهایت می‌افزاید «من مردمی را می‌شناسم که هنوز می‌گویند: 
آرش باز خواهد گشت» (همان: ۶۹ در این روایت هر ایرانی می‌تواند خود را یک آرش تصور کند 
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و این اساسی‌ترین تفاوت میان آرش بیضایی با سایر متون است. نوبسنده در این اثر درصدد 
بازتولید یک متن ادبی. هنری و گفتمانی اجتماعی در ساحت اسطوره است؛ از تک‌تک واژه‌ها 
گرفته تا نحو جملات خواننده را برآن می‌دارد که در اين آرش» درنگ بیشتری داشته باشد. 
آرش به روایت بیضایی. استوار بر واژگان کهن است و لحنی باستان گرایانه دارد. او در هر 
سه روایت سه برخوانی از این الگو استفاده کرده‌است. بیضایی معتقد است: «زبان سه برخوانی 
مخلوق و مصنوع است. مخلوق و مصنوع مردم طول قرن‌هاء که فقط مدتی از نظرها پوشیده 
نگه داشته بود» و من فقط غبار آن را کمی پس زدم و امکان‌های آن را نشان دادم. هیچ 
واژه‌ای از زبان دیگری نیامده و اختراع هم نشده که کسی نفهمد. هر ترکیب و بازسازی تازه. 
امکانی است که زیر هجوم‌های گوناگون به این فرهنگ. فرصت بروز و رشد پیدا نکرده بود. با 
کمک گرفتن از واژه‌های ریشه‌ای زبان مادری‌ام. و گاه ساختن دستور زبانی دیگر زبانی را 
می‌نویسم که هم تماماً قابل فهم و دسترس مردم امروزی است. و هم فاصله تاریخی را میان 
خواننده و زمان رویداد یادآوری می‌کند. هر کلمه در کار معماری زمان است. و مکان است. و 
هویت است و شخصیت و موقعیت است» بیضایی. ۱۳۷۹: ۳۴). در آرش واژگانی همچون «تبیره. 
کرنه زنگ کوس, رود. نای. گاودم. بار می‌غربود. غرنگ ترفند. می‌توفد. کارزاره ستیهنده. 
می‌ستوهد. زیراک» سخت تابیده, آنده» بسیار دیده می‌شود؛ و نیز واژگانی که از ساخته‌های 
نویسنده است مانند «مه‌وار». که دوازده بار در متن تکرار می‌شود و القای ذهنی رطوبت و باران 
را در متن همواره تشدید می کند؛ «پس سردار از دل 1 مهوار بیرون آمد» (همان: ۲۲) « در 
درنگ آرش از میان آن مه‌وار چهره‌ای به او می‌خندد» (همان:۴۶». در این روابت واژگانی مثل 
«لبرز مه‌وار سایه و ناهید». با توجه به تکرار در متن جنبه القایی برای مخاطب دارند و به 
رسانایی منظور نویسنده کمک می‌کنند. در کنار این واژگان نحو روایت آرش بر پایه جملات 
تودر تو و کوتاه است که به کمک «و» عطف به هم تنیده شده‌است. بیضایی معتقد است «یکی از 
ویژگی‌های سه برخوانی نوشتن براساس «کتیبه» است و کتیبه وازگان کمی دارد» بیضایی. 
۹ ۲۱ در کتیبه‌های کتیبه‌های بیستون» تخت جمشید و گنج‌نامه» به روشنی دیده 
می‌شود که واژگان این کتیبه‌هاواژگان کمند و نحو کلام در آنهابه‌شدت متکی بر تکرار واژگان 
است. «پس کاریزی خشک؛ و او دور می‌رود: چشمه‌ای تو را به یاد آورده‌است؛ کش در کنار 
دختری؛ ابروکمان. گیسوکمند. و پُرآزرم. به یاد آور که آن چشمه سنگ شد. و آن چشم بسته 
مان کار دیوار بی تقانهه‌وز باغ شاعهای وناز ال بالا زفته واناله‌های خاک ور یر سای 
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او» (همان: ۵۷). وجه افعال نیز در سه برخوانی اهمیت دارد: جملات بیشتر بر پایه جملات 
خبری هستند. بیضایی در پرداخت روایت خود مانند هر نویسنده‌ای می‌باید از این وجه برای 
دادن پیام استفاده کند. تا متن و تصویر فضای روایت را به سمت مقصود هدایت کند. قصد 
اصلی از بسامد بالای این جملات. دادن خبر است تا به‌وضوح پیام به خواننده منتقل شود. 
تکنیک استفاده از افعالی چون حال ساده. در جملات خبری» و فراوانی بالای وجه اخباری» در 
میان جملات کوتاه که در اکثر اوقات به صورت هم‌پایه و تودرتو می‌آیند. این حس را ایجاد 
می‌کند که نویسنده در حال انتقال پیام از گذشته به زمان اکنون است. «گاه کاربرد زمان حال 
پارمسد قاری تاره سای شاه و رک سنج که ام رن قوف دار 
گذشته به طور زنده به اکنون منتقل می‌شود» (فتوحی. ۱۳۹۲: ۲۹۳ این امر در تمام سه 
برخوانی. مشهود است و تنها مربوط به آرش نمی‌شود. در سه برخوانی, با توجه به نوع قالب 
اد زاهک انس رو ناشیا شمیت های ترا یامه ان سوت جات وا 
توجه به سوژه ثر این جملات کوتاه به جملات هم‌پایه و گاه متصل نیز می‌چسبند. همه این 
فرایندها خود را در وجهیت بازنمایی می‌کند. «از طریق وجهیت. میزان پای‌بندی متن به 
عقاید و ایدئولوژی‌ها را می‌توان سنجید. ذهنیت. تعهدات دیدگاه‌های موّلف در عناصر وجه‌ساز 
پوشیده و پنهان عمل می‌کند» (همان: ۲۹۴. با بررسی میزان قطعیت و عدم قطعیت. رویکرد 
نویسنده به پرسشسگری و تردید آفکنی و پا قبول التزام‌های متغیر (درخواست. تمنا تقاضا) و 
بسامد امر و نهی در متن» نگرش نویسنده مشخص‌تر می‌شود. بیضایی» آرش را از خلال زبان و 
اسطورهگذر می‌دهد تا با واکنشی تازه‌تر به این اسطوره. آن را با جهان امروز خود پیوند بزند. 
وی در باره این اثر می‌گوید: «آرش واکنشی بود به منظومه سیاوش کسرایی و بازاندیشی آن. 
یادتان هست که روشنفکری به شناخت زبان و فرهنگ و اساطیر کهن ایرانی زخم زبان می‌زد 
و هم تفکر سنتی و هم بخش مهمی از تفکر چپ یک کلام ضد آن بود. برای خیلی ظاهرا 
آمروزی‌شده‌ها هم معیار آمروزی‌شدن, از بن فراموش‌کردن کل هویت و این حرف‌های 
صدتایک‌غاز بود و بسیاری هم می‌گفتند درود بر ندانستن! بسیار مهم بود که سیاوش کسرایی؛ 
آرش کمانگیر را ساخت و از تنگنای چپ و سنتی و راست و امروزی سربلند درآمد. اما درست 
شاید برای خلاصی از همین تنگناه به نظرم تصویرش از مردم و قهرمان هردوء فراآرمانی بود» 
(بیضایی, ۱۳۹۲: ۴۵» شعر کسرایی کاملاً مبتنی بر روایات اوستا و ابوریحان بیرونی و اعتقاد 
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جمیع محققین در این باره است؛ اما آرش بیضایی با نگاهی انتقادی و گفتمانی به اسطوره 


توت هک 


۱-1-۵- هویت و قدرت البرز 
در بیشتر موارد البرز با اوصافی که به صورت بدل قرار گرفته آمده‌است. در اینجا همواره البرز 
بلند 9 رازدار و پرسشگر است. حرف می‌زند. حیرت می کند 9 می‌خروشد. پنهان شده‌است در 
میان ابرها: «لبرز که راز جهان با وست/ و او- البرز بلند- چه بسیار با گردش خورشید و زایش 
مرد اشک فشانده‌است/ البرز آن بلندپایه هفت‌آسمان/ البرز -آن که به بلندی بلندترین- است! 
البرز -آن بلند دارنده رازها- انهان هر مرد در دل او به سنگینی البرز بود» (همان: ۳۱ اما با این 
حال دارای هویتی است که قدرت و بزرگی و برازندگی خاص تاریخی خود را می‌نمایاند. البرز در 
لغت به معنی کوه بلند است؛ در این کوه بلند. دماوند -بلندترین قله- قرار دارد با راز بزرگی در 
سر: ازدهاک با ضحاک ماردوش. در ۳ به بند کشیده شده‌است. ازدهاک توسط فربدون 9 کاوه 
به بند کشیده شده تا دانسته شود که ظلم را نمی‌شود از بین برد بلکه آن را باید مهار کرد؛ و 
حالا قدرتمندان متن» منوچهرشاه تورانشاه» کشواد و هومان همگی در برابر این بلند رازدا 
کوچک‌اند» مگر آرش. که عزمی جزم دارد برای پرتاب تیه تیری که بایستی از بلندای این 
هفتآسمان یعنی البرز پرتاب نماید. به‌واقع بیضایی با طرح پرسش و تردید از سوی البرز و با به 
وجود آوردن صنعت تشخیص سعی دارد تا بزرگی و بلندی و هویت یک قدرت دیگر یعنی آرش 
را به مخاطب نشان دهد. در ادامه همین روایت کوه البرز از خود می‌پرسد: «من چگونه توانستم 
او ۳ بر دوش خود نگه دارم» (همان: ۶۷). 

در سرتأسر متن البرز نماد ایستادگی است؛ و مردم در پای این نماد ایستاده‌اند. با این اوصاف. 
البرز در شگفت است که آرش را چگونه بر دوش خود نگه دارد؟ خاک البرز در زیر پای آرش نالان 
انننت. ارتن که کمان می کشت «غرنب و فریاد از البرز برمی‌خیزد» (همان: ۶۷) اینها نشان از آن دارد 
که آرش- فرزند زمین- بسی بلندتر و با آفرینش تازه‌تری از هویت اجتماعی قدرتمنندتر از البرز 
است؛ هرچند که در روایت آمده‌است که آرش- فرزند زمین- بازنگشت اما البرز همجنان منتظر 


است تا آرش مردمی باز گردد (همان: .)۶٩‏ 
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۲-۱-۵- روایت آرش از منظر زبان, تاریخ. هویت و قدرت 
کودتای ۲۸ مرداد. در ساختار و ذهن جامعه ایرانی تاثیر بسزایی داشته‌است تا آنجا که بعد از 
فشارهای سیاسی حاکمیت. باس و نامیدی به سراغ جامعه روشنفکر ایران آمد. این یأس 
آنچنان دامنه‌دار و عمیق بود که در شعر شاعرانی همچون نیماء اخوان» شاملو نصرت رحمانی و 
سایه» رنگ شعر فارسی را به سمت خاکستری و گاه سیاه برد. در اين میان نویسندگان داستان و 
نمايشنامه نیز سهم بسزایی داشته‌اند. 

کودتا جامعه فرهنگی و زخم‌دیده ایران را در مصائب بیشتری نگه داشت. نگاه شاعران و 
نویسندگان به فضای پیش‌رو می‌توانست تحرکی به این جامعه تقریباً متلاشی از نظر فرهنگی 
بدهد. شاعران در آن ایام به مبانی و مفاهیم تازه در شعرهای تی. اس. الیوت. فدریکو گارسیالور کا و 
پل الوا روی آوردند. که قرابتی با اروپای بعد از جنگ‌های جهانی داشت. در کنار شاعران این 
حووه موی کت فا انشا با سای علن ریات اه دای آمشی استخه 
قطب‌اآلدین صادقی می گوید: هدفیقا از سال ۱۳۳۷ موج دیگری از کارهای غلاقانه فرهنگی به 
راه افتاد. اما این‌بار با خودآگاهی و با یک احساس نیاز بسیار ضروری و نگرانی در مورد آینده 
ایران و با این پرسش اساسی که ريشه فرهنگ ما چیست؟ چند نفر در این دوره سر بلند کردند 
مثل آقایان نصریان. غلامحسین ساعدی بیضایی و اکبر رادی» که به نظر من مهمترین‌شان 
بیضایی بود. بیضایی پس از یک پژوهش نسبتا دامنه‌دار توانسته بود افاق بسیار زیبایی را در 
زمینه درام‌نوبسی ایران کشف کند و مهمترین چیزی که پیدا کرده بود «تعزبه» بود. همین 
کشف باعث شد به تمام اشکال نمایشی سنتی ما مثل روحوضی نمایش عروسکی, نقالی و غیره 
برگردد و نشانه‌هاء ساشتان ویژگی‌های زیباشناسی و بازمانده‌های آن را پیدا کند» (تواضعی, ۱۳۸۳: 
۶ بر همین اساس دیده می‌شود که نمایشنامه‌نویسی بیشتر به سنت نزدیک شده‌است تا شعر 
هرچند شعر شاملو و اخوان با رویکرد باستان گرایانه‌شان و با تکیه بر ادب کلاسیک فضای تازه‌ای 
آفریده بودند اما دربرابر خیل مخاطبین کلاسیک و شعرای نئوکلاسیکی مثل خانلری و توللی, 
تنگنا و سختی بیشتری داشتند؛ اما روی‌هم‌رفته همه این تلاش‌هابرای خروج از ببن‌بست 
فرهنگی پس از کودتا بود. 

بیضایی برای حفظ سنت نمایش‌نویسی ایرانی» از اسطوره استفاده می‌کند تا امروز را نشان 
دهد. او با شکل به‌کارگیری واژگان و نحو باستان‌گرایانه» گویی درصدد بازتولید فرهنگ و هوبتی 
تازه در قالب مدرن این هنر است. وی با پرداختن به عناصری که در اوستا و شاهنامه و دیگر 


بررسی هویت قدرت و دانش در سه بُرخوانی.. نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۶ ۵۲ 


متون روایی و نقلی بود. به زخم‌های تاریخی امروز می‌پردازد؛ همان‌طور که فردوسی پس از 
شکست‌های پی‌درپی کشور به این نتیجه رسید که بهترین کار فرهنگی سرودن حماسه‌های 
ملی ایرانیان است تا از این طریق. اقوام ایرانی را حول روایات مشترکشان گرد آورد و در برابر 
اختلاف‌اندازی‌های بغداد در میان اقوام ایرانی» سد دفاعی محکمی ایجاد کند؛ قومی که فردوسی 
دیگر به خلوص پیشین آن اعتقادی ندارد» وی در معروف‌ترین اشعار خود در شاهنامه می‌سراید: 


ز دهقان و از ترک واز تازیان نزادی پدید آید اندر میان 


نه دهقان نه ترک و نه تازی بود سخن‌هابه کردار بازی بود 
(فردوسی. ۱۳۷۹: ۲۶/ ۲۸۶۲) 


بیضایی با به‌کارگیری سنت روایت و برخوانی و نقالی. در قالب نمایش. برای هویت فرهنگی 
سرزمینش تلاش کرده‌است. او تولیدکننده فکر و گفتمان تازه‌ای در اسطوره‌ها و تاریخ ایران 
است. آرش او برخلاف همه روایات پیشین نه یک پهلوان اساطیری. بلکه یک ستوربان است. او 
توانت رامتل کشراین ارانه تم دهد کذتقو ان فا داستان کبرانی در شیا (مشانی برای 
بچه‌هایی روایت می‌کند و پس از شنیدن قصه. همه. حتی خود نقال به خواب می‌روند (نک, 
کسرایی. ۱۳۸۷: ۱۱۶). در آرش بیضایی همگان می‌گویند که آرش باز خواهد گشت. او شک 
می‌کند و تردیدش را بازسازی می‌کند تا به حقیقتی برسد که امکان بازاندیشی نوینی را برای 
خواننده‌اش بازتولید کند. آرش ستوربان روایت بیضایی در پشت سر نهادن حرف‌ها و ناسزاهاء 
تردیدهاء قصه‌ها و انتحار روح. با اتکا به البرز و ناهید و سایه» آرش مردمی می‌شود. دیگر آرش 
تنها نیست. او پهلوانی است برآمده از دل مردم. از نظر بیضایی اسطوره هنوز در زندگی مردم 
ادامه دارد و در اغلب این روند» بدون آنکه بدانید باوری در در روال عادات شکل می‌گیرد. «اگر 
بخواهید که بدانید بشر چه جوری تحول پیدا کرده ناچارید برگردید به هستی‌شناسی اولیه که 
توی اسطوره‌ها و آیین‌های اولیه متجلی است و اگر بخواهیم بدانیم پدران ما چه‌جوری فکر 
می کردند ناچار اندیشه‌های بازتاب يافته در افسانه‌ها و اسطوره‌های آنها را مرور می کنیم. هنوز 
قربانی می‌کنید از روی آتش می‌پرید. هنوز شادی و اندوه را در مراسمی با هم تقسیم می‌کنید 
(مقصود تعزیه و عزاداری برای امام سوم شیعیان است). به خانه جدید که می‌روید هنوز یک 
چراغ و آینه می‌برید که نشان مهر و ناهید است؛ ولی تا زمانی که آن چراغ و آينه را می‌بربد 
دارید هنوز اساطیر و ادامه آن را زندگی می‌کنید. انديشه اسطوره‌ساز ضمنا اندیشه‌ای است که 
اسطوره‌های آینده را ساخته. انديشه پرواز که در کی‌کاووس يا در یکی دو اسطوره دیگر هست 
امروز به وقوع پیوسته‌است» (بیضایی. ۱۳۷۹: ۲۳). 
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اسطوره بیضایی اسطوره انسان آمروزی است که بدل به آزتن مردمی می‌شود. شین که در 
سال‌های بعد از کودتای ۲۸ مرداد برای ساخت مجدد هویت وطن برهنه می‌شود. با طبیعت 
درمی‌آمیزد تا به یاری سرشت سرکوب‌شده وطنش بیاید؛ وطنی که عوامل خارجی و داخلی 
کودتا برای ویرانی‌اش از هیچ کوششی دریغ نمی‌ورزند. «به هنگام تبدیل اسطوره به حماسه. 
ارزش دینی و اعتقادی اسطوره پا کاملا از بین می‌رود و يا رنگ می‌بازد. در داستان‌های حماسی 
نخستین نشانه‌های جریان دنیوی‌شدن اساطیر به چشم می‌خورد» جربانی که اساطیر را بدان 
می‌کشاند» که درنهایت اعتبار مذهبی خود را از دست می‌دهند» (آیدنلو, ۱۳۸۸: ۳۷) آرش در 
روایت بیضایی از صورت پهلوان نظر کرده اهورامزدا به آرش مردمی و زمینی تبدیل می‌شود و اين 

تأثیر زبان بیضایی از دهه چهل به این‌سو به‌وضوح در زبان نمایش‌نامه‌ها و فیلم‌نامه‌های 
داستانی و سریالی تئاتر و سینما و تلویزیون نشان‌دار است. البته نباید سهم علی حاتمی را 
نیز در ساخت فرهنگ زبانی تازه نادیده گرفت. 

نویسنده از اول تا آخر داستان-برای برجسته کردن پهلوان روایست- اسمی از افراسیاب 9 
منوچهرشاه نمی‌آورد. وی با تکرار نام آرش از زبان البرز و سایه و مردم. سعی در فعال‌سازی 
صدای آرش و منفعل‌سازی دیگر صداهاء به‌ خصوص صدای قدرتمندان» می‌ کند تا قدرت را از 
ناحیه مردم برجسته ترکند. از آفراسیاب و منوچهر تنها با نام شاه توران و شاه نام می‌برد. 
نام‌پوشی شاهان در ات روایت برای 1 است که خواننده شاه واقعی ۳ در دل مردم بجوید. این 
برگزیده‌شدن یک جابه‌جایی در جایگاه اسطوره‌ای ان است. نویسنده با ات روش به سطوح 
اساطیری آرش چند سطح دیگر نیز می‌افزاید: اول آنکه آرش پهلوان نیست؛ دوم اینکه آرش 
برگزیده دشمن است؛ و درنهایت با آوردن جمله نهایی روایت یعنی: «آرش باز خواهد گشت» 
سطح سومی بر اسطوره می‌افزاید؛ سطحی برابر با آفشان منجی. 

آرش تراز و توازن جنگ دو شاه و دو سرزمین و نماد برقرای صلح میان دو قدرت است. 
تمام‌شدن این خصومت بود در آخرین جمله روایت از زبان مردم شنیده نمی‌شد که او باز 
خواهد گشت. «خصوصیت دیرین و مورثی و ستیزه و دشمنایگی مداوم بین این دو قوم (ایرانی 
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خجستگی و اهورایی و دیگری نکوهیده و تباه و اهریمنی قلمداد شده‌است» (سرکاراتی. ۱۳۹۲: 
٩‏ براساس این برداشت آرش نیز میان دو قوم ایرانی و انیرانی اسیر است. با این تفاوت که 
نقش آرش نوعی نقش روشنفکری است؛ هم اجبار و تمسخر دشمن را و هم تهدید و لعنت 
دوست را باید به جان بخرد. 

آرش که به‌ناچار به خاطر تیر خوردن پیک لشکر ایران» و چون زبان دشمن را می‌داند. به 
عنوان پیک وارد اردوگاه دشمن می‌شود و در یک آن تورانشاه او را به عنوان تیرانداز انتخاب 
می‌کند. همواره برای پرتاب تیر» تردید دارد که مبادا نتواند این کار را به انجام برساند. 
درنهایت او وظیفه و خویشکاری خود می‌بیند تا جلوی ویرانی و خشکسالی سرزمینش را 
بگیرد. کسی که ابتدا توان تغییر در خود نمی‌دید. درنهایت انسانی می‌شود که پهنه 
گردونه‌رانان آسمان یعنی ناهید را می‌بیند تا خود را به آن سپید چون برف برساند. تا تیر 
شاف که اسان مارا ی وم شتسه کت اسان ساده انس که در هانگ 
بی کسی مردم و دغدغه قدرت سران دو قطب دشمن, به حکمی مذهبی-توده‌ای. جان و تن 
خود را به تیری تبدیل می‌کند که همچنان در آسمان در پرواز است و حتی نمی‌خواهد 
آن‌طرف جیحون بر تنه درخت گردویی بنشیند. بلکه می‌رود تا تمامی آفاق زمین را مرزی 
برای همه مردمان کند» (آتشی. ۱۳۷۹: ۱۵). 


۲-۵- برخوانی اژدهاک 

داستان از جایی شروع می‌شود که ازدهاک در کوه دماوند دربند است و به روایت سرنوشت تلخ 
خود می‌پردازد: «من ازدهاک که اینک بسته این بندم. بر بلندی این کوه؛ کوه سخت بزرگ 
بسیار بلند دماوند! و من ازدهاک. که از آن‌گاه که بخت بدم دیدگان مرا به دنیا گشاد هر دم 
بستة بندی بودم بسته‌تر از هر بند هرگز فریاد آسمان‌شکاف خود ۳ برنیاورده بودم و این رشک 
بر من چیره بود» (بیضایی. ۱۳۹۴: ۸). آزدهاک در این نمایشنامه خود را مرد دل‌پاکی معرفی 
می‌کند که فارغ از دغدغه‌های قدرت و جنگ. به همراه پدر مرزبان خود در مرزی از مرزهای روز 
مردکی بودم. پاک‌دل» که در مرزی از مرزهای روز و شب خانه داشتم. مرا دشت سبز بود و 
کشتزار بزرگ. در جایی از کشت زار من بود که روز و شب به هم میرسید» (همان: .)٩‏ در ادامه 
یامای پادشاه که فردی ستیزه‌جو و ظالم است از راه می‌رسد و فتنه می‌کند. اژدهاک به روایت 
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بیضایی یک گفتگوی درونی با دیو درون است. ضمن اينکه آژدهاک در این اثر برخلاف همه 
متون درصدد نجات شهری است که در قله آن در بند است. در سایر متون اساطیری آمده‌است 
که اگر آژدهاک کشته شود از تن او خرفستر یعنی موجودات پلید خارج می‌شوند و جهان را 
ویران می‌سازند» از اين رو به فرمان فریدون آبتین او را در بند می‌کنند تا ابد. اما در روایت 
بیضایی آزدهاک از وجود و تن خود دفاع می‌کند و خود را ناجی شهری می‌داند که یامای پادشاه 


در آن بر مردم ستم می‌کند و او زنده است تا شهر را نجات دهد. 


1-۲-۵- گفتمان انتقادی قدرت و هویت در اژدهاک 

در زند بهمن‌یسن آمده‌است: «ملحد از آن کین به سوی کوه دماوند که جای بیوراسب است. 
دهان گشاید و می‌گوید که اکنون نه‌هزار سال است که فربدون زنده نیست. چرا تو بند بنگسلی 
و برنخیزی که این جهان پر از مردم است و ايشان از ورجمکرد برآورده شده‌اند. پس از آنکه 
ملحد چنین گوید. از آن جای که ضحاک از بیم آن تندیس فریدون که به مانند تن (- شخص) 
فریدون است. پیش برایستاده است آن [بند] را نخست نگسلد. تا آنکه ملحد چوب آن بند را 
بگسلد. پس ضحاک را زور افزاید و بند را از بن بگسلد و به تاختن ایستد» (بهان ۱۲۸۷: ۲۳۷). 
اژدهاک در روایت بیضایی در حال عجز و لابه است. این ناتوانی و نگرانی و دفاع از خود با توجه 
به متن زند بهمن‌بسن بایستی در ناخودآگاه متن با ملحدی انجام شده باشد؛ از اين رو نویسنده 
به طور غیرمستقیم ملحدان شهر تهران را به دماوند می‌فرستد تا بند آژدهاک را بگسلند و این 
اتفاق تا پایان روایت تکرار می‌شود. در تمام روایت آژدهاک از ظلم و ستم بر خود و مردم شهری 
که پای دماوند است سخن می‌گوید. در شاهنامه» ضحاک به دست فریدون اسر و در دماوند 
تفای هی شوه هی در کقاب‌های تملوی ی آنیه‌فللشی اش اس که گر افتخاگ زامن شوه 
سر ببرند از او ملیون‌ها خرفستر یعنی موجودات زیان‌بخش بیرون می‌آمد و این موجودات جهان 
را پر می‌کردند؛ بنابراین ضحاک کشته نمی‌شود. زندانی‌اش می‌کنند تا خودش بمیرد و او تا 
پایان جهان عمر دارد. اما در اسطوره مهرگان آمده که ضحاک را فریدون می‌کشد» (بهار ۱۳۸۶: 
۳ در شاهنامه درباره نکشتن ضحاک آمده‌است: 


همیدون شکسته ببندش به سنگ ببر تادو کوه آیدت پیش تنگ 
به کوه اندرون به بود جای اوی نیاید برش خویش و پیوند آوی 


فریدون چو بشنید ناسود دیر کمندی بیاراست از چرم شیر 
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به بندی ببستش دو دست و میان که نگشاید آن بند پیل زیان 
(فردوسی. ۱۳۷۷: ۸۱ 0۱٩۱‏ 

این نگاه به نظر بسیاری از پژوهشگران به نظام طبقاتی که جمشید به وجود آورده بود 
صنعتگران تقسیم کرد (نک. همان: ۲۱). حصوری معتقد است: «در چنین جامعه پرچالش که 
کشاورزان ظاهراً در فشار دو طبقه دیگر بوده‌انده مردی ظهور می‌کند که می‌خواهد جامعه را به 
شکل قدیم اشتراکی برگرداند. بدیهی است از آنجا که راوی اسطوره طرفدار جامعه طبقاتی است 
اوستا ازی‌دها که به شکل سننی مار ویژه» مار نیرومند یا بزرگ معنی شده‌است» (حصوری» ۳۸/۸ 
۲ احمد شاملو نیز بر پایه همین نظر حصوری درباره جامعه طبقاتی شاهنامه فردوسی. به 
ظر میاختی می‌بردانی ‏ درباره تکشتتن شاک روانات شتفاهی عون هار۵ که نان ار 
محبوبیت او میان مردم تا جلال خالقی مطلق معتقد است: «روایت عامیانه مورد 
بحث کاملا بی‌راه نیست و آن را به‌احتمال می‌توان نمودی از تصور کهن و در عین حال نادر و 
تقریباً فراموش‌شده درباره جتبه شخصیت نیک ضحاک به شمار آورد که در غالب ماخذ ایرانی 
موسی خورنی» مورخ ارمنی می‌رسد که در گزارش ویژگی‌هایی مانند علاقه به یکسان‌زیستن 
مردمان و همگانی‌شدن متعلقات. لزوم آشکارکردن گفتارها و کردارها و باردادن به نیک‌منشان 
در همه اوقات شب و روز را به ضحاک نسبت داده‌است» (آیدنلو, ۱۳۸۸: ۱۲). روی همین دیدگاه 
حصوری و شاملو معتقدند که آموری که ضحاک انجام داده. نظام طبقاتی دوران جمشید ۳ بر 
هم زده‌است. و این خود دلیلی می‌شود که آشراف علیه او به کمک فریدون قیام کنند. «ضحاک 
پرچمدار جامعه کهن بوده و زمین‌ها را از برگزیدگان گرفته و به توده مردم داده و رسم اشتراک 
را از نو زنده کرده‌است. فریدون فرخ دوباره زمین‌ها را از مردم گرفته و به برگزیدگان داده و نظام 
خانواده. کدخدایی (سرپرستی زن و فرزند) را تازه کرده‌است» (حصوریء ۱۳۸۸: ۵۲). 

تکرار ماجراها در طول زمان‌های اساطیری می‌تواند از مباحث تحلیلی در حوزه قدرت و 
هویت باشد؛ اینکه خرد و نابخردی. جنگ و صلح. و بدی و خوبی رودروی هم‌ند. در شروع 
داستان ضحاک در شاهنامه یک حقیقت یأس‌آور خواننده را وارد عرصه‌ای از فرهنگ و تمدن 
بشری می‌نماید که روند بازتولید فرهنگ قبیله‌ای و سنتی را در خود نهادینه کرده‌است. اين آمور 
به یک بازشناسی منطقی و حفیقت‌مدار نیاز دارد که با بررسی همه‌جانبه این واقعه ,چه قبل چه 
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دار نوش ترنت رامکسای شیاری از کزمهای کرو رکه فرهکی مره را ام 
ضحاک علیه جمشید شاید از همین فرایند باشد. پعنی او علیه ثروت‌اندوزی و قدرت بیش‌ندازه 
جاک هش وش هی النگا رش حاکیت مشاه کت تفای وده اشته از همست 
رونت کهرضانب پپاری «عضیت نیما وهای ار کی دیکری با تست اوه گزنه 
ضحاک. که هم اساطیری است. درمی‌آمیزد و ضحاکی ماردوش-بازمانده اژدهاک سه‌سر- و 
پادشاه پدید می‌آید. ممکن است آن شخصیت شاهانه که خواسته و زن را از آن همه می‌شمارد. 
معرف قام مه تییی ابان تفا اغیت آ رای اسف کی انتاطیر به صو ات قیال شام تکاله 
درآمده‌است» (بهار ۱۳۸۷: )۲٩۱‏ براساس اصل اساطیری جابه‌جایی اسطوره و حماسه. شاید قیام 
ضحاک با اصل اسطوره‌ای آن جابه‌جا شده باشد. اما در باور پذیرفته‌شده در فرهنگ اساطیر 
ایرانی. ضحاک. کشنده جوانان و شاه ایران است. خالقی مطلق با توجه به اسطوره رویین‌تنی 
کانیوس. یکی از اساطیر پونانی و خدایان زیرزمین. حدس زده‌است که «علت در بند شدن 
ضخاکنه ایک روییتهتشی اه ناشدو دقم او فقط با بازگرداندن فش به محل اس اش تاک زمین) 
امکانپذیر بوده‌است و به همین سبب فریدون او را در غاری به فرمان سروش زندانی می کند» 
یلو ۱۳۸۸: ۱۲ بیضایی در زوایت افدهاک با پرداشتن به واژه‌های:گور و تاریکی ومعاک این 
پندار را فرایاد می‌آورد که «گور ترسناک تهی به خود پیچید؛ از زمین خشک گردباد تیرگی 
برشد» (بیضایی. ۱۳۹۴: ۱۳). «من به دهانه مغاکی رفتم که توفان در آن خفته بود و با فریاد ترس 
خود بیدار کردمش که بیا این من! و اینک مرگباد سیاه, مرگباد گوبنده هرچه هست روبنده؛ با 
بزرگی بیم‌انگیز خود در برابر من ایستاده بود» (همان: .)۱٩‏ 

بیضایی در این روایت با استفاده از زبان باستانیء جدا از آفرینش مجدد یک روایت. توانست 
با الگوی جابه‌جایی اسطوره. شخصیت ضحاک را متحول نماید و ضمن حفظ پس‌زمینه و 
درون‌مایه روایت» درددل‌های نهفته آژدهاک را برای خواننده اشکار کند. بسامد بالای واژه‌های 
شب و مترادفات آن یعنی سیاهی و تاریکی و مغاک با ۵۱ بار تکران در برابر وازگان روز و 
خورشید با ۲۱ بار استفاده در متن» نشان از غلبه شب و سیاهی بر روز و روشنایی دارد. 

بیضایی در ازدهاک نیز همچون آرش برداشتی متفاوت به خواننده اراته می‌دهد. او با شیوه 
آشنایی‌زدایی. ساختار روایت را متحول می‌کند. مشیت علایی در دو ترخوانی آرش و اژدهاک با 
توجه به تحول اسطوره در دو اثره می‌نویسد: «بیضایی تصور مَخوذ از روایات کهن. که موافق آن 
ضحاک آفریده اهریمن است با سه پوزه و سه کله. را تغییر داد. و از او با لقب ازدهاکش یاد 
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می‌کند: مار سه‌پوزه خشکی را سرافکندم. این تصویر نیز با تصور حاصل از روایت اوستا متفاوت 
است. تمام ازدهاک در قالب یک تک گفتار نمایشی از زبان ضحاک بیان می‌شود درحال ی که در 
کوه دماوند به زنجیر کشیده شده‌است. او خود ۳ کشتگری معرفی می‌کند که پاک‌دل 9 سربلند 
می‌زیست تا روزی که پامای پادشاه. پدر او ۳ می کشد 9 خود او را تازیانه می‌زند 9 خانه‌های 
تحولی در روایت به وجود آورد. اما پرسش اینجاست که چرا او یک ظالم اساطیری را همچجون 
عارفی وارسته نشان می‌دهد؟ «هیچ مردی نتوانسته‌است مارهای درونش را پیش از خود به 
خاک بسپارد» (بیضایی ۱۳۹۴: ۱۲). 

در روایت آزدهاک یامای پادشاه زنده و همواره جاوید است. در شاهنامه دیده می‌شود که 
ضحاک پدرش را به قتل میرساند تا صاحب جاه و مال شود. در روایت بیضایی. یاما (جمشید) 
پدر ضحاک را کشته‌است: «آن‌روز که پدر مرزبانم باده سرخ به او پیشکش کرد و یاما 
شکل‌های مختلف در متن ظاهر می‌شود و می‌تواند نماد ظلم همواره باشد. در اساطیر «یّمه در 
وداها ازجمله خدایان است که پدر روحانی انسان و گناهکار نخستین است. هرچند در اساطیر 


باده‌نوشیده بسیارنوشیده او را دوپاره کرد تا بنگرد که خون سرخ‌تر است یا باده» (همان: .)٩‏ یاما به 


ودایی گناه جمشید دادن ان به انسان نیست» ولی گناهکار بودن پرومته در اساطیر پونان با 
گناهکار بودن جمشید در اساطیر هند و ایرانی هماهنگ است» بهار ۱۳۸۶: ۲۲۶). بیضایی نیز 
یاما (جمشید) را در متن چندین‌بار زنده نگه داشته‌است: «و یامای یادشاه را دیدم که هوشیار 
بود ۳۹ او مست هوشیاری خود بود» (بیضایی» ۱۳۹۴: ۱۰). بیضایی. روایشی دگررگونه ۳ نشان 
می‌دهد و از دل اسطوره. اسطوره‌ای تازه به وجود می‌آورد. اژدهاکی شلاق‌خورده. خسته و 
زخمی. نظاره گر شهری است که یامای پادشاه در حال دربند کردن. تازيانه زدن و رواج 
بی‌عدالتی در میان مردم است. مردمی که در خیات مردگان پس از فرودآمدن تازیانه. برلی 
رسیدن به هویتی تازه و عدالتی نوین از گورها سر برخواهند آورد و به سوی اژدهاک به همراهی 
کاوه آهنگر می‌تازند. در این بین اژدهاک در بند است و چشم می‌بندد و زنجیر را از خود به خود 
۳ تاب آورده‌است. چنانکه «مرگباد سخت توفنده» پیش از وزیدن به او می‌گوید: «ای ازدهاک تو 


آفریده شدی تا تنهایی را با تو بیازمایند» و رنج را با تو بیازمایند و درد را» (همان: ۲۰. از سوی دیگر 
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بی‌مرگی یاما موقعیت دردناک و چاره‌ناپذیر انسان را روشن می‌کند. و این درون‌مایه اثر بیضایی 
است. انسان جاودانه در رنج و بند است و نمود عینی آن کین‌های ابدی است؛ چراکه شر خود 
بی‌مرگ است. در پایان داستان تداوم و سلطه تاریکی است (نک. علایی. ۱۳۷۹: ۱۷). 

قدرت به‌مثابه رکنی اصلی در ساخت این متن نقش برجسته‌ای ایفا می‌کند. یامای اره‌شده 
(جمشید) توسط ضحاک اساطیری در روایت بیضایی هنوز زنده است و التزام امور و فرمان 
کشتن و تازیانه و دربند کردن را صادر می‌کند. از طرفی ازدهاک_قدرتمند پیشین اسطوره- 
اکنون در بند کشیده شده و مایه حسرت خواننده می‌شود. او انتظار دارد از بند رها شود تابه 
شهری بیاید که در زیر پای دماوند شاهد همه‌نوع ظلم یامای خداوند و پادشاه است. یک رابطه 
تساوی میان این دو نهاد فدرت در متن دیده می‌شود که این خود ساخت هویتی تازه از جامعه 
امروز نویسنده است. بیضایی با دوری‌گزیدن از ایدولوژی حزب توده و ایده اینترناسیونالستی آن؛ 
با گرایشی نه‌چندان قوی در باورهای ناسیونالیستی راز بهروزی و پیروزی مردم اسیر میان دو 
ظالم را شناخت گذشته خود از خلال افسانه‌ها می‌داند. این شناخت تاریخی خود توجیه کننده 
روابط نابرابر قدرت در پیش روی خواننده است. 

نکته مهم در تفاوت روایت اژدهاک با آرش در آغاز هر قسمت روایت است. در آرش, ابتدای 
روایت با اعداد و شماره از یک تابیست‌وسه مشسخص شده اما در ازدهاک با واژه «بند» 
شماره گذاری شده‌است. برخوانی ازدهاک یازده بند دارد. بند جدا از معنای فاصهه‌اندازی میان 
قسمت‌های روایت. می‌تواند به‌ایهام نماد زندان باشد (زندانی ساخته‌شده در کوه دماوند). این 
تناسب و تبادر بار معنایی و گفتمانی روایت را افزایش داده‌است. در این بندهاء اژدهاک دیگر آن 
ستمگر اوستایی نیست. فریدونی در کار نیست و همه ظلم‌ها از سوی یامای خدا-انسانی صورت 
می‌گیرد که در ایران پادشاه و همواره زنده و در حال تازیانه‌زدن بر شهر و مردمان است حال 
آنکه ازدهاک ستم‌دیده در حال نظاره می‌باشد. در آخرین بند روایت می‌آید: «اینک منم که کوه 
را بردوش می‌کشم. و زیر پای من شهری. و مردمان خوابند. مردگان. جاودانه در خوابند. و منم 
تنها با غریو گنگ خود مانده.به ید می‌آورم آن توفنده مرگبادی را که با من گفت: ای اژدهاک 
تو نخواهی مد مگر آن یامای خداوند مرده باشد! -و می‌بینم شب را که با همه سنگینی خود 
بر من فرود آمده‌است. و من هنوز زنده‌ام!» (بیضایی. ۱۳۹۴: ۲۵). 

تشابهاتی میان روایت آرش و ازدهاک در همین بند وجود دارد که ادامه تفکر انتقادی 
نویسنده را نشان می‌دهد. تردیدافکنی و جابه‌جایی اسطوره در ساخت روایات. انتظار و امیدی 
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که در پایان هر روایت حاصل می‌شود؛ و سعی نویسنده در ایجاد چالش در امر قدرت و یافتن 
هویت تازه برای خواننده امروز خود. در جای‌جای آثرش دیده می‌شود. در انتهای آرش مردمان 
می‌گویند: «آرش باز خواهد گشت» یعنی تا ظلم هست. نجات‌دهن ده نیز زنده است و باید 
بیاید. در آخرین بند اژدهاک نیز از زبان خودش شنیده می‌شود: «و من هنوز زنده‌ام». اژدهاک 
ناجی شهری تاریک است زیرا یامای خداوند زنده‌است و در حال تازیانه‌زدن. البته اینجا باید به 
قراین اساطیری ضحاک نیز توجه کرد که وی تا پایان جهان زنده‌است و پس از رهایی از بند و 
قیام توسط گرشاسب و یا بنا به روایت بندهشن توسط سام نیرم با گرز کشته می‌شود. از 
همین رو در خلال نگ گویی‌های ازدهاک که در حال برائت‌جویی از خود است. خواننده با یک 
امر مسلم اسطوره‌ای روبه‌روست و آن حضور پیکره ظلم چه در قالب یامای خداوند و چه در 
هیکل ازدهاک است. 


۳-۵- برخوانی کارنامه بندار بیدخش 

در این روایت گفتگوی بیشتری میان شخصیت‌ها برقرار می‌شود. جم در همه متون پیشین 
صاحب علوم است اما بیضایی در این روایت با واردکردن بندار بیدخش, وزیر جم. به عرصه 
داستان این ذهینیت اساطیری را زبر سوال می‌برد و نشان می‌دهد که هیچ حاکمی 
به‌تنهایی برپادارنده علوم نیست. جم در این روایت نگران است که مبادا بن‌دار بیدخش راز 
ساختن جام جهان‌بین را به دیوان بیاموزد از این رو وی را زندانی می‌کند و به دبیرک 


رازنویس دستور قتل او را می‌دهد. 


۱1-۲-۵- تحلیل قدرت و دانش 

قدرت مطلقه جم از اینجا آغاز می‌شود که می‌گوید «بنویسید: (امر کردن) من- جم نیک رم ه- 
دارنده کشتزارهای گشاده و چراگاه‌های پهناور باغ-دژی دارم؛ ور؛ که در آن زشتی و بد را راه 
نیست! و در آن گزیده‌ترین مردمانند از هرگونه که شایست؛ موبدان و دبیران و جنگ‌آوران- و 
کارورزان؛ چه کشتگر و چه شبان و شگارگر؛ همه نیک‌اندیش و تندرست. در اين ورند نیک‌ترین 
درگاهیانم؛ و نیز بهترین از هرچ نیکوان ...] من به این دژ خواهم شد و بیماری و پیری و مرگ 
را پشت در خواهم ماند. اینست رای من: شیر شاه درندگان. گاو شاه چارپایان خانگیء و عقاب 
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1 
خویش در جام گیتی‌نمای به کار جهان می‌نگريم. بگو ای مهر -که چشم بی‌خواب جهانی- من 
از تو چه کم دارم؟» بیضایی, ۱۳۹۴: ۸۳). نوبسنده با توجه به متون پیشین ازجمله اوستا و متون 
مشابه پهلوی. شخصیت جم و تقابل او را آورمزد (هرمزد) نشان می‌دهد. از نظر آورمزد. جم راه 
دین نپذیرفت. به راه دیوان و اهریمن درایستاد و غرور و منیت بر او عارض شد و همین منیت و 
غرور باعث شد که فر از او جدا شود (نک. بهار ۱۳۸۷: ۲۲۴). ثروت و ابزار اگر عاید حاکم 
ناندیشه‌ورز شود. مردمی و عدل و خرد و صبوری از نهادش کنده می‌شود و دروغ و تردید و 
آندوه بر او حاکم می گردد؛ جم نیز از این مهم مستثنی نیست. حاکمیت جم وقتی به منتهای 
قدرتش می‌رسد از مهر. ایزد روشنی پرسش می‌کند و خود را در برابر او و حتی برتر می‌بیند و 

درصدد بازتولید روان طمع‌ورزانه بشری خود برمی‌آید. 


(فردوسی: ۱۳۷۷: ۱۱ ۳۴) 


کارنامه بندار بیدخش یک نمایش دراماتیک است و از دو اثر ازدهاک و آرش جنبه‌های 
نمایشی بیشتری دارد. در این نمایش دو شخصیت جم و وزیر او بندار روایت‌گر اصلی نمایش‌ند. 
با لین حال با توجه به سنت پرخوانی و نقالی شاهد حضور دو نقال هستیم که از سنت نمایشی 
ما نشات گرفته‌است: «نقالی عبارت است از نقل یک واقعه يا قصه. به شعر و يا به نثر با حر کات 
و حالات و بیان مناسب در برابر جمع. نقالی از آن جهت قصد القاء انديشه خاصی را با توسل به 
استدلال ندارد» و تکیه آن بیشتر بر احساسات تماشاگران است تا منطق ایشان» و موضوع آن 
داستان‌ها و قهرمانان بزرگ‌شده فوق‌طبیعی هستند» (بیضایی. ۱۳۹۲: ۶۵. جمء شاه و دارای قدرت 
و حاکمیت و اقتدار سیاسی است؛ و بندار که سازنده جام جهان‌نما است دارای دانش و خرد 
است. خرد در نزد ادبای ایرانی به‌ویژه آثار قرن چهارم ارج بسیار دارد. در این نمایش نیز که 
اکن آ نآوستا و شاهنامه است به همین الگو اشاره دارد؛ با این تفاوت که پیش از این اثر 
هیچ‌متنی به شخصیتی همچون بندار بیدخش نپرداخته بود. «بر صحنه کارنامه بندار بیدخش 
در آغاز دو نقال تنها می‌بينيم» با دیواری در میانشان. هرکدام در مکان فرضی خود ایستاده‌اند و 
بازگویی داستان را که در گذشته رخ داده» آغاز می‌کنند. هیچ یک از آنها را به جهان ان دیزی 
راه نیست و هریک می‌کوشند به نیروی گمان یا به یاری جام گیتی‌نماء رفتار دیگری در آن‌سوی 
دیوار را تنها حدس بزند؛ و اسطوره جام. خود محصول همین فرهنگ دیوارهاست. که تو همواره 
در رژیای خود می‌خواهی بدانی آن‌سوی دیوار چه می‌گذرد» (همان: ۲۳۵. 
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همه متون پیشین جمشید را آنچنان که در /وستا آمده سازنده ورجمکرد و دیگر امور نشان 
می‌دادند. جمشید با نرم کردن آهن .خ ود زره و جوشن می‌سازد از ابریشم و کتان 
پارچه‌بافی و جامه دوختن را به مردم می‌آموزد. اولین تقسیم طبقاتی اجتماعی در دوره جمشید 
به وجود می‌آید. در این روند که یکی از نشانه‌های ابتدایی تمدن و شهرنشینی است بنیان‌های 
اولیه یک جامعه سنتی و قبیله‌ای شکل می‌گیرد. بی‌تردید وجود طبقه‌بندی‌های اجتماعی در 
دوره جمشید. پیشرفت عظیم را در زمینه مناسبات اجتماعی و ترقی فکری و ذهنی جامعه آن 
روزگار نشان می‌داد. بدین‌شکل می‌توان جمشید را یک تئوریسین بزرگ و مصلح اجتماعی در 
دوره اساطیری ایران دانست. این وضعیت به او کمک می‌کرد تا جامعه را به هر سمت و سویی 
ببرد که دید پیامبرگونه‌اش به او القاء می‌کرد. با وجود فره ایزدی که در جمشید هست او در 
مسیرهای پیشرفت گام برمی‌دارد. قصد بیضایی با تغییر در ساخت ذهنی داستان جمشید در 
این نمايشنامه برجسته‌نمودن گفتمان قدرت در برابر دانش است. هر دو شخصیت. در شروع 
نگاهی روشن دارند و قصد آنها نیک است و می‌خواهند بدی‌ها را دور کنند» آبادی باشد و مردم 
در آرامش و شادی به‌سر برند. این جریان ادامه می‌یابد تا آنکه بندار جام جهان‌نما را می‌سازد. 
جم می‌ترسد که بندار جام دیگری برای دیوان بسازد تا از طریق یافتن گنج فراوان بر جم 
بياشوبند. آزاین‌رو بندار را در رویینه‌دژ زندانی که بندار خود ساخته‌است زندانی می‌کند. جام 
جهان‌نما نماد خرد و آگاهی است. اما همگان در دیدنش کورند. این جام دست به دست 
می‌گردد و هریک از شخصیت‌ها به دنبال سود خودند. 

در تقابل میان گفتمان قدرت و دانش» همواره قدرت برای تصاحب دانش می‌کوشد؛ اما 
دانش زیر سلطه قدرت قرار نمی گیرد زیرا خود می‌تواند به عنوان یک نهاد اقتداری عمل کند. 
به‌هررو درنهایت سلطه‌جویی دیگر ملک و ملک و خرد را به انحای متفاوت و یاباحیله در 
سیطره خود درمی‌آورد. بندار در این نمایش تمام سعي خود را می‌کند که خرد و دانش به دست 
قدرت غیر قابل مهار نيافتد و جم نیز ترس دارد که دانش و خرد به دست دشمنانش (دیوان) 
بیفتد. بندار با توجه به اوضاع پیش‌آمده مرگ را برای خود ارزشمندتر می‌بیند و جم نیز همین 
امر را برای بندار متصور می‌شود. در سیر روایت دیده می‌شود که دانش و خرد مقهور مرگ 
می‌گردند. بندار دانش خود را از راه کسب علم از پدر و «سالیان پای چراغ دانش سوختن» 
(بیضایی. ۱۳۹۴: ۸۴) به دست آورده بود. 
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در کارنامه بندار بیدخش مردم جایگاهی ندارند و روند بازتولید علم» همواره پی‌آمد قدرتمن‌دان 
وشاهان است. این بندار است که به‌تنهایی نقش گفتمانی مثبت و دموکراتیک دانش را برعهده 
دارد» اما او نیز به واسطه داشتن قدرت دانش, دربند زندان رویینه‌دژ و اسیر قدرت سیاسی جم 
است. از پیامدهای اجتماعی دانش» ظهور شخصیت‌های لایه‌ای همچون دبیرک است. دبیرک برای 
نهاد قدرت و نهاد دانش ارزشی قایل نیست و درصدد به دست آوردن هردو است. می‌توان دبیرک 
را نماد طبقه موبدان شمرد که در شاهنامه و/وستا باعث دوری طبقات لشکری و اجتماعی از جم 
شده و مقدمات ظهور اژدهاک را فراهم نمودند. از زاوبه‌ای دیگر می‌توان خود نویسنده را نمادی از 
بندار دید و حرف‌ها و اندیشه نویسنده را از زبان بندار شنید: «پدر مرا کار دانش فرمود؛ و گفت این 
سود مردم است» (همان: ۸۸. «پاداش زندگی بر سر دانش نهادن! و بدین مهربانی که مرا از تو 
رسید. در برابر چیزکی از رنج خود تو را می‌بخشم؛ آری بمان و داستان این جام را بر پوست 
بنویس و بر مردمان بخوان؛ تا نگویند ما این دانش نداشتیم» (همان: .)4٩‏ 

در این نمايش شخصیت دیگری وجود دارد که حضور فیزیکی او مشهود نیست و در بازی 
دو بازیگر (نقش‌خوان) نمود دارد. او از یک‌سو رازنویس جم است و از سوی دیگر شاگرد بندار. هم 
اوست که جام را از جم می‌دزدد و می‌خواهد که از استاد دانش و راز ساختن آن را بیاموزد تا 
جاه و مقام بیابد. او نماد جهل است. بندار بر چنین شاگردی نفرین می‌کند و دلش بر او 
می‌سوزد که مبادا به خاطر جام خود را هلاک کند و دانش را به بندگی کشد. در اصل نیز وقتی 
دانش به دست قدرت و جهل می‌افتد موجب خرابی و ویرانی بشر و بشریت می‌شود. درنهایت 
نیز بندار با دشنه همین نماد جهل (شاگردش) از پای درمی‌آید: «آیا مرگی مهربان‌تر در دشنه تو 
ثیننت؟ دشته‌ای نهان‌داشت که.دست خواستی برد و تبردی؛ دشعه‌ای, که بنذاشستی مرا بدان 
هراسیدی و واداشتی دانش این جام با تو بگویم؟» «همان: 8۸). دبیرک از شخصیت‌های پنهان در 
زبان داستان است که در خلال تخیل شخصیت‌ها دریافته می‌شود «دو کلید نادیدنی در متن که 
از طریق تخیل نقال بر تماشاگر مجسم می‌شود «جام» و «دبیرک». جام همه‌چیز را نشان 
می‌دهد و خود در صحنه دیده نمی‌شوده زیرا خود گم‌شده واقعی است و تاریخ و اساسا افسانه [یا 
ضد افسانه؟] گم‌شدن آن است. و اما کلید نادیدنی دیگر دبیرک: او گاهی به سوی تصویر انسان 
عادی است. یکی فرمانبر که اندکی از دانش بندار آموخته و اندکی از قدرت جم بهره ستانده؛ 
آدمی چون آدمیان خرد که جایگاهی در تاریخ و اسطوره نیافته و ثبت نشده‌است» (امجد. ۱۳۷۷: 


۸ با حضور رازنویس جم در روایت کارنامه بندار بیدخش نمایشی‌تر می‌شود. زیرا او واسطه 
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میان خیر 9 شر و نهاد دانش و نهاد قدرت سیاسی است؛ او عامل ارتباط اسطوره 9 تاریخ است. 
دبیرک خواننده را وارد دنیای زمانی این‌جهانی می‌کند و این‌جهانی همراه است با اینزمانی و 
این‌همانی. یافتن موقعیت خود خوانندگان در تاریخ و اسطوره که لایه‌لایه در متون پنهان 
مانده‌است. دبیرک نماد بازتولید حقارت 9 طمع. همواره میان خیر 9 شر گرفتار است. او میان 
بازتاب‌های رخدادها و متن و نقش اجتماعی خود در نمایش» سطحی از قدرت مزورانه را نشان 
می‌دهد. تا خواننده به شبکه معنایی که در ساحت متن و نظام قدرت وجود دارد بیشتر واقف 
شود. او عمل رخداد در متن را هدایت کرده و درام را به انتها می‌برد» تا نویسنده بر مفروضات 
ذهنی خود از دانش, نزد خود تأکید بورزد؛ و اين تفکر را در تحلیل انتقادی خود در میان دانش 
و قدرت برجسته نماید. که کشتن دانش بهتر است تا اینکه در اختیار قدرتمندان قرار بگیرد: «نه 
این دانش تورا نخواهم گفت؟! بهل تا دانفن بهیرد آنجا که در پنجه مرگ‌اندیشان است؛ و 
سودهای آن همه بر زیان می‌کنند. و پیش از مرگ من این جام بر سنگ می‌کوبم و ما هر دو 
مکی (مضانی ۱۳۵۳ 

دانش یک امر گفتمانی است. اینکه نویسنده از زبان بندار بیدخش می‌گوید: «بنویس تا 
آیندگان بدانند و ما نیز این دانش می‌دانستیم» (همان: :)۹٩‏ چه فرایندی از تولید گفتمان دانش 
است؟ داشتن دانفن, و افتخار کردن به-جیزی که امروز از آن ما نیست. آیا موجت افتخار اسبت؟ 
گاه دیده می‌شود که اقوام ایرانی به دانش فلان دانشمند هم‌زبان به خود می‌بالند بی‌آنکه بدانند 
دوره تولید دانش او به پایان رسیده و این مباهات نتیجه‌ای جز نگه‌داشتن عامه در حقارت 
اسطوره‌ای و دینی. احیای هیابانگ هیچ است. بیضایی با توجه به رویکرد انتقادی خود در این 
زمینه معتقد است: «نمی‌فهمم چرا وطن‌پرستی برای همه دنیا مجاز است و فقط برای ما گناه. 9 
ضمن اعلام نفرت از وطن پرستی و قبیله‌پرستی خودخواهانه و افراطی- من فکر نمی کنم جمله: 
«آری» بمان و داستان این جام بر مردمان بخوان تا نگویند این دانش نداشتیم» نظر وطن‌پرستانه 
من است. این حرف بندار بیدخش است در موقعیت مرگ. و اگر ما فکر کنیم این نظر نویسنده 
است. پس حرف‌های متناقضش هم باید نظر نویسنده باشد. آن وقت چه‌جور توجیه‌اش 
گذاشته باد شود تا زندگی‌اش کاملاً بیهوده نمانده باشد. یعنی وایسین کوشش برای اینکه به 
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تن کین پاکماختهاش مان ,بدهتینو اصلا هي وطن پرستانه فستا نک روان‌شتاستی اسان 


است» (بیضایی» ۱۳۷۹: ۲۶). 


۶- نتیجه‌گیری 

نگاه نویسنده در سه برخوانی» برای نشان‌دادن امر هویت و قدرت و دانش. بانگاه سایر 
پژوهش گران و متون به‌جامانده از گذشتگان متفاوت است. بیضایی ضمن حفظ درون‌مایه آنار 
حماسی و اساطیری, نگاه انتقادی خود را بر مولفه‌های مورد بررسی نشان می‌دهد. او در آرش 
به‌روشنی مشخص می‌نماید که قهرمان و پهلوان نیازی نیست که به شکل خونی و ارئی برای 
یک جامعه به ارمغان بیاید» بلکه قهرمان از دل جامعه نیز می‌تواند وظیفه انسانی خود را انجام 
دهد و دشمن را از کشور دور کند و همواره در ذهن کهن‌الگویی جامعه خود باقی بماند. آرش 
نمود چنین شخصیتی است که به دلیل جانفشانی مورد ستایش عناصر اسطوره‌ای طبیعت 
همچون مهر و ناهید و البرز قرار می‌گیرد و درنهایت به اعتقاد مردم او باز خواهد گشت. در 
پرداختن به اسطوره اژدهاک نویسنده باز برخلاف آنچه باور عموم است رفتار می‌کند و اژدهاک 
را رهایی‌بخش مردم شهری می‌بیند که بر بلندترین کوه آن به بند کشیده شده‌است. بیضایی با 
جابه‌جایی باورهای اساطیری اژدهاک را همچون فردی رهایی‌بخش نشان می‌دهد که با شاه 
بیگانه به ستیزه برخاسته‌است. در روایت او ازدهاک زیر سلطه یامای پادشاه است که پدر 
ازدهاک را کشته‌است؛ درحالی که اين باور با آنجه از متون به‌جا مانده» متفاوت است. بیضایی این 
نگاه را تقویت می‌کند که شاید همواره آنجه در متون است مورد پسند قدرت حاکم باشد. و 
قدرت همواره سعی در بازسازی هویتی تازه دارد. از این رو نویسنده سه برخوانی با ایجاد تردید 
در نقل این روایت خواننده را به انديشه فرومی‌برد و با پرسش‌های به‌وجودآم ده در متن؛ 
شخصیت داستان را با نگاهی دیگر در ساحت قدرت و قدرتمندان می‌بیند. بیضایی در برخوانی 
سوم یعنی کارنامه بندار بیدخش, این تفکر را مورد واکاوی قرار می‌دهد که دانش با همه آهمیت 
خود همواره در زیر سایه قدرت قرار می‌گیرد و قدرتمندان» دانشمندان را به انحای مختلف از 
صحنه روزگار محو می‌کنند. بندار بیدخش نماد چنین دانشمندی است که حاکم (جم) از ترس 
اينکه مبادا دانش او در اختیار دشمنانش قرار گیرد. وی را به بند می‌کشد و درنهایت از پای 
درمی‌آورد. بیضایی در سه برخوانی با مطرح‌کردن سه الگوی قدرت و هویت و دانش. حوزه بحث 
گفتمانی را در نمایش نشان می‌دهد و اين امر در سایه به‌کارگیری دقیق وازگان و جنبه‌های 
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القایی آنها در اسطوره و حماسه. شکل امروزی به خود می‌گیرد. سه برخوانی به خواننده کمک 


می‌کند تا مفاهیم قدرت و هویت و دانش در روزگار امروز راء در سایه روایت‌هایی با درونمایه 


پی‌نوشت 

۱- شاملو در دانشگاه برکلی آمریکا در طی گفتگویی می‌گوید: «جمشید جامعه را به طبقات 
تقسیم کرد؛ روحانی» طبقه نجباه طبقه سپاهی. طبقه پیشه‌ور. کشاورز و غیره بعد ضحاک 
می‌آید روی کار. بعد از ضحاک. فریدون که با قیام کاوه آهنگر به سلطنت دست پیدا می‌کند. 
اولین کاری که انجام می‌دهد بازگرداندن جامعه به طبقات دوره جمشید است. شاملو در ادامه 
استنباطی همچون حصوری از اين داستان داشته و گفته‌است: این به مانشان می‌دهد که 
ضحاک در دوره سلطنت خودش که درست وسط دوره‌های سلطنت جمشید و فریدون قرار 
داشته. طبقات را در جامعه به هم ريخته بود. البته ما از تقسیم‌بندی طبقاتی جامعه در دو و 
سه‌هزار سال پیش چیزهایی می‌دانيم. اینکه طبقه نه فقط از مختصات جامعه ایرانی کهن 
بوده. اوستای جدید هم [..] وجود این طبقات را تائید می‌کند» «حسینی نژاد. ۱۳۸۹: گزارش 
خبرگزاری ایلنا از بازخوانی تصویر ضحاک ماردوش). 

۲- ابوالقاسم انجوی شیرازی در جلد دوم فردوسی‌نامه (۱۳۶۹: ۱۲ ۳۰۵ و ۲۰۶) می‌آورد که 
دلیل نکشتن ضحاک. دوستی مردم با وی بوده‌است و مردم به کاوه اجازه کشتن ضحاک را 
ندادند. و کاوه به‌ناچار او را در چاهی در دماوند زندانی می‌کند. اگر این روایت شفاهی 
انجوی پذیرفته شود باید رابطه‌ای میان محبوبیت و علاقه‌مندی ضحاک در نزد مردم و 
اتیظوزی فا شام اوه متی یش راد ان است که اس بل کشت ای سا 
اساطیر ایرانی و اوستایی مطابقت ندارد. 

۳- 0۵1180۳0۷ ترکیبی از کلمات لاتین 011805 به معنای تعداد اندک و ۸۲605 یا فرمانده 
است. اصولا الیگارشی مربوط به ماقبل دوران مدرن است و با قانون زندگی نوین و دموکراسی 
همخوانی ندارد. تعریف: رژیم حکومتی که به وسیله چند نفر معدود اداره می‌شود و تمامی 
قترت خو مت در عم قلیان اه افران ی اه الیکارشسریا رورغ فرساترواین 
گروهی اند ک‌شمار بر دولت. بدون نظارت اکثریت است (انوری» ۱۳۸۶: ۱/ ۶۶۱). 

یا از شاخ هی باه مش اه ال له ]و مرش ات 
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نقد فرهنگی رمان مدير مدرسه جلال آل احمد از منظر گفتمان و نظریه قدرت میشل فوکو 


احمد ملاپی * 
دکتر محمدعلی محمودی۲ 
دکتر محمدعلی زهرازاده ؟ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۸/۱۶ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ 


گفتمان قدرت یکی از اندیشه‌های محوری میشل فوکو است. این مقاله به دنبال این سوال مهم 
تنظیم شده که آیا می‌توان رویکرد فوکو نسبت به گفتمان قدرت را در رمان مدیر مدرسه جلال آل 
احمد جستجو و تحلیلی از شرایط فرهنگی ایران در دوره پهلوی بر مبنای این گفتمان ارائه کرد؟ 
گفتمان قدرت و تکنولوژی انضباط از دیدگاه فوکو, با بخش‌های زیادی از رمان مدير مدرسه و در 
سطح عینی و واقعی با شرایط سیاسی و فرهنگی جامعه ایران در دوره پهلوی دوم انطباق دارد. در 
این رمان با دو گفتمان سروکار داربم: گفتمان قدرت و گفتمان ضد قدرت. مدير مدرسه با روحیه‌ای 
آرمان گرایانه به تقابل با نظم گفتمانی برآمده از قدرت (شرایط فرهنگی و آموزشی) می‌رود و در 
پایان سرخورده و مایوس استعفانامه خود را از سمّت مدیریت مدرسه می‌نویسد. مدرسه همانند 
سایر نهادهای حکومتی به عنوان نهادی انضباطیء سلطه قدرت را در افراد جامعه نهادینه می‌ کند. 
جامعه‌ای که در حال گذار از فرهنگ سنتی و زمینداری مستبدانه به سمت سرمایه‌داری است و 
گفتمان غرب‌زدگی نیز از سوی جربان قدرت حاکم. حمایت می‌شود. 

واژگان کلیدی: نقد فرهنگی, میشل فوکو. گفتمان قدرت. جلال آل احمد. مدیر مدرسه 


۱. دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان ۵۱۷۱1359۷0۳ * 
۲ دانشیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سیستان و بلوچستان 
۳ استاهبان خیان و دییات فارسی خاشگاه فان و باسسام 


۳۲ . احمد ملایی» محمدعلی محمودی و محمدعلی زهرازاده نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دور اول بهار و تابستان ۱۳۹۶ 


۱- مقدمه 
متون فرهنگی «به‌ویژه ادبیات» آغلب معانی ثابت و پایداری ندارند. معانی مختلف این متون 
همواره از زمینه. زمان تاریخی و گفتمانی خاص نشأت می‌گیرد. درواقع متن ادبی. گفتمان‌های 
در حال گردش در زمان نوشته‌شدن را به نمایش می‌گذارد و خود گفتمان نیز زبانی اجتماعی 
است که شرایط فرهنگی مشخصی در زمان و مکانی مشخص آن را ایجاد کرده‌است و گونه‌ای از 
درک تجربه بشری را نشان می‌دهد. به طور مثال گفتمان روشنفکری در دهه‌های سی تا پنجاه 
در جامعه ایرانی نشان‌دهنده غلبه گفتمان غرب‌گرایی بر بخشی از جامعه روشنفکری ایران است. 
آخمتات وهی فان اهامای آمسا ار ها منیا های فرهگن خوایع اسان 
را در متون ادبی همچون سایر متون دیگر می‌توان یافت. ادبیات منبعی بسیار غنی برای فهم 
فرهنگ و سازوکارهای پیچیده‌اش است (پاینده. ۱۳۸۸ب: ۱۴۲). از دیدگاه نقد فرهنگی» متون ادبی 
همچون محصولاتی فرهنگی‌اند که اطلاعاتی در خصوص تأثیر متقابل گفتمان‌ها و شبکه معانی 


اجتماعی زمان و مکان نوشته‌شدن آن متونء به ما می‌دهند (تایسن. ۱۳۸۷: ۴۷۵). 


۲- بیان مسأله 
نقد فرهنگی از پیامدهای نقد مار کسیستی بود و سپس در اواسط دهه ۱۹۶۰ به عنوان یک 
جدایی‌ناپذیر می‌داند. البته نقش مولف کاملاً نادیده گرفته نمی‌شود اما این نقش تا حدی در 
کنترل اوست و عمدتاً شرایط تاربخی. نقش مولف را تعیین می‌کند. لحظه تاربخی آفرینش متن 
میتنی بر یک نظام بسیار گسترده‌تر فرهنگی. سیاسی» اجتماعی 9 اقتصادی است. «متن در واقع 
یک سازه کلامی مقید به زمان و مکان است که با گفتمان و ایدئولوژی سروکار دارد.» (ویلم برتنز 
۲ )+ 

هدف از نقد فرهنگی. کشف تثیر تولیدات فرهنگی ازجمله ادبیات بر شکل‌گیری هویت 
جامعه مدرن است. لذا در چنین نقدی. ایدئولوژی مفهومی بنیادین دارد. فرهنگ عرصه تعارض 
ایدئولوژیک يا اعمال هژمونی است از این نظر که معانی گوناگون و متضادی را می‌توان به متون 
فرهنگی نسبت داد (پاینده» ۱۳۹۰: ۲۵۲ استفن و معتقد است که برای نقد فرهنگی یک 


متن ادبی می‌توان از پرسش‌های زیر استفاده کرد 


1. ٩۱6۵۳۲6۲۱۲ 


نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد... نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دورةْ دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ۰ ۷۲ 


الف- یک متن بر چه الگوهای رفتاری و مدل‌های کرداری تأکید دارد؟ 

زا دک ی کر نک رما ومکان متصی رای قوانیه کم الب تست 

ج- تفاهم‌های اجتماعی که این متن به آنها وابسته است کدام‌اند؟ (نایسن. ۱۳۸۷: ۴۹۶) 

بنابراین شرایط آموزش و اولویت‌های آن. نگرش‌های مربوط به امور جنسیت. قوانین 

کیفری» گردش قدرت و ایدئولوژی‌های قدرت حاکم. از مهمترین مسائلی است که از دیدگاه 
نقد فرهنگی, در یک اثر قابل جستجوست. آنچه که در اين مقاله مورد تأکید قرار گرفته» 
نقش گفتمان قدرت در شکل‌دهی رفتارهای اجتماعی- فرهنگی شخصیت‌های رمان مدیر 
مدرسه است. مهمترین سئوال در این پژوهش این است که بر مبنای رویکرد میشل فوکو در 
موردگفتمان قدرت. در داستان مدیر مدرسه چه تغییراتی از نظر جامعه‌شناختی و شرایط 
فرهنگی معاصر می‌توان دید و این رویکرد فوکو تا چه حد قابل بررسی و تطبیق با این 
داستتان انسق؟ 


با توجه به اهمیت رمان مدیر مدرسه در ادبیات داستانی معاصر ایران» پژوهش‌های متعددی 
در خصوص نقد این رمان انجام شده‌است. «نقد جامعه‌شناختی رمان مدیر مدرسه» از جواد 
اسحاقیان (۱۳۹۲» به بررسی رمان از دیدگاه جامعه‌شناختی و تحلیل زیربنا و روبنای فرهنگی 
اجتماعی این اثر می‌پردازد و اشاره‌ای کوتاه به چیرگی فرهنگ غرب بر فضای اجتماعی ایران 
دارد. مقاله «پژوهشی در شخصیت‌های داستان مدیر مدرسه» از قدمعلی سرامی و محمدحسن 
مقیسه (۱۳۹۲» به تحلیل شخصیت‌های داستان می‌پردازد و قصد دارد هر شخصیتی را با 
تیپ‌های اجتماعی پیوند دهد. مقاله «مبانی فکری آل احمد در سه اثر داستانی (دید و بازدید. 
سهتار و مدیر مدرسه)» از محمدصادق بصیری و ابراهیم درویشی (۱۳۹۲» رمان مدیر مدرسه 
را تلاشی برای ایجاد تغییر در بن‌بست‌های سیاسی و فرهنگی و دینی عصر می‌داند. 
نویسندگان این مقاله بر فقر فرهنگی و تضاد طبقاتی جامعه ایران تأکید می‌کنند. «رمان 
رئالیستی یا سند اجتماعی (نگاهی به مدیر مدرسه)» از حسین پاینده (۱۳۸۸الف» این رمان را با 
کتاب کندوکاو در مسائل تربیتی صمد بهرنگی مقایسه می‌کند. پاینده در اين مقاله به تناقض 
نظام آموزش و پرورش با ساختارهای اجتماعی و فرهنگی ایران اشاره دارد. در حوزه نقد فرهنگی 
نیز می‌توان از مقاله «مدلی متفاوت» از حسین پاینده (۱۳۸۷) یاد کرد که داستان کوتاه مدل از 


۴ احمد ملایی. محمدعلی محمودی و محمدعلی زهرازاده نقد و نظریه ادبی/ سال دوم» دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 


سیمین دانشور را برمبنای نظریات مرتبط با حوزه فمنیسم. نقد و به تأثیر پساساختارگرایی و 
مارکسیسم در حوزه مطالعات فرهنگی اشاره کرده‌است. مقاله حاضر از منظر نقد فرهنگی به‌ویژه 
گفتمان قدرت فوکو رمان مدیر مدرسه را مورد بررسی قرار داده‌است. 


۴- جلال آل احمد و مدیر مدرسه 

جلال آل احمد (۱۳۰۲-۱۳۴۸) ازجمله نویسندگان پرکار معاصر که تاریخ و شرایط اجتماعی, 
فرهنگی و سیاسی عصر خود را در آثارش منعکس کرده و به نقد آن پرداخته و از این جهت 
بیانش نمود شرایط روزگارش است. او آثار بسیاری را در انواع گوناگون نثر, تولید کرده که شامل 
آثار داستانی» سفرنامه‌هاء ترجمه‌ها و مقالات متعدد می‌ شود. آل احمد در آثار داستانی خود در 
پی بازنمایی 9 داستانی رن موضوعاتی است که در نظریات فرهنگی- اجتماعی‌اش مطرح کرده 
و از مهم‌ترین آنها می‌توان به مسأله غرب‌زدگی و کم‌رنگ شدن ارزش‌های فرهنگی و اصالت‌های 
بومی و نیز رسالت روشنفکران و روحانیون در این شرایط اشاره نمود. وی به عنوان نویسنده‌ای 
که در آن دوران به چپ‌های اردوگاهی گرایش داشت. آثارش درون‌مایه فرهنگی و سیاسی دارد 
و بیش از آنکه متوجه مولفه‌های تشکیل‌دهنده فرهنگ جامعه‌ای مانند ایران با تمدنی دیرینه و 
سابقه‌ای طولانی باشد. درواقع نقد سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی رژیم پهلوی است. جلال 
اگرچه ادعا می‌ کرد دریچه نگاهش هميشه در چهارچوب فرهنگ بود (آل احمد.۱۳۵۰: ۰۱۷۷ اما در 
جامعه سیاست‌زده ایران. او فرهنگ را در قاب سیاست می‌دید و تفسیر می‌کرد. داستان‌های آل 
احمد به نوعی حاصل نگرش اجتماعی نویسنده و انتقاد از اوضاع و شرایط اجتماعی است که در 
آن زندکی می کند. شرایطی ناآرام و بحران‌زده کهبالیدن جنیش‌های ضدد استعماری در 
جهان‌سوم و در دوره پس از جنگ جهانی دوم. بر آن تأثیر شگرفی گذاشت. پس از جنگ 
جهانی دوم. مساله پیش روی روشنفکران به کلی دگرگون شد. بدین شیوه رب‌زدگی و مدیر 
مدرسه آل احمد نیز در این زمان غوغایی برانگیخت. سیاست‌های دولت در دهه ۰۱۳۳۰ ایجاد 
فضای رعب و وحشت در سطوح گوناگون جامعه و نیز در سطح فرهنگ. آمیدها را به 
ناامیدی تبدیل کرد. از این رو داستان‌های این دهه نیز روایتگر شکست‌ها. تلخکامی‌ها و 
خود را از فضای دهه گذشته نجات می‌دهد و به سنت‌ها و هویت‌های خودی در برابر آنجه 


بیگانگان می‌خواهند و تلقین می‌کنند. پای می‌فشارد. رمان مدیر مدرسه در چنین فضایی. 


نقد فرهنگی رمان مدیر مدرسه جلال آل احمد... نقد و نظریه ادبی/ سال دوم دورة دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ ۰ ۱۷۵ 


ترسیم و بازنمایی زیرساخت تاریخیء فرهنگی و اجتماعی ایران را نشان می‌دهد. آل‌احمد در اين 
داستان» جنبه‌هایی از اوضاع اجتماعیء اقتصادی» سیاسی و فرهنگی جامعه ايران را در سال های 
بعد از کودتا بیان می کند که این جنبه‌ها در ساخت جمعیتی مدرسه تبلور دارند. «به‌طورکلی 
مواردی همچون بوروکراسیء اختناق» فن‌سالاری کاپیتولاسیون. استعمار» بورژوازی مصرف- 
گرایی» ساختار طبقاتی و غیره ازجمله اموری هستند که ال احمد در این داستان انهارا نقد 
می‌کند» (آزاد ارمکی, ۱۳۸۶: ۳۶۲). 


۵- گفتمان قدرت مفهوم کلیدی انديشه فو کو 

درک مفهوم قدرت در اندیشه فوکو مستلزم درک مفهوم گفتمان و جایگاه آن در آثار اوست. به 
عبارت دیگر درک مناسبات دانش و قدرت بدون در نظر گرفتن گفتمان غیرممکن است. میشل 
فوکو به عنوان یکی از نظریه‌پردازان اصلی این حوزه. گفتمان را گروه‌های وسیع جملات یا 
گزاره‌ها و قضایای متنوع با معانی و فحواهای مختلف و مضامین و کارویژه‌های گسترده و در 
عین حال مشخص می‌داند (فوکوء ۱۳۷۸ب: ۱۱). بنابراین» گفتمان گروهی از بیان‌هاست که شرایط 
صحبت درباره موضوعی خاص در لحظه بخصوصی از تاریخ را برای زبان فراهم می‌آورد. فوکو 
قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌ها در مباحث اخلاقی» نشان از سلطه و اعمال قدرت در این حوزه 
دارد» (مک دانل»۱۳۸۰: ۳۹). در این چارچوب فوکویی. گفتمان‌های مختلف. مفاهیم و تحولات 
مختلفی را ارائه می‌کنند و هرآنجه که به چیزی دلالت کند یا دارای معنی باشد. می‌توان آن را 
به عنوان بخشی از گفتمان تلقی نمود. درواقع» گفتمان در نزد فو کو. عبارت است از تفاوت میان 
آنچه می‌توان در یک دوره معین به صورت درست گفت و آنجه درواقع گفته می‌شود. از نظر 
فوکو. گفتمان نه تنها مربوط به چیزهایی است که می‌توان گفت يا درباره‌اش فکر کرد. بلکه 
درباره این نیز هست که چه کسی, در چه زمانی و با چه آمریتی می‌تواند صحبت کند. هر 
گفتمان بر پایه انگاره دانایی خاصی شکل می‌گیرد که پایه‌های آن نگاهی خاص به جهان را 
فراهم می‌آورد و از این منظر هر عصر تاربخی. سامان و انگاره دانایی (اپیستمه) خاص خود را 
دارد. فوکو گفتمان‌ها را در ارتباط با قدرت و دانش می‌سنجد. گفتمان‌ها» کنش‌های قدرتی 
هستند که زندگی افراد را شکل می‌دهند. آن هم در شرایطی که قدرت. شبکه کم‌وبیش ثابت 
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گفتمان‌ها نه از منظر نوبسندگان يا خوانندگان بلکه از این منظر باید توجه داشت که چگونه 
مناسبات قدرت را شکل می‌دهند. از اين رو بر مبنای تحلیل فوکو مکان‌هایی چون تیمارستان؛ 
بیمارستان» زندان و مدرسه. تولیدکنندگان گفتمان خاص تاربخی تلقی می‌شوند. سیستم 
آموزش و بهنجارسازی, این مناسبات دانش و قدرت را در درون گفتمان حاکم. از طریق روابط 
پزشک و بیمار معلم و شاگرد و امثال اين روابط. اعمال می‌کند. به عبارت دیگر قدرت و دانش 
درون گفتمان با هم یکی می‌شوند. تلقی حاکم در نقد فرهنگی آن است که بازتولید هنجارین 
سلطه و هژمونی مستلزم گفتمان‌های ایدئولوژیک است. گفتمان‌های ایدئولوژیک مجموعه 
رمزهایی است که سووه‌های اجتماعی از طریق آن, زندگی خود و جایگاهشان در مناسبات 
اجتماعی را معنا می‌کنند. از این حیث. براساس نظریه بازتولید که ناظر بر موضوع معنا و تکوین 
ذهنیت است. گروه‌های قدرتمند جامعه تلاش می‌کنند تا فرایند معناسازی و شکل‌گیری ذهنیت 
افراد را از طربق کنترل فرایندهای شکل‌گیری گفتمان‌های ایدئولوژیک در جامعه. کنترل کنند 
(آزاد ارمکی و رضایی. ۱۳۸۵: ۱۲۶). رابطه میان فرهنگ و قدرت یکی از موضوعات محوری در حوزه 
۱ 
کشت متوفهها آختاهی اس تا ]سا کب راط یو هدوت مرو مس هه دس 
کل کیری با ظهور با قاوم بوع شام از نیت ازتزها بیتا ی کته که جفارش اه رتاطه رن 
هزمونی گروه یا گروه‌های خاصی را تحکیم بخشد. 

فوکو مجموعه‌ای جدید از قواعد و گفتمان‌ها را برای شناخت آرایش جدید قدرت طرح 
کرد که در ضمن معرفی. به نقد داستان مدير مدرسه و ساختارهای منطبق بر این انديشه. 


می‌پردازيم. 


۶- نقد رمان مدیر مدرسه بر مبنای گفتمان قدرت 

۶- ۱- مدرسه: نمادی از پیوند دانش و قدرت 

از منظر فیلسوف و متفکری چون فوکوه قدرت و شکل‌های آن نسبتی همیشگی با نظام‌های 
دانایی (دانش) دارد احمدی. ۱۳۹۲: ۲۲۸). لذا دانش خود نوعی قدرت است؛ یعنی هرجا قدرت 
اعمال شود. دانش نیز اعمال می‌شود. درواقع هر دانشی ازجمله معارف دینی از پیوند نص 
دین. نیازهای انسان و شرایط اجتماعی پدید می‌آید و نیازها تحت تأثیر شرایط اجتماعی تغییر 
می‌کنند و شرایط اجتماعی به نوبه خود مولود ساختار قدرت است. «بنابراین درنهایت این قدرت 
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است که دانش آفرین است» (فیرحی, ۱۳۷۸: ۲۲۰). به نظر فوکو در رژیم‌های معرفتی مدرن, انسان 
محمل اعمال قدرت است و تمایز قلمرو دانش از قلمرو قدرت اشتباه است. فوکو در بحث سوژه 
به ارتباط عمیق میان دانش و قدرت اشاره می‌کند و معتقد است که «تمدن ما پیچیده‌ترین 
نظام معرفت و ظریف‌ترین و عالمانه‌ترین ساختارهای قدرت را پدید آورده و پرورش داده» (فوکو 
و دیگران, ۱۳۷۶: .)٩۰‏ فوکو در آثار خود تجربه‌های دیوانگی» بزه‌کاری» جنسیت و فردیت را با 
دانش و قدرت وابسته می‌داند. برای این منظور وی دو اثر پیدایش کلینیک" و تاریخ جنسیت" 
را به رشته تحریر درآورد تا نشان دهد که سامانه دانایی و دانش در هر عصری چگونه شرایط 
مدیریت سنجیده زندگی یا همان قدرت را فراهم می‌آورد. طرح و نظام «سراسر بین» فوکو 
تکنولوژی قدرت از طریق سازوکارهای مبتنی بر دانش است. سازوکاری هوشمندانه و الگویی 
جدینه تفای از متماری است که در جهت قحقق ترکیب فردیت: + کتقزل فراقیرشکل 
رفاک وب طوز مسکیر لضآطوش اتید درب تییکاران: تا گزان ب هت آموزان 
نظارت می‌کند. براساس این طرح که فوکو آن را از جرمی بنتام" فیلسوف و حقوقدان انگلیسی 
وام گرفته. نظام‌های تمامیت‌خواه (استبدادی-توتالیتر) از این ایده استفاده کردند تا قدرت نظارتی 
خود را به افراد بباورانند (فوکو ۱۳۸۵: ۸۰ 

در تحلیل رمان مدير مدرسه می‌توان گفت مدرسه ساختاری از علم و دانش در جامعه 
است که هدفش تولید سوژه‌های سربه‌راه و مطابق قاعده و نظم مورد نظر ساختارهای قدرت 
است. بنابراین محملی برای اعمال نظارت بر پیکره جامعه است. در این تحلیل» مدرسه نهادی 
در جهت ایجاد اقتدار است. زیرا از طریق تعلیم و تربیت. روند ایجاد انضباط و اقتدار فراهم 
می‌شود. بنابراین مطابق تعریف فوکو, مدرسه چیزی جز ساختار قدرت مدرن در جامعه‌ای که 
قصد دارد از سنت پیش‌تر رود و به سرمایه‌داری نزدیک شود. نیست. البته ناگفته نماند که در 
این میان برخوردهای افرادی مثل مدیر ناظم و معلمان. تفاوت‌هایی با هم دارد که می‌توان آن را 
برمبنای خاستگاه انديشه هر کدام تحلیل کرد اما در هدف که قاعده‌مند کردن رفتار دانش‌اموزان 
و ایجاد انضباط است همه مشترک‌اند. 

مسأله دیگر در پیوند دانش/ قدرت فوک و مقوله جنسیت است. جنسیت از نظر فوکو 
راهبردی در جهت اداره» تولید و نظارت بر اندام آدمیان و مناسبات اجتماعی آنهاست. به عبارت 
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دیگر در فرهنگ مدرن» جنسیت به صورت آهرمی برای چیرگی بر وجود انسان‌ها به کار می‌رود. 
فوکو معتقد است «در قرن ۱۷ در زمینه جنسیت آزادی وجود داشت. اعضای بدن نشان داده 
به‌شدت محدود» سانسور و سر کوب شد» (3 :1979 ,الاه۲06). بر مبنای فرضیه سرکوب. 
جنسیت توسط قدرت سرکوب می‌شود پس سخن گفتن در مورد آن یک نوع مبارزه علیه قدرت 
است. جلال آل احمد در صفحات پایانی رمان» ماجرای دو پسربچه را که مرتکب عمل جنسی 
شده‌اند نقل می‌کند و مطالبی که در تحلیل این اتفاق می‌آورد بی‌ارتباط با فرضیه سرکوب 
جنسیت فوکو نیست. «مدیر چه تو باشی چه هر خر دیگر» چه فرقی می‌کند؟ لابد پسرک حتی 
با دخترعمه‌اش هم نمی‌تواند بازی کند. لابد توی خانواده‌شان دخترها سر ده دوازده سالگی باید 
از پسرهای همسن رو بگیرند» (آل احمد.۱۳۷۲: ۷۵. این گفتگوی مدیر با خودش می‌تواند تحلیلی 
بر وضعیت جنسیبت 9 امور مربوط به تن در جامعه باشد که دچار س ر کوب شده‌است. البته مطابق 
با نظر فوکو جلال می‌خواهد بگوید که برخلاف فرضیه سرکوب. توجه به امور جنسی مدام 
ازدیاد يافته و از طریق گفتمان‌های مرتبط ترویج شده‌است. 


۶- ۲- اعمال غیرمستقیم قدرت از طریق توسعه فرهنگ دیوانسالاری 
فوکو معتقد است که ابزار اعمال خشونت. سلطه و قدرت در جامعه مدرن. پنهان. نمادین و 
غيزهستقيم است؛ «قذرت مدرن» خوفتن ربا تالید گفتمانین که طاها ضتة قدرت است و 
لیکن جزئی از کاربرد وسیع‌تر قدرت مدرن به شمار می‌رود» پنهان می‌سازد» (دریفوس و رابینیو, 
۲ این قدرت غیرمستقیم با همراهی نهادهاء ساختارها و کسانی اعمال می‌شود که 
نمی‌خواهند بدانند مطیع قدرت‌اند يا اينکه خود آنها چنین قدرتی را بر خود اعمال می‌کنند. 
در ساختار چنین قدرتی به فرایندهایی اشاره می‌شود که براساس آنها نظم اجتماعی به‌جای 
تک طریی نکر زامتدافی میم واحیاری تفر شرا شالت سار گرهان 
غیرمستقیم فرهنگی حاصل می‌شود. کارکرد این شیوه غیرمستقیم» پنهان‌ساختن مناسبات 
قدرت است که با دخالت فرهنگ بازتولید می‌شود. 

گرچه متون ایدئولوژیک حاوی یک معنای مشخص و از پیش تعیین شده نیست. امابا 
خواتش مورد نظر این پژوهش: رمان مدیر مدرسه بیان‌گر این بازنمایی قدرت نمادین در 
ساختاری فرهنگی مثل مدرسه است. مدرسه‌ای که جلال ال احمد معرفی می‌کند ساختمانی 
نوساز دوطبقه است که در دامنه کوهی تنها افتاده و در وسط عمارت یک تاجر بنانهاده 
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شده‌است. این مدرسه در بعد تحلیلی» همان قالب نمادین از ساختار قدرت است که قصد دارد 
جنبه‌های سلطه و سرکوب را به صورت غیرمستقیم با دخالت سازوکارهای فرهنگی بر پیکر 
جامعه تحمیل کند. بی‌جهت نیست که بر روی تابلوی این مدرسه از دید راوی این عبارت نقش 
بسته‌است. «توانا بود هرکه ... هرچه دلتان بخواهد!» (آل‌احمد. ۱۳۷۲: .)٩‏ مدرسه به تعبیری 
فرهنگی‌ترین نهاد اجتماع است. این مکان قرار است در خدمت رشد و گسترش فرهنگ جامعه 
باشد. اما با توصیفی که نویسنده از مدرسه و چگونگی ایجاد آن بیان می‌کند می‌توان گفت. 
مدرسه ابزاری برای گسترش سلطه و قدرت طبقه سرمایه‌دار نوکیسه قرار می‌گیرد. «مدرسه 
دوطبقه بود و نوساز بود و در دامنه کوه تنها افتاده بود و آفتابرو بود. یک فرهنگ دوست خرپول 
که مدرسه‌اش کنند و رفت‌وآمد بشود و جاده‌ها کوبیده بشود و این‌قدر ازین بشودها بشود تا دل 
ننه- باباها بسوزد و برای اینکه راه بچه‌هاشان را کوتاه کنند بيایند و اطراف مدرسه را بخرند و 
خانه بسازند و زمین یارو از متری یک عباسی بشود صد تومان» (همان‌جا. توصیفی که آل احمد 
می‌آورد مرتبط با زیربنای اقتصادی و روبنای فرهنگی جامعه است. در شکل‌بندی اقتصادی نظام 
زمینداری استبدادی ارباب 9 ملاک؛ نماینده قدرت 9 سلطه حاکمیت 9 دولت است 9 برای خود 
این حق را متصور است که رعیت را مطیع کند. جامعه ایرانی در دهه سی تا چهل دارای ساختار 
اقتصادی زمینداری در حال گذار به سرمایه‌داری ناقص و بیمار است. بخش اعظمی از جمعیت 
ایران در بخش کشاورزی فعالیت دارند. این ساختار جمعیتی در مدير مدرسه با اشاره راوی 
داستان مشخص‌تر می‌شود. «بچه‌ها هميشه زود می‌آمدند» حتی روزهای بارانی (..] چشم 
اغلبشان سرخ بود. پیدا بود که باز آن روز صبح یک فصل گربه کرده‌اند و در خانه‌شان 
غلّم‌صراطی بوده و پدرها بیشتر میراب و باغبان و لابد خوش‌تخم و عیالوار» (همان: ۴۴. اگر به 
تعبیر جمشید ایرانیان مدرسه را استعاره‌ای از کل ایران بدانیم» جمعیت غالب دانش‌آموزان که 
در کنار این نظام زمینداری مستبدانه. رشد سرمایه‌داری بیمارگونه در قالب دیوان‌سالاری از 
ویژگی‌های نظام اقتصادی و اجتماعی دهه سی تا چهل ایران است. بخشی از تجار با رانت مراکز 
قدرت و خریدوفروش اراضی به ثروت و دستگاه و درنتیجه قدرتی رسیده بودند. توصیف 
چگونگی ساخت مدرسه بیانگر همین نکته اساسی است. در تحلیل داستان از منظر گفتمان 
قدرت توجه به این زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی مهم و قابل‌توجه است. اگرچه تحلیل 
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متن و گفتمان کار اصلی این پژوهش است اما برای معرفی بهتر جلوه‌های قدرت در داستان, 
ناگزیر از اشاره به سطوح نمادین و نشانه‌شناسی در جریان داستان هستیم. استفاده از عنصر 
خشونت در قالب تنبیه و ترکه‌زدن دانش‌آموزان در راستای پیوند با ساختار استبدادی و 
تمامیت‌خواه جامعه است. در سطح نمادین و پنهان. گونه‌ای گفتمان قدرت حاکمیت در برخورد 
با دیگران است. بنابراین هم کتک‌هایی که دانش‌آموزان در قبال رفتارهای خارج از نظم و قاعده 
موجود نصیبشان می‌شود و هم شکنجه معلم توده‌ای در زندان» دو روی سکه سلطه و سرکوب 
هستند. فوکو قدرت را تنها در رابطه حاکم و رعیت خلاصه نمی کند بلکه معتقد به شبکه‌ای از 
ارتباطات است که عمیقاً ريشه در جامعه دارد و می‌توان در تمامی عرصه‌ها و روابط انسانی 
ازجمله روابط پزشک و بیمار يا معلم و دانش‌آموز, قدرت را مشاهده کرد. 


۶- ۲- مقاومت در برابر قدرت 

فوکو از یک سو به دنبال کارکردهای قدرت است که در ساختارهایی همچون زندان؛ 
بیمارستان» مدرسه و سایر نهادها اعمال می‌شود و از سوی دیگر در پی شناخت گونه‌های 
اوقت و مات فا انست وان فر‌های ای و ای که هوک ههام 
مدت نویسندگی‌اش, بی‌تردید در پی آن بود که تجسم اصل مقاومت در برابر نظام حاکم 
فرهنگی و سیاسی باشد» « برنزن ۱۳۸۱: ۱۲۰ هر جا قدرت رشد کند. مقاومت نیز حضور دارد. 
فوکو تنها به دنبال این نیست که مشخص کند چرا فرمانروا و سلطه‌جو ایجاد می‌شود بلکه به 
دنبال این مساله مهم است که سوژه چگونه از دید جسمی و فکری زیر سلطه فرمانروا قرار می- 
گیرد. بنابراین از یک‌سو به دنبال کارکردهای قدرت در نهادهایی همچون خانواده» زندان 
بیمارستان و مدرسه است و از سوی دیگر در پی شناخت گونه‌های مخالفت و مقاومتی است که 
در برابر قدرت‌های گوناگون صورت می‌گیرد. به تعبیری این مبارزه و مقاومت در مخالفت با 
اثرات قدرتی است که با ساختارهایی از دانش و حقیقت پیوند خورده‌است. فوکو این مبارزات 
را به سه گونه نشان می‌دهد: «- مبارزه با گونه‌های مختلف استتمار؛ ۲- مبارزه با گونه‌های 
سلطه قومیء اجتماعی و مذهبی؛ ۲- مبارزه با آن‌چیزی که فرد را مقید و از این راه تسلیم 
دیگران می‌کند» (دریفوس و رابینیو ۱۳۹۲: ۲۴۸). در ادامه فوکو معتقد است اگرچه مقاومت در 
برابر سلطه و استثمار پایان نيافته اما در عصر مدرن مبارزه علیه انقیاد و تسلیم ذهنیت فرده 
افزایش یافته‌است. او در پی آن است که زیرمجموعه‌ها و قالب‌های پنهان فرهنگ, دانش» قدرت 
وخقیقت: را که عاکفته با اتید باق مانده: هه و قظیا: کند, به همین دلیل متفه اس 
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که گفتمان تعیین می‌کند که درباره یک متن خاص چه می‌توان گفت (استوری, ۱۳۸۹: ۲۴). در 
رمان مدیر مدرسه این شیوه مبارزه و مقاومت در قالب گفتمانی از سوی مدیر به عنوان لایه 
مبارز و روشنفکر جامعه نمایان می‌شود. پاینده در تحلیل و نقد رمان معتقد است که برای فهم 


آن دانستن زبان فارسی کفایت نمی‌کند. زیر در خواندن رمان نه با امر بیان‌شده بلکه با امر 
القاشده سروکار داریم. و خوانش تحلیلی رمان یعنی تشخیص شگردهای به‌کاررفته در متن و 
تحلیل کارکرد آنها در القای معنا (پاینده, ۱۳۹۳: ۶۸) به همین دلیل برای به دست آوردن سرنخ- 
های مهم و ثانوی از رمان» تجزیه و تحلیل دقیق صحنه آغازین را توصیه و تأکید می‌کند. برای 
نشان‌دادن تقابل قدرت و مقاومت» صحنه آغازین رمان با ورود مدیر که رفتار پرخاشگرانه دارد به 
اتاق رئیس فرهنگ قابل توجه است: «از در که وارد شدم سیگارم دستم بود و زورم آمد سلام 
کنم. همین‌طوری دنگم گرفته بود قد باشم. رئیس فرهنگ که اجازه نشستن داد نگاهش لحظه- 
ای روی دستم مکث کرد و بعد چیزی را که می‌نوشت تمام کرد و می‌خواست متوجه من بشود 
که رونوبس حکم را روی میزش گذاشته بودم. حرفی نزدیم. رونوبس را با کاغذهای ضمیمه‌اش 
زیروره کرد و بعد غبغب انداخت و آرام و مفلاً خالی از عصبائیت گفت: جا نداریم آقا. اینکه 
نمیشه! هر روز یک حکم می‌دهند دست یکی و می‌فرستنش سراغ من [..] دیروز به آقای مدیر 
کل ...| حوصله این اباطیل را نداشتم. حرفش را بریدم که: ممکنه خواهش کنم زیر همین ورقه 
مرقوم بفرمایید؟ و سیگارم را توی زیرسیگاری برآق روی میزش تکاندم. روی میز پاک و مرتب 
بود. درست مثل مهمانخانه تازه‌عروس‌ها. هرچیزی به جای خود و نه یک ذره گرد. فقط خاکستر 
من زیادی بود. مثل تفی در صورت تازه تراشیده‌ای» (آل احمد. ۱۳۷۲: ۷). 

رویارویی مدیر مدرسه با رئیس فرهنگ نمایانگر تقابل قدرت در برابر ضدقدرت (مقاومت) 
است. گفتمان قدرت در شخصیت رئیس فرهنگ با شروع سخن؛ جانداريم آقا. اینکه نمیشه!- 
نمود پیدا می‌کند. در ادامه جملاتی که راوی بیان می‌کند -حوصله این اباطیل را نداشتم. حرفش 
را بریدم- این تقابل را تکمیل می‌کند. قدرت بر سلسله‌مراتب و نظم استوار است. این مسأله را 
در توصیفی که از چیدمان میز رئیس فرهنگ و بیان طنزی شاعرانه از اتاق رئیس و مشابهت با 
«مهمانخانه تازه عروس‌ها» می‌توان تحلیل کرد. به‌واق» راوی داستان این گونه القا می‌کند که 
رتیس اداره همچون یک تازه‌عروس ناوارد امور را با نظم و روالی قانونی بررسی می‌کند اما درواقع 
شایستگی انجام کار را ندارد. «پاک و مرتب بودن اشیا و بجا بودن هرچیز» که از زبان راوی بیان 
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فرهنگ جامعه باشد که در زیر این نظم ظاهری پنهان شده‌است. البته این فساد و ناکارآمدی در 
ادامه رمان بیشتر نمایان می‌شود. افشای روابط پنهان قدرت. مخالفت. تخریب و براندازی و تخلف 
که نوعی کشمکش‌های سیاسی معاصر به حساب می‌آیند در نقد فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد 
(ویلم برتنز/۱۳۸۲: ۲۴۲). در رمان نیز این روابط ینهان در قالب تقابل دوگانه قدرت- مقاومت نمود 
پیدا می‌کند. تشکیلاتی ناکارآمد از قدرت که فضای آموزش و فرهنگ جامعه را در اختیار دارد و 
در نقطه مقابل نوعی آرمانگرایی و مقاومت که اگرچه در پایان در مواجهه با وآقعیت بیمار و 
پیچیده سرخورده می‌شود. مدير مدرسه درواقع در فضای فرهنگی این جامعه به تعبیر پاینده 
«ساز ناهمسازی است که سرانجام باید خاموش می‌شد» (پاینده. ۱۳۹۳: ۸۰). مقاومت گفتمانی 
مدير در برابر نظم گفتمانی ناشی از قدرت فاسد. در جایی دیگر از رمان نیز نمود پیدا می‌کند؛ 
آنجا که ناظم مدرسه در تلاش برای اقناع مدیر است تا ضمن همدستی با تحویل‌دهندگان زغال. 
در مرتبه‌ای از قدرت (مدیریت مدرسه) باقی بماند. «هیچی آقا [..] رسمشون همینه آقا اگه 
باهاشون کنار نیایید کارمونو لنگ می‌گذارند آقا» (آل احمد.۱۳۷۲: ۴۱) و آرمانگرایی و مقاومت 
سوژه در برابر این گفتمان فاسد با گفتن این جملات که «از جا دررفتم. به چنین صراحتی مرا 
که مدير مدرسه بودم در معامله شرکت می‌داد و فریاد زدم: عجب! حالا سرکار برای من تکلیف 
هم معین می‌کنید؟[...] خاک بر سر این فرهنگ با مدیرش که من باشم [..] حالا ناظم مدرسه 
داشت به من یاد می‌داد که به‌جای ٩‏ خروار زغال مثلاً هجده خروار تحویل بگیرم و بعد با اداره 
فرهنگ کنار بیایم. هی‌هی» (همان: ۴۲). مدیر مدرسه با توجه به شخصیتش نمی‌تواند بر این 
فساد مالی ناشی از قدرت» چشم ببندد. بنابراین واکنش نشان می‌دهد. این واکنش همان 
مقاومتی است که سعی دارد وی را به ذهنیت و انديشه خود مقید کند. این شخصیت نمی‌تواند 
همان رفتاری را ارائه کند که سایر افراد و شخصیت‌های رمان (جامعه) انجام می‌دهند و آن را 
امری عادی می‌پندارند. او با قدرت و جهان پیرامونش سر ستیز و مبارزه دارد. ارزش‌های شخصی 
او با ارزش‌های موجود جامعه در تضادند. دستگاه ناکارامد فرهنگ و آموزش جامعه که بر 
بستری از بروکراسی عریض‌وطویل ایجاد شده. از سوی این مبارز و روشنفکر جامعه به صورت 
پنهان» معرفی می‌شود. «چه مقلدهای بی‌دردسری برای فرنگی‌مآبی! نه خبری از دیروزشان 
داشتند نه از ملاک تازه‌ای که با هفتاد واسطه به دستشان داده بودند چیزی سرشان می‌شد. 
بدتر از همه بی‌دست‌وپایی‌شان بود» (ممان: ۷۲. حتی معلم‌ها نیز به عنوان ابزارهای ایجاد 
فرهنگ و آموزش چنین وضعیتی داشتند. «و باز بدتر از همه بی‌شخصیتی معلم‌هابود که 
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درمانده‌ام کرده بود. دو کلمه حرف نمی‌توانستند بزنند. از دنیا- آزفرهنگ- از هنر- حتی از تغییر 
قيمت‌ها و از نرخ گوشت هم بی‌اطلاع بودند» (همان: ۷۳. تلاش برای تغییر, مقاومت سوژه در 
برابر قدرت است. هم به قدرت تن می‌دهد و هم در برابر آن موضع می‌گیرد. «مناسبات قدرت 
فقط متناسب با کثرتی از نقاط مقاومت در همه‌جای شبکه قدرت حاضرند» «کوزنزهوی»۱۳۸۰: 
۱ اقدامات اصلاحی مدیر که نمونه‌ای دیگر از مقاومت یا مبارزه علیه جریان قدرت است. تنها 
به همین‌جا ختم نمی‌شود. مدير تنبیه بدنی را ممنوع می‌کند (آل احمد. ۱۳۷۲: ۳۱). با تسهیل 
امور و کم کردن از ساعات موظف معلمان» شرایط را برای عدم غیبت مهیا می‌کند (همان: ۳۶», 
مشکل آب شرب مدرسه را از جیب خود حل می‌کند (همان: ۲۵» با رفتن به انجمن محلی. 
علیرغم میل باطنی» مشکل کفش و لباس برخی دانش‌آموزان را حل می‌کند (همان: 5۷ با 
دریافت کمک‌های مالی برای مدرسه کارگاه و اتاق ورزش آماده می‌کند (همان: ۱۰۰). 

تون نکر در تین کفتمان مقاشفه مساله غییت:ه تا خر معلمان است: تاکیر و عیسته 
نشانه ضعف وجدان شغلی است. اما جبران این مهم. در یک حیات اجتماعی سالم و قانونمند به- 
درستی نهادینه می‌شود. درحالی که طبق روایت داستان نظام آموزشی معمول و مرسوم 
بت افتاقخ وتاکار آمد مت عده ضوابظ وافرانی بافت شگه:توانظ خصوصی : افو دا شفیی و 
سهل‌انگاری رواج پیدا کند. از بُعد تحلیلی. این غیبت‌ها و تأخیرها را می‌توان مبارزه‌ای منفی در 
قبال نهاد قدرت دانست که برای معلم به عنوان رکن مهم فرهنگ جایگاه قابل و ارزشمندی 
قائل نیست. جلال آل احمد در گوشه گوشه رمان به اين مسأله هم در مورد مدیر و هم معلمان 
اشاره می‌کند. در جلسه‌ای که مدیر ناظم و یکی از معلمان مدرسه با اعضای انجمن محلی داشتند 
بخشی از این خفت و جایگاه نازل بازنمایی می‌شود. «سر اعضاء انجمن باز شده بود. بسته به 
احترامی که به هرکس می‌گذاشتند. می‌شد فهمید که چه‌کاره است [..] منتظرالوزاره‌ای بود که 
حالا دل خودش را به بله‌قربان‌های اعضاء انجمن محلی خوش کرده بود. حتماً خیلی باد می‌کرد 
که اداره‌کنندگان مدرسه محل به خدمتش رسیده‌اند [...] هی به تمام‌قد بلند شدیم و نشستیم. من 
و ناظم عین دوطفلان مسلم, اعضاء انجمن هرکدام تکیه کرده به مال و ثروت و خانه ییلافی‌شان 
می‌نشستند» (همان: ۴۸). «می‌بینی احمق! مدير هم که باشی باید شخصیت و غرورت را لای زرورق 
بپیچی و طاق کلاهت بگذاری که اقلا نپوسد و یا توی پارچه سبز بدوزی و روی سینهات بیاویزی 
که دستکم چشمت نزنند. حتی اگر بخواهی یک معلم کوفتی باشی [.] باید تا خرخره توی لجن 
فروبروی» (همان: ۵۰ عمق فاجعه وقتی نمایان‌تر می‌شود که راوی مدعی می‌شود فراش جدید به 
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معلم‌ها پول قرض می‌دهد (همان: .۵٩‏ پول و ثروت» چاله میان معلم‌ها و فراش را پر می‌کند 
(همان‌جا» بنابراین فراش پولدار بهتر از مدیری بی‌خاصیت و بی‌بو می‌شود (همان: ۶۰) با این وصف 
می‌توان غیبت‌هاء تأخیرها و کم کاری‌ها را یک مقاومت و مبارزه در مقابل جریان بیمار قدرت 
دانست. غیبت معلم‌ها نوعی سرپیجی از نظم است و غیرمستقیم ایستادن در برابر قدرت امااز 
سویی دیگر همین جربان ضد قدرت درگیر قدرت دیگری به نام ثروت و پول است. 

نمونه دیگری از مقاومت سوژه در برابر قدرت» در بخش دوازدهم رمان و حضور یک زن در 
مدرسه قابل مشاهده است. مدیر که در پی غیبت معلم کلاس چهارم به کلاس رفته و در حال 
قرائت فارسی است توسط فراش از حضور یک خانم در دفتر مدرسه آگاه می‌شود. پس از حدس 
اشتباه در مورد شخص, متوجه می‌شود که خانم مذ کور معلمی است که تازه حکمش را برای 
تدریس در مدرسه دریافت کرده و طبق اعلام نیاز مدرسه. برای تدریس مراجعه نموده‌است. 
برخورد مدير با این معلم زن از جنبه شخصی نیست. کما اینکه از رد و بدل شدن جملات اولیه 
بین آن دو و بیان مافی‌الضمیر از سوی مدیر آشکار است. «خواستم بگویم که مگر رئیس 
فرهنگ نمی‌داند که اینجا بیش از حد مردانه است. ولی دیدم لزومی ندارد و فکر کردم این هم 
خودش نوعی تنوع است. به هر صورت زنی بود و می‌توانست محیط خشن مدرسه را که به طرز 
ناشیانه‌ای پسرانه بود لطافتی بدهد [..] بردمش و کلاس‌های سوم و چهارم را نشانش دادم که 
ه رکدام را مایل است قبول کند» «همان: ۸۱). جامعه ایران به‌ویژه بعد از قضایای کشف حجاب با 
مقوله حضور متفاوت و اختلاط‌گونه زنان در جامعه بیگانه نبود. جمله طنزآمیزی که مدیر در 
پاسخ معلم زن می‌گوید درواقع مقاومت ساختاری از فرهنگ و تفکر سنتی بخشی از جامعه در 
مقابل پدیده‌ای جدید است. این جمله. طنز ولی با اهمیت در تحلیل داستان است. «متاسفانه راه 
مدرسه ما را برای پاشنه کفش خانم‌ها نساخته‌اند» (همان‌جا). هنوز هم بخش مهمی از جامعه. 
حضور یک زن در محیطی مردانه يا سایر محیط‌های رسمی را نمی‌توانند به‌سادگی بپذيرند. 
عکس‌العمل سایر معلمان مرد در قبال حضور زن این مطلب را تقویت می‌کند. «از در دفتر که 
بیرون رفت صدای زنگ برخاست و معلم‌ها که انگار موشان را آتش زده‌اند به عجله رسیدند و 


هر کدام از فشتت:میر انقار و را پاییدند تا از در بزرگ آهنی مدرسه بیرون رفت» (همان: ۸۲). 


۴-۶- ت رکه زدن و تنبیه؛ تکنیکی از قدرت انضباطی 
یکی از مهمترین بخش‌های نظریه قدرت شکل‌گیری سوژه یا فرد در درون نوعی «قدرت 
انضباطی» است. فوکو در مراقبت و تنبیه (زايش زندان) به دنبال فرآیندهایی است که از طریق 
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قدرت فرد را سازماندهی می‌کند. البته باید یادآور شد که این قدرت یک نوع تکنیک است که 
از طریق شگردها و عملکردها در جامعه سیطره پیدا می‌کند. «مناسبات قدرت بر بدن چنگالی 
بی‌واسطه می‌گشاید. آن را محاصره می‌کند. بر آن داغ می‌کوبد. آن را رام و تربیت می‌کند. 
تعذیب‌اش می‌کند. آن را ملزم به انجام کارهایی می‌کند. به اجرای مراسمی وادارش می‌کند و 
نشانه‌هایی از آن را می‌طلبد. این محاصره سیاسی بدن [..] در چنگال انقیاد است» (فوکو ۱۳۷۸: 
۷ فوکو برای ايینکه مفهوم انقیاد را در بستر قدرت. توضیح دهد به سه شکل مختلف از 
تکنیک‌ها در یک روند تاریخی اشاره می‌کند: تعذیب. تنبیه و انضباط. 

تعذیب و شکنجه به منزله نمايش عمومی قدرت. بدن را به طور مستقیم بستر اجرای 
عدالت قرار می‌داد. به تعبیری «شکنجه و تعذیب هنر نگهداری زندگی در درد بود» (همان: ۴۶). 
تفکرات اصلاح‌طلبی با اعتراض به شکنجه‌های وحشیانه. فضا را برای ایجاد گفتمان تازه‌ای آماده 
کرد. گفتمانی که منشاً اثر را از جسم به ذهن منتقل کرد. فوکو می‌گوبد: «مستبدی ابله با 
زنجیرهای آهنی می‌تواند بردگانش را به انقیاد درآورد» اما سیاستمداری حقیقی آنان را با 
زنجیری از ایده‌های خودشان به مراتب محکم‌تر به بند می‌کشد. او اولین حلقه زنجیر را به سطح 
ثابت عقل وصل کرده‌است و از آنجا که از حلقه‌های بافته این زنجیر بی‌خبریم و تصور می‌کنیم 
خودمان آن را ساخته‌ايم» این زنجیره به‌مراتب محکم‌تر است [..] بر الیاف نرم مفز بنیان 
تزلزل‌ناپذیر استوارترین امپراتوری‌ها بنا می‌شود» (همان: ۱۳۰) بنابراین در جریان نمایش قدرت. 
تنبیه در قالب حبس و زندان متولد شد. فوکو در ادامه با طرح مقوله ادغام دانش و قدرت. 
تکنیک انضباط را مطرح می کند. انضباط و بهنجار سازی. قدرتی است که فرد را دارای قابلیت و 
استعداد می‌سازد. در این تکنیک. فوکو قائل به ایجاد عنصری ایجابی است که برخلاف دو 
تکنیک دیگر در سطحی خرد و تا حدودی ناملموس تحقق می‌یابد. معاینه و امتحان در قدرت 
انضباطی ترکیب می‌شوند و نوعی دیده‌بانی قدرت به وجود می‌آید که در همه‌جا حضور دارد. 
تبلور عینی چنین طرحی را در نهادهایی همچون مدرسهه دارالتأدیب‌هاء پادگان‌های نظامی و 
کارخانه‌ها می‌توان دید. «در کارگاه و مدرسه. یک‌خرده کیفرمندی تمام‌عیار در مورد زمان 
(تأخیرها و غیبت‌هاء وقفه در کارها» در مورد فعالیت (بی‌توجهی. سهل‌انگاری» بی‌همتی» در مورد 
رفتار (بی‌ادبی. نافرمانی»» در مورد سخن گفتن (پرحرفی. گستاخی)» در مورد بدن‌ها (حالت‌های 
ناصحیح. حرکات نامناسب. بی‌نظافتی) و در مورد مسائل جنسی به‌شدت اعمال می‌شد» (همان: 
۴ درنتیجه در عصر مدرن نهادهایی با تکنیک انضباط شرایط را برای سریان و جریان 
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قدرت در کلیه سطوح جامعه آماده کردند. جامعه. مجمع‌الجزایر زندان گونه‌ای است که به ابزار 
مدرن کیفرمندی تبدیل شده‌است. آنجه که در این میان بسیار مهم است. این نکته کلیدی است 
که گسترش جامعه انضباطی در ارتباط مستقیم با انباشت سرمایه و رشد سرمایه‌داری است. 
«درواقع دو فرآیند انباشت انسان‌ها و انباشت سرمایه از یکدیگر جدایی‌ناپذیرند. تکنیک‌هایی که 
کثرت انباشتی انسان‌ها را مفید می کند حرکت انباشت سرمایه را شتاب می‌بخشد» (همان: ۲۷۴). 

با تکیت مجدد بر این نکته که در بعد تحلیلی» مدرسه استعاره‌ای از کل جامعه ایران 
است. تجلی این قدرت انضباطی را در سه تکنیک شکنجه و تعذیب در انظار عموم. تنبیه از 
نوع حبس و درونی‌کردن انقیاد و ترس در لایه‌های آشکار و پنهان رمان مدير مدرسه 
می‌توان مشاهده کرد. در بخش چهارم رمان. مدیر صحنه‌ای را روایت می‌کند که یادآور 
شکنجه به منظور اصلاح است. «پنج تا از بچه‌ها توی ایوان به خود می‌پیچیدند و ناظم ترکه‌ای 
به دست داشت و به‌نوبت کف دستشان می‌زد. خیلی مقرراتی و مرتب به هر کدام دوتا چوب کف 
دو دستشان و از نو. صف‌های کلاس‌ها تماشاچی‌های این مسابقه بودند» (آل احمد. ۱۳۷۲: .)۲٩‏ 
این نوع برخورد اگرچه با زیرساخت اقتصادی و اجتماعی ایران در عصر فئودالیسم و 
دیوائسالاری ارتباط دارد اما بادآور مسأله تحکیم انضباط و بهنجارسازی از طربق تکنیک 
شکنجه و تنبیه بدنی برای ایجاد نظام سرمایه‌داری است. در ادامه متن راوی یادآور می‌شود 
که علت این کتک‌خوردن‌ها چیست. و این‌گونه القا می‌شود که اگر چنین برخوردی نشود 
قاعده و نظمی برقرار نمی‌گردد. «نمی‌دانم چه کرده بودند. دیر آمده بودند پا سرشان را نزده 
بودند يا توی گوششان چرک بود یا یخه سفید نداشتند يا مداد رفیقشان را بلند کرده بودند 
یا باز دشک‌های صندلی اتوبوس خط محله را تیغ انداخته بودند پا توی کوچه چیزی پیدا 
کرده بودند و نیاورده بودند بدهند دست ناظم يا هزار کار بد دیگر [..] بعد ناظم گزارش داد 
که چه کارهای بدی می‌کنند» (همان: ۲۰. از دید ناظم. دانش‌آموزان همچون «قاطرهای 
چموشی» هستند که اگر یک روز جلوی آنها گرفته نشود سوار آدم می‌شوند (همان‌جا. تنبیه 
و ترکه زدن» نوعی مراسم آئینی است که به منظور ایجاد رعب و ترس در جهت جلوگیری 
از اقدامات خلاف انضباط جامعه. انجام می‌شود. ابقاء ترس ناشی از تنبیه در شخصیت‌های 
رمان حتی با شکسته شدن ترکه‌ها نیز تداوم پیدا می‌کند. این ترس درونی می‌شود و افراد 
مطیع و رام به عنوان سوژه‌های ساخته‌شده توسط قدرت بازنمایی می‌شوند. 
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تنبیه انضباطی به عنوان ابزار ایجاد اقتدار برای دانش‌آموزان و حتی اولیاء آنها نهادینه 
شده‌است. «پاسبان ریزه و باریکی» که پدر یکی از دانش‌آموزان است وقتی متوجه می‌شود که 
براساس تفکر مدیر ترکه‌ها را شکسته‌اند. کمربندش را باز می‌کند و دور پای پسرش می‌پیچد و 
از ناظم می‌خواهد تا ده تا خط کش کف پایش بزند (همان: ۵۳. این پدر که در یک محیط 
اقتدار گرا توآم با نظم. کار می‌کند به اعمال قدرت انضباطی برای کنترل رفتارها اعتقاد دارد و پا 
را از این نیز فراتر گذاشته . ابزار کار خود را جزو لوازم خلقت می‌داند و می‌گوید: «پس خدا 
شلاق رو واسه چی آفریده؟» (همان‌جا. این مسأله را می‌توان اين‌گونه تحلیل کرد که سوژه‌های 
فرهنگی و اجتماعی در جامعه تحت تأثیر قدرت. برخی از تنبیه‌شدن‌ها و مجازات‌ها را به 
سلطه‌پذیری را نهادینه می‌کند. از دید فوکو صاحبان قدرت در عصر جدید در پشت دستگاه 
اعمال قدرت پنهان‌اند (ضیمران.۱۳۹۰: ۱۵۸). «و دیدم دارد از ترس قالب تهی می‌کند. گرجه 
چوب‌های ناظم شکسته بود اما ترس او از من که مدیر باشم و از ناظم و از مدرسه و از تنبیه 
سالم مانده بود» (آل احمد. ۱۳۷۲: ۵۶). 

دانش‌آموزان» ارکان آموزش. خانواده‌ها و اولیاء باید برای سرسپردگی و مطیع‌بودن تربیست 
شوند تا چرخ قدرت حکومتی که وارد دوران تازه‌ای از سرمایه‌داری و به تبع آن زیرسازی 
جامعه نوینی شده‌است. تربیت شوند. برای ایجاد چنین جامعه‌ای. نظام آموزشی و تربیتی 
زندانگونه که ترس و وحشت از قدرت حاکمه را درونی کند. در مدیر مدرسه تبلور می‌یابد. 
«می‌دیدم که این مردان آینده در این کلاسها و امتحانها آنقدر خواهند ترسید و مغزها و 
اعصابشان را آنقدر به وحشت خواهند انداخت که وقتی دیبلمه بشوند پا لیسانسیه اصلاً آدم 
نوع جدیدی خواهند شد. آدمی انباشته از وحشت! انبانی از ترس و دلهره» (همان: ۱۰۴). 
مطالعه‌ای مختصر از تاریخ فرهنگی» سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های ۲۲ تا ۲۷ که سال 
رکن. نگهدارنده دولت و حکومت پهلوی بود. ارتش. بروکراسی «دیوان‌سالاری) و نظام پشتیبانی 
دربار (آبراهامیان» ۱۳۸۹: ۲۲۵). محمدرضا پهلوی با قدرت تازه بازيافته پس از کودتاء به پشتیبانی 
نظامی داشت. در سال ۱۳۳۳ بودجه نظامی حکومت. ۶۰ میلیون دلار بود که در طی یک 
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(همان: ۲۴۲). این خود مبین شکل‌گیری یک حاکمیت پلیسی- نظامی است که قصد دارد با 
ایجاد انضباط. رعب و ترس ساختارهای عمومی جامعه را تحت کنترل خود درآورد. خشونت 
روایت‌شده در رمان مدیر مدرسه. خشونت نمادینی است که بیانگر اعمال قدرت طبقات 
مختلف در دوره‌های مختلف تاریخی از طریق تسهیل معانی و مفاهیم خاص در افکار و 
ارتباطات است. پی‌بر بوردیو جامعه شناس برجسته فرانسوی در حوزه تعلیم و آموزش معتقد 
است «بازتولید فرهنگی از طریق آموزش و پرورش یکی از مهمترین راه‌هایی است که از طریق 
آن, ساختار طبقاتی تولید می‌شود. به همین جهت نظام آموزشی بهترین راه حلی است که 
تاریخ برای مسأّله انتقال قدرت پیدا کرده‌است» «به نقل از شارع‌پور, ۱۳۸۵: ۸۵. در رمان مدیر 
مدرسه این مهم به‌خوبی بازنمایی شده‌است. چه مدرسه را در سطح استعاری در نظر بگیریم و 
چه در سطح عینی و واقعی. تفاوتی ندارد. مسأله مهم. بازتولید فرهنگی خاص است که از 
فویق کل یی و اضباطه قبوت ظیفات مسا را یل من کی 


۵-۶- گفتمان غرب‌زدگی نشانه‌ای از وابستگی به قدرت استعماری 
گفتمان غرب‌زدگی را می‌توان ذیل مفهوم «شرق‌شناسی» بررسی کرد. ادوارد سعید منتقد و 
نویسنده فلسطینی‌تبار آمریکایی. در کتاب شرق‌تناسی خود ضمن تبیین مفهوم شرق‌شناسی 
در آنديشه غربی‌ها» رابطه بین مغرب‌زمین و مشرق‌زمین را یک رابطه قدرت می‌داند (سعید. ۱۳۸۶: 
۵ تعیب اشاره‌ای به تحلیل آنتونیه گراهشتی دارد که «جامعه مذنی عرکب است از نهادهاق 
داوطلبانه مانند مدارس. خانواده‌ها و اتحادیه‌ها از یک طرف و نهادهای دولتی که نقششان در 
روابط اجتماعی و سیاسی. سلطه مستقیم است. البته فرهنگ را می‌توان در جامعه مدنی در حال 
عمل یافت یعنی در چهارچوبی که در آن نفوذ اندیشه‌ها و نهادها و افراد نه از رهگذر سلطه بلکه 
از طریق رضایت یا تراضی» انجام می‌شود (همان: ۲۷. حاصل اندیشه ادوارد سعید به مسأله 
اروپامحوری و تفوق فرهنگی آن اشاره دارد تا جایی که در ادبیات ملت‌هاء مسأله اروپامحوری 
یکی از مسائل مهم در نقد پسااستعماری به حساب می‌آید. 

اصطلاح غرب‌زدگی درواقع برآیند گفتمان خاصی بود که چه در دوره اول پهلوی و چه 
در دوره پهلوی دوم در ساختار سیاسی. اجتماعی و فرهنگی ایران در حال ريشه دواندن بود. 
آل احمد در آثار عرب‌زدگی و در خدمت و خیانت روشنفکران» مختصات چنین گفتمانی را 
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که نماینده جریان قدرت در جامعه نیز بود» تبیین کرده‌است. غرب‌زدگی را همچون عارضه‌ای 
می‌داند که از بیرون آمده و محیطی مناسب برای رشد پیدا کرده‌است (آل احمد. ۱۳۸۸: ۱۱ این 
گفتمان. مشخصه دورانی از تاریخ ایران است که به جبر بازار و اقتصاد و رفت‌وآمد نفت. ناچار از 
خرید و مصرف ماشینیم (همان: ۲۱. به تعبیر آل احمد» غرب‌زدگی. نمودی دیگر از مسأله 
قدرت و نفوذ آن در ساختارهای فرهنگی. اجتماعی ایران است که در رمان مدیر مدرسه نیز 
بدان پرداخته‌است. تأثیرپذیری از فرهنگ غربی تنها نمودی از تعامل ساده میان فرهنگ و 
فن‌آوری کشور ما و غرب نیست بلکه در وجه غالب. نتیجه وابستگی اقتصادی و مسائل 
زیربنایی کشور به قدرت و نفوذ امپربالیسم به‌ویژه آمریکا است. رشد گفتمان غرب‌زدگی 
تحت تأثیر عواملی همچون استعمار استبداد داخلی و توسعه کاپیتالیسم يا سرمایه‌داری رب 
است. سیدرضا ازغندی در کتاب تاریخ تحولات سیاس ی اجتماعی ایران. میزان واردات ایران از 
آمریکا را در فاصله سال‌های ۱۳۳۰ تا ۱۳۴۰ براساس آمارهاء پنج برابر صادرات به این کشور 
می‌نویسد (ازغندی. ۱۳۸۳: ۳۶۴). بخش اعظم کالاهای وارداتی در بخش مصرفی. مادی و فرهنگی 
بود که نیازهای مردم و لایههای اجتماعی را دگرگون می‌کرد. مصرف چنین کالاهای فرهنگی. 
نمودهای فرهنگ غربی را به گونه غیرعقلانی و شتاب‌زده جذب می‌کرد. 

پرواضح است که زیربنای اقتصادی روبنای فرهنگی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. 
نقطه تلاقی قدرت و سوژه دقیقاً همین‌جاست. نظام سیطره‌یافته بر روبنای اجتماعی و ساخت و 
تولید. سمت‌وسوی فرهنگ, سیاست. و حتی هنر را مشخص می‌سازد. جامعه و افراد فعال در 
عرصه فرهنگ سوژه‌هایی هستند که در فضای گفتمانی. از خود واکنش نشان می‌دهند. این 
واکنش خارج از مدار قدرت نیست. توصیف آل‌احمد از وضعیت معلمان در مدیر مدرسه 
قابل‌تأمل است. «چه مقلدهای بی‌دردسری برای فرنگی‌مآبی! نه خبری از دیروزشان داشتند نه از 
ملاک تازه‌ای که با هفتاد واسطه به دستشان داده بودند نه چیزی سرشان می‌شد. بدتر از همه 
بی‌دست‌وپایی‌شان بود» (آل احمد. ۱۳۷۲: ۷۲) این معرفی کاملاً منطبق با نظریات گزارش گونه‌اش 
در رساله غرب‌ردگی است. آنچه گفتمان غرب‌زدگی ایجاد می‌کند بدین‌شرح است: «آدم 
غرب‌زده. هرهری‌مذهب است. به هیچ چیز اعتقاد ندارد؛ اما به هیچ چیز هم بی‌اعتقاد نیست. 
یک آدم التقاطی [..] همه‌چیز برايش علی‌السویه است [..] هیچوقت از او فریادی یا اعتراضی با 
امایی یا چون و چرایی نمی‌شنوی» (آل احمد. ۱۳۸۸: .)٩۱‏ آل احمد رفتارهای غیرمعمول معلمان 
جوان را مصداق رفتار غربی می‌بیند. در مورد معلم جوان که در آمدن به مدرسه تأخیر دارد 
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می نویسد: «جوانک بریانتین زده بود. ۱۳۹ او هم مرا می‌دید ون آهسته‌تر از ان می‌آمد که یک 
معلم تأخی رکرده جلوی مدیرش می‌آید. جلوتر که رسید حتی شنیدم که سوت می‌زد. آهنگ 
یکی از همین رقص‌های فرنگی وامسلضا از این فاصله مرا می‌دید. دیگر حتی لنگر بزرگ روی 
کراواتش را هم می‌دیدم که تکان نمی‌خورد و به سینه‌اش چسبیده بود» (آل احمد. ۱۳۷۲: ۲۴). در 
قسمتی از داستان پدر دانش‌آموزی عکس‌های مستهجنی را که معلم کاردستی به بجه‌اش داده 
با ناراحتی به مدرسه می‌آورد و داد و بیداد راه می‌اندازد (همان: ۵۴-۵۲. تقابل فرهنگ سنتی با 
پدیده‌های نو, غربی و وارداتی. خشم مدیر مدرسه و پدر دانش‌آموز را نمایان می‌کند. درحالی که 
در یک جامعه سنتی نوع رفتار آشکار جنسی ربطی به تهاجم فرهنگی به تنهایی ندارد. در جایی 
که فضای فرهنگی جامعه. بسته و عقیم شده. طبیعی است که نسل جوان به نمودهای فرهنگ 
غربی روی آورند. سیاست فرهنگی در ایران در سال‌های نوشته‌شدن رمان مدیر مدرسه بر مبنای 
قدرت گفتمانی‌ای شکل گرفت که بر فرهنگ تاریخی و ارزشمند بومی و ملی ایران استوار نبود. 
طبیعی است که اين مسأله در بُعد سیاسی و قدرت مرکزی حکومت. در ساختار نهادهای 
آموزشی و فرهنگی به گونه‌ای نرم و نه چندان آشکار تقویت شود. در چنین فضای گفتمانی, 
افراد به تاریخ و فرهنگ غنی گذشته خود علاقه‌ای نشان نمی‌دهند و ناخواسته زیر تأثیر 
نمودهای فرهنگ غربی قرار می‌گيرند. 

به طریقی واضح‌تر» نمودی از وابستگی اقتصادی. سیاسی و اجتماعی را در موضوع حقوق 
کنسولی یا همان قانون معروف کاییتولاسیون می‌توان مشاهده "وگ آل احمد به شیوه‌ای 
هنرمندانه این موضوع را در بخش دهم رمان و در ماجرای تصادف یک آمریکایی با معلم کلاس 
چهارم بازنمایی کرده‌است. «هنوز برف اول روی زمین بود که یک روز عصر معلم کلاس چهار 
زير پا دارن؟ آخر چرا تصادف کردی؟» (همان: ۶۷). درنتیجه تصمیم به شکایت می‌گیرد که این 
صحبت‌های پدر معلم رنگ می‌بازد. «فردا صبح پدرش آمد و سلام و احوال‌پرسی و گفت که یک 
دست و یک پایش شکسته و کمی خونریزی داخل مغز و از طرف یارو آمریکاییه آمده‌اند 
عیادتش و وعده و وعید که وقتی خوب شد در اصل چهار استخدامش کنند و با زبان بی‌زبانی 
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حالیم کرد که گزارش ۳ بی‌خود داده‌ام 9 [. ازین حرف‌ها ۳ خاک بر سر مملکت» (همان: ۷۱ 
این مسأله بی‌ربط با حال‌وهوای مبارزان و روشنگران آن زمان نیست. حسی از یأس و ناامیدی 
که پنج سال بعد از کودتا و تثبیت پایه‌های دیکتاتوری و سلطه در سرتاسر ساختارهای فرهنگ 


۷- نتیجه‌گیری 
این مقاله به خوانش و تحلیل رمان مدیر مدرسه از دیدگاه نقد فرهنگی پرداخت. نقد فرهنگی 
رابطه فرهنگ با قدرت و گفتمان را بررسی می‌کند و در پی معرفی و بازنمایی گفتمان‌هایی 
است که فرهنگ و رفتارهای فرهنگی جامعه را می‌سازند. نادیده گرفتن تأثیر قدرت بر 
فرهنگ. باعث می‌شود که ما فرهنگ را در هاله‌یی از تقدس بشناسیم و فعالیت‌های فرهنگی 
را که خود شکلی از کنش اجتماعی‌اند به سطح یک پدیده متعالی ارتقا دهیم. باری» فرهنگی 
وجود ندارد که مهر قدرت و حاکمیت را بر جبین نداشته باشد. قدرت و حاکمیت است که 
هنجار می‌آفریند و در بسیاری موارد در شکل هنجارهای اجتماعی تعیین می‌کند که چه 
«چیزی» در دایره فرهنگ می گنجد. به طور مثال فرهنگ حاکم در شکل هنجارهای 
اجتماعی و کنش های گفتمانی تعیین می‌کند که چه چیزی سالم و درست است و موازی با 
آن به جذب و دفع می‌پردازد. 

آل احمد با توجه ویژه‌ای که به ساختارهای سیاسی و فرهنگی جامعه ایران دارد. داستان 
مدیر مدرسه را خلق می کند. مدرسه نمادی از کل جامعه و فرهنگ است که کنشگران این 
میشل فوکو سویه‌ای جدید پیدا می‌کند. از سوژه‌ها و شخصیت‌های جامعه. انسان‌هایی می‌سازد 
که سلطه و هزمونی بر آنها سیطره دارد. اگرچه در تقابل با نم گفتمانی» مقاومت و مبارزه 
صورت می‌گیرد اما این مبارزه به شکست منجر می‌شود. این شکست نیز یادآور استیصال 
آرمانگرایانی است که منادی گفتمان بازگشت به خود و طرفداران اصالت فرهنگی هستند. اما 
کودتا و ناکارآمدی سیاست‌گذاران فرهنگی. راه را بر ایجاد اصلاحات می‌بندد. مدیر اگر چه 
خود سوژه مقاوم در برابر نظام ناکار آمد مبتنی بر فساد مالی» فساد اخلاقی 9 استبداد سیاسی 
است اما او هم در ادامه با تن‌دادن به این حاکمیت و ناامیدی از اصلاح متوجه می‌شود که 
وجود او و امتال او مانند «تفی بر صورت تازه تراشیده شده‌ای» است. 
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تاریخ معاصر ایران گویای این نکته بسیار مهم است که در سال‌هنای مس از کودتای ۲۸ 
0۱۳۳۲ تکوس اوظریی نم و تمس وهای ای ساسا کیت لسع 
امنیتی, خرید تسلیحات گسترش ارتباط با غرب به‌ویژهایالات متحده آمریکا کنترل شدیدی 
بر بخش‌های فرهنگی و عمومی جامعه ایجاد کرد. اين کنترل‌ها باعث ایجاد گفتمان‌هایی شد 
که مقوله قدرت- مقاومت را به صورت آشکار و پنهان در جامعه و فضای فرهنگ. ایجاد کرد. 
آل احمد در مدیر مدرسه که نمونه‌ای از رمان‌های واقع گرا در ادبیات داستانی معاصر ایران 
است به بازنمایی این مهم پرداخته و مطابق نظریه فوکو دانش و فنآوری را در اختیار قدرت» 
می‌داند. تعلیم و تربیت بازتابی از نظام اجتماعی و روابط و مناسبات موجود و همچنین عامل 
تغییر آن است. درواقع بقای یک جامعه بسته به یادگیری است و آموزش رسمی برای ارتقاء 
یک جامعه مدنی نقش مضاعفی دارد. ازاین‌رو عالمان اجتماعی همواره به امر آموزش و 
نهادهای مرتبط با آن توجه ویژه‌ای داشته‌اند. سیاستمداران عرصه قدرت نیز به نهاد ویژه 
آموزشی از منظر سلطه و نیروی سازنده انتظام (تنبیه» توجه دارند. البته ترکه زدن و تنبیه 
در رمان. پیوند محکمی با فرهنگ و ساختار زمینداری مستبدانه ایران دارد. نظام فرهنگی و 
اقتصادی که معتقد است خشونت فیزیکی یکی از شیوه‌های تربیتی و قاعده‌مند کردن رفتار 
است. ارباب بر رعیت مسلط است و اين حق را به خود می‌دهد که از شیوه‌های محکم و خشن 
برای مقاصد خود استفاده کند. از سوی دیگر برای بسط فرهنگ سرمایه‌داری ایجاد قاعده و 
نظم حتی با تنبیه و ترکه زدن» راهی معمول در نظر گرفته می‌شود. 

قر ای با کیان مایت یوت له هه ام سول | باه سای ی 
نیک‌اندیشی و مقاومت. محکوم به شکست است. همه اقدامات اصلاحی مدیر برای ایجاد تحول 
در ساختار فرهنگ و آموزش, به ناامیدی بدل می‌شود. 

بپانس‌های فرهکی که از موی کته کیان شکویتی و ریق تهااهای قنرت 
خمایت می‌شود با اضول فرهنگی و ارزشهای جامعه مغایر استء غرب‌زدگی نمونه‌ای از این 
پستاستاهای هی اس سا دوه مسرما هه آع یرعش لا هتکس و الاهای 
مصرفی به کشور, نوعی وابستگی مادی- فرهنگی ایجاد می‌شود و در ساخت روبنایی جامعه. 
با گرايش به فرهنگ غرب و مظاهر ان نمود پیدا می‌کند. 
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تحلیل گفتمان جنسیت در متون ادبی قرن هفتم هجری: 
مطالعه موردی نسخه خطی جوامعالحکابات و لوام عالروایات اثر محمد عوفی 


مهدی سلطانی گردفرامرزی" 
دکتر محمدجواد غلامرضا کاشی ۲ 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۷/۱۵ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۲۳/۱۱ 


چکیده 

بازنمایی هویت‌های جنسی و جنسیتی. مسأله‌ای است که می‌توان آن را در بسیاری از متون ادبی و 
فرهنگی به نوعی مشاهده کرد. در همین زمینه» البته مطالعه متون کهن از اهمیت زیادی برخوردار 
است؛ متون ادبی کهن از اهمیت تاربخی برخوردارند و تحلیل آنها می‌تواند تبار اندیشه‌های جنسی و 
جنسیتی آمروزین را به ما نشان دهد. یکی از این متون کهن و تاریخی. کتاب «جوامعلحکایات و 
لوامع‌لروایات؟ اثر سدیدالدین يا نورالدین محمد عوفی اثری متعلق به قرن هفتم هجری است. هدف 
این مقاله بررسی چگونگی بازنمایی جنسیت در این کتاب با مطالعه موردی نسخه خطی ان است. 
این مقاله چهار باب آخر از قسمت سوم کتاب عوفی را که درباره زنان است به روش تحلیل 
گفتمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. چهارچوب نظری و روشی مقاله» رویکرد متفکر فرانسوی 
«میشل فوکو» است. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که عوفی در این فصول می‌کوشد با به کارگیری 
نوعی گفتمان اخلاقی. سوژه‌های جنسیتی به زعم خود اخلاقی را برسازد. . او با برساختن گفتمانی 
سوژه‌های «زن پارسا» و «زن ناپارسا» می‌کوشد نوعی بایگانی جنسیتی مبتنی بر حساسیت نسبت 
«میل جنسی» زنان به وجود آورد. 

واژگان کلیدی: بازنمایی. جنسیت. تحلیل گفتمان» زن پارسا؛ مردسالاری» عوفی 


۱. دانشجوی دکتری رشته ایران‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی, بنیاد ایران‌شناسی ممی.ااحصو ۵ 5کا امک * 
۲ دانشیار علوم سیاببی دانشگاه علامه طباطبایی 
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۱- مقدمه 
ادبیات هر جامعه‌ای به خصوص ادبیات کهن آن. از نقطه‌نظر مطالعات اجتماعی و فرهنگی, 
بازنمایی کننده زندگی اجتماعی» فرهنگ و تاریخ آن جامعه است. بسیاری از جامعه‌شناسان و 
منتقدان ادبی» با علم به اینکه آثار فرهنگی در بستری اجتماعی تولید می‌شوند. مدعی‌اند که 
متون ادبی و روایی را می‌توان داده‌های جامعه‌شناختی محسوب کرد و می‌توان از آنها به 
عنوان شاخصی برای مطالعه روابط و نگرش‌های اجتماعی استفاده کرد (دی‌والت» ۱۳۷۵: 4۱۸۱ از 
نظر آنهاء متون ادبی و روایی» بازنمایی کننده مسائل اجتماعی و تجربیات زیسته آدمیان 
هستند و از خلال مطالعه آنها می‌توان فرهنگ و تاریخ اجتماعی و فرهنگی جوامع را بازسازی 
کرد. براساس همین استدلال‌هاء آنها تحلیل‌های خود درباره بازنمودهای متنی و ادبی را در 
چهارچوب نظریه بازنمایی صورتبندی کرده‌اند (بتث» ۱۳۸۶ استوری» ۱۳۸۶؛ راودراد» ۱۳۸۳: 
استریناتی» ۱۳۸۰؛ کنی» ۲۰۰۵؛ دووینیو, ۱۳۷۹؛ ولف» ۱۳۶۷). نظریه بازنمایی از نظرات فوکو الهام می 
گیرد. در این رویکرد. بازنمایی‌های متنی با «مناسبات متحول‌شونده قدرت» (استوری. ۱۳۸۶: 
۴ پیوند می‌خورد. از منظر فوگویی. قدرتی که با بازنمایی گره می‌خورد» قدرتی سلبی 
نیست. بلکه ماهیتی مولد دارد. بنا بر نظر فوکوء قدرت چیزها را تولید می‌کند. واقعیت را می 
سازد و قلمروی از چیزها و آیین‌های حقیقت را ایجاد می‌کند (نک. فوکو, ۱۳۸۴: ۱۰۸- ۱۱۱). 

قدرت بازنمایی متون فرهنگی ازجمله متون ادبی را باید در پرتو تلاش آنها برای شکل‌دادن 
به هویت‌های انسانی و اجتماعی همچون هویت‌های جنسی و جنسیتی زنان و مردان مشاهده 
کرد. نظریه‌پردازان مطالعات فرهنگی, بازنمایی فرهنگی جنسیت و روابط جنسیتی را آميخته با 
مناسبات قدرت در جامعه و در جهت تقویت نابرابری‌های اجتماعی و جنسیتی مبتنی بر 
فرهنگ مردسالاری تلقی و تصور می‌کنند. 

بازنمایی جنسیت. هویت‌های جنسی و جنسیتی» مسأله‌ای است که می‌توان آن را در 
بسیاری از متون ادبی و فرهنگی کهن و نو به نوعی مشاهده کرد. در همین زمینه. البته 
مطالعه متون کهن از آهمیت زیادی برخوردار است؛ متون ادبی کهن از اهمیت تاربیخی 
برخوردارند و ضمن فراهم کردن داده‌های تاریخی در مورد مناسبات جنسیتی زمانه خود. 
می‌توانند تبار آندیشه‌های جنسی و جنسیتی آمروزین را به مانشان دهند. با رویکرد 
تبارشناختی فوکوییء این متون حامل گفتمان‌هایی درباره جنسیت و امر جنسی هستند و 
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اثرات مهمی در شکل‌دادن به هویت‌های اجتماعی مردان و زنان دارند. هدف این گفتمان‌ها 
نیز برساختن سوژه‌های جنسیتی موافق و مطیع است (نک. میلزء ۱۳۸۲: ۲۷). این گفتمان‌های 
معطوف به ساختن سوژه‌های جنسیتی, به‌خصوص در «متون تجویزی» به تعبیر فوکو بروز و 
ظهور بیشتری دارند. منظور «متونی است که شکل‌شان هرچه باشد (خطابه. گفت وگو رساله. 
مجموعه احکام. نامه‌ها و غیره» موضوع اصلی‌شان طرح قواعد رفتار است و به افراد امکان می‌دهند 
از خودشان در مورد رفتارشان پرسش کنند. مراقب آن باشند. آن را شکل دهند و خودشان را به 
منزله سوژه اخلاقی بسازند» (فوکو ۱۳۸۹ الف: .۵۰٩‏ 

در تاریخ ادبی و فرهنگی ایران» کتاب‌های متعددی با همین ویژگی‌های تجویزی وجود 
دارند که در آنها از مسائل جنسی و جنسیتی سخن رفته و هدفشان ارائه الگوهای رفتاری به 
زنان و مردان بوده‌است. یکی از این متون تجویزی کهن و مهم» متعلق به قرن هفتم هجری با 
عنوان جوامیالحکایات و لوامع‌لروایات اثر سدیدالدین یا نورالدین محمد عوفی است. این کتاب 
مشتمل بر حدود ۲۰۰۰ حکایت ادبی و تاربخی و یکی از بزرگتربن و مهمترین منتهای ادبی 
زبان فارسی است؛ بیش از هزار صفحه دارد در چهار قسمت يا بخش و هر قسمت مشتمل بر 
بیست و پنج باب یا فصل که مجموعاً صد باب را شامل می‌باشد. بنا بر نظر آقابزرگ تهرانی ایبن 
اثر را باید کتابی تاربخی تلقی کرد که به صورت داستان درآمده و در هر قسمت پدیده‌های 
تاربخی مربوط به آن را در قالب حکایت‌های گوناگون آوررده‌است (آقابزرگ تهرانی. بانک اطلاعاتی 
کتب و نسخ خطی). عوفی در تحریر این اثر از منابع تاریخی گوناگونی استفاده کرده‌است. امیربائو 
مصفا کوشیده است در چندین مقاله این منابع بعضاً ناشناس و گمشده را معرفی نماید (نک. 
مضفاء ۱۳۵۴ ونیزه ۱۳۵۱) از وی کی‌های بارز این اثر آن است که نثر کتاب در بسیاری از داستان‌ها 
ساده و روان است و از نثر پرتکلف فارسی در قرون! گذشته نشانی ندارد (نک. خوانساری. ۱۳۷۵). 
این کتاب که در سال ۶۲۰ هجری توسط محمد عوفی در هنگام مهاجرت به هند به خاطر 
حمله مغولان نوشته شده. تلاش عظیمی کرده‌است تا به نوعی بازسازی‌کننده فرهنگ ایرانی در 
قالب گفتارها و حکایات اخلاقی و تاریخی باشد. «نورالدین» یا «سدیدالدین محمد» پسر محمد 
پسر پحیی پسر طاهر پسر عثمان عوفی بخارائی حنفی در پی حمله مغول (۶۱۸ ق»» به دربار 
«ناصرالدین قباچه» (۶۰۲ -۶۲۵ ق) از پادشاهان هند پناه می‌برد و در انجا کتاب جوامع‌الحکایات 
را تقریر می کند (منظورالحق, ۱۳۳۲: ۲۶). 
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این کتاب را باید منبعی مهم در زمینه ارائه اطلاعات تاریخی درباره زندگی زنان و مردان 
در دوره منتهی به حمله مغول در قرن هفتم هجری بدانیم. کتابی که اطلاعات مهم تاربخی 
درباره روابط مسائل و هویت‌های جنسی و جنسیتی در آن دوره ارائه می‌کند. عوفی چهار 
فصل از کتاب را به زنان اختصاص داده یا به عبارتی در این فصول از زنان سخن رانده و 
مجموعه‌ای از حکایات و داستان‌ها درباره زنان آورده‌است. در این چهار فصل, زندگی زنان؛ 
ویژگی‌های آنها و روابط‌شان با مردان» در قالب ازدواج با خارج از آن» در قالب داستان و 
حکایت روایت شده‌است. این چهار فصل هم به لحاظ تاریخی مهم است. هم به جهت 
صورتبندی گفتمانی مسائل مربوط به جنسیت و آمر جنسی. عوفی در این فصول. گفتمانی 
جنسیتی را به کار می‌گیرد که هدفش- چنان که در کتاب اشاره دارد- خطاب قرار دادن 
مردان و هشدار به آنها درباره مسائل مربوط به زنان و نحوه رفتار با آنها است. درواقع» زنان در 
این کتاب. به مسأله‌ای برای مردان بدل می‌گردند. 

با این اوصاف. در این مقاله ما تلاش خواهیم کرد تا گفتمان این کتاب درباره جنسیت. 


محققان و نظریه‌پردازان مطالعات فرهنگی و غالباً فمینیستی از دهه ۱۹۵۰ بدین‌سو بررسی 
نحوه بازنمایی زنان و مسائل جنسیتی در متون کلاسیک ادبی و تاریخی را در مرکز برنامه‌های 
پژوهشی خود قرار داده و همچنان بر آن استمرار ورزیده‌اند. آنها ضمن تحلیل این متون فرهنگی 
کوشیده‌اند عناصری فرهنگی و تاریخی را تشخیص دهند که از طریق آنها ارزش‌ها و هنجارهای 
مبتنی بر نابرابری جنسیتی و مردسالاری در جامعه بشری بازتولید شده و تداوم یافته‌است. یکی 
از اولین و نافذترین تحقیقات مدرن با رویکرد فمینیستی به متون ادبی و فرهنگی» کتاب جنس 
دوم سیمون دوبووار (۱۳۸۸) است. او ضمن نقد سیستم مردسالار حاکم بر جوامع بشری» 
ارزش‌های زنانگی بازنمایی‌شده در این متون را در جهت تداوم فرهنگ و ایدئولوژی مردسالاری و 
تثبیت جایگاه فرودست زنان در طول تاریخ می‌بیند. موقعیتی که در آن. زنان در این متون به 
عنوان جنس دوم و تابع مرد تعریف می‌شوند و از آنها خواسته می‌شود این ارزش‌ها را درونی 
کنند و تداوم بخشند. کتاب دوبووار تأثیر عمیقی بر تحقیقات بعدی درباره بازنمایی جنسیت در 
متون فرهنگی گذاشته و درواقع آغازگر مطالعات پهن‌دامنه و انتقادی فمینیستی بوده‌است 
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(استریناتی» ۱۳۸۰؛ استوری, ۱۳۸۶؛ بشیریه ۱۳۷۹؛ کولومب ورگ ۱۳۸۷؛ مکلالین. ۱۹۹۹؛ گرت. ۱۳۸۰؛: 
فریدمن, ۱۳۸۱. جکسون و اسکات. ۲۰۰۲). یکی از مسائل عمده‌ای که در این متون فمینیستی موّکدا 
بدان اشاره می‌شود. تفاوت معنا و کاربرد دو واژه «جنس»! 9 یت اس ویر ۱ 
برحسب تعریف به آن جنبه از تفاوت‌های زن و مرد مربوط می‌شود که به لحاظ فرهنگی و 
اجتماعی شکل می‌گیرد و بنابراین از واژه «جنس» که به تفاوت‌های زیست‌شناختی مردان و 
زنان اطلاق می‌گردد. تمییز داده می‌شود (گیدنز ۱۳۷۴: ۱۸۷). جنس و جنسیت اماباهم در 
پیوندند. دروآقع جنسیت با «همبستگی‌های فرهنگی استقراریافته پیرامون جنس» (گافمن. 
۷ ۲۱۰ ارتباط می‌پابد و بدین‌ترتیب تمام عرصه اجتماعی روابط زن و مرد را در بر می‌گیرد 
و بدان‌ها معنا می‌بخشد. پیرآمون همین مفاهیم مربوط به تفاوت دو جنس ادبیات تحقیقی 
بسیاری در سراسر جهان تولید شده و همچنان می‌شود. 

در ایران نیز مطالعات چندی در این زمینه انجام شده که عموماً رویکرد فمینیستی به این 
متون داشته‌اند.برای نمونه حسین علی‌نقی (۱۳۹۰) در مطالعهای که به روش تحلیل محتوای 
کیفی انجام داده. تلاش کرده‌است تا نقش و شخصیت زنان در داستان‌های شاهنامه فردوسی را 
مورد تحلیل قرار دهد. او بدین نتیجه رسیده که زنان در داستان‌های شاهنامه. کمتر نقش اصلی 
داشته و عموماً نقش‌های فرعی ایفا کرده‌اند. بااین‌حال. زنان در شاهنامه غالبا چهره مثبت دارند 
و کمتر در نقش منفی ظاهر شده‌اند. در مطالعه دیگری» سعید بزرگ بیگدلی و سارا حسینی 
(۱۳۹۲) داستان‌های مرزباننامه را مورد نقد فمینیستی قرار داده‌اند. بر همین اساس آنها دو گونه 
داستان در مرزباننامه تشخیص دادند؛ «داستان‌های زن‌ستا» و «داستان‌های زن‌ستیز». آنها 
بدین نتیجه رسیدند که نگرش کتاب مزبور به زنان در مرز این دو نگاه (زن‌ستا و زن‌ستیز) قرار دارد 
و نمی‌توان به‌تمامی آن را در یک سوی این طیف قرار داد. 

پژوهش حاضر به مطالعه مسئله بازنمایی گفتمانی جنسیت در کتاب جوام‌لحکایات و 
لوام‌الروایات عوفی خواهد پرداخت. با این تفاوت نسبت به مطالعات پیشین که رویکرد 
نظری در اینجا رویکرد تحلیل گفتمان میشل فوکو خواهد بود و نه رویکرد فمینیستی. 
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۳- رویکرد نظری: گفتمان جنسیت و مسأله سوژه 
وقتی سخن از گفتمان جنسیت به میان می‌آوریم. طبیعتاً باید از معنای واژه «گفتمان» و 
ویژگی‌های آن نیز بگوییم. واژه «گفتمان» و تحلیل‌های مربوط به آن را نزد متفکران گون‌اگون 
امحمله مایی دای می انز یاف رکه میا ۱۳۱۳ کم وفلمین )در نی میا 
نظریه‌های میشل فوکو درباره گفتمان. تأثیر فراوانی بر توسعه نظریه «تحلیل گفتمان» در 
تفای متفه عاوم سای هو ساره نتاس تقو ری سطالع اه عبت 
داشته‌است. بنا بر یک تعریف مقدماتی. «گفتمان» را باید «شیوه‌ای برای سخ نگفتن درباره 
جهان و فهم آن (یا فهم یکی از وجوه آن)» تعریف کنیم (یورگسن و فیلیپس. ۱۳۸۹: ۱۸ این 
تعریف اماء هیچ چیز زیادی برای ما ندارد. چون «گفتمان» در دستگاه‌های نظری مختلف 
تعاریف مختلفی داشته و ابعاد مختلفی را در بر گرفته‌است. 

فوکو در آثار خود. تعاریفی کلی از مفهوم «گفتمان» به دست داده‌است و این تعاریف با 
مفهوم «گزاره پیوند دارد.درواقع. گزاره کوچک‌ترین واحد گفتمان یا «انم گفتمان» (فوک, 
۲ است. فوکو گاهی گفتمان را به عنوان «حیطه کلی همه گزاره ها با احکام»» گاهی 
به عنوان «مجموعه قابل‌تمایزی از گزاره‌ها» و گاهی به‌مثابه «رویه‌های ضابطه‌مندی که شماری 
از احکام را توضیح می‌دهد» (همان. ۱۱۸ تعریف می‌کند. 

اما تعریف گزاره چیست؟ فوکو برای تعریف گزاره درگام نخست. آن را در تمایز با «جمله» 
و «قضیه» قرار می‌دهد (فوکو ۱۳۹۲: -۱۱٩‏ ۱۲۰). «جمله واحد تحلیل دستوری. «قضیه» واحد 
تحلیل منطقی و «گزاره» واجد تحلیل دیرینه‌شناسانه است. نمی‌توان رابطه‌ای یک‌به‌یک میان 
«گزاره» و «جمله» یا «گزاره» و «قضیه» برقرار کرد. یعنی ضرورتاً همیشه به ازای یک 
«قضیه»» یک «جمله» يا یک «گزاره» وجود ندارد. ممکن است جایی با دو قضیه سروکار 
داشته باشیم که هر دو درواقع گزاره‌ای واحدند. و برعکس. در مورد جمله هم همین‌گونه 
تاه ی هی کرعفکن اس عان با ای ادا ها مین کار داشهه راکمه 
قضیه باشند و نه جمله. اما یک «گزاره» تشکیل دهند (مشایخی. ۱۳۹۵ : ۷۸ 

هر گزاره یک «کردار گفتمانی» است و هر گفتمان. نظامی از گزاره‌ها یا «کردارهای 
گفتمانی» است. از نظر فوکوء گزاره‌ها پاره‌گفتارهایی هستند که نوعی نیروی نهادی در خود 
دارند و آزاین‌رو اعتبار خود را مدیون اشکالی از اقتدار یا اتوریته هستند- پاره‌گفتارهایی که به 
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نظر اوء باید به عنوان پاره‌گفتارهای «برحق»" طبقه‌بندی شوند: «هميشه این امکان وجود دارد 
از برخی قوانین «پلیس» گفتمانی تبعیت کند که هر وقت شخص سخن می‌گوید از نو به جریان 
می‌افتند» (فوکو به نقل از میلزه ۱۳۸۲: .)۷٩‏ 
به این اعتباره گفتمان چیزی است که چیز دیگر (پاره‌گفتار, مفهوم. تأثیر) را تولید می‌کند و 
نه چیزی که در خود و برای خود وجود دارد و به صورتی جداگانه می‌توان تحلیلش کرد. فوکو به 
گفتمان از رویکردی ساختاری می‌نگرد و می‌کوشد صورتبندی عناصر مختلف در آن را بر پایه 
یک سلسله قواعد گفتمانی مشخص مورد تحلیل قرار دهد. یک ساختار گفتمانی را «به واسطه 
گرفته‌اند. و به واسطه تأثیرات [یا جلوه‌های] آن شیوه‌های تفکر و رفتار می‌توان شناسایی کرد» 
(میلز: ۱۳۸۲: ۲۸-۲۷). 
بدین ترتیب. فوکو به گفتمان به‌مثابه چیزی واجد تأثیر نگاه می‌کند. از نظر اوء گفتمان‌ها که 
در پیوند دانش» قدرت و حقیقت شکل می‌گیرند. پیامدهایی مهم در شکل‌دادن به سوژه‌های 
انسانی دارند. درواقع هدف گفتمان‌ها. ساختن سوژه است. یک گفتمان. وقنی در این هدف 
پیروز می‌شود که بتواند خود را به عنوان «حقیقت» به یک سوزه ارائه کند. در باور فوکو 
«حقیقت» یک امر استعلایی و ماورایی نیست. حقیقت در نظر ای چیزی کاملاً مادی یا 
۳۹ ند 
ساخته می‌شود. هر جامعه‌ای رژیم حقیقت خود راء «سیاست‌های کلی» حقیقت خود را دارد: 
نقش حقیقت را ایفا کنند (میلز ۱۳۸۲: ۲۸. 
بنابراین حقیقت آن چیزی است که جوامع باید برای تولید آن کار کنند و فوکو می‌کوشد 
توضیح دهد. از دیدگاه اوه گفتمان‌ها در خلاً وجود ندارند. بلکه در کشاکش دائم با گفتمان‌ها و 
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رویه‌های اجتماعی دیگری قرار دارند که آنها را در ربط با پرسش‌های مربوط به حقیقت و اقتدار 
يا اتوریته شکل می‌دهند. 

بدین‌ترتیب» مبحث گفتمان در بطن مباحث فوکو درباره انديشه. عقلائیت و رژیم حقیقت 
قرار می‌گیرد. گفتمان‌هاء اندیشه‌های نظام‌مندی هستند که در چهارچوب عقلانیت و رژیم‌های 
حقیقت خاص تاریخی صورتبندی می‌شوند. این مبحث در همه کتاب‌های فوک و از اولین تا 
آخرین آنهاء هم در بخش دیرینه‌شناسی و هم تبارشناسی او جزء مهمی از تحلیل‌های او را 
تشکیل می‌دهد (نک. فوکو ۱۳۸۴: ۱۳۸۹ب؛ ۱۳۹۲: ۱۳۹۵). مبحث گفتمان به‌خصوص در آخرین کار 
او تاریخ سکسوالیته. در مرکز پرسش‌های او درباره گفتمان‌های جنسی قرار دارد. در جلد اول 
مجموعه تاریخ سکسوالیته با عنوان اراده به دانستن, او گفتمان درباره سکس را در عصر مدرن 
مورد تحلیل قرار می‌دهد و می‌کوشد عقلانیت‌ها و رژیم‌های حقیقت پیرآمون این گفتمان‌ها 
را تحلیل کند و پیوند آنها را با بحث دانش و قدرت نشان دهد (نک. فوکو ۱۲۸۴). 

در نظام نظری فوکو اما؛ گفتمان فی‌نفسه مسأله نبود. بلکه روابط گفتمان‌ها؛ قدرت‌ها 
دانش‌ها و در یک دید کلی» نقش آنها در دوره‌بندی‌های تاریخی اهمیت داشت و البته. همه این 
عناصر در رابطه‌شان با «سوژه» اهمیت پیدا می‌ کرد (نک. دریفوس و رابینو ۱۳۷۹: ۲۴۲). حول و 
حوش مفهوم سوژه است که فوکو سبک تاریخ‌نگاری خاص خود یعنی دیرینه‌شناسی و 
تبارشناسی را بنا می‌کند و مسائلی همچون گفتمان و قدرت را در قالب تاریخ‌نگاری خود به 
تحلیل می‌کشد. منظور فوکو از سوژه. پرسش از هویت و کیستی انسان‌ها است. اینکه هوبت 
افراد در ارتباط با دانش‌های بشری یا روابط قدرت و همچنین مناسبات میان قدرت و دانش به 
چه شکلی درمی‌آید؟ اينکه فرد. چقدر امکان مقاومت در برابر روابط دانش و قدرتی دارد که 
می‌خواهند از او سوژه‌ای تابع و منقاد بسازند. فوکو در مقاله «تکنولوژی سیاسی افراد» مسئله 
سوژه و سوژه‌مندی را در قالب این سوال فلسفی مدرن که «ما در اکنون‌مان چیستیم؟» یا «ما 
امروز چیستیم» صور تبندی می کند (۱۳۸۹ الف: ۲۴۲ سوالی که فوکو در متنی از کانت می‌بیند و 
هدف کارهای خود را پاسخ به آن از طریق «تحلیل تاربخی روابط میان اندیشه‌ها و کردارها» 
(همان: ۳۳۴۴) عنوان می‌کند. 

تعریف فوکو از سوژه. با تعریفی که عموماً در تاریخ فلسفه مابعد دکارتی رایج است تفاوت 
دارد. نزد دکارت. سوژه. یک فاعل شناسنده و خودمختار است «میلزن ۱۳۸۲: ۴۷). فوکو اماء از 


اين سنت سوژه دکارتی» خارج می‌شود. نزد فوکو سوژه فاعل مختار نیست. بلکه سوژه کسی 
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است که در معرض شناخت. دانش, قدرت يا هرچیز دیگری قرار می‌گیرد. بنابراین» آنچه فکر 
فوکو را به خود مشغول کرده بود» عبارت بود از نوشتن تاریخ. بدون ارجاع به سوژه خودمختار 
(همان: ۴۶). فوکو در همین چهارچوب. مفاهیم «فرآیند سوژه‌شدن»" و «بحران سوژه‌مندی»" 
را مطرح می‌کند. این به آن معناست که برای اينکه فردی به سوژه قدرت يا دانش بدل شود 
لزوماًباید فرآیندی طی شود. اما فرآیند سوژه‌شدن. هميشه در خطر بحران است؛ آنجا که به نظر 
فوکو» مقاومت‌ها شکل می‌گیرد. توجه فوکو در این میان» به قدرتی بود که «بر زندگی روزمره 
پوامتظه اعقال مت شوه اف راد طیقیتدی ام که قووت خا فا شخ رم کنو اناد 
را به هویتشان مقید می کند. و بر آنها قانونی از حقیقت را تحمیل می‌کند که باید بپذیرند و 
دیگران نیز باید این قانون را در آنها بازشناسند» (فوکو ۱۳۸۹ الف: ۴۱۵). بدین‌ترتیب» شکلی از 
قدرت پدیدار می‌شود که افراد را به سوژه بدل می‌کند. 

فوکو از مبارزه علیه سوژه-منقادسازی و علیه شکل‌های گوناگون سوژه‌مندی " سخن به میان 
می‌آورد و هدف تحلیل‌های تاریخی و انتقادی خود را کمک به اين‌گونه مبارزات رهایی‌بخش 
اعلام می‌کند. او در مقاله «نقد چیست». کارکرد نقد را اساسا «سوژه-منقادزدایی در بازی آن 
چیزی» می‌داند که می‌توان در یک کلام «سیاست حقیقت» نامید (فوکو ۱۳۸۹ الف: ۲۷۴). منظور 
او از «سیاست حقیقت». «مجموعه‌ای از نسبت‌هایی است که قدرت. حقیقت و سوه ر؛ یکی را 
به دیگری یا یکی را به دو تای دیگر گره می‌زند» (همان‌جا. در نظر فوکوء باید قدرتی را زیر 
سوال برد که افراد را به کمک سازوکارهای قدرت مدعی یک حقیقت. سوژه- منقاد می کند. 

او بر مبنای همین بحث نظریه خود درباره سکسوالیته را طرح می‌کند. به نظر و سکس و 
امر جنسی, ازجمله معدود نقاطی از زندگی آدمی است که در آن سه عنصر «قدرت. حقیقت و 
سوژه» به هم گره می‌خورند (نک. فوک و ۱۳۹۵: ۵۴: ۱۳۸۹الف: ۴۹۹). فوکو در مجموعه تاریح 
سکسوالیته. به مسئله محوری خود درباره شیوه های سوژه‌شدن و سوژه‌مندی در یک موضوع 
کاملاً انضمامی و ملموس یعنی بدن و غریزه جنسی می‌پردازد. او در این سلسله‌مطالعات 
شیوه‌هایی را بررسی می‌کند که از طریق آنها انسان یاد گرفت که خود را به منزله سوژه یک 
سکسوالیته بازشناسد» (دریفوس و رابینو ۱۳۷۹: ۲۴۳). 
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فوکو در کار خود. این شاکله فکری رایج را زیر سوّال می‌برد که سکسوالیته یک امر نامتغیره 
غیرتاریخی و ثابت مبتنی بر غریزه است. از نظر او سکسوالیته در خلال آنچه او «بازی‌های 
حقیقت» می‌خواند شکل می‌گیرد و تحول می‌یابد. او تلاش کرد به تحلیل تکنیک‌هایی بپردازد 
که انسان غربی در طول چندهزار سال برای پرورش و تربیت نفس خود به کار گرفته بود. تحلیل 
کردارهایی که «به یمن آنها افراد هدایت شدند به بذل توجه به خود. رمزگشایی از خوده 
بازشناختن خود به منزله سوژه میل و خود را سوژه میل دانستن» و به کار انداختن نسبتی 
معین میان خود با خود که به آنان امکان می‌دهد حقیقت هستی‌شان را در میل کشف کنند» 
(۱۳۸۹ الف: ۵۰۰): 

فوکو تلاش کرد تا تکوین تاربخمند سوژه میل‌گر و سوژه‌مندی در امر جنسی را مطالعه و 
روابط میان این سوژه میل‌گر و «بازی‌های حقیقت» به منزله بازی‌های صدق و کذب را 
تحلیل کند. بازی‌های حقیقتی که از رهگذر آنها هستی از لحاظ تاربخی به منزله تجربه 
ساخته می‌شود. از این روء فوکو در مجلدات دوم تا چهارم تاریخ سکسوالیته تلاش کرد مطالعه 
خود را حول شکل‌گیری بطثی یک «هرمنوتیک خود» در دوره‌های باستان و مسیحیت 
بازسازماندهی کند (فوکو, ۱۳۹۵: ۵۴). او در پی پاسخ به این مساله برامد که چگونه در عصر 
باستان. فعالیت و لذت‌های جنسی از طریق «کردارهای خود» مسأله شدند. فوکو تلاش کرد تا 
شیوه‌های متفاوت عمل به‌مثابه سوژه اخلاقی و کردارهای پارسایانه مربوط به وفاداری جنسی را 
مورد تحلیل قرار دهد. فرضیه فوکو این بود که حوزه‌ای کامل» پیچیده و غنی از تاریخ‌مندی 
شیوه فراخواندن فرد برای بازشناختن خود به منزله سوژه اخلاقی رفتار جنسی وجود دارد. او 
تلاش کرد تا تاریخ چنین شیوه فراخواندن سوژه را بنویسد (فوکو. ۱۳۸۹الف: ۵۱۹-۵۲۹). 

در این پژوهش ما می‌کوشیمبا توجه به رویکرد نظری فوکو درباره سوژه جنسیت و امر 
جنسی, به متن جوامعلحکایات عوفی به عنوان متنی تجویزی و آندرزنامه‌ای نظر بیفکنیم و 
چگونگی تکوین این سوژه را در قالب گفتمان حاکم بر آن را تبیین کنیم. 


۴- روش پژوهش 

روش بررسی مسئله بازنمایی جنسیت در این مقاله. تحلیل گفتمانی متن است. رویکرد نظری 
تحلیل گفتمان؛ یکی از مهمترین رویکردهای برساختگرایی اجتماعی است که خود شامل 
رویکردهای متعددی همچون رویکرد لاکلو و موفه. تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف روانشناسی 
گفتمانی» رویکرد فوکویی می‌شود. این رویکرد به لحاظ متدولوژیک هم نظریه است و هم روش 
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پژوهش. بدین معنا که نمی‌توان از تحلیل گفتمان به‌منزله روش تحلیلی منفک از بنیان‌های 
نظری و روان‌شناختی‌اش استفاده کرد (نک. یورگنسن و فیلیپس, ۱۳۸۹: ۲۵-۱۸). در این پژوهش؛ 
روبکرد تحلیل گفتمانی فوکو اساس تحلیل خواهد بود و می‌کوشیم به اين مسأله پاسخ دهیم 
که در جوامعلحکایات و لوامعلروایات عوفی. جنسیت و هویت جنسی زنان و مردان چگونه به 
گفتمان درمی‌آید و مسائل و سوژه‌های جنسیتی چگونه برساخته می‌شوند؟ 

از این کتاب. نسخه‌های خطی متعددی در ایران, قزافستان و اروپا وجود دارد. در بانک 
اطلاعاتی که سم خی متتاق به آفایی رگ هرا مقعضات ۲۳ تشه سحتلف این کشای 
در سراسر جهان برشمرده شده‌است. کتاب هنوز به‌طو رکامل به چاپ نرسیده‌است. اما 
که ام ان رای یاه تسه بای مس کو بای و 
چون اسباب چاپ همه آن فراهم نبود ناچار منتخب و کوتاه‌شده‌ای از آن برگرفته و یک جلد از 
شهار علق انم میب تاره هنگ به‌سان ۳۲۴ اش استفاته دنق آموان یرت ها 
چاپ کرده‌است (آقابزرگ تهرانی. بانک اطلاعات یکتب و نسخ حطی؛ نیز نک. منظورالحق. ۱۳۳۲). همچنین 
پگاه خدیش و محمد جعفری قنواتی بخش‌هایی از کتاب را از روی نسخه آستان قدس رضوی؛ 
تصحیح و نقطه گذاری کرده در سال ۱۳۹۰ در ۷۶۲ صفحه توسط انتشارات مازیار به چاپ 
سپرده‌اند و بر آن مقدمه‌ای نوشته‌اند و لغت‌نامه و نمایه‌ای هم بر آن افزوده‌اند. 

نسخه خطی مورد استفاده در اين مقاله. نسخه خطی موجود در کتابخانه مرکزی و مرکز 
تاه داش گاه ای اسخایی سفه ابا ود ایس وان پم معط میم راصیراد 
و نشان شنگرف است. اين نسخه هیچ تصویری ندارد و فصول يا باب‌های نسخه و حکایات آن 
پشت سر هم آمده‌اند. نثر و املای نسخه البته روان و خالی از تکلف و به زبان امروزی نزدیک 
است و بنابراین در نقل قول عبارات. از همان املای پیشین استفاده شده‌است و عبارات بهروز 
نشده‌اند" 

بلاط این عکابات تمه شفیههای انم انامهای واطلاتی فارق و بلاط ماسقا 
روایی. کتاب چهار بخش است و هر بخش دارای ۲۵ فصل. دو بخش میانی «دوم و سوم) براساس 
ساختار دوگانه و تقابل دوتایی (اخلاق حمیده و اخلاق مذمومه) سامان یافتاست. 

مقاله بر مطالعه چهار فصل از کتاب عوفی که درباره زنان است تمرکز دارد. انتخاب این 
فصول برای آن است که به‌طورخاص. چنان که از عناوین‌شان برمی‌آید. می‌توانند گوبای نظر 
عوفی درباره زنان باشند و مجموعاً چهار باب پایانی از قسم سوم کتاب مذکور را شامل می‌شوند؛ 
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عناوین‌شان عبارت است از: ۱- باب بیست و دوم از قسم سوم: در باب زنان لطیف‌طبع و 
خردمند؛ ۲- باب بیست و سوم از قسم سوم: در ذکر زنان پارسای نیکوسیرت؛ ۳- باب بیست و 


چهارم از فسم سوم: در ذکر زنان ناپارسای شهوت‌پرست و ۴- باب بیست و پنجم از قسم سوم: 
در ذکر زنان و کیدهای ایشان. 


۵- بافته‌های پژوهش 
۵- ۱- بازنمایی جنسیت در جوامع‌لحکایات و لوامع‌الروایات 
در این قسمت می کوشیم چگونگی «به گفتمان درآمدن» مسائل مربوط به جنسیت و هویت 
جنسیتی زنان در چهار فصل مذ کور از جوامع/لحکایات و لوامع‌لروایات را بررسی کنیم. 

به لحاظ ساختار روایی» این چهار فصل بر محور تقابل دوتایی ژنتان «پارسا» 9 «ناپارسا» 
شکل گرفته‌است؛ بنابراین» فصول بیست‌وسوم و بیست‌وچهارم خمیرمایه دو فصل دیگر را 
تکمله‌ای بر فصل بیست‌وچهارم است. پارسایی و نیکوسیرتی زنان چنان‌که از عنوان فصل 
بیست‌وچهارم. برمی‌آید براساس ملاک پیروی کردن یا پیروی‌نکردن زنان از «میل با شهوت 
جنسی» يا به تعبیر عوفی «شهوت‌پرستی» تعریف می گردد (عوفی. بی‌تا: ۴۱۴). در اینجا به نظر 
می‌رسد عوفی زنان را به سه دسته تقسیم می‌کند: زنان زیرک. پارساو ناپارسا. امانیک که 
ده 2 مه مه 0 رز 
بنگریم زنان زیرک را می‌توان براساس تعریف عوفی از پارسایی زنان . تلویحا در دسته زنان 
پارسا قرار داد. بدین صورت که هیچکدام از زنان خردمند موجود در حکایات فصل بیست‌ودوم 

شیوه گفتمانی عوفی در این چهار باب آن است که ابتدا چند خط مقدماتی فصل را به بیان 
مفروضات و مدعیات خود درباره زنان می‌پردازد و سپس برای تثبیت آنها به ذکر حکایات متعدد 
به منزله شواهد مدعا می‌پردازد. در این مورد روش او بسیار شبیه روش علوم تجربی است که در 
آن فرضیه‌سازی و ارائه شواهد تجربی اساس کار را تشکیل می‌دهد. 

مفروض بنیادین او درباره زنان در جمله ابتدایی فصل بیست‌ودوم پدیدار می‌شود: زنان 
ناقص‌العقل آفریده شده‌اند (همان: ۴۰۷). این یک «حکم» و «گزاره» تام است که از نظر عوفی در 
مورد کل زنان صادق است. بااین‌حال. او استننائاتی نیز برای این گزاره تام قائل است؛ عده بسیار 
قلیلی از زنان به‌واسطه عنایت خداوند از این حکم ازلی مستثنا شده‌اند: 
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قآفردگاز طال کاپ ادها آنکد یزتناف عل رنه شش مهم فان ار شاه 

درگذرانیده. و ضعف خلقت و بنیت ایشان ظاهر کرده» اما بعضی از ایشان را به حیاو وفا و زینت 

عصمت بیاراست و ذهن صافی و خاطری پاک و طبعی لطیف کرامت فرمود و مقنعه ایشان را عقده 

دستاردارام کرد و لطایف اقوال احوال ایشان را تفودار اعتبار و انتبضار غقلا گردانید» (همان: ۳۰۸ 

عوفی سپس از چهار زن که پیامبر اسلام بر همه زنان مقدم داشته نام می‌برد: آسیه همسر 
فرعون؛ مریم مادر عیسی. خدیجه همسر و فاطمه دختر رسول اکرم (ص). عوفی بر آن است که 
مقدر شده که اين چهار زن در مرتبت و فضیلت از صدهزار مرد برترند و در میدان فضیلت گوی 
سبقت از رجال بزرگ می‌ربایند (همان‌جا. 

عوفی در مراتبی بسیار نازل‌تر از این چهار زن بزرگوار, معتقد است که برخی از زنان دیگر 
نیز به‌واسطه کرامت خداوند درجاتی از معرفت را با خود حمل می‌کنند. پس از این مقدمه. 
عوفی در سراسر فصل بیست‌ودوم به ذکر حکایاتی از این زنان خردمند و لطیف‌طبع می‌پردازد. 
جالب است که این زنان خردمند لزوماً زنان آزاد نیستند و برخی از آنها از کنيزکان دربار 
سلاطین هستند. عوفی همچنین برخی زنان سلاطین را در شمار زنان خردمند برمی‌شمارد؛ 
ازجمله زبیده‌خاتون همسر هارون‌الرشید و همچنین مادر معزالدوله دیلمی که مدتی مدید ملکه 
ری بود و با خردمندی خود باعث جلوگیری از حمله سلطان‌محمود به ری شد (همان: ۴۱۰-۴۰۷) 

چنان که در نقل قول بالا و مطالب مذکور آشکار است. به لحاظ ساختار زبانی. گفتار عوفی 
درباره زنان بر محور تقابل دوتایی «مرد و زن» شکل گرفته‌است. در ادامه گفتار نیز این تقابل 
مرد و زن محور تحلیل عوفی در هر چهار فصل مذکور است. براساس این تقابل دوتایی زنان 
ناقص‌عقل‌آند و مردان کامل‌عقل. زنان حیله‌گرند و مردان فاقد حیله گری و مواردی این‌چنین. 

در ابتدای فصل بیست‌وسوم. عوفی باز هم بر نقص زنان تأکید می‌کند و بر آن می‌شود که 
نها اد تیلوی ردان آفریه شعهانن لیکن عیفای از انا قیقحت دادم رایافشهو 
کامل شده‌اند؛ هرچند که در ابتدا همچون دیگر زنان از پهلوی چپ مردان برخاسته و ناقص 
آفریده شده‌اند (همان: ۴۱۰ با عطف به این عنایت خداوندی. عوفی به ذکر حکایات درباره زنان 
نیک و پارسا و ویژگی‌های آنها می‌پردازد. 

در چند حکایت اولیه فصل بیست‌وسوم. عوفی به رتبه‌بندی زنان از جهت شایستگی برای 
ازدواج با مردان اشاره دارد. در حکایت اول این فصل. او از قول مرد عالمی که در عهد منصور 
عباسی خود را به دیوانگی زده بود (ظاهراً بهلول»» زنان شایسته برای ازدواج را درجه‌بندی می‌کند؛ 
بهترین زنان برای ازدواج «زنان مجرد و باکره» هستند. اینان دل در گرو مرد دیگری ندارند. 
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سپس «زنان بیوه بدون فرزند» هستند. اینان تا حدی دل در گرو شوهر فبانم» خود دارند 9 
یکسره دل به همسر بعدی نمی‌دهند. در رتبه بعد که البته از نظر راوی «بدترین زنان برای 
ازدواجند». «زنان بیوه فرزنددار» قرار دارند که پس از ازدواج مجدد. دغدغه اصلی‌شان نه 
شوهر که فرزندان به‌جا مانده از شوهر قبلی است (همان: ۴۱۱-۴۱۰). در حکایت دوم این فصل. 
رتبه‌بندی زنان شایسته ازدواج از قول «داود و سلیمان نبی» ارائه می‌شود. عوفی از قول این 
پیامبران زنان را براساس تشبیه‌شان به اشیاء گرانبها با کم‌بها دسته‌بندی می‌کند؛ «زنان چهار 
دسته‌اند: زر سرخ نقره. سرب و سفال». دختران باکره ارزششان همچون ارزش زر سرخ در 
میان اشیا است. زنان بیوه آما جوان همچون سیم سپید با نقره هستند و ارزشی به‌مراتب 
پایین‌تر از دسته اول دارند. زنان سن‌وسال‌دار همچون سرب هستند که به اندک آسیبی کج 
می‌شوند و به اندکی فشار بیشتر سیاه می‌گردند و نهاتاً زنان فرزنددار شباهت به سفال دارند 
که به آندک آسیبی می‌شکنند و از آنها چیزی برای مردان حاصل نمی‌شود (همان: ۴۱۱. در 
اینجا با نوعی «بایگانی گفتمانی» به تعبیر فوکو مواجه هستیم که در آن» رتبه‌بندی زنان 
برحسب میزان رضایت‌مندی شوهر از آنها صورت می‌گیرد. این بدان معناست که هویت زنان 
در گفتار عوفی بر مبنای میزان بهره‌وری مردان از آنها تعریف می‌شود. به لحاظ گفتمانی» در 
اینجا مرد یک دال کلیدی است که هویت اجتماعی زن در رابطه با آن تعربف می گشود. از 
را مشاهده کرد؛ نظمی که می کوشد نابرابری‌های اجتماعی میان زنان و مردان را طبیعی جلوه 
داده. یکی را در خدمت دیگری قرار دهد. 


۵- ۲- زن پارسا 

پس از این طبقه‌بندی» عوفی ضمن نقل حکایاتی درباره زنان می کوشد «سوژه‌ای با عنوان زن 
پارسا» را برسازد. ویژگی اصلی «زنان پارسا» در حکایات عوفی. صبرشان بر ناملایمات و 
کراهت‌های زندگی به‌خصوص «زندگی زناشویی» است. زنان پارسایی که عوفی به نقل داستان 
آنها پرداخته. غالبا در زندگی زناشویی خود مشکل و نارضایتی اساسی داشته, امابرای کسب 
رضای خداوند صبر پیشه کرده و به شوهران خود «وفادار» مانده و «خیانت» نکرده‌اند. عوفی 
حکایت‌های متعدد از این زنان پارسا نقل می‌کند؛ همچون حکایت زنی که شوهرش را دشمن 
می‌داشت اما به خاطر رضای خداوند به او خدمت فراوان می‌کرد (عوفی. دانشگاه تهران: ۴۱۱ یا 
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حکایت زنی زیباروی که شوهری به‌غایت زشت‌رو داشت اما به او وفادار بود و ضمن صبر بر ایین 
امر ناخوشایند. خداوند را نیز شاکر بود (همان‌ج؛ يا حکایت زنی که به خاطر وفادار ماندن به 
شوهر سفرکرده‌اش, هزاران بلا از جمله آوارگی و تعذیب‌شدن را به جان می‌خرد و نهایتاً به 
پاداش این امر مستجاب‌الدعوه می شود (همان: ۴۱۳-۴۱۲ 

در اینجا به نظر می‌رسد که هویت زن پارسا نزد عوفی با مسئله «سرکوب آمر جنسی» گره 
می‌خورد. زنان پارسای حکابات عوفی. عشق و میل جنسی را به خاطر اعتقادشان به رحمت 
خداوندی رد می‌کنند. در حکایات متعددی از عوفی مشاهده می‌شود که زنان در برابر 
«خواست‌های نامشروع مردان» پایداری می‌کنند و علیرغم نیازهای جنسی‌شان تن به گناه 
نمی‌سپارند. مقاومت زنان پارسا در برابر میل جنسی مردان تا بدان حد می‌رسد که آنها حاضر 
می‌شوند حتی تن به مرگ بسپرند. آما دامنشان آلوده نشود. از سوی دیگر در هیچ‌یک از 
حکایات عوفی در این چهار فصل با زن و شوهری برخورد نمی‌کنیم که عاشق یکدیگر باشند. 
این مسأله به خصوص در مورد زنان پارسا بیشتر مصداق دارد. هیچ‌کدام از زنان پارسای عوفی 
عاشق شوهران خود نیستند و تنها از روی تعهدات زناشوبی است که به زندگی وفادارانه 
خانوادگی ادامه می‌دهند و به عبارتی علی‌رغم میلشان می‌سوزند و می‌سازند. در حکایات او 
خانواده نه بر بنیان عشق و علاقه بلکه بر مبنای تعهد زناشویی بنیان یافته است و این تعهد 
نیز بنیانش بر مبنای «سرکوب میل» بنا گذارده شده‌است. 

با این اوصاف. در فصل بیست‌وسوم کتاب ما با دوگانه «مرد شهوتران» و «زن پارسا» مواجه 
شفیه کاندای که تک از انگا مهای مان امه آترانی تو موه زان معاطت ار 
قرار گرفته‌اند. براساس این انگاره گفتمانیء از زنان خواسته می‌شود در برابر خواست‌های 
نامشروع مردان مقاومت کنند و حتی اگر شده از جان خویش نیز برای حفظ عفت دست 
بشویند. در مقابل جالب است که از مردان چنین خواسته‌ای طلب نمی‌شود. گوبا پذیرفته 
شده‌است شهوترانی و پیروی از هوی و هوس و کسب لذت جنسیء طبیعت مردان است و 
چندان نیازی به کنترل آن نیست. در اینجا زنان هستند که «سوژه» خواست عفیف بودن و 
اخلاق جنسی قرار می‌گیرند و نه مردان. 
۵- ۲- زن ناپارسا 


فصل بیست وچهارم از قسم سوم در تقابل کامل با فصل قبل از خود قرار دارد: «سوژه زن 
ناپارسا»این فصل در تقابلی کامل با ویژگی‌های زن پارسای معرفی‌شده در فصل قبل قرار 
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دارد؛ مهمترین ویژگی زن ناپارسا -که در عنوان فصل نیز قابل مشاهده‌است- پیروی مفرط او 
از میل جسی است.غوقی هویت زن تاپارسا را بر هینای رایظتفلش با میل جنسی ومیبزان 
کنترلش بر آن تعریف می‌کند؛ «زن نایارسا» نه‌تنها بر «امیال شهوانی» خود کنترلی ندارد» 
بنابراین» اگر زن پارسا مطابق متن عوفی زنی معرفی می‌شود که بر میل جنسی خود کنترل 
دارد و به خاطر ایمان به خدا آن را سرکوب می‌کند. زن ناپارسا دقیقاً نقطه مقابل ان اسبتتا: 
زن ناپارسا دو ویژگی کلیدی دیگر نیز دارد: حیله‌گری و بی‌وفایی. این دو ویژگی عناصر 
اصلی هویت اجتماعی «زن ناپارسا» را تشکیل می‌دهند. «سوژه» این حیله‌گری و بی‌وفایی 
زنان» البته مردان و شوهران آنها هستند. جالب است که عوفی بر این اعتقاد است که اکثریت 
جمعیت زنان را زنان ناپارسا تشکیل می‌دهند. زنان پارسا از دیدگاه او اندک‌اند و اکثریت زنان 
جزو ناپارسایان هستند. او در مقدمه این باب هدفش از تحریر این فصل را آگاهی‌دادن به 
مردان از جهت این مسأله می‌داند که فریب زنان را نخورند و از مکرهای ایشان عافل نشوند 


(همان: ۴ او بر آن است که هیچ کس تاکنون از جانب زنان بوی وفا و روی صفا ند بده‌است: 


بسی کردند مردان چاره‌سازی ندیدند از یکی زن رستگاری 
زن از پهلوی چپ گویند برخاست مجوی از جانب چپ جانب راست 
نشاید یافت اندر هیچ برزن وفا در اسب و در شمشیر و در زن 
(همان: ۴۱۴) 
او سپس در اولین حکایت خود در این فصل. از شقیق بلخی نقل می‌کند که بر منبر مدعی 
شده بود که در سراسر بلخ. هیچ زن نیکوکردار نمی‌توان یافت. مردمان به او خرده گرفتند که 
درین شهر زنان عابد و زاهد زیادی وجود دارند و دلیل این ادعا چیست؟ شفیق برای اثبات 
ادعای خود از مردم زنی نیکو طلب کرد. آنها زنی را به او معرفی نمودند که شبانه‌روز به دعا و 
نماز مشغول بود: 
«شقیق فرمود این زن شوهر دارد» گفتند دارده گفت شوهر او را بخوانید چون بیامد شفیق گفت 
مرا به تو حاجتی است مرد گفت هر حاجت که داری رواست گفت مرا میباید که نزدیک عیال خود 
فرستی و بگوی که مدتی‌ست تا به نماز و طاعت مشغول شده‌ای و مرا از تو راحتی نیست و خدمتی 
نمی‌توانی کرد اگر دستوری دهی تا من زن دیگر بخواهم لطف باشد. چون آن زن این پیغام بشنید 


رویش از حال خود بگشت و شوهر را دشنام‌دادن گرفت و گفت او را چه زهره آن باشد که اندیشه در 
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دل آرد؟ چندان که او به اینجا آید من سزای او بدهم و امثال این ترهات بر زبان می‌راند. پیش شفیق 
آمدند و حال بازراندند. فرمود آنکه بهترین ایشان است حال چنین است تا بدترین را حال چگونه 
باشد» (همان: ۴۱۴). 

عوفی برای آثبات ادعای خود پا پیشتر می‌گذارد و در حکایت دوم فصل از امیرالمومنین علی 
علیه‌السلام نقل می‌کند که ایشان فرمود «عجب دارم از زنان و کار ایشان و فتنه ایشان» و چون 
سبب پرسیدند داستانی از عهد عیسی نقل می‌کند که زنی در پاسخ خوبی‌های بی‌نهایت شوهر 
به خود به او خیانت کرد و با از روی هوس با پسر امیر شهر روی هم ریخت و برفت (همان‌جا؛ 
با یرای اقات اتفاهی وفای وشاز یشک فان سای با تاهن رافعل مر کته ازستردان 
لشگر خود خواست زنان خود را به او تسلیم کنند. اما مردان چنین نکردند. در عوض او به زنان 
آنها وعده داد که اگر سر مردان خود را ببرید می‌توانید همسر من شوید و همه زنان به این وعده 
سر شوهران خود را بریدند (همان: ۴۱۵. 

از سوی دیگر عوفی در برخی از حکایات خود به خصوص حکایت آخر این فصل -که 
حکایتی طولانی نیز می‌باشد- تا بدانجا پیش می‌رود که حتی زنان را در حیله‌گری از شیطان 
نیز برتر می‌نشاند (همان: ۴۱۸-۴۱۷). در حکایت آخر این فصل. عالمی بزرگ در مکه پس از 
شنیدن داستان زندگی زنی مکار و خیانت‌پیشه بر اين مسأله اقرار می‌کند که «بلیس نیز 
سررشته شما آزنان] درنیابد و بر مکرهای شما واقف نگردد» (همان: ۴۱۸). 

جالب است که در دو حکایت این فصل. از استفاده پادشاهان از این دو ویژگی زنان -حیله‌گری 
و بی‌وفایی- جهت کنترل شوهرانشان سخن رفته‌است. یکی از حکایات همان بود که ذکر آن آمد 
(استفاده از زنان برای کشتن سران مملکت) و دیگری داستان بلعم باعورا است که ضمن آن پادشاه 
شهر زن بلعم را تطمیع می‌کند تا با استفاده از مکر خود بلعم باعورا را به مقابله با موسی 
بکشاند. زن موفق می‌شود و این مسأّله موجب ملعون شدن بلعم باعورا می‌شود (همان: ۴۱۵-۴۱۴) 

در همین فصل. در خلال ذکر حکایات درباره زنان ناپارساء عوفی به‌طورضمنی نوعی فلسفه 
درباره زنان و میل جنسی آنها ارائه می‌کند؛ در فلسفه او پیوند مستحکمی میان «خوبرو بودن» 
زنان و «میل جنسی» وجود دارد. «زنان خوبرو» نسبت به «زنان معمولی»» هم بیشتر «سوژه 
میل جنسی مردان» قرار می‌گیرند و هم خود تمایلات جنسی فزونتری دارند. همچنین زنان 
خوبرو بیش از دیگر زنان» فریب «توجه مردان» به خود را می‌خورند. در فلسفه جنسی عوفی؛ 
خوبرویی و زیبایی زنان با «بی‌وفایی» و «خیانت‌پیشگی» آنها پیوندی وثیق دارد؛ در یکی از 


۳۲ مهدی سلطانی و محمدجواد غلامرضا کاشی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 


حکایات او زاهدی به‌واسطه عبادات خود مستجاب‌الدعوه می‌شود. اما این استعداد او از جانب 
خدا به سه دعا محدود می‌شود. او به اصرار زنش, از خداوند می‌خواهد که زنش را زیبا گرداند. 
دعا مستجاب می‌شود و زن او بسیار زیباروی و جوان می‌شود تا بدانجا که آوازه زیبایی او در 
مملکت فراگیر می‌شود و پیرو این شهرت. مردان جوان بسیاری میل به او می‌نمایند و زن نیز که 
این‌همه توجه از مردان دیگر دیده‌است. دیگر شوهر زاهد خود را به فراموشی می‌سپارد و میل به 
مردان جوان خواهان خود می‌نماید. این مسأله باعث می‌شود که زاهد دعا کند که چهره زن 
مسخ گردد. زن مسخ می‌شود. فرزندان زاهد به سوی او هجوم می‌آورند و از او می‌خواهند که 
چهره مادرشان را بازگرداند و نهایتً زاهد طی آخرین دعاء بازگشت زن به صورت اول خود را 
طلب می‌کند و زن به صورت قبلی بازمیگردد (همان: ۴۱۶» در این داستان» زیبارویی با 
«ناپارسایی» و «طلب میل جنسی نامشروع» از سوی زن و نهایتاًبی‌وفایی و خیانت به شوهر 
گره خورده‌است. فلسفه ضمنی دیگر موجود در گفتمان و حکایات عوفی مشتمل بر اين مسأله 
است که زنان به خاطر ارضای میل جنسی خود حاضرند دست به هر کاری ازجمله قتل بزنند 
و لذا مردان همواره باید این مسأله را در نظر داشته باشند تا از ناحیه زنان به ورطه بلا و 


نابودی نیفتند. 


۵- ۴- پیرامون مکر و حیله زنان 

چنین ویژگی‌ای در زنان. چنانکه سخن از آن رفت در فصول پیشین. همواره مورد تأکید 
عوفی قرار می‌گیرد. در اینجاء عوفی استعداد زنان برای مکر و حیله گری را یک استعداد ذاتی 
می‌پندارد. استعداد ذاتی‌ای که البته نوعی ویژه از «قدرت» محسوب می‌شود. «سوژه» این قدرت 
ویژه نیز بنا بر گفتار عوفی. مردان هستند و البته هیچ مردی نیز از دایره ان بیرون نیست. این 
قدرت در نگاه اوه هم جنبه‌های مثبت دارد و هم منفی. جنبه منفی آن همان بود که از آن 
سخن رفت؛ یعنی استفاده از این قدرت برای پیروی از امیال نامشروع جنسی, فریب مردان و 
خیانت به آنها. جنبه مثبت مکر و حیله زنانه, البته «جنبه کارکردی» آن برای حفظ خانواده و 
شوهر است. عوفی در حکایاتی متعدد تلاش زنان برای حفظ شوهران خود را روییت می‌کند؛ 
همچون داستان زنی که شوهرش مدام به بصره سفر می‌کرد و او شک کرد که مبادا شوهرش در 
آنجا زن گرفته باشد. لذا حیله‌ای به کار برد که ضمن اعتراف کشیدن از شوهرش در این مورد. او 
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را دوباره به زندگی خانوادگی با زگرداند (همان: ۴۱۹-۴۱۸ و داستان مرد تاجری که زنش را 
محبوس کرده بود و زن برای اینکه به او درس بدهدء به مردی پیغام داد که درون صندوقی 
پنهان شود و به بهانه اینکه صندوق را می‌خواهد امانت به شوهرش بسپرد به خانه آنها راه یابد. 
نهایتاً صندوقی که مرد غریبه در آن بود به خانه آورده می‌شود. اما زن شوهرش را از وجود 
مردی در آن باخبر می‌کند و به شوهرش پند می‌دهد که اگر زن نخواهد درستکار باشد 
به‌هیچ‌وجه و با هیچ اعمال محدودیتی نمی‌توان او را وفادار نگاه داشت (همان: ۴۲۱). 

عوفی ضمن نقل چندین حکایت درباره مکر و حیله زنان. بر آن است که راهکار جلوگیری 
از خیانت زنان, ایجاد محدودیت برای آنها نیست؛ مکر و حیله زنانه فراتر از هر محدودیتی 
خی هر دوکر وی سک اهه ان کنف با ایففاده ار فرخ له کزی شام ناه بالاخه 
راه خود را جهت خیانت می‌یابد. همچون حکایت زنی که از معشوق خود خواست درون 
صندوقی آمانتی رود و بدین‌ترتیب به حرم و خانه او راه پابد (همان: ۴۲۱ پا حکایت زن مردی 
غیرتمند که در راه حمام شوهرش را فریب داد و وارد خانه مرد مورد علاقه خود شد و به 
وصال معشوق رسید و این‌همه در حالی بود که شوهر ساعت‌ها بر در خانه معشوق زن ایستاده 
بود (همان‌جا). 

از سوی دیگر, در خلال حکایات عوفی در باب مکر و حیله زنان می‌توان شکل غالب 
عاشق‌شدن زنان بر مردان و میل به ایجاد ارتباط با آنها را تحلیل کرد. شیوه‌های دستیابی زنان 
به معشوق در داستان‌های عوفی بسیار محدود است. زنان حکایت‌های عوفی غالبا از درون خانه 
خود می‌کوشند با معشوق خود ارتباط برقرار کنند. در برخی از حکایت‌ها مشل داستان دختر 
خطیب اسفراین (همان: ۴۱۸-۴۱۷) يا داستان «زن و برهمن» (همان: ۴۱٩‏ زنان بر در يا پشت‌بام 
خانه نشسته و به کوچه می‌نگرند که ناگاه مردی زیبارو را می‌بینند و به ایجاد ارتباط با او میل 
می‌نمایند؛ یا اینکه همچون داستان عروس زرگر (ممان: )۴۱٩‏ پا حکایت زن پهلوان غیرتمند 
(همان: ۴۲۱) به واسطه دلاله‌های زن با مرد معشوق خود ارتباط می‌گیرند. در همه این داستان‌ها. 
قدرت مکر و حیله زنانه. به منزله ابزاری برای رفع محدودیت‌های ناشی از عرف و اجتماع 
مردسالار رخ می‌نماید. 


۴ مهدی سلطانی و محمدجواد غلامرضا کاشی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 


۶- نتیجه‌گیری 
عصر مغول که از سال ۶۱۶ هجری در ایران آغاز و تا ۷۵۰ ادامه می‌یابده عصر شکوفایی ادبیات 
مبتنی بر حکایات کوتاه چه در قالب شعر و چه در قالب نثر است که عموماً وجه اخلاقی و 
اندرزگونه داشتند و نقش بازسازی فرهنگی و اخلاقی جامعه ایرانی را در پی حمله مغولان و 
فروپاشی اجتماعی ایران» به عهده گرفته بودند. 

پیامد حمله مغولان و سیطره آنها بر ایران. جمعیت ایران در پی قتل‌عام‌ها به‌شدت کاهش 
می‌یابد و بسیاری از شهرهای متمدن و آباد آن روزگار تخریب میگردند (پتروشفسکی, ۱۳۹۱ 
۷۳۰ به تبع این وضعیت. کلیت شیرازه جامعه ایرانی از هم پاشیده و وضعیت فرهنگی 
به‌شدت بی‌هنجار و آنومیک بر ایران حاکم می‌گردد. وضعیتی که در کتاب‌های آن دوره به‌خوبی 
بازتاب یافته‌است و اساسا حجم بالای تولید کتاب‌های اخلاقی و عرفانی در این دوره خود 
حکایت از چنین وضعیت بی‌هنجاری فرهنگی دارد. در گفتار بسیاری از آثار منظوم و منثور این 
دوره. ازجمله مثنوی معنوی (مولوی. ۱۳۹۰) و اخلا ق سراف (زاکانی. ۱۳۴۳) ما با بازتعریف 
«هویت‌های انسانیی» در قالب نقدها و توصیه‌های اخلاقی و عرفانی معطوف به رفتار مواجهیم؛ 
بنابراین اگر با ادبیات فوکو بخواهیم سخن بگوییم. در این دوره. جامعه ایرانی دچار نوعی 
«سوژه‌مندی» است و پرسش از هویت. کیستی و هستی خود مدام در گفتارهای ادبی تکرار 
می‌گردد. این بحران سوژه‌مندی البته در بعد هویت‌های جنسی و جنسیتی این دوره. 
همچنان که در ادبیات این دوره بازنمایی شده. بسیار پررنگ است. 

یوام علحکایات و لوامع‌لروایت محمد عوفی در چنین فضای معرفتی مبتنی بر بحران 
سوژه‌مندی نوشته شده و قابل درک است. این کتاب در خلال فصول مربوط به حکایات زنان به 
صورتی تمام‌عیار این بحران را بازنمایی می‌کند و می‌کوشد با به‌کارگیری نوعی گفتمان اخلاقی. 
سوژه‌های جنسیتی به زعم خود اخلاقی را برسازد. او با برساختن گفتمانی سوژه‌های «زن 
پارسا» و زن «ناپارسا» می‌کوشد نوعی بایگانی يا طبقه‌بندی جنسیتی مبتنی بر حساسیت 
نسبت «میل جنسی» زنان به وجود آورد. مطابق این بایگانی. زنان پارسا؛ زنانی هستند که بر 
امیال خود مهار می‌زنند و عموماً آن را سرکوب می‌کنند. در عوض, زنان ناپارسا در کاربرد میل 
جنسی بی‌مهار و گشاده‌دست‌ند و هیچ سرکوبی در امر جنسی ندارند. دال‌های کلیدی گفتمان 
عوفی درباره زنان و تعریف هویت جنسیتی آنها دو عنصر «بی‌وفایی» و «مکر و حیله» هستند 
که البته به نظر عوفی جزو «طبیعت ذاتی» زنان می باشد. سوژه اعمال این حیله‌گری و بی‌وفایی 
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نیز مردان و شوهران هستند و عوفی وظیفه خود می‌داند که مردان را از این ویژگی‌های ذاتی به 
زعم آو مخرب زنان برحذر دارد. لذا ما در اینجا با به کارگیری نوعی «گفتمان ذات‌گرا» در مسائل 
جنسی و جنسیتی توسط عوفی مواجهیم. در این گفتمان. عنصر «مکر و حیله» به منزله نوعی 
«قدرت استراتژیک» نزد زنان عمل می‌کند. زنان از طریق به‌کارگیری این نیروی استراتژیک, 
توانایی دستیابی به امیال و خواسته‌های خود را می‌بابند. این نیرو از نظر عوفی» فی‌نفسه بد تلقی 
زندگی را با مکر و حیله زنانه درمی‌آمیزد و تداوم می‌بخشد. قدرتی که هم می‌تواند ضامن بقای 
خانواده باشد و هم نوعی ابزار مقاومت در یک محیط سراسر مردانه 9 مردسالار. جالب است که 
عوفی از سوژه «مرد شهوتران» سخن می‌گوید و پیروی از «شهوت جنسی» را طبیعی مرد می- 
انگارد و بر او از این جهت خرده نمی‌گیرد. اما در عوض. از زنان انتظار دارد که بر این میل مردان 
مهار بزنند. «زنان پارسا» سوژه‌هایی هستند که به‌خوبی از عهده چنین کاری برمی‌آیند و در 
عوض «زنان ناپارسا» در پیروی از امیال. با مردان همدستی می‌کنند. در این گفتمان گوبی 
تقصیر گناه «انحراف جنسی» مردان بر عهده زنان است و بنابراین زنان هستند که باید مورد 
شماتت قرار گیرند 9 از آنها خواسته شود که سوژه حکم اخلاقی «پارسایی جنس ی» قرار گیرند. 
بنابراین» گفتمانی که عوفی در کتاب خود سامان می‌دهد در تکوین نوعی «سوژه جنسی و میل- 
گر» مشارکت می‌یابد که براساس آن» شاکله رفتاری و ارزش اخلاقی «پارسایی جنسی» در 
تصویری زنانه برساخته می‌شود و نه تصویری مردانه. تصویری که در آن. «عدم پیروی از میل 
جنسی» از زنان خواسته می‌شود و نه مردان. بااین‌حال» این «سوژه میل‌گر» سوزه‌ای در خدمت 
موارد متعدد اشاره دارد که هدفش از نوشتن چنین متنی» هشدار به مردان باببت مشکلات 
اخلاقی زنان و چگونگی مدیریت آن مسائل است. از این نظر, ما در متن عوفی شاهد صورتبندی 
نوعی گفتمان اخلاقی معطوف به تکوین «سوژه میلگر» براساس جنسیت و تفاوت‌های 
جنسیتی هستیم. گفتمانی که می‌کوشد این تفاوت‌ها را طبیعی جلوه دهد و درون گزاره‌ها و 
بن‌مایه‌های اخلاقی ابدی سازد. 

روایات و حکایات خود پیرامون زنان و مسائل اخلاقی جنسیتی صورتبندی کرده بود. تا تقریباً 
یک سده پیش, به عنوان گفتمانی حقیقی در سپهر عمومی و متون جامعه ایرانی تداوم و 
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هنوز چه‌بسا و از آنها همچنان جریان داشته باشد. گفتمان‌هایی که اگرچه حقیقی بودن 
آنها مدت‌هاست که زیرسوال رفته. اما همجنان اثرات خود را در قالب کردارهای امروزی 
بازتولید می‌کند. 


پی‌نوشت 

۱- تحلیل‌های این مقاله از روی نسخه عکسی يا اسکن‌شده نسخه خطی دانشگاه تهران 
صورت گرفته‌است و ارجاعات براساس صفحات نسخه عکسی است. هر صفحه عکسی این 
یشان وه سک شهاک ون انیا هه ۲۱۲ شسته گس 
ارجاع داده می‌شود. یعنی صفحه ۸۲۸ در نسخه خطی. بنابراین تمامی ارجاعات به نسخه 
مذکور از این پس به صورت (عوفی. نسخه دانشگاه تهران: ص نسخه عکسی) خواهد بود. 

۲- پارسایی زنان از نظر عوفی براساس پیروی نکردن آنها از تمایلات جنسی تعریف می‌شود. 
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الم سروم) ارو زستارن ۱۳۹۶ ار هسای ۴ 
هه و 


تحلیل «ببرها در روز دهم» بر اساس رویکرد گفتمان انتقادی فر کلاف 


دکتر سید اسماعیل حسینی اجداد! 


تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۷/۱۱ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ 


چکیده 
تامر, از برجسته‌ترین داستان نوبسان و طنزپردازان جهان عرب است. درون‌مایه‌ی اکثر داستان‌های وی 
حقایق پنهان و آشکار سیاسی و اجتماعی جامعه خویش است که گاه نمادین و رمزگونه و گاه صریح 
بیان می‌گردد. اين مقاله در نظر دارد با واکاوی ابعاد اجتماعی داستان «ببرهای روز دهم» و تحلیل 
نمادینی از زندگی ببر, ساختار بنیادین جامعه سوری و کثرت مشکلات زندگی چون فراگیری یأس. 
خواری ها ففرو کتک وا کش شمان این کانتان یمه غفان شدای از اقنات ماستاین معا 
دنیای عرب. با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکلاف بازخوانی می‌گردد. 

تامر در اين داستان با بهره‌گیری از زبانی رسمی و آميخته به طنز اجتماعی. به موانع شکوفایی 
استعدادهای ذاتی انسان عربی- سوری و مبارزه با همه‌گیرشدن یأس و خواری انسان عربی به طور عام و 
ذلت و شکست انسان سوری به طور خاص می‌پردازد. با وجود طبع انتقادی نویسنده» زبان داستان صریح 
و رک نیست بلکه. به علت در امان ماندن از سیب حاکمان مستبد. با بهره‌گیری از رموز به نقد و تفسیر 
جامعه خویش می‌پردازد. ازاین‌رو با گفتمان انتقادی فرکلاف می‌توان به کشف لایه‌های رمزگونه متن و 
مراحل تقسیمات دهگانه زندگی ببرهای روز دهم دست یافت. 


واژگان کلیدی: گفتمان انتقادی» فرکلاف. ببرهای روز دهم زکریا تأمر 


۱. دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه گیلان 0.056۱5 


۳۰۶ سید اسماعیل حسینی اجداد نقد و نظریه ادبی/ سال دوم» دوره اول» بهار و تابستان ۱۳۹۶ 


۱- مقدمه 
تحلیل گفتمان انتقادی جدیدترین رویکرد در تحلیل گفتمان است. «اين رویکرد -که از لحاظ 
فلسفی متأثر از نظرات میشل فوکوء فروید و مارکس است- در نظر دارد که نگرش صورتگرایی 
نسبت به زبان را به مسائل اجتماعی ارتباط دهد و آن را به جهتی سوق دهد که زبان‌شناس 
خود را عنصری مسوول نسبت به مسائل اجتماعی بداند» (آقاگل‌زاده» ۱۳۸۵: ۲۳۸). تحلیل 
گفتمان انتقادی با ارتقای تحلیل متن از سطح کفایت توصیفی به سطح کفایت تبیینی و 
دخالت‌دادن عواملی همچون ایدتولوژی» قدرت و تاریخ در ارتباط با زبان. واقعیت 
زبان‌شناختی جامع‌تری در امر تفسیر متن لحاظ می‌کند. 

او تکرش وان ی کف تیا بو ایض ماع این امطالسن نها که بت 
تأثیر آن متنی خلق می‌شود؛ همچنین. موقعیت اجتماعی را که متن در آن قرار می‌گیرد. 
تفسیر می‌کند. بدین‌ترتیب. گفتمان از یک سوء مطالعه زبان‌شناختی نظام اجتماعی و از 
سوی دیگر مطالعه جامعه‌شناختی زبان است. در این زمینه. نورمن فرکلاف عقیده دارد که 
میان ساختارهای خرد گفتمان (ویژگی‌های زبان‌شناسی) و ساختارهای کلان جامعه 
(ایدئولوژی و ساختارهای اجتماعی) رابطه‌ای دیالکتیکی وجود دارد (فرکلاف. ۱۳۷۹: 4۷-۹۶؛ از نظر 
او تحلیل گفتمان شامل سه مرحله توصیف, تفسیر و تبیین است. در این طرح پیشنهادی. 
فرکلاف توصیف را پیش‌فرض تفسیر و تبیین می‌داند (همان: ۲۱ 

شرایط جدید زندگی عربی و مشکلاتی که در قرن ۱۹ و آغاز قرن ۲۰ در سرزمین‌های عربی 
بروز کرد باعث ارتباط گسترده ادیب با مسائل و مشکلات جامعه شد؛ تا جایی که شاعران و 
نویسندگان پرداختن به این دغدغه‌ها و پایبندی به طرح آن را از اصلی‌ترین وظایف خویش 
تلقی می‌کردند. همین شرایط منجر به گشودن مجالی شد تا ادبیات بتواند به عنوان نقد و 
تفسیری بر زندگی وارد عمل شود «لورقی. ۱۹۸۴: ۲۳۲ از این رو ادبا و نویسندگان به جربان‌های 
ادبی پیوستند تا ژانرهای مختلف ادبی را برای بیان مشکلات و دردهای مردم انتخاب کنند 
(لصمادی. ۱۹۹۵: ۱۸: و به این نتیجه رسیدند که وظیفه هنر منحصر به بیان خطابه‌های 
سیاسی و ایدئولوژیک نیست؛ بلکه فرصتی است برای فهم جهان و مشارکت در تغییر آن. در 
این میان. ادبیات داستانی به عنوان شاخه‌ای از هنر, به مانند هر پدیده فرهنگی دیگر راهی پیدا 
کرد تا ساختار بنيادین جامعه را منعکس سازد و این نکته را با تأمل در برخی آثار ادبیات 
داستانی می‌توان دریافت. 
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داستان کوتاه» به شکل و الگوی امروزی؛ در قرن نوزده پیدا شد. اولین بار ادگار آلن پو در 
شا ۱۵۳ داتان کوتاه میت کی شرف ۱۲۸ شنک کر عتاست تابزمان 
و دیگر انواع ادبی» قابلیت و انعطاف بیشتری دارد و این نکته. هم از لحاظ نویسنده و هم از لحاظ 
خواننده» واجد اهمیت است. به عبارت دیگر داستان کوتاه بازتاب روح زمانه است و تجربه فردی 
و اجتماعی آدم‌های زنده جامعه را ترسیم می‌کند (بهارلو ۱۳۷۳: ۸-۷). 

فانشان وتا ورن تیا دی و راهان کهآيت ق سس ات کش که 
تکنیک‌ها و اشکال متنوع» در مقابل جریان‌هاء مذاهب. مضامین و افکار مختلف از خود تقابل 
نشان دهد (لحسین, ۱۹۹۷: ۱۰۸). از ویژگی‌های بارز داستان کوتاه سوریه. سود جستن نویسندگان 
آن از رموز است تا با این شیوه از وآقعیت‌ها با همه تناقضات آن- صحبت نماید و مشکلات 
جامعه سوربه را به تصویر کشد. این نوبسندگان به دلیل تعدد مشکلات زندگی و نیز عدم 
قدرتشان در صراحت لهجه و رک‌گویی و بیان صریح عقاید و نظرات خود. ناچار به استفاده از 
رموز گشته‌اند. زکریا تامر هرگز وآقعیت‌ها را آن‌طور که هست. به تصوير نکشیده و به تحلیل 
مستقیم وآقعیت‌ها نپرداخته, بلکه افکار خود را ضمن حوادنی خیالی عرضه داشته و از شفافیت 
حقایق کاسته‌است. به همین سبب تامر از نوبسندگان پرفروغ داستان کوتاه در این زمینه 
محسوب می‌شود (لاطرش, ۱۹۸۲: ۲۸۲). 

تامر اولین مجموعه داستانی خود را در سال ۱۹۶۰ منتشر کرد (لصمادی. ۱۹۹۵: ۲۳). 
داستان‌های او فضایی سوررئال دارند و عنصر طنز در آنها برجسته است و به زبانی ساده نوشته 
شده‌اند. دست‌مایه غالب داستان‌هایش و ازجمله «النمور فی الیوم العاشر» -ببرهای روز دهم- 
حقایق پنهان و آشکار اجتماعی و سیاسی است که گاه نمادین و رمزگونه و گاه صریح و نامستعار 
طرح می‌شود. قهرمانان داستان‌های تامر به سب تناقضی که بین دنیای آرمانی خود و جهان 
بیرون می‌بینند. برای ایجاد جامعه آرمانی خویش به عالم ریا پناه می‌برند و گاه بدون تلاشی 
برای ایجاد تغییر در مقابل واقعیت سرکوب گر تسلیم می‌شوند. 


«التجلیات الجمالیّه للقبیح فی قصص زکریا تامر الستلطه آنموذجا» اثر عبیر برکات و هناء 
اسماعیل (۲۰۰۷) در زمره پیشینه این تحقیق می‌باشد. درباره داستان «ببرها در روز دهم» 
همچنین می‌توان به مقاله «رمزشناسی در داستان کوتاه النمور فی الیوم العاشر» (طاهری‌نیا و 
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رئیسیء ۱۳۸۵؛ مقاله «دراسه آسلوبیه للرتابه التعبیریه فی «النمور فی الیوم العاشر» لز کربا 
تامر (بیانلو ۱۳۹ 9 پایان‌نامه‌ای نحت عنوان بررسی داستان‌های کوتاه زکریا تامر توسط 
صلاح‌الدین عبدی (۱۳۸۵) در دانشگاه تهران اشاره کرد. 


۳- درون‌مایه و موضوع داستان کوتاه «ببرهای روز دهم» 
شش مایم ۱ یی ای مساق ا قافن اش نا شفهای کد در ان اف 
کشیده می‌شود و وضعیت و موقعیت‌های داستان را به هم پیوند می‌دهد. درون‌مایه را به عنوان 
فکر و انديشه حاکمی تعریف کرده‌اند که نویسنده در داستان اعمال می‌کند؛ و به همین جهت 
است که می‌گویند درون‌مایه هر اثری. جهت فکری و ادراکی نویسنده‌اش را نشان می‌دهد 
(میرصادقی. ۱۳۸۵: ۱۷۴). 
تامر در درون‌مایه داستان‌های کوتاه خود». شیوه منحصربه‌فردی را برای بیان دغدغه‌های 
انسانی- اجتماعی به کار می‌برد. او در «النمور فی الیوم العاشر» توانسته‌است. به شکلی هنری» 
تلفیقی از واقعیت. تخیل و رژیا را به تصویر کشد. علاوه بر آن» توصیف ساده و توأم با دقت و 
بیان جزئیات از ویژگی‌های بارز داستان‌های این مجموعه است. 
«ببرهای روز دهم» از مجموعه داستان‌هایی با همین عنوان (النمور فی الیوم العاشر)» حکایت 
تب کی اس که ازدعتیل مانین کر ان یر هه شسیادت و شروری داشت دون کسستیه و قرو 
قفسی اسیر و زندانی است. ببر به کسانی که دور قفس حلقه زده و بی‌واهمه و با کنجکاوی به 
وی می‌نگرند. خشمگینانه خیره شده‌است. یکی از آنها که مروض بود -کسی که حرفه‌اش رام 
کردن حیوانات وحشی است- به دیگران می‌گوید که اگر می‌خواهید حرفه مرا یاد بگیرید نباید 
همق ات کی که و ای فد شاه ای مکی تشم مایت 
تندخو و مغرور. به آزادی و قدرت و صولت خود می‌نازد؛ ولی به‌زودی عوض خواهد شد (تامر 
۸۱ ۵۴). در اولین روزهاء مروّض آن ببر را بارها از طریق شکم و غذایی که باید بخورد می‌آزماید 
و از او می‌خواهد در قبال غذایی که به وی می‌دهد. کارهای خواسته‌شده را انجام دهد. وگرنه از 
غذا خبری نیست. در روز سوم مروض از ببر می‌خواهد که هنگام حرکت در قفس با شنیدن 
«بایست» متوقف شود. ببر در ابتدا گفت که هیچ‌گاه از تو فرمان نمی‌برم» اما چیزی نگذشت که 
گرسنگی بر وی غلبه کرد و به فرمان مروض تن داد. در روز چهارم ببر. خود. از مروّض خواست 
که من گرسنه‌ام از من بخواه تا بایستم (همان: ۵۶ آما مروّض برای دادن غذا کار دیگری را از وی 
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خواست و به او گفت که امروز به غذا دست نخواهی یافت مگر اینکه صدای گربه را تقلید کنی. ببر 
که در ابتدا به‌شدت از این کار تنفر داشت. بعد از زمان کوتاهی تسلیم خواسته مروّض شد. در روز 
ششم وقتی گرسنگی بر ببر غالب شد برای اينکه مروض غذایی به او بدهد. به‌سرعت صدای گربه 
را تقلید کرد؛ غافل از آنکه مروّض نقشه جدیدی برای او کشیده‌است. مروّض این‌بار می‌خواست که 
ببر صدای «عرعر» خر را تقلید کند. این پيشنهاد. هیبت ببر را فروربخت. اما دیری نپایید که ببر 
در مقابل این خواسته نیز سر تسلیم فرودآورد. در نهایت» طی چند روز ببر با آن‌همه غرور و 
قدرت» همچون موم در دستان مروّض نرم می‌شود. آکنون به هر بادی می‌لرزد و مطیع دستورات 
رام کننده می‌گردد. ببری باهیبت که در ابتدا ادعا می‌کرد به هیچ عنوان از دستورات کسی اطاعت 
نمی‌کند و تحت فرمان هیچ کس نخواهد بودء به فرمانبری مطیع تبدیل می‌شود. 
ازآن‌رو که تامر سعی دارد به ناکارامدی اجتماعی و سیاسی نظام موجود اشاره کند. هیچ 
راه چاره‌ای جز بیان این واقعیت‌های تلخ به زبانی رمزگونه نمی‌یابد تا بتواند مردم جامعه 
خویش را بیدار کند. وی تلاش دارد تا دغدغه‌های فرهنگی. اجتماعی» سیاسی و اقتصادی را 
با کلام طنز به نمایش بگذارد. بنابراین می‌توان گفت زرف‌ساخت کلی داستان حول امور 
سیاسی, اقتصادی و اجتماعی می‌گردد و مشکلات جامعه را که متأثر از عوامل و تبعات آن 
است به نقد می‌کشد و در پی محکوم نمودن مستبدان. اصلاح جامعه و آگاهی مردم از این 
بحران‌ها است. روساخت داستان بیانی نمادین از زندگی یک ببر (نماد شهروندان) و مروّض 
(نماد حاکمان مزدور و قدرتمند دوران» و موضوع آن مسائل و کنش‌های هر یک از شخصیت‌هاء 
براساس واقعیت زندگی در سطح جامعه است. 


۴- تحلیل گفتمان انتقادی 

۴- ۱- تحلیل داستان «ببرهای روز دهم» در سطح توصیف 

شده برای تحلیل, تا حد زیادی جنبه گزینشی دارند و شامل آن دسته از ویژگی‌هایی می‌شوند 
که در تحلیل انتقادی بیشتر از گزینه‌های دیگر تأثیرگذارند. «مجموعه ویژگی‌های صوری‌ای 
که در یک متن خاص یافت می‌شوند. می‌توانند به عنوان انتخاب‌های خاصی از میان 
گزینه‌های موجود در انواع گفتمان‌هایی تلقی شوند که متن از آنها استفاده می کند. به منظور 
تفسیر ویژگی‌هایی که به صورت بالفعل در یک متن وجود دارند. معمولا مد نظر قرار دادن 
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یر انتخاب‌های. ممکن نیو ضروری استة4 یعتی انتحاب از میان نظام‌های گزینه‌ای انواغ 
گفتمان‌هایی که ویژگی‌های موجود از آنها اخذ شده‌اند. درنتیجه در تحلیل متون. کانون توجه 
دائماً بین آنچه در متن وجود دارد و نوع گفتمان یا انواع گفتمان‌هایی که متن از آنها استفاده 
می‌کند. در نوسان است» (فرکلاف. ۱۳۷۹: ۱۶۹). درواقع. در این سطح. متن براساس 
مشخصه‌های زبان‌شناختی خاص موجود در گفتمان توصیف می‌شود (آقاگل‌زاده. ۱۳۸۵: ۱۲۹). 
واژگان (ارزش‌های تجربی و روابط معنایی واژگان از دیدگاه ایدتولوژیک. ارزش‌های رابطه‌ای و 
بررسی عبارات از نظر رسمی پا محاوره‌ای بودن و ارزش‌های بیانی و استعاره‌ها)؛ دستور (فرایندها و 
مشارکین آنهء جملات معلوم یا مجهول. جملات مثبت يا منفی. وجوه خبری» پرسشی. امری؛ 
استفاده از ضمیرهای ما و شماء جملات ساده و مرکب) و ساخت‌های متنی از مباحثی است که 
در سطح توصیف مورد بررسی قرار می گیرند (نک. فر کلاف» ۱۳۷۹: ۱۷۱-۱۷۰). 
داستان «ببرها در روز دهم» در مرحله توصیف متن. نشان‌دهنده گفتمانی دوگانه و تقابلی 
است میان مروض و ببر. درواقع» در این داستان با دو گفتمان متضاد مواجه می‌شویم: یکی 
گفتمان استبداد است که با کاربرد واژگانی خاص توصیف می‌شود: 
«فقال المروض بدهشه مصطنعه: آ تامرنی و انت سجینی؟ یا لک من نمر مضحک! علیک ان 
تدرک آنی الوحید الذی بحق له هنا اصدار الأأوامر» (تامر.۱۹۸۱: ۵۵؛ رام کننده با تعجبی 
ساختگی گفت: آیا به من دستور می‌دهی درحالی‌ که زندانی من هستی؟! تو عجب ببر 
مضحکی هستی! تو باید بدانی که اینجا من تنها کسی هستم که دستور می‌دهم. 


طرف دیگر گفتمان. ببری است تندخو و مغرور که به صولت هیبت و آزادی خود می‌نازد: 
« أحذ یأمر النمر/ لن آکون عبدا لأحد/ لا ريد طعامک» (همان: ۵۵؛ هیچ کس نمی‌تواند 
به بر دستور دهد/ هرگز برده تو نخواهم شد/ غذایت را نمی‌خواهم. 
البته این تقابل گفتمانی از ابتدا تا انتها باقی نمی‌ماند و در آخر داستان؛ ببر مجبور به 
تسلیم در برابر خواسته مروض می‌شود. کاربرد گروه‌های واژگانی نگاه خشمگینانه بر تماشای 
بی‌واهمه شاگردان. صولت و غرور ببر و ارتباط این واژگان با مضمون داستان رابطه ایدئولوژیک 
داسا انش هم رت اعد ام اسان داهرف ای ان اي 
می‌توان شاخصه گفتمان این متن را دریافت. داستان با وصف جنگلی که ببر از آن دور شده 


آغاز می گردد: 
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«رحلت الغابات بعیدا عن النمر السجین فی قفص, و لکنه لم بستطع نسیانها و حدق غاضبا 
الی رجال یتحلقون حول قفصه و آعینهم تتأمله بفضول و دونما خوف» (همان: ۵۴؛ 
«جنگل‌ها از بیر زندانی در قفس دور شده؛؟ ولی بیر نتوانست جنگل‌ها ر فراموش کند و 
چشمانش ر غضبناک به مردانی دوخت که اطراف قفس با ترس حلقه زده بودند.» 
نویسنده با جان‌بخشی به جنگل و بیان نگرانی‌اش از رفتن بر نوعی فضاسازی و زمینه‌سازی 
برای خواننده ایجاد می کند تا وضعیت اسفبار جامعه 9 شخصیت‌ها 9 روابط ایدتولوژیک آنان را 
به تصویر کشد و اضطراب و نگرانی ناشی از نبود امنیت را که سطح وسیعی از جامعه را 
همچنین داستان به شیوه محاوره‌ای روایت می‌شود. بیان داستان ساده. بدور از لفاظی و 
بی‌ابهام است؛ زیرا نویسنده از دل مردم برخاسته و قصد دارد با مخاطب خود به صورت 
دوم شخص به کار می‌رود و چون ای داستان تحکمی انتت: کمتر از ضمایر محترمانه استفاده 
می‌شود. جمله‌های داستان از نوع معلوم است؛ زیرا راوی -که دانای کل است- نمی‌خواهد 
چیزی را مجهول بگذارد. اعمال و رفتار شخصیت‌ها به‌روشنی گوبای افکار و عواطف آنهاست و 
خواننده از لابه‌لای گفت‌وگوهایی که بین افراد رد و بدل می‌شود. به‌راحتی به مکنونات و تیپ 
در این داستان. بیشتر از وجه اخباری استفاده شده‌است که می‌تواند نشانه قطعیت ماجرا 
از جانب راوی باشد؛ چراکه بسامد بالای وجه اخباری بیانگر ارتباط نزدیک راوی با 
رخدادهاست. شخصیت‌های داستان نیز دو گروه متضادند: بیر نماد تیپ‌هایی است که 
مجبور به پذیرش اموری هستند که بر آنان تحمیل می‌شود؛ و مروّض و شاگردانش نماد 
می‌پرورانند: 
«فی الیوم الرابع» تابع المروض موجها کلامه الی نمر: لن تاکل الیوم الا |[ذا قلدت مواء 
القطط / فکظم النمر غیظه و قال لنفسه با تسلی |ُذا قلدت مواء القطط/ و قلد مواء القطط 
فعبس المروض و قال باستنکار تقلید ک فاشل/ فقلد النمر ثانیه مواء القطط لکن المروض 
قال باذرداء اسکت اسکت تقلیدک ما زال فاشلا/ ساتنکک الیوم تتدرب علی مواء القطط و 
غدا سأمتحنک/ فی الیوم الخامس قلد النمر مواء القطط فصفق المروض و قال عظیم انت!!! و 
رمی الیه بقطعه کبیره من اللحم/ فی الیوم السادس قال المروض قلد نهیق الحمار/ قال النمر 
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باستیاء انا النمر الذی تخشاه حیوانات الغابات. ألدٌ الحمار؟! سأموت و لن آنفذ طلبک/ قال 
المروض اللحم الذی تاکله له ثمن. انهق کالحمار تحصل علی الطعام/ فحاول النمر فأآخفق و 
اندفع بنهق مغمض العینین فقال المروض نهیقک لیس ناجحا و لکننی سآعطیک قطعه من 
اللحم [شفاقا علیک» (همان: ۵۸-۵۶ در روز چهارم. رام‌کننده به ببر گفت: تو امروز غذا 
نخواهی خورد؛ جز اینکه صدای گربه را تقلید کنی./ و ببر نیز خشم خود را فروبرد و با 
خودش گفت به غذا دست پیدا می‌کنم هنگامی که صدای گربه را تقلید نمایم./ و (متعاقبا) 
صدای گربه را تقلید ننود؛ اما رام کننده» اخم کرد و با انکار گفنت کنه تقلید ۶و خطظاست 
(خوب نتوانستی صدای گربه را دربیاوری)/ بنابراین» ببر دوباره صدای گربه را تقلید کرد؛ اما 
رام کتنتهبا کشک نف او پاش داد ساکنت ضو[ متا کت قها هیور عم تقلیفت اشیاه ابسی/ 
امروز (بی‌غذا) تو را ترک می‌کنم تا در تقلید صدای گربه تمرین کنی و فردا تو را امتحان 
می‌کنم/ در روز پنجم ببر, صدای گربه را درآورد و رام‌کننده برایش کف زد و گفت تو چقدر 
بزرگ هستی! و قطعه بزرگ از گوشت برایش انداخت./ در روز ششم رام‌کننده گفت: صدای 
الاغ دربیاورا/ ببر با شرم و خجالت گفت: من ببری هستم که حیوانات جنگل از من وحشت 
دارند. صدای الاغ را تقلید کنم؟/ (از گرسنگی) می‌میرم ولی دستورت را اجابت نمی کنم./ 
رام کننده گفت: گوشتی که تو می‌خوری. بهایی دارد. صدای الاغ را دربیاور تا به غذا دست 
پابی/ و ببر نیز (بعد از مدتی) تلاش کرد؛ اما نتوانست و دوباره با چشمان بسته (از شدت 
شرم) تلاش کرد. اما رام‌کننده گفت که تقلید تو موفقیت‌آمیز نیست. ولی من به جهت 


ترحم به توء قطعه‌ای گوشت برایت می‌اندازم. 


یکی دیگر از ویژگی‌های منحصربه‌فرد این داستان عنوان آن است نام این مجموعه 
داستانی از باب «تسمیه الکل باسم الجزء» معرفی شده‌است؛ انتخاب متناسب عنوان داستان 
با مفهوم آن در متن» نکته حاتز اهمیتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. نویسنده در 
انتخاب عنوان داستان. با مهارتی خاص توانست همه قالب‌های شکلی و مفهومی داستان و 
محورهای اصلی متن را با عنوان داستان هماهنگ سازد. به دیگر سخن. تمام متن و 
محتولی آن در خدمت عنوان اصلی داستان قدرت‌نمایی می‌کند. با کمی تأمل در عنوان این 
داستان کوتاه -که مجموعه داستان نیز به این نام است- تامر به صورت نمادین نام حیوانی 
۳ به کار پرده‌است. ان حیوان نماد و تصویری از انسان سرگردان دور از وطن است که به 
با تحت فشار قرار دادن افراد جامعه و سخت نمودن اوضاع رفاهی و اجتماعیء مردم را 
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همان گونه‌ای به بار می‌آورند که خود خواهان آنند و مردم مجبورند برای در امان ماندن از 
تنگناهای آنان؛ مطیع و فرماثبردار گردند: 
«انه نمر شرس متعجرف شدید الفخر بحریته و قوته و بطشه ولکنه سیتغیّر و بصبح ودیعاً و 
لطیفاً و مطیعاً کطفل صغیره... و فی الوم العاشر, اختفی المروضٌ و تلامیذه و النمر و القفص. 
ار ال راما و یی مه زیر ۸ ری همان رت هو 
مغرور و مفتخر به آزادی و قوت و صولت خویش است.؛ اما تغییر خواهد کرد و نرم و مطیع. 
همچون طفلی کوچک خواهد شد. در روز دهم نه خبری از رام‌کننده و شاگردانش بود و نه 
خبری از ببر و قفس, ببر شهروند شده بود و قفس شهر. 
ازاین‌رو نویسنده «ببرها در روز دهم» را که زمان شکست ببر و پیروزی سیاستمداران است- 
یرای امهان اقتعات ف که ماقم تفای م که کهدر برات ان ان 
مادامی که غربت و ازخودبیگانگی و تنهایی وجود دارده تسلیم و سازش باید نمود و نمی‌توان 
بر آن غلبه کرد. تامر توانسته با ابزار طنز این واقعیت تلخ را به تصویر کشد. 
نویسنده با بی‌زمانی و بی‌مکانی داستان‌ها. مصداق داستان‌ها را محدود به فضایی» مشخص 
نکرد. همچنین. نام خاص برای شخصیت‌های داستان انتخاب نکرده‌است؛ شخصیت‌های 
تاهبش ی موو اک نکاما ام هس اکتا مر قونه انم سره 
در پردازش شخصیت. به نوعی رسالت را در جایگاهی فرافردی و فراملی توصیف. و این 
بحران را برای کل بشر بازنم‌ایی می‌کند. اهمیت این موضوع در آن است که مخاطب در هر 
جایگاهی که باشد. می‌تواند افراد زبادی از همنوعان خود را با این شخصیت‌ها یکسان‌پنداری و 


هر لحظه این شرایط را برای خود در یکی از این قالب‌های شخصیتی ترسیم کند. 


۴- ۲- تحلیل داستان در سطح تفسیر 
تفسیر» ترکیبی از محتویات متن و ذهنیت مفسر است. منظور از ذهنیت مفسر دانش زمینه‌ای 
است که وی در تفسیر متن به کار می‌برد. از نظر مفسر ویژگی ظاهری متن در حقیقت به‌منزله 
سرنخ‌هایی است که عناصر دانش زمینه‌ای ذهنش را فعال می‌سازد و محصول ارتباط دیالکتیک 
این سرنخ‌ها و دانش زمینه‌ای مفسر تفسیرخواهد بود (فرکلاف» ۱۳۷۹: ۲۱۵). 

با مطالعه قضایای اصلی متن و نحوه پیوست آنان از سویی و مطالعه موضوع یا موضوع - 
های اصلی در متن از سوی دیگر مجموعه باورهایی کشف می‌شود که با آنکه در متن اشاره‌ای 
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به آنها نشده‌است؛ اما نقاط اتکای متن محسوب می‌شوند (خانیکی.۱۳۷۷: ۲۵۱-۲۴۹). در سطح 
تفسیر به پرسش‌های زیر پاسخ داده می‌شود: 

۱- تفسیر مشارکین گفتمان از بافت موقعیتی و متنی چیست؟ ماجرا چیست؟ چه کسانی 
ذر کی ماجر| هستند؟ روایط مبان آتفا خیست و تفس زیان دز پیشیرد ماجرا خسسینت؟ 

۲- چه نوعی از گفتمان مورد استفاده خواهد بود و درنتیجه کدامین قواعد» نظام و اصول در 
زمینه نظام آوایی» دستور, انسجام جمله‌ای. واژگانء نظام‌های معنایی يا کاربردی و چارچوب‌ها به 
کار گرفته می‌شود؟ (فر کلاف ۱۳۷۹: ۲۴۴). 

در تفسیر داستان «ببرها در روز دهم» باید گفت که این داستان ماجرایی با مضمون 
اجتماعی- سیاسی و به نوعی نمایانگر گفتمان اجتماعی و سیاسی موجود در جامعه است. تامر 
که دل‌باخته وطن است. در این متن» در نظر دارد که مشکلات و معضلات آن را به نقد کشد. 
این داستان ماجرای ببری است تندخو و مغرور که از ماهیت اصلی خود دور می‌گردد و مجبور 
به پذیرش ماهیتی ضد آن می‌شود. این شخصیت. نماد انسانی است که وی را از ماهیت 
اصلی‌اش. یعنی انسانیت خویش, دور کرده‌اند. نویسنده با بهره‌گیری از توصیف رویدادها و 
ال هت ماس انتدی ابا فضای داستا هو ماحراهاق م روطب آی شتا می کنف: 

«یکی می‌گفت اگر خواستید شغل منء یعنی رام‌کردن حیوانان وحشی را یاد بگیربد. در 
هیچ لحظه‌ای نباید فراموش کنید که شکم دشمن (وحشی) هدف اول شماست. به این 
ببر نگاه کنید: همانا او ببری تندخو و مغرور و مفتخر به آزادی و قوت و صولت خویش 
است؛ اماه تغییر خواهد کرد و نرم و مطیع. همچون طفلی کوچک خواهد شد. پس نگاه 
کنید چه اتفاقی می‌افتد میان کسی که غذا و خوراک در اختیار دارد و کسانی که از آن 
محروم است. یاد بگیرید!» (تامر.۱۹۸۱: ۵۴). 

زبان داستان. زبانی طنز و مطایبه‌آمیز است. این ویژگی را در گفت‌وگوهایی که بین 
شخصیت‌ها رد و بدل می‌شود. به‌خوبی می‌بينیم. نوبسنده با زیرکی و هوشیاری تمام 
دریافته‌است که در عصر حاکمیت استبداد. تنها تیغ برنده برای بیان مشکلات جامعه طنز 
است. به همین سبب. موضوعاتی چون امور سیاسی و اجتماعی را به زبان رمزآلود و طنز بیان 
می‌کند تا از پیامدهای انتقاد مستقیم در امان بماند (سلماوی. ۲۰۱۲: ۱۳). طنز تام طنز 
سطحی و نشأت گرفته از روساخت قصه نیست؛ بلکه در ژرف‌ساخت و درون‌مایه داستان ریشه 
دارد. مجموعه انگیزه‌ها و عواملی که تامر را به بیان داستان‌های طنز و مطایبه سوق می‌دهد 
مقابله با زورگویان و ظلم و جور کارگزاران حکومتی استبداد و نیز فساد و نابسامانی‌های حاکم 
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باه مر شفقان ینود آ رای بات است او با انکابه انک‌های ترش باق کت مها 
زیباشناسانه. آرمان‌خواهی و کمال‌جوبی به اثبات توان هنری خود در تمامی امکانات بیانی 
برمی‌آید (نیکوبخت. ۱۳۸۰: ۱۸۲-۱۸۱): او طنز را راهی برای هوشیارساختن افکار عمومی نسبت 
به مسائل اجتماعی و ارتقای شعور اجتماعی می‌داند (نک. فخرایی» ۱۳۷۷: ۴۱۶-۴۱۷). 

طنزء زاده غریزه اعتراضی است که تبدیل به هنر شده‌است (پلارد. ۱۳۷۸: ۱۳). در این شیوه 
بیانی تام زشتی‌ها و پلیدی‌های فردی و اجتماعی» با لحنی توأم با نیشخند و تمسخر بازگو 
گردی ده‌است. در شرایط خفقان سیاسی. طنزیرداز با شجاعت و آگاهی تمام لبه تیز تیغ 
خویش را متوجه عیب‌ها و نقص‌های جمعی و همگانی می‌کند (بهزادی اندوهجردی. ۱۳۷۸: ۵ وع). 
امر از مسأله گرسنگی قهرمان داستانش بهره می‌برد تا چالش‌ها و مسائل بزرگ انسانی را بیان 
نادقف و کشک رف ساقر تمنداد ی خن 

ریاض عصمت معتقد است که دو نوع گرسنگی در داستان‌های تامر وجود دارد یک نوع 
مادی (معنای ظاهری) و نوع دیگر معنوی (معنای باطنی) (عصمت. ۱۹۷۹: ۸۶؛ این دو نوع 
گرسنگی منجر به انکار ارزش‌های خوب و نیک می‌شود و شخص را به پرتگاه یأس و خشونت 
و ناکامی سوق می‌دهد و گاهی قهرمانان سرگشته دست به کارهایی می‌زنند که خشونت‌آمیز 
است يا پناه به ریا و کابوس می‌آورند (عبدی. ۱۳۸۵: ۱۲۰). 

تامر اهمیت زیادی به عوالم فردی- درونی قائل است. این امر می‌طلبد که نویسنده در 
طی معادله‌ای ذات و درون خویش را نیز دخیل سازد. بدین ترتیب. نگاه به حادثه آنچنان 
که در واقعیت اتفاق می‌افتد. نیست. به هر حال طی چنین مراحلی است که زبان (لهجه 
شاعری) بر داستان‌های او چیره می‌شود (الاطرش, ۱۹۸۲: ۲۹۲-۲۹۱). 

«ببرها در روز دهم» در حقیقت رمزی است که به کمک آن به تجرید (خالی کردن از زوائد) 
نزدیک می‌شود؛ لذا تلاش نویسنده در اين داستان. دست‌یابی به فنی است که بر عناصری 
چون. خیالات و اوهام» نجوی, کابوس و گاهی نیز اسطوره و خرافات تکیه دارد. 

با توجه به صورت ایدئولوژیک داستان در نظم گفتمانی» زمانی که مروض, ببر را با اعمال 
کرشتگین مخیون فل ففات نمی وانسته‌ها ی یقرمی کف نش انشا شرس انظة: تقایل ود س رنه 
رفتار مروض از خود نشان می‌دهد و حاضر به پذیرش قدرت و سلطه نیست. اما به مرور 
زمان. فشار سلطه قدرت بر این قشر از طبقه اجتماعی» منجر به بازتولید کردار ایدئولوژیک 


اجتماعی می‌گردد که ببر -علی‌رغم ذات فطری و درونی خود- مجبور به عقب‌نشینی تدریجی 
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در مدت زمان معینی -در طی ده روز- می‌شود و برتری قدرت مروض را برخود می‌پذیرد. از این 
رو می‌توان گفت نویسنده در این داستان با توجه به درون‌مایه‌های سه‌گانه در نظریه فرکلاف» 
دانش زمینه‌ای ذهن و تجربه اجتماعی خود به همراه تولید متن» شخصیت‌های داستانی را تولید 
کرد. از این رو میتوان گفت نویسنده در این داستان با توجه به درون مایه های سه گانه در 
نظریه فرکلاف» دانش زمینه ای ذهن و تجربه اجتماعی خود به همراه تولید متن (نک. فرکلاف 
۹ ۲۲» شخصیتهای داستانی ای را تولید می‌کند که متأثر از روابط تعاملی در جامعه و بر 
اساس جنبه‌های فردی هر یک از شخصیتهای داستان. نظامهای نوبتگیری و صورتهای 
اندیشگانی. خصلتهای ایدئولوژیکی شده‌ای را از خود نشان می دهند که تامر میتواند از راه 
ینوا فد رت انهان تا کانیر قت یی اشان کفهای راطق 
داستان اثبات کند؛ بنابراین ایدئولوژزی حاکم بر این داستان بر ساختار و رخدادی توجه دارد که 
مبنای فکری و اندیشگانی تامر است؛ بر این اساس. حقیقت ایدئولوژیک و تاثیرات آن در جریان 
رخدادهای گفتمانی بر ذهن سیال نویسنده منجر به پیدایش شخصیت‌هایی چون مروض, ببر و 
ردان وق اهر یک ان مها ام مسا سا فرم ای ارگ وه 
اساس نظم گفتمانی و زنجیره‌وار از خود. نمودهای مختلفی نشان می‌دهند و همین ام عامل 
رخدادهای گفتمانی مختلف در داستان می‌شود. در انديشه تأمر. مروض فردی قدرتمند در 
جامعه است که با قدرت سلطه خود. ببر را زبر بوغ خود می‌برد؛ ببر با توجه به ساختار فکری 
خود در ابتدا مقاومت می‌کند و حاضر به پذیرش سلطه مروض نیست؛ اما در مواجه با رخداد 
حقیقی گرسنگی به زانو در می‌آید و مجبور به پذیرش اعمال شاقه می‌شود. 

از دیگر مفاهیم مهم در حوزه کردار گفتمانی مفهوم بینامتنیت است. بینامتنیت 
نشان‌دهنده تاریخ‌مندی متون است. هیچ متنی را نمی‌توان به‌تنهایی و بدون اتکا به متون 
دیگر تحلیل کرد؛ زیرا بینامتنیت نشان‌دهنده آن است که همه رویدادهای ارتباطی به نوعی 
به رویدادهای پیشین مربوطاند و از آنها بهره می‌گیرند! یک متن را می‌توان حلقه‌ای در یک 
زنجیره بینامتنی دانست. یعنی مجموعه‌ای از متون که در آن هر متن عناصری از متن یا 
متون دیگر را در خود تعبیر می‌کند (رضایی. ۱۳۹۰: ۱۰۷. در تحلیل بینامتنی به عنوان 
مکملی ضروری برای تحلیل زبان‌شناختی, دو نوع بینامتنیت صریح و سازنده مد نظر است. 
بینامتنیت صریح به کارگیری مستقیم یک متن در متن دیگر مثل نقل قول‌ها؛ بینامتنیت 
سازنده. استفاده از عناصری از یک نظم گفتمانی دیگر در یک متن می‌باشد. گاه از 
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صحبت‌های نقل‌شده. نْ قسمت را نقل می کنند که با چارچوب فکری گفتمان ساز کار تر 
باشد. برجسته‌سازی‌ها و حاشیه‌رانی‌ها نیز در راستای سازوکارهای ایدئولوژیکی و نظام قدرت 
است که گفتمان‌ها برای به چالش کشیدن یکدیگر از آنها بهره می‌گيرند. 

در تولید متن این داستان عواملی چون تعدد مشکلات و عدم صراحت گفتار روزنامه‌نگاران 
در نقد مشکلات جامعه و وجود خفقان سیاسی و فقر و گرسنگی عام مردم و نیز باورهای 
انسانی- اجتماعی تامر تأثیرگذار بوده است. درواقع» این داستان نوعی عصیان بر تمدن مدرن 
را تتیی هی تاو این مضاهین را در هت داستان کرش رده سفن که اسان زا بفسدت در 
زندگی مبتذل خود محصور نموده 9 او را از آزادی حقیقی محروم کرده‌است. عصیانی که 
حاصل برخورد تراژدیک بین قدرت‌های روح و شرایط زندگی است. 

بیان رمزگونه تامر در داستان‌هایش نه تنها اجازه تحلیل و بررسی دقیق نوشته‌هایش را 
به‌آسانی به محقق نمی‌دهد؛ بلکه وی را در کنکاش و تحلیل مسائل. حقایق و واقعیت‌های 
نهفته. با ابهاماتی مواجه می‌سازد. می‌توان این شکل بیان داستان را دلیل بر امتناع و دوری 
تصویر بکشد. در این شیوه» که یکی از ویژگی‌های مهم داستان‌های تامر است. به زمان 9 
مکان مشخصی ارجاع نمی‌دهد؛ ولی» با تبحر خاصی. تاریخ و زمانه‌ای را که نویسنده در آن 
زندگی کرده نشان می‌دهد و چگونگی و حالت‌های جامعه‌ای مشخص را در دورانی مشخص 
به خواننده القا می‌کند و این نشان از آن دارد که نویسنده در تعریف هنری جامعه خویش 


موفق بوده‌است. 


۴- ۲- تحلیل گفتمان انتقادی داستان در سطح تببین 

در این مرحله. داستان «ببرها در روز دهم» در سطوح نهادی. اجتماعی به عنوان عنصری در 
فرآیند جامعه بررسی می‌شود. ضمن این که در اين مرحله می‌توان به موقعیت داستان از نظر 
میزان حضور مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز توجه نمود. «از مرحله تفسیر به تبیین با توجه به 
این نکته گذر باید نمود که با بهره از جنبه‌های دانش زمینه‌ای به عنوان شیوه‌های تفسیری در 
تولید و تفسیر متن دانش یادشده بازتولید خواهد شد. بازتولید. مراحل گوناگون تفسیر و 
تبیین را به یکدیگر پیوند می‌دهد. تفسیر چگونگی بهره‌جستن از دانش زمینه‌ای در پردازش 
گفتمان را مورد توجه قرار می‌دهد. تبیین به شالوده اجتماعی و تغییرات دانش زمینه‌ای و نیز 
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بازتولید آن در جریان کنش گفتمانی می‌پردازد. هدف از مرحله تبیین» توصیف گفتمانی به 
عنوان بخشی از یک فرآیند اجتماعی است» (ف رکلاف. ۱۳۷۹: ۲۴۵). 

تبیین به رابطه میان تعامل و بستر اجتماعی بستگی دارد. درواقعء می‌توان گفت به تعیین 
اجتماعی فرآیندهای تولید» تفسیر و تأثیرهای اجتماعی آنها مرتبط است. در این سطح. عوامل 
اجتماعی 9 ایدئولوژزی مورد بحث و سوال استت (محم‌دپون ۱۳۹۰: ۲۶) 9 نشان می‌دهد که 
گفتمان‌ها چه تأثیری می‌توانند بر ساختارهای سیاسی-اجتماعی بگذارند؛ تأثیری که به حفظ 
یا تغییر آن ساختارها منجر می‌شود. 

درباره تبیین در سطح عوامل اجتماعی. ایدتولوژی‌ها و تأثیرات آن در جامعه پرسش‌هایی 
مانند این موارد مطرح می‌شود: چه نوعی از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادی. اجتماعی 
و موقعیتی در شکل‌دادن این گفتمان موّثر است؟ کدام عناصر از دانش زمینه‌ای که مورد 
استفاده واقع شده‌اند. خصوصیت ایدئولوژیک دارند؟ جایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات در 
سطوح مختلف نهادی. اجتماعی و موقعیتی چیست؟ آیا این مبارزات علنی است يا مخفی؟ آیا 
گفتمان مورد نظر نسبت به دانش زمینه‌ای هنجار است يا ناهنجاری؟ آیا در خدمت حفظ 
روابط موجود قدرت است یا در جهت دگرگون ساختن آن عمل می‌کند؟ (فر کلاف. ۱۳۷۹: ۲۵۰). 

زبان به عنوان بازنمود» نظامی از مفاهیم و اندیشه‌ها است که از جامعه. گفتمان و ایدئولوژزی 
شام شکل هی کیره و در تقالب زان کنر و ترفتار وان رای بای انم مياین 
ازاین‌ره همواره موضوعی شایسته برای مطالعه 9 تحقیق است (آقاگل‌زاده 9 همکاران» ۹ آ۲). 

در این مرحله به تحلیل متن به عنوان جزئی از روند مبارزه اجتماعی در ظرف مناسبات 
قدرت پرداخته می‌شود و بیان شود که چه نوعی از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادی. 
اجتماعی و موقعیتی در شکل دادن این گفتمان موثر است؟ 

در سطح تبیین این داستان. عوامل فراگیری یاس و خواری انسان عربی به طور عام و ذلت 
و شکست انسان سوری به طور خاص. گرسنگی و فقر عمومی معرفی شده و هیچ عامل 
بازدارندگی برای آن جز تسلیم معرفی نشده‌است. بنابراین. عامه مردم در مناسبات قدرت با 
آن‌همه توانایی نتوانستند بر قدرت حاکم جامعه غلبه کنند. 

به دلیل شرایط سخت زندگی و نیز عدم توانایی در داشتن زندگی صحیح و متناسب با 
نوع از رویکرد. به‌شدت در آنها نفوذ کرده» ایشان را از هرگونه تلاش و حرکتی بازمی‌دارد و 
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غلبه این دیدگاه کردارهای مرتبط با آن را تا سطح حیوانات پایین می کشد و ارزش‌های 
انسانی را زیر سوال می‌برد. 
قهرمانان داستان‌های زکریا تامر محکوم به پذیرش شرایط اجتماعی‌اند و سرنوشت آنان را 
همین اوضاع و شرایط اجتماعی تعیین می‌کند (العباس. ۱۹۶۷: ۱۸۷). بنابراین شخصیت‌ها و 
قهرمانان تسلیم ظلمی می‌شوند که به آنها وارد شده‌است و به شیوه ترسناک. بدون هیچ 
مقاومتی, این تسلیم را می‌پذبرند: 
«فی الیوم التاسع. جاء المروض حاملا حزمه من الحشائش و آلقی بها للنمر و قال: کل. قال 
التم: ما هذا؟ آنا من آکلیم اللخوم. قال المروض:متد آلیوم لن تأکل نوی الحشائش: و لما اهتة 
جوع النمرٍ حاول آن یأکل الحشائش فصدمه طعمها و ابتعد عنها مشمئزا و لکنه عاد اٍلیها ثانیه و 
ابتداً یستسیغ طعمها رويداً رویدا. و فی الیوم العاشر ختفی المروضٌ و تلامیذه و النمر و القفصٌ 
فصار النمر مواطنا و القفص مدینه» «تامر»۱۹۸۱: ۵۸. در روز نهم» مروض بسته علفی آورد و آن 
را تاه نبیر انداهت ۵ کف تور ی کفت‌دایی عی ی کت ارم امه کفت :| 
امروز جز علف چیزی نخواهی خورد. وقتی گرسنگی ببر شدت یافت. تلاش کرد که علف‌هارا 
بخورد اما طعمش برایش دردناک بود و از آن بیزاری جست. ولی. دوباره خوردنش را آغاز کرد و 
آرامآرام به طعمش عادت کرد. در روز دهم. رام کننده و شاگردانش و ببر و قفس (همگی) 
مخفی شدند و ببر همشهری گشت و قفس نیز شهر شد. 
یکی دیگر از مواردی که باید در سطح تبیین به آن پرداخت. آن است که چه عناصری از 
دانش زمینه‌ای نویسنده دارای خصوصیت ایدئولوژیک است؟ تامر که به عنوان اهنگری 
پرخاشجو که از محله «بحصه» دمشق به نویسندگی روی آورد. حرفه آغازینش را هرگز رها و 
فراموش نکرده و همچنان آهنگر و پرخاشجو ماند. اما در وطنی از سفال؛ هیچ چیز به جا 
نگذاشت و همه را درهم شکست. ازاین‌رو. کردارها و گروه‌بندی‌های اجتماعی ایدئولوژیکی در 
تفکر و دیدگاه‌های اندیشگانی وی نمود پیدا کرد که قهرمانان داستان‌هایش تقابلی از مردم 
مظلوم (ببر) و ظالم (مروض) بودند. کردارهایی در این روابط تعاملی و تقابلی تبلور می‌یابد که با 
زير سوال بردن ارزش‌های انسانی. به‌ناچار شخصیتها را محکوم به پذیرش شرایط گفتمانی 
قدرت حاکم می کند. 
سای مفل تامر کهفی طفو را تا اور سای آخاشان هانگ طقف اعیی بودماشة 
و نه طبیعتاً بدزبان و تندخوی؛ آنان غالباً مردمانی حساس, زودرنج و فرهیخته و فرزانه و 
تکت تانق وبا هه اساسا ها سای هه ور ناک وتان خلاف 
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رجال. دلشان به درد آمده و با دیدن پریشانی و نابهنجاری اجتماع و ضعف اخلاقی قهرمانان. 
خشم و نفرت خود را در آثار خویش با پوشش طنز منعکس می‌ساختند» (حلبی. ۱۳۶۴: ۱۱). 

از آنج‌ایی که زبان و متن نمودهایی از پیام اجتماعی. فرهنگی و روابط قدرت هستند و 
رفتارهای گفتمانی. مادامی که به حفظ. تأثیر یا تضعیف روابط قدرت یاری برسانند. بار 
ایدتولوژیک خواهند داشت (فرکلاف. ۱۳۷۹: ۱۱۱)؛ به همین سبب. بازنمایی مسائل اجتماعی و 
اخلاقی در داستان. می‌تواند دربردارنده معنای ایدتولوژیک باشد 9 نشانگر این که داستان» 
کانون مبارزه‌ای ایدئولوژیک است و در نهایت» پیام داستان روی همین مسائل تأکید دارد. 

نکته دیگر بیان جایگاه این گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح مختلف نهادی. 
احتواعی دهم کی اشته عاه دی انم اسان خواستار فان انن فطلب اس کین متا 
تمام این آشفتگی‌های اجتماعی و نابسامانی‌های سیاسی و ازهم‌پاشیدگی‌های نظامی 
ذلتی تن دهند. 

نکته‌ای که با توجه به تأثیر کردارهای اجتماعی و کردارهای گفتمانی بر داستان و رمان بیان 
جامعه و ناهنجاری‌های آن را به تصویر بکشد. به دلیل محکوم‌کردن گروهی از حاکمان وقت. که 
فضای گفتمان غالب آن دوره را بنویسد و به نقد بکشد؛ بلکه» در اکثر موارده به نقد و بررسی 
گفتمان دوره قبل می‌پردازد و يا به صورت تمئیلی مثل داستان «ببرها در روز دهم» از زبان 
حیوانات کمک می‌گیرد. در این داستان نیز که راوی» داستان را در قالب خاطره بیان می‌کند و 
در آن به نقد و تحلیل موقعیتی و اجتماعی جامعه خود می‌پردازد و با زبان طنز. پریشانی‌ها و 
نابسامانی‌های انسان عربی را با توجه به مقتضای موقعیت. بیان می‌دارد. 

هرچند ذکر این نکته لازم است که اگر انتقاد از وضع موجود باشد. اغلب مواقع. داستان 
گذشته‌نگر یا بی‌مکان» بی‌زمان» همه‌مکانی» همه‌زمانی» نمادین و استعاری است. در جوامع بسته. 
اگر ناقد مدافع وضع موجود باشد. به صورت ضمنی به مسائل سیاسی می‌پردازد و داستان حول 
محور نابسامانی‌های اجتماعی می گردد. یکی از ویژگی‌های ادبیات کشورهای تحت ستم. یوم 
کنند. خود را به لودگی و طنزگویی می‌زنند و از راه اظهار سخن دوپهلو غیرصریح و خنده‌آور و 
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گاهی گزنده. انتقادهای خود را اظهار می‌کنند (حلبی. ۱۳۷۷: ۱۶). داستان ببرها در روز دهم نیز از 
این کافته ی تیه ای دازستان مار ات آ بط اف عازی‌ها وید تسیر رقم ها 
طعنه و طنز از جامعه‌ای ازهم‌پاشیده. از حاکمانی که با زور و اجبار و تحمیل خواسته‌های خود. 
مردمان را تابع و اسیر خویش می‌کنند و از روزگاری است که بی‌سروسامانی سران حکومتی و 
آشفتگی‌های سیاسی و نظامی به اوج رسیده؛ تا حدی که رفاه و آسایش هر فردی در گرو 
اطاعت از حاکمان نظامی و فرمانبرداری از آنها است. او از زبان طنز برای بیان و تفسیر این 
معضل اجتماعی استفاده می‌کند تا بتواند دردهای جامعه را به خواننده القا کند و مخاطبش را به 
آنديشه و تغییر و دگرگونی وادارد. 

طنز تام طنز سطحی و نشأت‌گرفته از روساخت قصه نیست؛ بلکه در ژرف‌ساخت و 
درون‌مایه داستان ريشه دارد. طنز وی دارای طبع انتقادی. هدفدار و مبتنی بر واقعیت‌های 
اجتماع است. تامر در دورانی به‌سر می‌برد که چون به ناکارآمدی اجتماعی و سیاسی نظام 
موجود» می‌رسد در پی اصلاح جامعه و آگاهی مردم جامعه است. وی هیچ راه حل و چاره‌ای, 
جز بیان این واقعیت‌های تلخ نمی‌پابد تا شاید بتواند ذره‌ای در هوشیاری و بیداری جامعه‌اش 
کمک کرده باشد. او درصدد است در داستان‌هایش بحران نسل زمان خود را بیان کند و در 
پی آن است که ساختار و حقایق تاریخ را دوباره زنده کند و بسازد و قهرمان‌ها را در موقعیت و 
شرایط نومیدی و شکست بسنجد. وی در مواردی با صراحت لهجه و قاطعیت. افکار درونی 
خود را بیان و وضع اجتماعی موجود در کشورهای عربی را که بر پایه ربا و نفاق است. نقد 
می‌کند و به علت مکان و فضای کشورهای عربی. که صراحت و بی‌پروایی را تحمل نمی‌کند» 
مسائل و مشکلات موجود در این کشورها را به عنوان ادیبی متعهد. با بیانی غیرمستقیم ولی 
تلخ و گزنده به نمایش می‌گذارد. 


۵- نتیجه گیری 

در داستان ببرها در روز دهم نویسنده با استناد به خاطره‌نوشت که حاکی از واقعیت‌های 
تلخ سیاسی اجتماعی و اقتصادی پیرامون زندگی انسان عربی به طور عام و انسان سوری به 
طور خاص است. برخی از مشکلات فردی و اجتماعی و ذلت و خواری آنها را بازتاب 
ایک شمیت اس( اسان شوهای اتعا مال (رار شم رطاو رن ریت 
هر یک. نماد طبقه اجتماعی خاصی محسوب می‌شوند؛ ببر در این داستان با وجود عزت و 
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بزرگی ذاتی خود. هویت اصلی و ذاتی‌اش (آزادی) را از دست می‌دهد و به زندگی 
حقارت‌آمیز اسارت در قفس و گرسنگی و اطاعت محض ناشی از نیاز روی می‌آورد. 

نویسنده در سطح توصیف. با کاربرد واژگان خاص و استفاده از گفتگو و برجسته‌سازی 
برخی از لغات تقابل گفتمانی را برجسته می‌کند. در بخش تفسیر نیز نوبسنده. با دورشدن 
ببر از شخصیت اصلی خود. قصد بازگوکردن زشتی‌ها و پلیدی‌های فردی و اجتماعی را با 
لحنی توآم با طنز دارد. او با بیان مسأله گرسنگی قهرمان داستان خود. چالش بزرگ انسان 
عرب معاصر را. با استفاده از آرایه‌های ادبی چون تشبیه. استعاره. کنایه. و رمز و نماد -به 
سبب شرایط خفقان‌آور اجتماعی- جان‌بخشی به حیوانات و به حرف درآوردن آنهاء به تصویر 
می‌کشد. همچنین. از طریق گفتگوهای متعدد دوجانب». زمینه به چالش کشیدن 
ایدئولوژی‌های دوگانه را فراهم می‌کند. 

از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی در بخش تبیین» مهم‌ترین دیدگاه ایدئولوژیک 
نویسنده. مبارزه با همه‌گیرشدن یس و خواری انسان عربی- سوری» گرسنگی و فقر عمومی 
است. تامر سعی دارد با بیرون کشیدن پوسیدگی‌ها و آشکارکردن فرومایگی‌ها و بزرگ‌نمایی 
آن» مسخ‌شدگی انسان عربی را تبیین نماید تا با نمايش انحطاط نظام اجتماعی انسان عربی 
در روند مبارزات اجتماعیء داستانی تأثیرگذار تولید کرده باشد. 
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ال‌دم؛ تا ارو زستان ۱۳۹۶ ماه سای ۴ 
چم سپ 


ادیبات همچون راهنمایی برای اخلاق: 
باز خوانی نسبت ادبیات و اخلاق در دو دوره اندیشه‌ورزی سارتر 


منیره حجتی سعیدی! 
دکتر بابک عباسی ۳" 


ی ۳ 
تاریخ دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۳ تاریخ پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۱۱ 


چکیده 

در اگزیستانسیالیسم سارتر انسان در دو حوزه اخلاق و هنر در موقعیت آفرینندگی قرار دارد. سارتر 
نیست اما باید هست شود براساس آگاهی خیالی‌اش می‌آفریند. ما در این پژوهش قصد داریم ضمن 
بررسی نسبت هنر و اخلاق در دو دوره تفکر فلسفی سارتر به این پرسش اصلی پاسخ دهیم که 
چگونه تلقی او از نسبت هنر و امر خیالی در دوره نخست زمینه مناسب برای رویکرد بعدی را آماده 
می‌سازد؛ رویکردی که براساس ین ادبیات به عنوان شاخه هنری برگزیده می‌تواند همجون 
راهنمایی برای ساختن ارزش‌های اخلاقی به کار گرفته شود. ارزش‌هایی که با مدد گرفتن از آگاهی 
خیالی و با مشارکت نویسنده و مخاطب آفریده و بازآفرینی می‌شوند. بر این اساس خواهیم دید که 
در اگزیستانسیالیسم سارتر ادبیات نسبت انکارنشدنی با اخلاق دارد و می‌تواند خلاء موجود در 


۱. دانشجوی دکتری فلسفه هنر دانشکده الهیات و فلسفه. واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه 

آزاد اسلامیء تهران 

۲ و ۲. استادیار گروه فلسفه. دانشکده الهیات و فلسفه واحد علوم و تحقیقات. دانشگاه آزاد ۸ 60 00255 .023031 
اسلامی. تهران 
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۱- مقدمه 
اگزیستانسیالیسم" بیش از آنکه یک نظام فلسفی و یک طریق منظم اندیشیدن باشد در واقع 
یک شیوه زیستن است که با تکیه بر هستی و انتخاب فرد. به مخالفت با عینیت‌گرایی نظام‌های 
فلسفی سنتی می‌پردازد. بر همین اساس یکی از مهم‌ترین جنبه‌های اگزیستانسیالیسم پرداختن 
به مضامین فلسفی در قالب هنر و ادبیات است. فلاسفه اگزیستانس. همچون سارتر و گابریل 
مارسل, با بیان عقاید فلسفی خود در قالب شخصیت‌های داستانی و نمایشی» عملاً مفاهیم 
فلسفی را به حوزه ادبیات و تئاتر وارد کردند و دوره‌ای از ادبیات فلسفی را در تاریخ رقم زدند. 
اغلب گفته می‌شود ادبیات اگزیستانسیل, ادبیاتی تراژیک و غمناک است و منتقدان این غم و 
اندوه را ناشی از هراس انسان از افتادن در دام بی‌معنایی و پوچی زندگی و مرگ و نیستی تحلیل 
می‌کنند. درواقع نزد نویسندگان این نحله فکری اضطراب" جایگاه مهمی دارد. «احساس مسلط 
بو موفعیف امین کم گوان ان را هو رات نکایکت افران این گروه ااکز تسانسالیست‌ها ند 
پاسکال تا سارتر یافت تشویش و اضطراب است» (37 :1962 ,۷0۳16۲). این دلشوره و اضطراب 
سازنده ابهام. پارادو کس و گسیختگیای است که این متفکران را وامی‌دارد تا به‌جای استفاده 
از شکل کلاسیک گفتارهای فلسفی وسوسه بهره‌گیری از قالب‌های ادبی يا نمایشی را دامن 
زنند. درواقع از هیدگره که پژوهش‌های فلسفی‌اش را با تفسیر آثار هنری و ادبی درآمیخته و هنر 
برای او از مصادیق تحقق حقیقت است رریخته‌گران.۱۳۸۶: ۱۱) گرفته. تا سارتر که فلسفه‌اش 
تتادعی است: چیارن. انختیار و خقیفتروال 2۱۳۹۳۰ ۳۸۲ اک ستانشالیست‌ها از میا رشن و 
محکم می‌گریزند و آگاهانه نوعی سبک نویسندگی و ادبیات را برمی‌گزینند. درواقع از منظر 
زیبایی‌شناسی اگزیستانس فعل‌هنری و فرآورده ناشی‌از آن در پی آشکار ساختن عالم برای 
دیگران است (20 :2009 ,06۲20۷). از این منظر یکی از ابعاد برجسته فعالیت‌های ایشان کار 
برجسته و مهم اين متفکران. از میان برداشتن فاصله بین فلسفه و ادبیات می‌باشد. 

از طرفی با وجود آنکه شروع اگزیستانسیالیسم را در نوشته‌های کیرکگور جسته‌اند اما 
امروزه این اصطلاح اغلب یادآور آراء ژان‌پل سارتر است. در فلسفه سارترآدمی خود را در 
وضعیتی می‌یابد که در آن هر فردی ناگزیر از انتخاب است و با انتخابی که می‌کند ملتزم و 
موظف می‌شود. پس نزد وی انسان به‌عنوان صاحب اراده آزاد ارزش‌هایی را برمی‌گزیند و در 
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نتیجه این گزینش‌ها اخلاق مورد نظر خود را می‌آفربند و با این کار دیگران را نیز دعوت به 
التزام به همان ارزش‌ها و اصول اخلاقی می‌نماید. سارتر ایین آفربنندگی در اخلاق را همانند 
آفرینش هنری می‌داند و معتقد است در هر دو حوزه اخلاق و هنر در همان موقعیت آفرینندگی 
قرار داریم. آفرینند گی هشتین از دل تست او این انا آفرشتن هی ار تست ات‌فااهر 
خیالی مرتبط می‌داند 9 معتقد است که هنرمند» و به‌طور خاص نویسنده آنچه ۳ در جهان واقعی 
مواجهه با اثر هنری در آفرینش و هستی بخشیدن به آنچه هنرمند طرح‌اندازی کرده‌است. 
مشارکت نماید. 

پژوهش حاضر بر آن اننتت تا با بررسی نسبت هنر و اخلاق در دو دوره متفاوت فلسفه 
اگزیستانسیالیسم سارتر نشان دهد که نزد این فیلسوف-دیب فرانسوی ادبیات به‌عنوان شاخه 
هنری برگزیده می‌تواند همچون راهنمایی برای ساختن اصول و ارزش‌های اخلاقی به کار رود. 
ارزش‌هایی که با مشارکت نویسنده و خواننده آفریده و بازآفرینی می‌شود و زندگی اجتماعی 
درمی‌يابيم که سارتر از بطن رویکرد نخست خود به اثر ادبی و نسبت آن با امر خیالی 
رویکردی را برمی‌کشد که براساس آن نویسنده و خواننده به‌وسیله آگاهی خیالی و امر خیالی 
منبعث از این آگاهی ادبیات را می‌آفرینند» ادبیاتی که می‌تواند خلاء موجود در زمینه احکام 
تفاوت‌هایی در رویکردش به هنره» انسان 9 جامعه در دو دوره متفاوت اندیشهورزی فیلسوف. 


۲- مبانی نظری پژوهش: اگزیستانسیالیسم از منظر سارتر 

سکن گفتن در پاپ اگزیسانسیالیسم با فلسفه‌های اگزیستانتن آسان تیست:با ین بحال با 
اطمینان می‌توانیم بگوییم که «اگزیستانسیالیسم پیش از آنکه فلسفه‌ای در باب طبیعت باشد 
فلسفه‌ای است درباره انسان» (28 :1962 ,۷0۷۳16۲). به منظور برون رفت از این سردرگمی و 
رسیدن به تعربفی واحد یوزف بوخنسکی می‌گوید: «بایستی به‌جای پیشنهاد تعریفی از فلسفه 
هست بودن عده‌ای از مفاهیمی را که مورد استفاده در این فلسفه است برشمرد و مخصوصاً از 
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تجربه‌هایی که در اين فلسفه از آنها ابتدا می‌شود یاد کرد مانند تجربه‌های ترسسآگاهی و 
تقفع > وال ۵۸۲۰۱۳۹۲۰ ان مخت اسان خر انا تست سس بر آسانی اتعخاب‌ها و 
کنش‌هایش چیزی می‌شود آنچنان که خود می‌سازد. بنابراین اگزیستانسیالیست‌ها بر تجربه‌های 
فردی انسان وگزینش‌های او متمرکز می‌شوند و معتقدند که هر انسان می‌تواند آزادانه راه‌های 
زندگی‌اش را برگزیند و نحوه زیستن» مجموع آنتخاب‌هاء باورها و کنش‌های هر انسان در بستر 
وضعیتی که در آن می‌زید. او را می‌سازد. 

اریخا رتسا لته یه تما مس یه ار اف او 
به‌وضوح بیانگر دیدگاه‌های فلسفی‌اش هستند؛ درواقع این آثار نمایانگر فلسفه‌ای است که در 
کسوت ادبیات بیان می‌شود و به‌جای تشریح امور انتزاعی بر آمور انضمامی متمرکز می‌گردد. 
چنین فلسفه‌ای با هنر ادبیات و حتی سیاست قرابت بسیار دارد و به همین دلیل است که 
اگزیستانسیالیسم سارتر, متأثر از وضعیت بشر و انتخاب‌هایی که در بستر این وضعیت شکل 
می‌گیرد. به دو دوره متفاوت تقسیم می‌شود. دورآنی که هرچند در ظاهر امر بسیار متفاوت از 
یکدیگر به نظر می‌رسند اما با اندکی تامل درمی‌یابیم که این دو دوره دنباله منطقی یکدیگر 
محسوب می‌گردد. بر اين اساس کتاب هستی و نیست ی" سارتر را شارح نظریات فلسفی دوره 
نخست او می‌دانند. دورانی که فلسفه وی متأثر از پدیدارشناسی هوسرل شکل گرفته بود. او 
در این کتاب از لنفسه ‏ و فی‌نفسه " سخن می‌گوید و توجه خود را به وجود انسان معطوف 
می‌نماید * برای او هوجود داشتن به‌طور ساده پعنی آنجا بودن» (سارتر۱۳۸۱: ۲۴۴). توجه 
سارتر به فرد و نحوه بودن او در جهان رویکردی را سامان می‌بخشد که به موجب آن در این 
دوره فلسفه سارتر به اگزیستانسیالیسمی فردگرایانه تبدیل می‌شود اما تغییراتی که در جریان 
جنگ دوم جهانی در دیدگاه او شکل می‌گیرد به‌وضوح در نقد خرد دیالکتیکی "نمایان می‌شود. 
اگزیستانسیالیسم سارتر در این دوره انسان را به‌عنوان موجودی مختار و آزاد می‌شناسد که با 
طرح‌اندازی‌هایش خود و جهان را می‌سازد. هرچند در اين دوره کنش‌های انسان نزد وی متأثر 
از زمینه‌های اجتماعی. محدودیت‌های ناشی از حضور دیگران و نیز کمبودهای جهان است اما 
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هر انسان با بهره‌گیری از آگاهی و کنش آزادانه خود به پیش می‌رود و با انتخاب‌هایی متأثر از 
جمیع شرایط یادشده جهان را آن‌گونه که درست می‌داند طرح‌اندازی می‌کند. این فلسفه 
دستگاهی از پیش تدوین شده و کمال یافته نیست. بلکه فرآیندی است پیگیر و مداوم از 
ساخته شدن و ساختن؛ و مخاطب چنین فلسفه‌ای انسانی است افرینشگر و ازاد که فراتر از 
محدودیت‌های جهان. تاریخ و دیگری به پیش می‌رود و با طرح‌اندازی‌های پیگیر و مداوم. 
خود و جهان را دوباره و دوباره می‌آفریند. 

بنابراین در اگزیستانسیالیسم سارتر, آگاهی" نقشی مهم ایفا می‌کند و صرفاً برآمده از 
عقل نیست که بتوان براساس روشی نظام‌مند و در چارچوبی قابل تعمیم به همگان برای آن 
قانون گذاری کرد بلکه به دلیل اعتقاد وی به اهمیت طرح‌اندازی انسان و از نیستی» هستی را 
آفریدن. تخیل و احساس هم از عناصر مهم شکل‌گیری آگاهی تلقی می‌شوند. «آن زمان که 
پیمودن راه‌های پیش روی‌مان ناممکن به نظر می‌رسد يا وقتی که در بی‌راهه‌ها گم می‌شویم 
نیروی احساس با توانایی تغییر شکل جهان به یاری‌مان می‌آید و به مدد آن. دیگر دشوار بودن 
جهان را حس نمی‌کنيم. ما باید دست به عمل بزنیم حتی اگر مسیرمان بسته باشد» پس در 
چنین مواقعی درصدد تغییر جهان برمی‌آییم» (31 :1962 ,82۳076). پس سارتر بر این عقیده 
است که انسان آگاهانه تاریخ خود را می‌سازد و از این منظر اگزیستانسیالیسم متأًثر از 
مارکسیسم او مکتبی است که با در نظر گرفتن کمبودهای جهان در مواجهه با خواست انسان» 
راه‌کارهایی در جهت بقای انسان‌هایی اخلاق‌مداره در نزاع طبقاتی ناشی از این کمبودها ارافه 
می‌کند. در نتیجه چنین رویکردی است که هنر و به خصوص ادبیات برای سارتر به‌مثابه کنشی 
انسانی در جهت مشارکت در جهان تعریف می‌شود. به همین دلیل است که با بررسی آثار سارتر 
درمی‌يابيم او آغلب به‌جای نوشتن متون فلسفی به ادبیات روی آورده. گویا نزد او انتقال مفاهیم 
فلسفی و پا پیشنهاد ارزش‌های اخلاقی از این طریق امکان‌پذیر و با حتی ناگزیر بوده‌است. در 
همین راستا و به جهت فهم نسبت ادبیات و اخلاق نزد سارتر در ادامه به شرح اخلاقء آمرخیالی؛ 
ادبیات و نیز نقش نویسنده و خواننده در فلسفه وی می‌پردازيم. 


۳- اخلاق از منظر اگزبستانسیالیسم سارتر 
فلسفه‌های اگزیستانس را عمدتاً فاقد نظریه نظام‌مند اخلاقی می‌دانند» این فقدان نظام 


سیستماتیک اخلاقی نتیجه دو اصل مهم است «اول به خاطر این است که این گرایش آیعنی 
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اخلاق و ارزش به بنیادهای آن دو می‌پردازد و آنها را بر پایه تحلیل‌هایی که از اگزیستانس انسان 
و به تناسب پیوندهای اگزیستانسیالی که دارد مطرح می‌کند؛ لذا باید توجه داشت که این گرایش 
به معنای متداول در حوزه اخلاق پا ارزش‌شناسی عمومی نظربه‌پردازی سیستماتیک نمی‌کند» 
(خاتمی. ۱۳۹۵: ۱۵۲-۱۵۱). بر این اساس مرز مشخصی بین فلسفه اخلاق فلسفه هنر و به‌طور کلی 
بخش‌های مختلف فلسفه اگزیستانسیالیسم قابل تمیز نیست. درواقع اگزیستانسیالیست‌ها همواره 
در امور انضمامی. یعنی رفتار انسان‌هاء فهم آنها از شرایط و نحوه مواجهه آنها با دیگری 
فراخوانند. به همین دلیل است که با وجود عدم ارائه برنامه اخلاقی مدون از سوی 
اگزیستانسیالیست‌ها ایشان را فیلسوفانی اخلاق گرا می‌دانیم و معتقدیم که می‌توان از بطن آراء 
ایشان به اخلاق کاربردی دست یافت؛ هرچند نتیجه کار بیش از یک نظام اخلاقی مدون و 
سیستماتیک بحثبرانگیز خواهد بود. درواقع «اين امر که نزد هیچ‌یک از نویسندگان مورد بحث. 
فلسفه اخلاق منسجم پا نظام‌مندی یافت نمی‌شود صرفاً یک خصلت اتفاقی در میان آنها نیست. 
بنا نهادن چنین نظامی شاید ناممکن بوده باشد. به این اعتبار که در تضاد با هدف کلی کار آنها 
بوده‌است» (وارنوک» ۱۳۹۵: ۱۲-۱۲). 

می‌سازد. بشر نخست موجود ساخته و پرداخته‌ای نیست؛ بلکه با انتخاب اخلاق خود خویشتن 
را می‌سازد و اقتضای کار چنان است که نمی‌تواند هیچ انتخابی نکند» (سارتر, ۱۳۹۱: ۶۷. به این 
دلیل است که اگزیستانسیالیسم سارتر نیز همچون سایر فلسفه‌های اگزیستانس تنها یک نحله 
فکری مبتنی بر تئوری‌های انتزاعی نیست بلکه روشی است برای زندگی کردن آن هم زندگی‌ای 
اخلاقی و مبتنی بر مسئولیت و تعهد. بنابراین هرچند اگزیستانسیالیسم سارتر فلسفه‌ای مبتنی بر 
شکل می‌گیرد و دشواری تبیین اخلاق اگزیستانسیالیستی مد نظر سارتر در همین‌جااست. 
زیرا نزد او آنچه مهم است آگاهی و انتخاب‌های آگاهانه فرد و نحوه مواجهه او با دیگری. جهان 
می‌پنداشت هریک از ما باید اخلاقیات خاص خودمان را پدید آوریم و بدون استعانت از اصول 
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ابا کشا رکه فی ای رای کی اس قاتا یماسا هها رتضصت ام 
عقلانی و ممکن باشد و بتواند همه‌گیر شود. کاری که قابلیت ترویج و توصیه را نداشته باشد 
بدون شک کاری اخلاقی نخواهد بود. پس هرچند مانمی‌توانیم در هنگام انتخاب‌های 
فردی‌مان یک راهنمای مدون از اصول جهان‌شمول اخلاقی پیش رو داشته باشیم اما آنچه 
خود برمی‌گزینیم» در شرایط خاص به آن تن می‌دهیم و کنش خود را بر پایه آن بنا می‌نهیم. 
درواقع ساخت یک الگوی اخلاقی است برای دیگرانی که در شرایط مشابه به‌سر می‌برند. «اخلاق 
باید وجود داشته باشد» یعنی آینده انسان‌ها بر کنش مشترک آنها استوار است. همزمان این 
آینده مبتنی است بر کمیابی و کمبود منابع. به بیانی روابط انسان‌ها باید براساس مشارکت در 
منابع باشد: آنچه من دارم از آن تو است و آنچه تو داری متعلق به من است. اگر من کمبودی 
داشته‌باشم تو به من می‌دهی و چنانچه تو کمبودی داشته باشی من به تو می‌دهم. آینده اخلاق 
چنین است» (24 :1980 ,52۳0۲6). بنابر این تعریف اخلاق استوار است بر همبستگی و همراهی 
انسان‌هایی که منافع فردی را مقدم بر اشتراکات با دیگران نمی‌دانند. 

درواقع سارتر بر این عقیده بود که فعل غیراخلاقی يا انتخاب نادرست یک اراده آزاد. ناشی از 
فان امه یفاک رها نی اس کهآ مه ای ان که هام سورد تن اه اک 
منابع مورد نیاز انسان‌ها دچار کمبود نبود هرگز اين تعارض و تضاد منافع پیش نمی‌آمد که به 
انجام فعل غیراخلاقی منتهی شود. او معتقد بودکه انسان فاقد سوءنیت » در جامعه‌ای بهره‌منده 
در مواجهه با دیگری به‌جای آنکه بخواهد آزادی و انتخاب وی را محدود کند خود را در موقعیت 
او تصور می‌کند و براساس انتظاری که در آن موقعیت به‌عنوان دیگری از خود دارده دست به 
غبلمی این ای ات که سیر ها رام شکل گیری اعلوق اکزرتا سای وقعی 
را بهره‌مندی تمام مردم از منابع موجود قلمداد می‌کرد. چیزی که ما می‌دانیم و به بقین سارتر 
هم می‌دانست. وقوع آن بسیار دشوار و دور از ذهن می‌نماید و تنها در شرایط آرمانی ممکن 
خواهد بود. با این‌حال او همچنان معتقد بود که اگر آنسان‌ها از منابع و آموزش یکسان برخوردار 
باشند ناگزیر انتخاب‌هایی اخلاقی خواهند داشت. اخلاقی که او پیش‌تر آن را ساخته بشر و 
برآمده از گزینش‌های هر انسان در ارتباط متقابل با دیگری تعریف کرده بود. به همین دلیل 
است که سارتر با اعتقاد به اینکه «اخلاق ممکن نیست مگر اینکه همه اخلاقی شوند» 
(9 :1983 ,52716) قصد داشت با بهره‌گیری از ادبیات متعهد. در جهت ارتقاء آگاهی عموم 
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انسان‌ها گام بردارد و بستر مناسب جهت بهره‌مندی همه افراد بشر و درنتیجه اخلاقی‌شدن 
همه را فراهم آورد و درست در این نقطه است که فلسفه اخلاق و فلسفه هنر سارتر به یکدیگر 
پیوند می‌خورد. به منظور فهم این فصل مشترک نخست به بررسی امرخیالی در فلسفه وی 


می‌پردازيم. 


۴- امر خیالی" در فلسفه سارتر 
چنانکه ذکر آن رفت فلسفه سارتر انسان را وجودی آزاد و آفرینشگر می‌داند که آگاهانه انتخاب 
می‌کند و آنچه می‌خواهد را به فعلیت می‌رساند. بشر هیچ نیست مگر آنچه از خود می‌سازد. بشر 
پیش از هر چیز همان است که طرح تحقق و شدنش را افکنده است. نه آنچه خواسته است 
بشود یعنی همچون طرحی است که همواره می خواهد از خود پیش تر باشد و هیچ چیز دیگری 
پیش از این طرح وجود ندارد. او همواره آماده جهش و فرارفتن است و این جنبش و شور 
حرکت. آگاهانه است نه خودبهخودی و زاده جبر (سارتر ۱۳۹۱: ۲۹-۲۴). از این منظر انسان 
موجودی است در حال ساخته شدن و برآیندی است از تلاش‌هاء آنتخاب‌هاء ابداع‌هاء پیروزی‌ها و 
شکست‌ظا بتای این ضوعه اتتظاب‌های فشین هر اسان اور نها تون هیام سانی: 
اما این آزادی» ابداع و ساختن چه نسبتی با هنر دارد؟ سارتر در داستان کوتاه فلسفی افسانه 
حقیفت از سه مبحث یاه می‌کند: افسانه یقین ؛ افسانه احتمال و افسانه اسان تنها؛ یقین 
بیان علم است و در گستره زندگی اجتماعی بیان دموکراسی. احتمال زمینه فلسفه است و در 
گستره زندگی اجتماعی بیان آریستوکراسی. اما افسانه اسان تنها گستره هنر است و بیان 
فردیت (احمدی, ۱۳۹۰: ۲۴). اما فهم سازو کار آفریتشن هنری در فلسفه سارتر مستلزم فهم امر 
خیالی است. نزد وی صورت خیالی توسط آگاهی خیالی وضع می‌شود که جدا از آگاهی است. 
درحالی که آنجه «هست» متعلق آگاهی است. آگاهی خیالی آنچه «نیست» را وضع می‌کند. 
«درواقع اگر به عمل خیال توجه کنیم می‌توانیم بفهمیم که جهان غیرواقعی آن تنها در فعل 
وضع و فرض و با آن است که موجود می‌شود» (کاپلستون. ۱۳۸۴: ۴۰۹/۹). به بیانی اگاهی 
خیالی شرط تحقق آگاهی است. یعنی هست کردن آنچه نیست و از نیستی هستی را آفربدن 
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توسط امرخیالی منبعث از آگاهی خیالی ممکن می‌گردد. «امرخیالی تنها تمامیتی متشکل از 
چیزهای غیرواقعی نیست بلکه بسیار مهمتر و ارزشمندتر است. امرخیالی تمامیت چیزهایی 
است که می‌توانند خیالی باشند» (420 :1972 ,62۳۳6). 

پس در مواجهه با واقعیت جهان و وضعیت‌های دشوار پیش روی طرحاندازی‌های انسان؛ 
امرخیالی می‌تواند به پاری او بياید. از طرفی امرخیالی درواقع کنشی در چارچوب رویکرد هنری 
تلقی می‌شود که براساس آن انسان در جریان طرح‌اندازی‌هایش تنها از میان گزینه‌های موجود 
انتخاب نمی‌کند بلکه علاوه بر آنچه هست گزینه‌هایی را می‌آفریند و ابداع می‌کند و این‌چنین به 
سوی آینده می‌رود. نزد سارتر امرخیالی زاده آگاهی خیالی است و به‌مثابه نوعی آفرینش است 
که امکانات جدیدی پیش روی انسان آزاد می‌گشاید و او را از محدودیت‌های وضعیت موجود 
می‌رهاند. امرخیالی انسان را از روزمرگی جدامی‌کند و او را وادار می‌نماید تا از منظری دیگر به 
وافخیشه گر یال بیش کلیه اند اي‌های انیبان اتبشه ساجت است کته فیدر از اکتون 
فراتر می‌برد و به او اين امکان را می‌دهد تا با بهره‌گیری از بیشترین حد ممکن از آزادی‌اش برای 
اینده‌ای بهتر طرح‌اندازی کند. پس خیال نوعی نیستی را بیان می‌کند. آن نیستی‌ای که انسان 
می‌خواهد هست شود. درواقع «انسان موجودی است که همواره نیستی با او به جهان می‌آید» 
(59 :1943 ,53۳1۲6 نیستی از دل کنش‌های جستجوگر آدمی پدید می‌آید. انتظارها.؛ 
جستجوهاء شک کردن‌ها. پرسیدن‌ها و درنهایت انتخاب‌ها و کنش‌های آدمیء نیستی را از دل 
هستی نمایان می‌کند. «انسان وسیله‌ای است که بدان وسیله امور جهان آشکار می‌شوند [..] با 
هر یک از اعمال ماء جهان چهره تازه‌ای بر ما آشکار می‌کند» (سارتر ۱۳۸۸: ۱۰۴). اما آدمی با 
بهره‌گیری از آگاهی خیالی و به مدد نیروی آفرینندگی و ابداع می‌تواند گامی فراتر بنهد و علاوه 
توا ند کر ملفاهی اق3: 

از منظر سارتر اثر هنری مَنشی خیالی دارد و درست به همین دلیل است که منحصر به 
زمان و مکان خود باقی نمی‌ماند و می‌تواند با انسان‌هایی در زمان‌ها و مکان‌هایی متفاوت از 
زمان و مکان هنرمند ارتباط برقرار کند و بر طرح‌اندازی‌ها و پراکسیس آنها اثر بنهد. پس اثر 
هنری را می‌توان آمری خیالی دانست که توان اثرگذاری بر واقعیت موجود را دارد. به این 
ترتیب هر اثر هنری با ساختن نمونه‌ای از جهان و انسان بدان‌گونه که خیال آن را می‌توان 
پروراند. طرحی خیالی پیش روی انسان‌ها در تمام زمان‌ها و مکان‌ها قرار می‌دهد و از آنها 
می‌خواهد به شرایطی که اکنون نیست اما شاید بتواند در اینده هست شود بیندیشند و آن را 


۸ منیره حجتی سعیدی, بابک عباسی و شهلا اسلامی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 


قصد کنند. به همین دلیل اثر هنری به عنوان امری خیالی می‌تواند بر طرح‌اندازی‌های آزادانه 
بشر موثر باشد؛ زیرا تخیل بشری جهانی می‌آفریند غیر از جهان حاضر به بیان دیگر تخیل 
اناه‌هاین را حاضر می‌بتازد که تستتد آما ها غي خواهيم که باشنده نود شارت فتخیل ‏ آگناهی 
است در تمامیت خود آن‌گاه که آزادی‌اش را محقق می‌کند» (232 :19482 ,62۲1۲6). 


۵- جایگاه ادبیات در نظام هنرهای سار تر 
در ادامه تعریف سارتر از امرخیالی و نقش آن در تولید هنری به این مهم می‌رسیم که او در 
مقایسه میان هنرهای تحسمی و هنرهای غیرتجسمی جانب هنر غیرتحسمی را می‌گیرد و معتقد 
است که آنجه نقاش يا مجسمه‌ساز می‌سازند همان ایهام و جندوجهی بودن واقعیت را دارا است؛ 
درحالی که نویسنده با استفاده از آزادی خود وجهی خاص را از آنجه می‌بیند يا می‌خواهد ببیند 
انتخاب می‌کند 9 آثر ادبی را حول همان زآوبه دید خاص شکل می‌دهد. نویسنده واضح 9 روشین 
می‌گوید که چه چیز جالب‌توجه است. چه چیز را باید به خاطر سپرد و چه چیز را باید تغییر 
داد. او هدایت گر است اما نقاش در سکوت آنجه را می‌خواهد همچون شیء عرضه می‌کند. 
شیئی که نمی‌تواند برانگیزانندگی و کنش ناشی از ادبیات را به همراه داشته باشد. نزد سارتر هر 
کتاب درواقع دعوتی است به خارج‌شدن از مرزهاء درهم‌شکستن حدود و اعتراضی است به 
شرایط موجود؛ برای او و تقریباً تمامی فلاسفه اگزیستانس «داستان و نوشته‌های شرح‌حال گوننه 
کاربست‌های مستقیم بینش‌های فلسفی‌شان بودند» (درانتی. ۱۳۹۲: ۶۷). به‌طور کلی «نظام 
اگزیستانسیالیستی هنرها بر طبق اصل هگلی‌ای نظم یافته که در آن هنرهایی که شامل زبان 
هستند بر سایر هنرها برتری دارند. زیرا به بهترین شکل اختیار انسانی را بیان می‌کنند» (همان: ۷۶). 
از نظر سارتر یک تابلوی نقاشی همواره نشانی از دنیای واقعی است. گاه در شکلی 
دگرگون‌شده و گاه براساس نمایشی کاملاً وفادار به وآقعیت. لذا هنری با این مشخصات قصد و 
توانایی طرح‌اندازی و ایجاد تغییر در جهان را نخواهد داشت؛ حال‌آن که ادبیات با نمایان کردن 
واقعیت و توانایی‌اش در آشکارسازی, انسان را به سوی سازوکار تغییر جهان راهنمایی می‌کند 
و این مهم از خصلت داستانگویی ادبیات ناشی می‌شود. در مقایسه با تئاتر نیز او جانب ادبیات 
را می‌گیرد. هرچند به دلیل غیر قابل تکرار بودن هر اجرا تئاتر را تحسین می‌کند. اما معتقد 
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اقتت که کیان اههد فیس بر ای اي بت کتهعال آ نک بیش باید با داي اتف 
تکان‌دهنده تماشاچی را مورد خطاب قرار دهد و تأثیر آنی بر او بنهد. به هر صورت سارتر از 
نویسنده رمان و نمایش‌نامه انتظار تعهد دارد حال آنکه نقاش» مجسمه‌ساز و آهنگساز را رها از 
این مقوله در نظر می‌گیرد. «شفقت يا خشم می‌تواند مایه آفرینش آثار دیگری شود اما شفقت 
و خشم در آنها مستحیل می‌گردد. چندان که هویت خود را از دست می‌دهد و چیزی به جا 
نمی‌ماند مگر اشیائی که در نهادشان روحی مبهم و مرموز هست. معانی را کسی نقش نمی‌کند 
و به آهنگ درنمی‌آورد [...] نویسنده برخلاف هنرمند با معانی و دلالت سروکار دارد. تازه در 
اینجا نیز باید قائل به تمایز شد قلمرو نشانه‌ها و کلمه‌ها نثر است و نه شعر. حکم شعر حکم 
نقاشی و پیکرتراشی و آهنگ‌سازی است» (سارتن ۱۳۸۸: ۵۷-۵۶ 

پس زبان محبوب‌ترین رسانه هنری سارتر است؛ چراکه به‌طور مستقیم دلالت می‌کند و 
وضعیت مورد نظر خود را آشکار می‌سازد. اما این تعلق‌خاطر تنها شامل حال متون منثور می‌شود 
و شعر و نظم در آن جایی ندارند. نزد سارتر شاعر همانند نقاش است. یا حتی در مرتبه‌ای فروتر 
قرار دارد» زیرا زبان رسانه هنری شعر است و شعر نمی‌تواند به‌درستی از رسانه خود استفاده کند. 
کلمات در دست شاعر دلالتی متفاوت از دلالت‌های روزمره می‌یابند و از این‌رو بیشتر خاصیتی 
نمایشی پیدا می‌کنند و کمتر می‌توان آنها را بیانگر دانست؛ درحالیکه نویسنده با به‌کارگیری 
دلالت‌های پذیرفته‌شده از کلمات بهره می‌گیرد و از آنها نه به‌مثابه شیء بلکه همجون دلالت‌هایی 
بر تاه اس هانه عسی که یی ات که رانک شام زان کی اند سار فلییرف 
اگزیستانسیالیست را برآورده کند؛ زیرا چنانکه پیش‌تر گفتیم سارتر می‌خواهد که هنرمند 
به‌مثابه انسانی آزاده مختار و مسئول در قبال جامعه تعهدی به عهده داشته باشد. نزد او هنرمند 
آزاد و مسئول برای مردمی که در طلب آزادی و تغییراند خلق می‌کند و می‌آفریند. «فعالیت 
هنری به‌عنوان انتخابی اگزیستانسیال حالتی ممتاز از اختیارکردن و محقق‌ساختن سرشت 
متناقض‌نمای انسان‌بودن است. به بیان کامو فعالیت هنرمندانه یکی از رویکردهای کلیدی برای 
روبارویی با پوچی است» (درانتی. ۱۳۹۳: ۵۳. پس نویسنده می‌آفریند و بر آن است تا به‌واسطه 
آفرینش خود جهان را تسخیر کند و نشانی از خود بر این جهان متخاصم بر جا گذارد. اما این 
تمام ماجرا نیست و کارکرد ادبیات نزد سارتر به همین کنش فردی نویسنده به‌مثابه خالق اثر 


محدود نمی‌شود. 
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۶- مشارکت نویسنده و خواننده در آفرینش اثر ادبی 
نزد سارتر و سایر اگزیستانسالیست‌هاء مسأله اصلی ادبیات همواره انسان در جهان بوده‌است. با 
این‌حال علی‌رغم تعلق خاطر سارتر به هنر و ادبیات مبحث منسجم و یکپارچه‌ای تحت عنوان 
فلسفه هنر از او به‌جا نمانده‌است. در آثار دوره نخست وی نقش آگاهی خبالی و امر خیالی در 
توضیح چیستی و چرایی آثرهنری بسیار پررنگ است اما در دوره دوم. که سال‌های جنگ دوم 
جهانی و پس از آن را شامل می‌شود. او بر پراتیک اجتماعی هنر نقش هنرمند» مشارکت 
مخاطب و تعهد نویسنده متمرکز می‌شود. این دو رویکرد با وجود تفاوت‌های مشخصی که با 
یکدیگر دارند در یک نقطه اساسی مشترک‌اند و آن نگاه کاربردی سارتر به اثر هنری است؛ نگاهی 
که می‌تواند توجیه‌کننده توجه وی به محتوا در مقابل فرم اثر باشد. درواقع دو دوره متفاوت تفکر 
فلسفی سارتر و دو رویکرد متفاوت او به اگزیستانسیالیسم موجب چنین تفاوت‌هایی شده‌است. 
نگاه او به ادبیات از منظر یک فیلسوف اگزیستانسیالیستپدیدارشناس " رویکرد نخست را 
ساخته‌است که براساس آن نویسنده در پی آن است تا با خلق اثر ضروری بودن حضور خود را 
در جهان بنمایاند؛ حال آنکه تأملات فیلسوفی اگزیستانسیالیست- مارکسیست رویکرد دوم را 
شمان تخشیدهاست اسان ان تویستدهبزه قح اصلاع قاط امساها یارآ تکوم 
فرامی‌خواند. اما در هردو رویکرد اين آزادی و انتخاب انسان. به‌عنوان آفریننده یا مخاطب اثر 
است که فعل هنری و نتایج حاصل از آن را ممکن می‌سازد. 
سارتر در دوره نخست تفکر فلسفی‌اش. امر خیالی را در مرکز مباحث مربوط به هنر قرار 
می‌دهد و به منظور توضیح آن به شرح و بسط آگاهی خیالی می‌پردازد. بر این اساس او در دو 
کتاب خیالی "و تخیل نشان می‌دهد که آزادی و قدرت انتخاب انسان در مواجهه با جهان به او 
امکان آفرینش امکانات و چیزهایی را می‌دهد که درواقع وجود ندارد. در حوزه ادبیات این آفرینش 
منبعث از آگاهی خیالی به نویسنده این امکان را می‌دهد که وجود خود در جهان را ضروری بداند 
و با نفی خود به‌عنوان یک امکان ناضرور بر پوچی جهان فاّق آید. در اين دوره نویسنده در هنگام 
خلق و ابداع اثر به خیر و صلاح دیگری نمی‌اندیشد بلکه دیگری برای او همچون ناظر و شاهدی 
بر ضرورت وجود حاضر می‌گردد درحالی‌که در دوره دوم تفکر فلسفی‌اش سارتر به گونه‌ای دیگر 
به نویسنده و فعل او می‌نگرد. کتابادبیات چیست؟ " متعلق به دوره دوم است و هرچند 
(0۵0۸ا۱۳۵۵) عنحعنعه۱۳ ۱۱ .1 


(۱۳۵8۵10۵100) ۱۳۵8۵10۵1100 1۳ .2 
(۲۵ناا۵ ۵۲ وا ۷۷۵ ۱۱۲۵۲۵۲۲۵۶ ها عنام ععاوع نیم .3 
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فاصلهگرفتن سارتر از دوره نخست را نشان می‌دهد اما همچنان بسیاری از نظریات وی در این 
کتاب» ريشه در دیدگاه‌های سال‌های قبل او دارد. او در این کتاب هم معتقد است که آگاهی 
با وجود آزادی‌اش در چارچوب وضعیت‌های بشری گرفتار است 9 انسان آگاه به واسطه 


خیال‌پردازی آنچه را نیست. ندارد و بدان نیاز دارد در طرح‌اندازی‌هایش لحاظ می‌کند و 
می‌آفربند. پس اینجا هم او به آگاهی خیالی و امر خیالی نیاز دارد تا براساس آن هنرمند متعهد 
برای اصلاح جامعه طرح‌اندازی کند. درواقع در جریان آفرینندگی بر زمینه آگاهی خیالی است 
که سارتر از هنرمند. و به‌طور خاص از نویسنده متون ادبی منشور» تعهد و التزام می‌طلبد و 
معتقد است که نویسنده باید جهان ۳ آشکاد سازد 9 آنچه در پرده و پوشیده است عیان نماید. 
«آنچه در آثار ادیی اگزیستانسیالیسم نشان داده می‌شود نه عکس‌برداری ساده دنیایی است با 
تصویری است از آن قسمت از جهان موجود که به خطا به وجود آمده و باید دگرگون شود» 
بای ۱۱۳۹۱ از ایعط پمسنیه تست بای بهی را بشتناشیه آوم را آشکار تازقنو شین 
برای تغییر آن درصدد ارائه راهکار برآید. پس وظیفه او نشان‌دادن بدی است به قصد اصلاح آن 
و نه صرفاً برانگیختن احساسات رقیق مخاطب و ایجاد تأثیر روان‌شناختی بر او. اما اگر بپذيريم 
که ادبیات مهم‌ترین شاخه هنر. در راستای تحقق اهداف مورد نظر سارتر است باید به یاد 
داشته‌باشیم که نویسنده تنها خالق اثر نیست. چراکه «آنجه هنرمند می‌آفریند واقعیت عینی 
نمی‌یابد مگر در نگاه شخص بیننده. پس از طریق آداب تماشا -و در این مود از طریق خواندن- 
است که این تجدید تملک صورت قبول می‌پذیرد و تثبیت می‌شود» (سارتن ۱۳۸۸: ۱۲۹). 

بنابراین توپسنده تصویری از جامعه ارائه می‌دهد که گاه ممکن است ارکان جامعه ۳ به 
لرزه درآورد. او می‌خواهد دگرگون کند. طرحی نو بیفکند و تعادل موجود را بر هم زند و با 
آفرینش فرم‌های نو امکانی تازه بيافریند. نویسنده با بهره‌گیری از امرخیالی و با در نظر گرفتن 
و در مقابل مخاطب قرار می‌دهد تا فهم او را دگرگون سازد و اجتماع را با هنجارهای تازه مواجه 
سازد. نزد سارتر نوشتن, نیرویی نجات‌بخش دارد و اين نیرو از طرح‌اندازی‌های آزادانه نویسنده 
مننج می گردد. کلمات نویسنده بر سایر انسان‌ها مور می‌افتد 9 راه جددیدی پیش پای ایشان 
قرار می‌دهد. منش آزادی‌بخش ادبیات نیز از همین‌جا سرچشمه می‌گیرد. «نویسنده مانند 
همه مردمان دیگر در تفع ۲ است. اما نوشته‌هایش مانند همه طرح‌های دیگر بشری در 
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عین حال هم متضمن این موقعیت است و هم آن را مشخص می‌سازد و از حد آن برمی‌گذرد 
حتی این موقعیت را تبیین و تأسیس می‌کند. همچنان که تصور دایره مبین و مقسس تصور 
دوران پاره‌خط است. در موقعیت بودن شرط اصلی و لازم آزادی است» (همان: ۲۶۸). پس 
نویسنده آزادی مخاطب را می‌طلبد؛ وظیفه اوست که آزادی خوانشده را به چالش بکشد و 
کاری کند که خواننده جهان را دریابد و نتواند ادعای ناآگاهی و نادانی کند. نویسنده جهان را 
چنان که هست. با تمام ناملایمات» تتش‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود بازسازی می‌کند و آن را 
همچون جهانی خیالی اما ممکن در مقابل خواننده قرار می‌دهد. 

در مقابل. خواننده به هنگام عمل خواندن پیش‌بینی می‌کند و انتظار می‌کشد و در 
جریان این روند طولانی» انبوه فرضیاتش تأّیید یا تکذیب می‌شوند؛ او همواره آینده‌ای فرضبی 
و ممکن را می‌سازد و پابه‌پای نویسنده به آشکارسازی و آفرینش دست می‌زند؛ درواقع خواننده 
نیز در جریان خواندن متن دست به ابداع می‌زند. این آفرینش جدید عملی خلاقانه و هم‌ارز با 
آفرینش نخستین اثر هنری توسط نویسنده است. خواننده سکوت‌های متن را به نجوا و گاه به 
فرباد بدل می‌سازد و از شیء هنری پیش روی خود آثری جدید ابداع می‌کند. «زیرا اگر سکوتی 
که مقصود من است درواقع همان هدف مورد نظر نویسنده باشد این‌قدر هست که نویسنده 
هرگز ان را تانهه وف خففاسی کیت ام خهی او مقعسی فلام هام غیت الشاظ 
است [..] حال‌آنکه سکوت ناشی از خواننده در حقیقت شیئی عینی است نه ذهنی. و در بطن 
همین شیء باز هم سکوت‌های دیگری هست: یعنی آنجه نویسنده نگفته‌است» (همان: ۱۱۱). 
خواننده همه چیز را از نو می‌سازد. آثر ادبی تنها در اندازه فهم او پدیدار می‌شود و هرقدر که او 
بیشتر پیش می‌رود اثری عمیق‌تر می‌آفربند. «تخیل مخاطب کارکردی سازنده دارد و بدون آنکه 
بازی کند فراخوانده می‌شود تا زیبا را از پشت علاثم به‌جا گذاشته شده توسط نویسنده بازسازی 
و با زآفرینی نماید» (33 :19480 ,53۲1۲6). خواننده فراخوانده می‌شود تا سکوت موجود در 
اثرهنری را بازسازی کند و در کنشی آفرینشگر اثر هنری را به امر عینی بدل سازد. 

بنابراین نویسنده آثری می‌آفریند و با درنظر داشتن مخاطبانش آزادی آنها را فرامی‌خواند و 
از آنها می‌خواهد که براساس آزادی و اختیار خود کتاب را بگشایند و بخوانند. اما این خواندن 
عملی انفعالی نیست. نویسنده زمانی موفق خواهد بود که خواننده را وادار به ساختن. آفرینش 
و تغییر آن جیزی نماید که در اترش آشکار کرده‌است: او پیش تر پذیرفته است کهاراده آزاد و 
خلاق خواننده را مخاطب قرار دهد و تنها پیشنهادی به او ارائه کند و از او بخواهد که 
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متعهدانه بهترین کار ممکن را انجام دهد و مسئولیت آنچه را بازمی‌آفریند خود به عهده بگیرد. 
در چنین شرایطی است که نویسنده تنها آفریننده اثر ادبی نخواهد بود و نقش خواننده به 
ناظری منفعل فروکاسته نمی‌شود. پس نویسنده برای آنکه خوانده شود و آنچه در خیالش 
شکل گرفته و به تصوبر کشیده شده‌است به امری عینی» در جهانی واقعی بدل شود نیازمند 
خواننده است. نیازمند آزادی خلاق خواننده. در مقابل خواننده در انتظار نویسنده. گام‌بهگام 
پیش می‌رود و تکه‌به‌تکه جهان خیالی نویسنده را بازمی‌آفریند و در اين آفرینش دوباره بخشی 
از خود و خیال خود را نیز درگیر می‌کند. لذا اثر ادبی آن زمان که خوانده می‌شود دیگر تنها 
زاده خیال و آزادی نویسنده نیست بلکه عینیتی خواهد بود متشکل از خیال نویسنده و 
خواننده که توسط نیروی آفریننده خواننده به جهان وآقعی راه می‌یابد. حال این پرسش پیش 
می‌آید که با وجود چنین رویکردی به ادبیات؛ یعنی جایگاه نویسنده و مخاطب در دو دوره 


تفکر فلسفی سارتر چه نسبتی میان ادبیات و اخلاق وجود دارد؟ 


۷- نسبت ادبیات و اخلاق در انديشه سارتر 

گفتیم که به‌طور کلی نزد اگریستالسالیست‌ها هر فعل هشری کنشی است آشکارساز که در 
ارتباط تنگاتنگ با گزینش‌های اخلاقی هنرمند قرار می‌گیرد. هنرمند این ساختن را برمی‌گزیند 
و براساس ارزش‌های مورد تأیید خود می‌آفربند. ارزش‌های مذکور پس از آفرینش اثر هنری و 
در کلیت آشکارشده آن رخ می‌نماید. از این منظر می‌توان اخلاق و انتخاب‌های اخلاقی را با هنر 
و آفرینش هنری مقایسه کرد. «وجه مشترک میان هنر و اخلاق این است که در هر دو ما با 
آفرینش و ابداع سروکار داریم. در جهان اخلاق نیز ما نمی‌توانیم قبل از عمل و به بداهت عقل 
درباره آنچه باید آفریده شود تصمیم بگیریم» (سارتر, ۱۳۹۱: ۶۶-۶۷ با این‌حال اثر هنری با وجود 
آنکه حاصل آفرینش آزادانه و نتیجه کنش مختار هنرمند محسوب می‌شود از سوی عوامل 
تاریخی 9 اجتماعی دچار محدودیت است. مخاطب هر دوره با توجه به وضعیت‌های پیش روی 
خود و زمینه تاربخی و اجتماعی‌اش با اثر هنری مواجه می‌شود. به قولی نوبسنده از طربق 
آفرینش ادبی امکانات جدیدی فراهم می‌آورد و خواننده در مواجهه با اثر ادبی» که محصول 
تخیل نویسنده است. با راه‌های جدیدی در طرح‌اندازی‌های انسان آشنا می‌شود. این آشنایی به 
نوبه خود برای مجموعه‌ای از خوانندگان فرصت‌های تازه‌ای فراهم می‌آورد تا با تغییر قراردادهای 
اجتماعی کهنه راهی نو بیافرینند و بپیمایند. به اين ترتیب تخیل نویسنده از موردی شخصی و 
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غیرواقعی به واقعیتی عمومی تبدیل می‌شود و اثر ادبی به‌مثابه راهنمایی برای تغییر شرایط 
موجود مورد استفاده قرار می‌گیرد. نکته کلیدی در این میان آن است که هر اندازه تعداد 
خوانندگان اثر ادبی مورد بحث بیشتر باشد و ارتباط بین نوبسنده و خواننده محکم‌تس تغییرات 
احتمالی گسترده‌تر و موثرتری پیش روی جامعه خواهد بود. اینجاست که کارآمدی مفهوم مد 
نظر سارتره یعنی التزام و تعهد " نوبسنده, آشکار می‌شود. 

با این‌حال دو دوره مختلف آندیشه‌ورزی سارتر موجب شده‌است که تلقی او از ادبیات و 
نسبت آن با تعهد و به تبع آن اخلاق نیز به دو بخش متفاوت تقسیم گردد. در دوره نخست 
سارتر به‌عنوان یک پدیدارشناس, ادبیات را به‌مثابه راه رهایی فرد از پوچی و دلیلی بر ضرورت 
بودن آو در جهان در نظر می‌گیرد. از این منظر نسبتی محکم و قابل اتکا بین ادبیات و اخلاق در 
تصور نمی‌آید اما در دوره دوم او هنر را همچون دعوت به کنشی جمعی در نظر می‌آورد و از 
همین‌رو برای آن نسبتی مستقیم با امر اخلاقی قانل می‌شود. تهوع و مگس‌ها" درواقع 
نمایندگان مشخص هر یک از این دو دوره محسوب می‌شوند. بیراه نیست اگر بگوییم که تا پیش 
از جنگ دوم جهانی سارتر توجه چندانی به اجتماع بشری ندارد و آثار این دوره از زندگی او 
نماینده فلسفه‌ای فردگرایانه محسوب می‌شوند. در آثار ادبی این دوره قهرمان اغلب در پی بافتن 
معنای وجود خود است و آسودگی خاطری که او جویای آن است از راه درگیر شدن در رویدادها 
و با انسان‌های دیگر دست نمی‌دهد بلکه به پاری آفرینش هنری و در خلوت میسر می‌گردد. 
پس در اين دوران قهرمان سارتر به‌واسطه آفرینش هنری معنایی برای وجودش می‌یابد و 
بدین‌سان وجود خود را ضروری می‌نمایاند. درحالی که در آثار ادبی دوره دوم سارت قهرمان به 
سایر انسان‌ها و سرنوشت آنها می‌اندیشد زیرا به عمل در جمع آدمیان و تغییر جهان چشم امید 
دارد و آن را شیوه‌ای می‌داند که او را از وجوب خودش مطمتن می‌کند (سارتر. ۱۳۸۱: ۷ بنابراین 
سیر تغییر انديشه سارتر او را از فیلسوفی فردگرا به متفکری عملگرا و اخلاقی تبدیل می‌کند. بر 
این اساس وجود هر انسان آن زمان معنا خواهد داشت که در جهان عمل موّثری صورت دهد و 
به‌وسیله آن جهان را به جای بهتری برای خود و سایر انسان‌ها تب‌دیل نماید و از این منظر 
نوبسنده به عنوان انسانی متعهد و مسئول نقشی پررنگ ایفا می‌کند. 


(جعوباج!۱) ۱۱2566 ۱۵ .1 
(۲۱۱65 ۲۳6) ۱۵۱۷6۳۴65 وها .2 
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در دوره نخست. سارتر جهان را یک کلیت یکپارچه می‌داند که در آن هرچیزی جای خاص 
۲ ۳ 1 و۳ : ۳ 
تنها در جهان واقعی معنا دارد. در جهان تخیلی 9 غیرواقعی وجود اشیاء به آفریننده امر 
تخیلی پریانه شفاختی که شود ساختهانم حاسل :هی شونته ها تتهانبه کمک توافت کردن وه 
می‌توانیم به جهان تخیلی راه پیدا کنیم» (175 :1974 ,50۲6)). یک شیء تخیلی همواره از 
دست‌های‌مان می‌گریزد 9 ما نمی‌توانیم از ان در دنیای واقعی بهره‌ای بیریم. با یک تک 
تخیلی نمی‌توانیم بر روی درباچه‌ای واقعی موج‌های دوار ایجاد نماییم» اما تخیل به کار دیگری 
می‌آید و آن خلق اثر هنری است. شیء تخیلی می‌تواند در پیکره نقاشی» رمان یا سمفونی در 
دسترس دیگران قرار گیرد و در جهان واقعی هستی بیابد. بر این اساس هرچند اثر هنری یک 
امرغیرواقعی است که به‌وسیله ماده‌لی واقعی تحسد می‌یابد و در جهان واقعی در دسترس ما 
قرار می‌گیرد اما در نهایت شیتی است غیرواقعی که باید با آگاهی تخیلی‌مان با آن مواجه 
شویم. هنرمند آن صورت تخیلی را که می‌خواهد به ما می‌نمایاند و ما از خلال تماشای ماده 
آن را درمي‌يابيم. بر این اساس هرچند در دوره نخست. سارتر اثر هنری را ابزاری دفاعی به 
جهت مواجهه با پوچی دنیای واقعی تصور می‌نمود اما جنگ جهانی دوم و تغییرات ناشی از 
آن سیب شد که او از دیدگاه مذکور فاصله بگیرد و با وزد کردن الشزام و تعهد در دنبای اثر 
هنری برای هنرمند و به‌خصوص نویسنده. در جهان واقعی نقشی فعال قاثل شود. پس اگر 
رویکرد سارتر به ادبیات در دوره نخست را تا حدودی معطوف به «خود» و به قصد رضایت 
فردی هنرمند در نظر بگیریم» رویکرد دوره دوم او را باید معطوف به کل انسان‌هاء جامعه و 
تاریخ و در یک کلام دیگرخواهانه و متمایل به خیر جمعی در نظر آوریم. چنین است که نگاه 
سارتر به ادبیات پس از جنگ جهانی دوم با تعریف او از اخلاق همراه و ملازم می‌شود. 


1. ۱۵ ۸۵8۵6 86۵۷ )۲۴6 6۵۵۱ ۷۷۵۲۱۵( 

(۷۷۵۲۱۵ ۱۳۵۵۵10۵۳۷ ۲۳66۵) ۱۳۵۵1۵۵1۲6 ۱۷۱۵006 ها .2 
(۷۷/۵۲۱۵ ۱۲6۵۱ ۲۳6) ۱۲۳۵۵۷ ۱۷۱۵006 ها .3 
(۱ه۱۱۲) ۱۲۳۵۵۷ .۸4 
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پس نزد سارتر انسان از طریق کنش‌های آزادانه‌اش در جهان می‌زید و درصدد تغییر آن 
برمی‌آید و بدین طریق در مواجهه با دیگر انسان‌ها خود را تعریف می‌کند. در چنین شرایطی 
است که کنش نویسنده به‌منابه آشکارسازی راهی برای زیستن در جهان و تغییر آن مطابق 
طرح‌های انسان تلقی می‌شود. لذا هر ثر ادبی منور کنشی است ناشی از اختیار در مواجهه با 
وضعیت‌های موجود در جهان. «داستان روایی که بر رشته‌ای از وضعیت‌ها متمرکز است که در 
آنها انتخاب‌های اگزیستانسیال بنيادین در مواجهه با انسان‌ها را می‌توان به‌دقت به روی صحنه 
آورده صورتی نیرومند از دیگر ساختن تخیل آزاد خواننده است و درنتیجه شکل پرتوانی از 
فراخواندن او به کنش» «درانتی. ۱۳۹۳: ۶۷). اثر ادبی جهان را آشکار می‌کند و با رونمایی از 
وضعیت نامناسب انسان در جهانی که چندان دوستانه به او خوش‌آمد نمی‌گوید. او را وامی‌دارد 
تا وضعیت را به نفع خود تغییر دهد. از این منظر هر رمان, داستان یا نمایشنامه مکتوب 
درواقع راهنمایی خواهد بود که از سوی نویسنده به خواننده ارائه می‌شود و از او می‌خواهد که 
براساس آن زندگی کند و با دیگری مواجه گردد. در اين راه نویسنده باید وضعیت‌های انسانی 
پیش روی خواننده را به‌درستی بشناسد و درک کند و متناسب با آن راه‌کارهای جدید ابداع 
تماین زیر: جنانکه پیش تر ذکر ده نو سارت نوعن از مواجهه اسان با جنهان وجود داره کنه 
رویکرد ابداعی یا هنری نامیده می‌شود؛ درست به همین دلیل است که او از نویسنده. که نزد 
وی هنرمندی متعهد و ملتزم است. آفرینش الزامات اخلاقی را می‌طلبد. اما در مقابل نویسنده 
کر لدع تخرد کف اف فش انس امه ورالا ات شکا ری شوه متا رصیسا 
وضعیت‌های پیش روی خود هر دم به آفرینش و ابداعی نو از دل اثر هنری دست می‌زند. 

چنانکه گفتیم سارتر همواره از ارائه یک نظام مدون اخلاقی سرباز زده‌است. زبرا معتقد 
است که نمی‌توان از یک نظام مدون انتزاعی توقع داشت که متناسب با وضعیت‌های جزئی و 
انضمامی پیش روی بشر احکام اخلاقی راهگشا ارائه کند. علاوه بر این ارائه چنین نظامی. 
برخلاف اصول و قواعدشکل گیری فلسفه‌های اگزیستانس و بهط ور خاص اگزیستانسیالیسم 
سارتر است. بر اين اساس درحالی که نظام‌های اخلاقی همواره احکام کلی را بدون در نظر 
گرفتن وضعیت‌های بشری مطرح می‌کنند ادبیات بر یک وضعیت منحصربه‌فرد تمرکز می‌کند 
و با فراخواندن آزادی خواننده او را دعوت به مشارکت می‌نماید و از او می‌خواهد که این 
وضعیت خاص را بزید و متناسب با شرایط موجود حکم اخلاقی عملی ارائه نماید. در چنین 
شرایطی است که مخاطب می‌آموزد چگونه باید در وضعیت‌های انسانی» اخلاقی عمل نماید. به 
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این ترتیب «دیگر صورت‌های خیالی چیزهای بی‌معنی نیستند که ربطی به واقعیت نداشته 
باشند؛ صورت‌های خیالی واقعیت را دیگرگون می‌کنند و این دیگرگون کردن شیوه ربط یافتن 
به‌عنوان اگزیستانسیالیستی پدیدارشناس نیز برای ادبیات قائل به کارکردی زیبایی‌شناسانه 
نبود بلکه اثر ادبی را همچون سندی بر اثبات ضرورت وجود انسان و مبارزه با پوچی زندگی در 
نظر می‌آورد؛ از این منظر اثر ادبی به‌عنوان امری خیالی آفریننده خود را از دلهره و اضطراب 
ناشی از حضور دیگری می‌رهاند. به عقیده ما همین رویکرد بود که پس از جنگ جهانی دوم و 
با نزدیکی او به مارکسیست‌ها نمود اخلاقی و جمعی پررنگ‌تری به خود گرفت و براساس آن 
سارتر ادبیات متعهد را راهی برای نجات انسان‌ها و جامعه انسانی دانست. هرچند در این دوره 
نیز سارتر حضور دیگری را به منزله تهدید برمی‌شمرد اما از خلال اثر ادبی به ارائه راهکاری در 
جهت حفظ منافع بشریت می‌پردازد و ادبیات را به مثابه راهنمایی برای ساختن اصول و 
ارزش‌های اخلاقی پیش روی انسان‌ها می‌نهد» ارزش‌هایی که التزام به آن‌ها زندگی در حضور 
دیگری و تحت نگاه ناظر و محدود کننده او را ممکن می‌ کند. پس ادبیات که نخست در فلسفه 
سارتر به عنوان امر خیالی زاده آگاهی خیالی تعریف شده بود تا زندگی در جهان را برای 
خالقش ممکن سازد درنهایت توانست به‌عنوان امر خیالی در جهان واقعی منشا تغییر شود و 
همچون راهنمای اخلاقی خلاء موجود در زمینه احکام اخلاقی را در اگزیستانسیالیسم این 
فیلسوف متعهد پر کند. 


۸- نتیجه گیری 

فلاسفه آگزیستانس نقش مهمی در تبیین نقش و جایگاه هنر در جامعه انسانی دارند و حتی 
اغلب آنها خود دست‌اندر کار خلق ادبیات و نمايش هستند. نزد آنها ادبیات به‌عنوان شاخه هنری 
مبتنی بر زبان. فعالیتی اختیاری و بهترین راه در جهت آشکارسازی جهان محسوب می‌شود. در 
میان این فلاسفه سارتر با دو رویکرد متفاوت به ادبیات می‌نگرد. نخست به عنوان متفکری 
اگزیستانسیالیست با رویکردی پدیدارشناسانه با آفرینش هنری مواجه می‌شود و اثر ادبی را 
همچون روزنه‌ای برای رهایی فرد از دشواری‌های جهان در نظر می‌گیرد. چنین رویکردی بر امر 
خیالی و تأثیر آن بر آفرننش هنری متمرکز می‌شود. بر این اساس زندگی در پناه تخیل, دفاعی 
منفعلانه و فردگرایانه در برابر ناملایمات جهان محسوب می‌گردد. اما در جربان جنگ جهانی 
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دوم و گرايش سارتر به مارکسیسم رویکرد دوم به اثر هنری از دل این رویکرد منفعلانه سر 
برمی‌آورد و این‌بار به لزوم تعهد و التزام هنرمند و نیز مخاطب اثر هنری می‌پردازد و از دل امر 
تخیلی سازو کار بازافرینی جهان را ارائه می‌کند. به این ترتیب است که سارتر این‌بار ادبیات را 
همچون دعوت به فعالیتی جمعی به منظور تغییر جهان در نظر می‌گیرد. پبس سارتر از دل 
انفعال ناشی از تعریف اولیه امر خیالی. به‌عنوان سپر دفاعی انسان در برابر جهان واقعی؛ 
روایتی را برمی کشد که براساس آن امر تخیلی به مدد تعهد و التزام اخلاقی نویسنده و 
مخاطب دست‌اندر کار تغییر جهان می‌شود و جهان را چنانکه باید باشد. اما نیست. می‌سازد. 
در نتیجه چنین رویکردی ادبیات نزد سارتر رویدادی اخلاقی تلقی می‌شود که همواره 
انسان را دعوت می‌کند تا در هر لحظه از نو ساخته شود. از این منظر ادبیات آشکارسازی و 
دعوت به آفرینش انسان اخلاقی است؛ انسانی که خود باید ارزش‌های اخلاقی‌اش را بيافریند. 
به این ترتیب نویسنده و خواننده به‌عنوان انسان‌های آزاده مختار و متعهد ارزش‌های اخلاقی 
متناسب با وضعیت‌های پیش‌روی خود و جامعه و دوران‌شان را می‌سازند و مسئول کلیه 
رویدادهای نیک و بد تاریخ انسانی محسوب می‌شوند. آنها آزادند که بیافرینند؛ هرچند در اين 
میان مسئولیت نویسنده بیش از هر انسان دیگری است چراکه او به حکم هنرمند بودنش 
می‌تواند با بهره‌گیری از آگاهی خیالی و دنیای خیال آنچه را که نیست اما باید باشد پیش 
روی خواننده قرار دهد و او را به ساختن و تغییر دنیای واقعی براساس الگوهای خیالی‌اش 
دعوت کند. درواقع از منظر اگزیستانسیالیسم سارتر نویسنده به وسیله ادبیات و به‌طور 
خاص اثر ادبی منثور همچون رمان. داستان يا نمایشنامه» خواننده را دعوت می‌کند که 
سازنده و مبدع اخلاق در موقعیت‌های انضمامی باشد و خود بدان عمل نماید تا جهانی بهتر 


برای همه طرحاندازی شود. 


پی‌نوشت 

۱- سارتر انسان را سوژه و لنفسه می‌خواند و چیزهارا ابژه و فی‌نفسه. لنفسه از خود و 
دیگری آگاه است حال انکه فی‌نفسه از اگاهی بهره‌ای نبرده‌است. 

۲- پدیدارشناسی (۳6۲0۲06۲0۱08۷) یک جنبش فلسفی است که توسط ادموند 
هوسرل پایه‌گذاری شد. او پدیدارشناسی را با تأکید بر وجوه التفاتی ذهن و با هدف منظم 
ساختن فلسفه و فلسفه شناخت به‌طور اخص به کار برد. هوسرل معتقد است هر فعالیت 


ذهنی «وجه التفاتی» خاصی دارد. یعنی چیزی که ذهن ما در موردش به تفکر می‌پردازد در 
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یک لحظه خاص به دلیل التفات ذهنی موجود می‌شود» حال آنکه ممکن است آن وجود 
ذهنی. موجودی عینی نباشد. در نظر هوسرل موضوع فلسفه همین موضوعات مورد آگاهی 
است. یعنی هر انچه که تجربه می کنیم. اعم از اينکه وجود داشته باشد یا نداشته باشد. 

۳- وضعیت یا موقعیت (51000981000) از منظر اگزیستانسپالیسم سارتر زمینه‌ای است که 
انسان کنشگر در پهنه آن به طرح‌اندازی دست می‌زند و در جهانی که خود در انتخابش 
دخیل نبوده‌است می‌آفریند و می‌سازد (نک. سارتر, ۱۳۹۱: ۲۱-۲۶). 

۴- وقتی در فلسفه سارتر از آزادی انتخاب انسان سخن به میان می‌آید مقصود آن است که 
هر انسان با انتخاب هر گزینه نه تنها برای خود طرح‌اندازی می‌کند بلکه طرحی کلی از 
انسان چنانکه او می‌خواهد باشد. به دست می‌دهد؛ به این معنا که هر فرد با ساختن خود 
تصویری از انسان می‌سازد و راه همه انسان‌ها را تعیین می‌کند. براساس این رویکرد انسان 
مسئول انتخاب‌هايیش است و هر فرد با هر انتخاب خود را ملتزم می‌کند. هر انتخاب انسان 
پیانگر آزادی ارف نها زفدگی اوه شا آنتان‌هتا رات مي‌قهه. اه 
مسئولیت با تعهد و التزام (۶08286۳0608) همراه است و آنجا که اگزیستانسیالیسم سارتر 
انسان را به عنوان سازنده تاریخ و جهان در نظر می‌گیرد این مسئولیت نمود ویژه‌ای می‌یابد 
و به حوزه اخلاق راه می‌برد (سارتره ۱۳۹۱: ۲۲-۳۲). 
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. ۸ ادبیات چیست؟ ترجمه ا. نجفی و م. رحیمی. تهران: نیلوفر. 
سک ۱۱۲۹۱ اک ها انیس ال تین تسه ری ی تا 


تهران: خوارزمی. 


۰۶ منیره حجتی سعیدی, بابک عباسی و شهلا اسلامی نقد و نظریه ادبی/ سال دوم. دوره دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ 


۳/۵۵۵ 0 ۳0۵/۵۱۵۵6۵۱۵ 0۳0/۵۳۵ . عه‌آاعطاعع۸ ]وزاج۳۳۵۵۶۲6 .2009 ٩.‏ ,026۲۵۱ 
1-0۰ ۱۱۱۷۵6۱۵۷۰ 060۳۵ه50 رای رها ۸۵66۵۲6۲ ععز۱/۱۵۲۵۵/۷۵ :060۲۵ه5 

۳/۵6۵۵ 0۴ ۴۳۵/۵۱۵۵6۵۲۵ 50۳0۲۵۳۵ ۹۵۳۳۵۲۰ آباج۵23۴-۴( . ,2011 .۲ ۲۱۷/۲۲ 
1-۰ ۱۱۱۷۵۲6۲۷۰ 9020]60۳0 رلاص رها ۵96۵۲6۲ ععآ۱/۱6۲۵۵۵ :5020۴0۲0 

۰ :۵۲۱ ر5۴۶6 62560۵ 00902 ۱۳0۴۳۲۵۷۸۵0۵60۳0 :1962 ۲۰ ,۱۷۵۱۵۱۱6۲ 

۰ رعباواو60۵۴60۵1۵صام عزو6۵/۵ 000 اهککت ۱۷۵9 ۱۵ ۴۲۲ ۶2 ۲ .1943 1.۰ ,۹۵۲۲6 
۰ 0 

۰ ۱۱۵90۵۵ 06 عناوزو6800۴00۱6۳(0۵10ام عاو۳۹۵۳(۵۱۵ :۲۱۳۵۵/8۵۲ .1948.3 

0 ۰ 

1948.0. 065۲-66 009610 ۱۱۲6۲۵۷۲6, ۵۲۱۹: ۰ 

. 1962. 5/616 ۲۵۲ 0 1۳600 ۵۴ 96 ۲۴89۵1۵۴5, ۲۲۵۳۱56۱۵۲60 0۷ ۰ 

2 0۲۵]۵66 ۵۷ ۱۱۰ ۷۷/۵۲۵۵6۵۱۰ ۱58۸ 10: 0416255701 / ۱58۱ 13: ۰ 

۸۰ 0۷۱ ۵۱۱5۱60باط 

۰ ۱۱ ۷/0۵۱) ۱۱۱ ,185 ۵ 1821 06 ۲۱۵۱۶۳۲ 0۷6کنا ,عااامصه] ۱۵ 06 ۲۵/۵1 .1972 . 

0 ۰ 

۰ از :۳۵۲۱۹ ,00/6۲۳۵ 06 0۳8۵1 10 06 60۳۲۳86 1983۰ . 

۱ ,1980 06 69۳۳668 کع ۳۵/۳۵6۵۵۳9۲ 658۵0۵۲۵ .1980 ۱6۷۷۰ ۲۲ ٩۲۲۲۵‏ 
اقات و 


00 ا .هیبشت کال دمص 1 


۳0۵/۵۱۵۵6۵ 560۳0۵۲۵ 53۳۲۳6۰۳ اباح۱63۴-۴ .۰ ,2011 .۲ ۴۱۷/0۲ 
0 رااو) رها ۱۵۶62۵۲۵0 عمآک۱۱۵۵۵۱ .۰ :92860۲0 رصام۵۵عهازا 
1-۰ ۱0۱۱۷۵۲5۲۲۷۰ 

۰ :6۳۱۲۵۱ ۲ ۸۲265/۱۰ ۲۵150۵]61-۷6 ع-۱۷۵۵0/۵۱ 1395۰ ۸۱۰ ,۱۳۵1۲3۳9 
۰ :۳۵۲۱۹ 60566۳0۵5۱6۰ 00 ۱۳۳۵۷۸۵0۵60۳0 :1962 ۴۰ ,6۲آوانا۱۷۱۵ 
٩۱۱6۳83۵۲۵۳0, ۱۱۰ 1386. ۲۵۵۱۹۵۶۱۷۵ ۱۸۷6:۵۵-6 0۳0 ۵ ۲ ۰:‏ 
۰ 5۱۲6۳-۰۷۶ 


۰ :۲ (.1۳۵05) ۸۲۱۵۲۱ 1۰ ۸۵۰ :70/0۷0 :1381 ۰ .1 ر53۲]۳6 . 
۰ ۲۳۵۱5۰(۰) امطا6۵ ۱۰ ۷۵ وزج ۸۵۰ 6۳5۶ ۸00۵۸۷۵۲ .1388 . ۱ 


۰ ا( 
1۳۵۳6۰(۰) ۵۳ ۱۷۱۰ 0۲حاعو] ع-]ها۵ع] ۷۵ ک/5۴۵۳0560 .1391 . 
۰ :۱( 


۰ او0۵۳9۵0۵109قام عن۵/۵9خ0۳۵0 آمککت ۱۷6۵0 ۱۵ ۲۲ ۴2 ۱ .1943 . . 


۴۵۲۱5: ۰ 

6 ۵080۳۱6۲00109016 ۳5/۵۳۵/096 ۰ :۳۵9/۳۵۵۱۴۵ . .1948.2 ما 
۰ :۳۵۲۱۶ 1۳09100100۰ 

۰ 1948.۳0. 0۷65-66 0046 10 ۱6۲۵۷۲۵۰ ۵۲۱: ۰ 


. . 1962. 5/601 ۲۵۲ 0 ۲۳60۵ ۵ 06 ۲۳8۵۵0۵۴6۰ ۰ ۱۵۱۲۵ )۳۵۳5۰(, 


۱۸۷] 2 ۵۳۵۲866 ۵۱۷ ۱۱۰ ۱۷۷/۵۲8۵۵۰ ۱۵۳۱۵۵۱: ۳ ۵۸۰ 


ااا ,1857 ۵ 1821 06 ۲۱۵۱۵۵6۲۲ ع0۷کناه رعااامصه[ ۱۵ 0 ۳/۵/01 :1972 . . 


۰ :۴۵۲۱۹ ۱(۰ آ۷۵) 
۰ :۳۵۲۱۶ 006۲۲۳۵۰ 06 0۳61 10 06 60۲۳06 1983۰ . 


. ۵۲۲۲6 ۲۲ ۱۵۷۷۰ 1980. 65۵0/۲ ۲۳۵/۳۵۵6۷۱۵۳ 65 6۳0۳۵/605 0۶ 0۰ 


۴۵۲۱: ۰ 

-1ع]۲0۵150 ۷۵ 5۳6۳0۵5۲- ۳6۵۵00۲ 6 ۸۷6۵۵۱ .1392 .0183۲30 ۷۵ .۱ ,۷۷۵۱ 
۰ :۲6۳3۲8۵۳۱ 1۲۵۳056۰(۰) ۱۷۱۵۳۵۵۷۲ ۷۰ 0۵09۴0۰ ]۲۱۵6 ۱۵۰6 
۲۵۳06۰(۰) ۵۱۷۵ ۱۷۱۰ .,وهاو۵ ۷۵ وکزاه۵/ک۵۳0 ۵6 :1395 ۱۱۰ ۱۷۷۲۴8۵۵۷۰ 
۰ :6۱۲3۳۱ ۲ 


20. 


21. 


9« لعج بتک ومع /( 


0 6۵۴۱۳۱۲۴۱6۱6 ۵۵۲۵1 ۲۵۵06۲5 1۳6 ۵00 5 ۱0۴باج 166 0۴ 66۱0 196 ]۱۸ 
۰ ۲۱۱۸۹۲ ]11 ۴۵۲۳۱ 06 1 ۸۵06 16 ۷/۵۲۱۵ ۲۳6 ]6 50 00۱۱221100 


5. ۴ 

5 ۲۳۵ 6۷6۵۳۱۲ اوعاصاع 20 وا ۱۲6۲۵1۷۲۵ ,5۵۲۲۲6 ۲۵۲ ]1۳ 06۱۱۵۷۵ ۷۷6 
۴ ]001۴ 1۳15 ۴۴۵۲۵ ,۲۸۵۵۵۵۵ 30۷ 21 ۲۵۴۸8۵06 06 10 06088۵6 ۳۱۴۵۲0 ۱۳۷۲65 
۵ 6۲۳6۵11۱00۱ 1۳6 10 ۱۱۴۷۲6۵۲100 600 ۵۴ ۵01۲66]211010 و وا ۱۱۱6۲۵1۲۷۲۵ ,۷۱6 
6 ۶۷6 ۸6 ۷۵۱۵5۰ ۳۱۵۲۵۱ 0۷۷۱ 5 6۳6۵16 10 6856 ۱۷۸۷۸۵ ۱۵۵۲ 2 ر۵۲ اقعاصام 
6 26 061۲ ۷۴۵۵۲ 6۵88160 600 ۲۲۳۵۵ کج ,۲۵۵06۲ 106 300 0۲]باج 
0 6۲۵ 300 506160۷ رطمآوناانک ۵0۷ 1۳61۲ 0 2660۴03068 8 ۷۵۱6۵5 ۱۱۵۲۵۱ 
۰ ۳۱۷۳۱3۵۱۴۱ 0۴ 6۷6۱۲5 |6۷ 200 8000 06 ااو ۴۵۲ ۲۵6۵0۵۴06۲016 3۳6 ۲۳6۷ 
6 ۶ ۲۵6۵0۵06۱01۱۲۵۱۷ 20100۳5 196 حاقبامطا 6۷6 ر6۳6۵]6 10 ۴۲66 2۳6 ۲۳6۵۷ 
0 ۱۳۱38103۳۷ 106 ۵5ویا راکاا2۳ 20 25 ,506 ۵0۲ 6 56نا۵ع06 ,060۵۱6 01۳06۲ ۲۳20 
10۵ 1۳6۲۱ ۱۳۷۲۲۵5 200 ۲6۵06۲5 106 ۲0 06 أویاط ایام ۱۵۲ وا ۱۷۷۵۵ 0۲۲۵۲ 
0 ر26] (۱ .1۱888101100 66۲ ۵۲ 5 10 2660۲0188 ۱۸۷۵۲۱۵ ۲6۵۱ 106 602086 200 
۶6 ۲۷اه ۳و۵ ر۱۱۱6۲۵]۲۵ وا 0۲اباج ۲96 رصوااهتامعاک۵0 ٩۲۱۳۵5‏ 
6 ۲6۵06۲6۶ 1۳6 ۱0۳۷۲۲۵ 10 0۲۵۱98۵۵ ۵۲ ۲161109 را۵۷6 16 کج طعباک ۱۷۷/۵۲۱۵6 
6 ۲۵۱۱۵۷ 200 رکصمآاونای 6۵86۲۵۲6 1 ۱۵۵۲۵1۵۷ 0۴ 6۳6۵۲۵۲5 06 ۱9۲0 
0 ۲۳6۲۵۲۵۲6 ,۵۵00۱6 ااج ۲۵۲ ۷۷۵۲۱۵ 066۲ 2 9اه 0 و2 50 0۲۱۳۱6۵166 
۳ 6۱۵۱006۳۱۵ ۱۵۵6812016 مج 26 ۱۱۲۱6۲۵1۷۲۵ روعااه‌آامعاع0ه ۹۵۲۱۳۵5 
عواط (۱ ععامآعط۳م احعاصاع طا 0قع عصااوه 1۳6 از صجع ]1 200 ععآطاه 
۸ 


۰ ,۲۱6۱۵۱۲۱۵۱15۳۲ رفعآظ۱ع 16۲۵۲6 ۱۳۱۵۵۲۱۵۲۷ ۲۵ :۷/۵۲۵6 166۷ 


۱ 0۷ 

۰ :۲6۳۲۵۱ ۱۷/۱۳۴۱۵۷۵۰ ۱6 50۵۳۲۲۵ .1390 ۰ظ ,۸۸6۳8۵۵ .1 

۰ :۲۵۳۴۲۵۱ ۳۵۳۱56۰(۰) 061۳01۴0 ۱6۰ 5۵۳۲۳۵۰ آبا160۳0-۴0 .1381 .1 ,۲عااباط ...2 

1۳۵06۰(۰) 0188۲۵۳0 ۷۵ ۸۵2۵۲۵۱8۵ ۸۵۰ ۲۵۱5۵/61۰ 70۳-6 .1384 ۲۰ رطماعع000۵۱ .3 
۰ :۲6۵۱۲۵۱ .9 .ل 

۴۸۵/۵۱۵۵600 00/0۲۵ک ".ع6آا۱6وع۸ ]۳۳۵5۲6۴۵۱6 .2009 .1 ,026۲9۴0۷ .4 
90 ااو) رواها 8۵۶62۲۸۱ ۱۱۵۵۵ :۴۵۲۵صه 9‏ رتصاممکمازواظ 
.1-0 ۱0۱۱۷۵۲5۲۷۰ 

۲۲۵۳05۰(۰) ۱۱۵۵۵۱۲۵۲ ۲۰ ,عکااهاعصهعر] 2001-6005 .1393 ...5 
۰ :6۱۲۵0 1 


85« لعج بتک وم بصگ ( 


اهعا61 طج 25 ۸۵۲ ۱۱6۲۵۲۷ 106 ۲۵۵۵۴۵8۵۸۵۵۵6 66 ۱۷۷/۳6۵۵۵۲ 251 200 ,۷۱6۷۷ 
0 ۳۷ ۷۷6 ,۱۳۵( :0۵ 0۲ 6۳6۵۲۱08 ۷۷۵۲۱6 ۲۳6 0۲ ۵6۲۱۵۵ 1۳6 0 06آباع 
3 25 200۲036۳065 53۲۲۲65 0۲ 01۴۴6۲6۴665 ۵00 5۳۱۵۲165 1۳6 ۱8۵6۲5۵۴0 
,۱۷۷ ]65۱6۱۱115 ۱۱۵۱5۲ 2 کج 280 ]عراهااعو۵ ۵۳۱60۵۳۵۲۵۱۵۱۵8۵16۵1 
5 10 ۲6۵06۲ ۲۳6 0۲ ۵۱266 500 ۲۵۱6 196 یاهاج ]باه ۲180 0 1۳۷ ۱۷۵ 
5 5۲0۵۷ 8۵0۲ع۳م عط رقطصطاه کل 0۴ 16۲86 ظ۱ .۵۵۲۵۵6ه اهعآطام۵وها۵۳0 
و و۱5 11 ,6۵۲۳0۵ 200 ۵1۷۲6 کا 0۴ 16۲۴25 10 200 رأه۲۵۸۱۵۵88۵6۱۵۵1-1060۳6 

0656۲1011۱۷ 6-3031۷ 1681 ۰ 


۹ 20۱0 ۳۱۳0۵۱۳85 .4 
6 ۱ وا ۱۱۵۱۸۵۵ رصکااهو6 و6 5۵۳۱۳۵5 طا رای عاطا 1۵ ۸66۵۴۲۵19۵ 
۷ 2۳ 380 ۱۵۸۵۲۵۱۲۵۷ 0۲ ۴6106 70 وا 6۳۵۵۵0 ۵۲ 0051۵9 
1 06۱۱6۷۵۶ ۵00 1۱۳۸28103۳۷ 106 0 6۳۵۵۲100 5اط ۲6۱۵165 ۹3۲۲۲6 .۱16۲10۲6 
۲ ۴ ۱ 10 0۵6 وبا 0۱ ۱۷۷۵۲۱۵ ۲6۵۱ 1۳6 طا 0 عا ۷/۳۵ 6۳6۵1656 ۱۵۲]باج ۲۳6 
6 ۲6۵۷۱۵۸ ۷۷6 عو ,5۵0۷ ۵۳۵۶6 16 ظا۱ .عقع‌صوفیا6۵086610 1۱۳۸2810311۷6 
5 ۴6 0۳09565 ۱۸۷۵ طا ععاط]ع 280 ۱۱6۲۵]۲۵ 06۱۸۷۵۵۵ ۲6۱۵10۵861۵ 
5 ۱۵۷ وا 206۷۷6۲ 10 نج ۷۷۵6 ط0اکعبا0 ۱۸۵۱ 1۳6 ق۲۳0۵ اهعآط۵۵وه]۵ 
۶ ۲۱۲۳۹ ۲۳6 10 ۱۴8۵3۵810۵۳۷ 06 200 3۲۲ 0۴ ۳6۱811۵86010 ۲66 آباهماج ۷۱۵۷۸۷ 
٩۵۵۲0865 1۴ ۱/۳۲۵۲ ۱۱6۲۵]۱۷۲۵, 25 2 01511060‏ ۱۵ 106 ۴۵۲ ۷۷۵۷ ۲۳06 03۷65 
۲6 3۳00 6۳6۵۲60 276 ]10۵ ۷۵۱,۵5 ۳۸۵۲۵۱ ۳۸۵۲۴۵ ۴۵۲ 06آباع 3 06 690 ,1610 
۱0۲-۲ 6( 200 کوع5یا6۵0660 1۴۳۵8۵1881۷6 0۴ ۴۱۵۵06 ۵۷ 6۳۵۵۲60 
۰ 1-۱[ 

5 01۴۲6۲6۳۱۲ ۸۷۵ ۳۵۷6 10 5۵۱۷۷ عا 52۲1۳6 رطهمآککیاعع0 ۲ناه ۱۱ 
اوء[۵۳660۵0۵۵00۵۱08۵ 2 10 ۷۷۵۲ 2۳516 ۲۳6 ععع۲۵ ۵ ,۴۱۲6 ۱۱۱۵۲۵۳۰ 10 
6 ۲۲۵۳۴ ۱00۱۷]0۱۵1 106 ۲6۱6۵۶56 0 08۵206 2 وه ]1 ۷۱6۷۸۷۶ 300 20۴0۴۵086 
از 200 1۳03810۳۷ 106 ۵۱ کعویا۵6] ۵00۲0860 ۲۳5 ۱۷۸۵۲۱۵۰ 06 ۵۲ 5عا]ابام(01۴۲ 
و 15 ۱۳۱۵۵1۱3۲۷ 166 0۲ 50300۷ ۲6 صا ۱۷۵۵ .6۳6۵1100 16و۵۳ ۵9 ]1۳0۵۵6 
۵ 6 .5ع۱]اباه]0۱۴۲ ۲۳6 28261 06۲6۴066 عاوآاوبا۱0 1۴01۷ 60 02551۷6 
6 0 30۴0۳036۱ 566000 16 ,۱۵۲6۲ ۲۵0 ۲۵با 5 53۲۲۳6۵ 380 ۱۱ ۱۷۷۵۲ ۱۷۷۵۲۱۵ 
0 ۲06۱۷565 1۲ ر106 1۳015 200 200۴036 ۵3651۷6 015 ۴۴۵۴۵ 60۵۸۵۲8۵866 2۲۲۷۷۵۲۸ 
6 300 ,۲6۵06۲ ۲۳6 5ج ۷۷۵۱۱ 2۶ 00۱۱۵21100 380 6۵۴8۴۵0۴868 ک تاک2۳ ۲۳6 
۷۰ ۱۵6( ۲۲۵۲۴۵ ۷۸/۵۲۱۵ 06 ۲6-۵۲6۵۲۲0۵ 0۴ 0۵۸۵۵۵۵05۲ 06 ۱۱۲۲۵0۵۱6۵5 
60۱۱6۵1۱۷۶ و 0 ۱۳۷۲۵۵1100 20 5و ۱۲۱6۲۵1۷۲۵ ۱۷۱6۷5 59۲۲۲6 ۱۵۷ 5 ۲21 
۵ ۲۱۲۹۲ 106 0۴ ۵3561۷۱۵۷ 6( ۲۵۲۵۵ ۲۳6۵۲۵۲۵۲6 ,۷/۵۲۱۵ 1۳6 60086 10 
6 ,۷/۵۲۱۵ ۲6۵۱ ۲06 2801051 0۵۸۵۵6۵۳05۲0 06۴6066 2 25 1۳۱۵81۳09۳۷ 106 0۴ 
۷۵ ۶( 6۳۵08265 ۱۳۵38109۳۷ 106 ۱۷۵6 ۵ 0860 ۱۵۲۲۵۷6۵ 2 6۲۲۵66 


7« کم بتک دمص 1 


۴۲6۱۱۵0604 1 


1. ۱ ۸ 

0 0۲۳6۲ 6و6 10 ۲6۱۵۲60 06۵0 2۷6 ععا60 280 2۴1 ,۱5۵۳۷ ابام‌طاونا۲]۳۳۵ 
۴۲۵۲۲ ]3۳ 60۵۳06106۲60 ۵۱۵۲۵ ۱۵ ۵۳0۱۵80۵۳06۲5 ۱۷۷۳6۵۲۵86 ۷/۵۷5۰ 01۴۲6۲6۲ 
8۱۱ 01۱۷6 عچ طهعباو ع۲عطاه ۲ه مها ۵۲ صامم عمط ۷۱۵۸۵۵ اوعاصام 
۱6 ۱۲ ۵6۸6۵۵۵۵۸۵۵۵ ۱806۵68060 صه کا 2۳1 1991 6۱8۵6861260 
0 ۲۵۲۳۱6۲ ,۱۱۵0۵۱6۱۶5 .۵۷۵۱1100 اوعاصاع 2۲6عع ۷۱6 کصمآاویااو۵۷ 
اعااواا6واع رعو۲باهععا0 اهعآطامموهااصاص .۵۲ 6۵۲885 عافووها ۲۳6 58یا 
۳۵۷6 ۵00 ,۴۵۲۳5 0۲۵۴۵۵16 0۲ ۱۱۵۲۵۲۷ ۲۵۲ 0۵۲۵0 ۳۵۷۵ ۵۱۱]0800۴86۲5 
5 ۵0۱0۵50۵۱۱6۵ ۵۵ 6۲ 6۵۳۱۷۵۸۵۵ ر0۲۵۴88 280 61۵ اقناه۴۳۵ظ] 
6 0۵ 6۵066۵16 آه)اطمم۵وهماآصص ۱۵۲۲۵0 ۳206۵۱۷ عباطا رو06۱6 300 
-56۱۲ و وا 2600 2۳5116 106۳0 ۲۵۲ ر261] (۱ ,1۳0621۳6 300 ۱۲6۲۵1۲۷۲۵ ۵۴ ۲6۱۴ 
۰ ۱۶ ۲6۷6۵۱ 06۱0۵۵۶ ۱۵۵0 ۷۱6 جاهیام 1۳ 011۷۵ ۲۲6۵ 00 ۱۸۱۱۱6۵ 


2. ۱ 

5 ,۱۵۸۵۳۱۸۲۵ 0۵۱۷وهاآصم 6 ٩۵۳۲۳۵‏ طا رکت‌آطمصومانصم ]عااهااصعاک۵ ۸۸۵۱۵ 
٩00 6۳62165 0 6۱۳۱6۶ ۴‏ ۷۵۱۷۵6 50۳26 ]56۱66 ,اس ۲۳6۵ 0۲ 00556550۲ 1۳6 
5 و۱۱۷۱ ۷۷۵۷ 11۶ و1 ۵۱00 رکطماععاع۶ 86ع(1 ۵9 00ععم 60166 0۵۷۷۵ 6 
۶( ۲0 600166 ا2عاط61 واطه 66805 53۲1۲۵ ,۷۸۵۱۱ 25 6۵08۴۵۲6۴۵6۵ 1۵ 
6 ۳ 200 ععاطا6 ۵۴۲ ۲6۵۱۳5 106 001 طا 1621 0۵۱۱6۷۵6 66۵ 066۱56 2۲1 0۲ 
۲ ۷۶ 6۲۳۱16۶ 0۴ ۷۷۵۲۱۵ 6( طا ۵00 ر6۳6۵100 ۵۲ هنکمم 2۲ااصطک و 19 5۲6 
6 ۷۱۵۸ 92۳۲۲۵۶ ۱8 .5601100 106 عطا0۵ 10 ۵۲۱۵۲ 9هاعج 9ج ناعماج 066106 
۵ ۱۱۶ ووعوو00 ۲0 وا ر۷۲6اا۱۱۲6۲۵ ۵۲۱۷ابا۲]۵ ۵۴ ۵00 ر3۳ 0۴ او0ع ۱۲۱۴882۲6را 
06۳۱۷۵0۵ ۷/۵۲۵ ]۱ 1۲ ۵5 ۷۷۵۷ 2 طمیاو طا باه رکا 1 25 ]1 ۱۵۲۲۲656 200 2831 
۷ 266000030160 وا ۱۱۱6۲۵]۷۲۵ رحطانص ۲۵۲ رط‌نای ۸۵5 ۴8۵600۴۲۰ ۱۱۸۲۸۵۱ 
6 ۱۳۷۱۲۵۶ 6 200 رععاطاه6 ر۲۷عناوععصمع 80 مهااهعآا۵۵ 380 6۵88688606 
۵۳1-۷ 106 ۲6-۵۲6۵11۳8 380 ۲6۵۵06۲۱۷۵8۵ 1۳ 688386 5011۷61۷ 10 ۲6۵06۲ 
۰ ۱۵۷۷ 3 25 


3 

0 ۱69ص0۵و۱۵آصم 5 5۵۲۲۳۵ 0۷۱۵۵ ۵۷ 200 2۵۵۴۲0360 فاص ۵8 8660 
6 ۲6۵۷۱6۷۶۸ 10 21۳0 ۷۷6 باصاونا0ط] وا ۵۴ ععووهام ۱290 06 ط ۱۷۷۵۲6 ۱16۲3۳۷ 
6 ۱0۷۵:۲۱89 ۷۷6 ۲۳6۱ رطواادهآاعاوه عن ۵۴۲ ۵۲۷۲۵۶ع۴ 015110611۷6 
5 ۱۳ ۲6۱۵10۴85۳010 1۳61۲ ۵00 2۳۲ 200 ععاطع 0۴۲ ۵۱266 ۵00 ۲۱۵۵۲08۵ 


6 640 لعج برس کال ومع 1 


5 ۱۵ 06آباه 2 25 ۱1۲6۲۵1۷۲۵ 
۴ ۳۵۶۵5 ۲۷۷۵ طا 6۲۳۲66 280 ۱۱۵۲۵۲۵۲۵ 0۵۲۱۵۷۵۵۱۵ ۳۵۱۵۲۲۵9 ۲66 8۵۲۵۵01۱۴۵ 
٩2۲۲۲۵۶ 0۷۵‏ 


"وزج نادزز۲ ۱/۵۲6۳ 
*۸۵05 801 ۵۲۰ 
۵و۴ ٩۳۵۳۱‏ ,۵۳ 


(2222۷۰۰ 5 (4 1 


(۱ 

6 ۱ 6۳۵۵۱۱۷۱۱ ۵۲ طهآانکهم 1۳6 صا کر 8۵8۱80 6۵6۲60۵/6 532۲۳65 ۱۱ 
۷ ۱۱۵6 ۲0 6۳۵۵1۱۷۱۲۷ وا ۱۱8۵۲6 ۵۲۲۲۵ ,۵۳ 200 ععاطا6 ۵۴ ۴۱6۱05 ۲۷۵ 
و۳ 20 رکع56ا6۵0660 ۱۳۵۵810211۷6 ۱6/86۲ وق 0ععجه قط ععبعزاع0 200 
۷۷۵۲۱۵۰ ۲6۵۱ ۲۳6 10 - 65 0ابا0طو با ]66 0۲ 0065 ]۷۷۳۵ 6۲6۵۲65 
5 0۴ 0۳0۵565 ۲۸۷۵ 19 ععاط]6 ۵80 2۲1 06۵۷۵۵8 ۲6۱۵۲۱۵6 186 5۲۱20۱۷۱8۵ 
۸ (0آوونان0 ۲۳6 طز 061 10 0۵۵6۲ ۵۳۵560۲ 1۳6 طا اج ۷۵ ,01عنا۳0] 
0 ۱۵۵8۵103۲۷ 86 2۱90 3۳1 معع۲عه م6۱ 166 0۴ ۱۷8۵6۲66۵80108 59۲۲۲۵6 
۴ 300۲0۵50 ۲۳66 ۴۵۲ 8۳0۱۷۵ 300۲00۲1816 ۲66 ۵۳۵۵۵۲۵6 ۵6856 ۲۱۲6۲ 1۳6 
6۳۱0560 2 25 رع۱۱6۲۵]۷۲ ۱۷/۳۲۵۳ ۲۵ 3660۲01۴8 200۴۵036 2 بر ۲۵۱۱۵۷۷5 
۰ 6۱۳۱۱6۵۱ 0۴ ۲۵۲8۵۵۲۵۲ 1۳6 ۲۵۲ 06آباع و 5و 6۳8۵۱۵۷6۵0 06 690 ۲16۱0 
۷6 ۲ ۵10 ۲۴6 ۷۲۲6 ۲6۵۲۵۵۲60 5۳00 6۳6۵۲60 3۲6 ۷۵۱65 ۲6۵۶56 
ا  /‏ 1 ۸ ۱۸ 5 60056100151۳7 
5 ۱۱۲6۲۵۲۱۸۲۶ ,فا 6۱1۵] 66 93۳۲۲۵5 وا 921 موی از ۱۷۵ ,۱۷معیامععصه) 
وا (ظ۱ صنان ۷۵ 6( یاه از صوع 200 ععطا6 1۵0 ۲۵۱۵۱۵9 ۱806۵۵016 20 
۵۵۰ 61۳۱1621 5۷5۲۵۴۵۸۵116 ۲0 ۲6۵۵۲۵05 ۱۷۸۷۲60 ۵۱۱۱۵600۵۱۷ 


۰ ,۴۱۵۲۵۱۲۱۵۱۱5۲۱ روعآط1۳] ر۲۵ا۵1 ۱۲۵۲ ,۱۳۵۵۱03۲۷ ۲۳66 :۷/۵۲۵6 16۷ 


۷۵۲6۷ ۸2۵0 ۱6۱2916 ,طاممعمازظ ۵80 ۲8۵۵۱۵۵۷ ۵۲ اب۲۵ رپاطام‌مومازظ ۸۳ ط۱ عج8ن0صه قاط .1 
۰ ۵۹6۵۲6۱ 200 5616066 

,۳۳۱۱۵6۵0۳۷ 80ج ع۲۳۵۵۱۵ ۵۲ دااناهج۲ ررطاممعمانطص ۵۴ ۵۵۵۵۲۵۵۵ 16 صا ۳۳۵۲6550۲ ۸655]201 .2 
۰ 8۵563۲۵۱ 200 5616066 ,۱۵۱۷۵۲۵۲۵۷ ۸2۵0 ۱5]2916 

۴۲-۳۵۵۱: ۵22021200290 

,۳۳۱۱۵5۵۵۷ ۵80 ۲۳۵۵۱۵۵۷ ۵۲ ااباهج۲ رراصاممعمانط ۵۲ 06۵۵۲۲۵۲۲ 16 1 ۳۳۵۲6560۲ ۸۵551201 .3 
۰ 8۵5۵۵۲۵۱ 200 5016066 ,۱۱۱۷۵۲6۲۵۷ ۸2۵0 ۱5]2916 


5 640 کع بزعت کل ومع // ی 


۳۵ ۳۲۰ 6016۴۶۱۵0۰ ۳060036 ع-70۳۱۱ .1379 ۱۱ ,عدا۴۵۱۲۵۱0 .14 
۲2۳01021-6 ۷۵ 21 ۱۷۱۵۵۱6 ۱۷۱۵۲۱۵۶-۵ :۲6۳۲۵۱ ۳۵۴056۰(۰) ر0183۲89 ۱۷۵ ۱۲۵۱ظ 
٩۵53۱۱6۳-۰‏ 

٩. 1377. ۳۷۵۲۷۵۲۵-۵۰۷ ۴0600۵۵1-7۷6 1302. ۳0۵61۳00۳۱66‏ رأ ۲۵۷۳۲۵ .15 
419-۰ :14 ۷ 13 ,ا5ع/5۵0 ۷۵ ا5عای ۴۲۵2 

16. ۲۷۵۱0, ۸۵۰ 1364 ۱۷۵۹۵۵0006۴86- ۵۲ 70۳02 ۷۵ ۵ ۰ 
(۱۰ 

5۱۵۳0۱ ع-10۳00۳ ۷۵ ۱۳۵۲ 00۲ 5-۵01 ۷۵ 70۳02 ع-70۳1100 .1377 .__ .17 
3۰ :6۳۱۲۵۱ ۲ 20100۰ 09610-2 ۲۷۸2690۲-6 20 

۱62۵۲۲-۵ ۳۷۵۱-۵6 6۵۵06۵۲۵۳۰۸۲ 0۵۲ ۳0۵۲۵۱9۵0 ,1377 ۲۰ ر[۱۳20 .18 
۵0 660۴۲6۳۱30۲-6 30111-6 :21 ۱۱۵]۵0۷۲ ۷ 230۳1 5۵۱۳01۵۲-6 ۷۵ 1 ۴[160921 
[5۷۵5 000۲3۲-6 ۲3۳03۲102-6 ۷۵ ۳۵۲۵۷۵00681 ۱۵۵۲۵۵-6 ۱۱۵5۳۳۷۵۲۰۵ 
264-۰ :2 ,00۴16۶۱۵00 ۱۳۵۲0۰ 03۲ 

۰ :۲۵6۳۲۵۱ ۵5۵0۰ ع-۸(۵5۵۲ 1385۰ .1 ,۱۸/۱۱۲5۵060 .19 

20. ۱۷۱۵3۲۸۳۸8۵۴۵0۱۲, ۸۰ 1390۰ ع-2600‎ ۳۵۷651۱۰ ۱۷۱۵۲۵6۱ ۷۵ ۵۷۷۵-۱۵-6 
۸۵۳۱۵۱۱ 00۳ ۵۷5-660۵51۷6 ۵۰ ٩. 2. ۲6۵۳۱۲۵۱۰ 1۵۱۱۵۳ 6۱-۰ 

21. ۱۱۱۵۵۵], ۱. 1380. ۳۱۵۷ 0۵۳ 5۳6*۲6 ۵۲۵/۰ ۲۵۳۲۵۳: 0۵۳۱6۵5۱۵00-6 
(۱3۰ 

۰ :۲6۳۲۵۱ ۲۳۵۲۱6۰(۰) ۲با۵0 5210 ,5 .7082 .1378 ۸۰ ,۳۵۱۱8۲۵ .22 

23030560251-۶ ۷۵ ۱۱۵/۱۷۵۲ 200-6 ۳۱(806۳-6 .1390 ۷۰ ,66۵2 .23 
۴۵۶۵۱65۱ 01051-00۳06 .0۵0۵66۱821 ۲6۲۵۵-۳۵2۷۵ 130۷1۴-6 03۲ 
95-۰ :(24) 15 ,(۵۵۲) اجاوواعع۱۵۵8 ۱۵۵۵-6 ۸۷6۵9۵۲5-6 ۷۵ 

۱۱۵۹۲۱۷۵۱ ۸۵-۵۲۵۱ :0۵۵6۲6 ار ۴۵۲۳۵6۳6 ۸000۵۱ .2012 ,۱۷۱ ,51۳03۷ .24 
۰ ۱ ۱( 

۱۷۵۲-6 065120-6 03۲ ۳8۵۳۴۵26۳6۴88561 .1385 .5 رک ۵ ۸۰۷۵ ,12۳6۲10۷ .25 
۵۱۳۲-6۵ ع- ۳5۵2۵65 ۱۷/۵۵16۲12۶ ۰ 6۵6۲ ۵۱-۵ ۸۵۸۱-۷۵۵ ۲ ۲نبامطجل۱-ا۸ 
39-۰ :(20) ۲۵۲6۵۴۵ 5۵1-6 راطص0عوع۴ 

۰ ۱ ۴611/۵۱۱3 ۰ 21۳0-00۳0۱۸۷ ,۰.1981 132۳06۲2۰ .26 
۰(لا2۳901۷2)۷0۱۵|0 1 


4 «) کع برشعت کال ومع و 


۷ اض 


۸۸00, 5. 1385. 60۳۲۲65/6 ۵۵5۵0-1۱016 ۱۸۵-2 ۴ ۰ 
۵۷2۱-0۵۲86۲۵ ۱0۵۵۲1, ۵9۲60-۰۷6 290310 ۷2 ۸۵۵0۷۵] ۰ 
2۱65۱83۱-۰ ۰ 

۸۸۵380123060, ۲۰ 1385. 70۳۱۱- 6016۳۱۵۸-6 ۳066000, ۲۵۳۵۲۵۱: ۱۳۷ 
۷35 ۵1۰ 

۲۵۳۱۱6 ۷-۰۷6ع0۵۱ ۳۵۲۵۳۱۵۵1۰۷6 .1389 .0182۲80 ۱۷۵ ۲۰ ,۸۵280128060 
۳2۸۷۵۵۵ ۷۵ ۱۵0۵0 03۲ ۴۵1۲۵۱۵ ۴8۲68۵62011۷6 660۴6838-6 
۲2۳0۴806۳0۳0006۳ ۵-]۷۵ ۰ 08۲ ۰ 8۲803۲63 
6۵2.3 ,۲0۴۵/9 -۸۵۵۵۵۵ ۷۵ 2۵۵0۳ ۳۵2۱۱66۱۳۵1۵6 ۱-۷6 ه۵ماع۴۵ 
1-۰ :(1) 

03۳-۱ : 890030 ,۴6-۵009 2۷۵096109 .1967 ۰ ر۸۵۱-۸۵۸0025 
۰ ( 

۲۷۱۵۴۵-۵۷ ۱ع-6۵10 ۵۱۲۷۵-ع۴ 556ع-۴۲۵/0۳۱۵-۵1 .1982 ۸۸۰ ,۸۸۱-۵1۲25 


۸۵۱۱۵۱۱۱۷۵--۲۵6/۵, ۵3۳8۵۵6۳0: ۱3۵۲-۵1-1۰ 

ا/ 1۱1۱ 550-1-01-0051۳0۳ع2۵۱-0 .1997 ۰ ۸ ,۸۵۱-۲۱۵55۵۷۳ 
۰ ۱3۲ ۱۷۱۵۱56۱0۵۱۷۱۲۵۲ 

ا-۱6۲۱2۵-1 ۵۲-۵۱ ,۱۷۵۵66۲ ۳۵۲-۵۱ ۲6۱7۸۵00۵9-۵۱ .1984 .5 ۸۱۰۱/۲0 
۷۵۳-۳۰ 6۳ ۱۵۲-1۵02 : ۸۲۵012 

: ۸۲۱۳۸۵ ,60۵56/۲۵1 01--06550 70۳06۳۷۵-1 2۵/۵۲۱۵ 1995۰ ۸۵۰ ,[5۵۲۱۵0- ۸6 
۱۵0-1۰ ۸۲۵0120 او-]-ووووج "۸۵-0 

3 02 ۳۵5۵۳ 23 ۱۲۵۱۰ ۱۷۵-6 060۳ 1373 ۱۷۱۵۳۵۲۱۸۱۳۴۱۵۵۰ رنا۳۲/0ظ 
۰ ع۲3۲۳۱-۵ :۲۵۳۲۵۲۱ ۱۷۱۵۹۵56۲۰ ۱۷۷6۷6۵0061-۷ 

-۳۵۱ 01۲1۵0 13 ۱۵۲-۲۵۲۵0۵۳۱ وامانباهاو0 ۳0۵۲2620 .1392 ۸۱۷۴۰ رنا8۷3۳00 
۵ ۱ ۳۵ ۸۳۵۵۲۵50 ۸5۳6۳۲۰ ۴۵۱۰۷۵۷۷۳۸۵۱ ۱۵۲۱۵۱۷۲ 
13:7۰ ,۸۱00۵0۵0 

۱۵۱-01 180211۵ اه وا ]۸1 .2007 ۲۱۰ ,اع6 ۴5۴۵ 6۶ ۸۰۷۳۰ ,582۲319 
اع۵۱۱ز۷/۵ .۰  )۵0۳0۵۵2۵20۳‏ صاهااهعوج ۲3۳86۲‏ 238۲12 ععوعوع0 ۲۱ 
ا0--5610ا56 )۱۳۵ اه۵-ک60۵۳۵ ۷۵-1 ۱60-۵26۲۵506 105۲ 6۵و 
۳ 6۵7۷۵0۱ .(1) 29 0۵وااوزمص۱ ,(اوبخصهعض] اه۷-۵۱+0۵/۵-۵ ۸۵۵ 
.۰ ۵۵1200 ۰:/۸ ۱۲۰۵ :۱۵۱۲۵۵ ع-6ع۸۵۲ 

۰ 00۳۴ 70۳0200۳0021 ۷۵ 70۳02 .1378 ۲۰ ر6۲0زانا۸(00 86۳2301 
۰ :6۱۲23۲0 1 

اوا۲با50 او-1-ووو۶ع۱-۵ع۳ 06۲52 ,۷۵۶-6۵0 ۸5-۵۷۷۲ .1979 ۰ ,۲65۳0۵ 
۰ ۵3۵۲-1۱ رأنا66۷۲۵ ,۲۷۱۵۵0۲۲۳۱9 


14 


10 


11. 


12۰ 


13۰ 


(2 «صص) کع بتک دمص‎  3 


۴ 06۲6۲۳۱۱۵۵۲۱0۱ اوآع۵ 1۳6 1۵0 ۳۵۱۵160 وا ۱۲ ]حطا 0اوع ع ۵انامع ]ا 
۱۱۴۱۷۸۵6۵5۰ 5۵611 1061۲ ۵00 ر0۳۵6۵5565 ۱۱۲6۲۵۲۵۵110۳0 0۳۵0۱۲61۵ 
۵ ۳5 00۱۷6۲۰۸ 300 ۱۷۸۸۵6۲ عزامابام ,5۲0۳۷ 166 ۵۴ ۱6۷6۵۱ 6۵۱۵82110 
,۴۳۵5۲۲۵۲۵0 ۱۷۷۱۵65۵۲۵۵0 300 066۵31۲ ۱/۵۴۳6 ۸۲۵0 ۵۲ وعویاوع ۲۳6 25 
0 ۸۸۵ .۲آبامآ۳وم طا ر۲6ا|[۵ ۵00 6۵۳۲۵6۲۵ ۵86 9۷۲۱۵8 ر۵0 را6۱6۲۵ع 
ر۲۳6۲۵۴۵۲6 50۱۱۱55۱0۳0۰ 666۵1 ]1 810561 ۱81۴00۱660 15 61۱66860۲ 0616۲۲18۵ 
۵ ۸۷۲۶ ۵0۷۷6۲ 61۲( ااو 065۵1۲6 رعزامانام 2606۲3۱ 06 ر۲۵۱۵1[005 00۵۷/6۲ 19 
6 ,الاعع۲ 2 ۸۶ 00160۷۰ 1۱ 0۵۷۷۵۲ ۲۵۵ 106 0۵۷۵۲۵۵۳9۵ 10 2016 
اوع۱060۱08۵1 عااهام6 ۶۲۵۲۷ 1۳6 ا 5عباععاً ۱۵۵۲۵۱ 200 اواع56 0۴ ۲6۵۲656۱۵10100 

ی آو( او تزور 


و۱056 2۳00 ۳۱۳۵۵0۱885 .4 

0 ۲۱۵۱۱ از ۱0565 ,۱/۵ ۸۵۲۵۵ 166 ۲۵۲ 5۷۴۱۵۵۱ ۲۳6 5و ر6۳عا] ,5۲0۵۳۷ 6 ۱۱ 
0 56۱۲-۵5۲66۲۲ ۱08۵۲۵9۲ علز عاام5ع0 ,(۳(۵۵00)) اناصع0ز اوتخصعععم 
ر6286 106 طا 6۵۵1۷ ۵۲ ۱۱۴۵ عطااهااآیا 96 ۲۵ عاتصمایای 200 2۳6۵10666 
۰ 10 0۷6 006016066 عباا060ج ۵00 ,۱۱۸۸۵6۲ 


5. ۸ 

راهعا]زا00 ۵۱۲۲6۲ ععوع۱۵0 ۱۷۱6 6۵1۲6 عصاآاآع ۵۷ ۱۷۷۲۲۵۵۲ 106 ,5۲۵۳۱۷ 15ظ] ۱۱ 
,606۲۵ ظ۱ ,۱۱۲6 ۱۷۱۵۲6 ۸۲۵0 8ظ۲۲۵۱۷۵۵0۱بای وعا]زا۵ع۲ 66080۴816 200 راواع6ع 
ا۱50۱۷۱0۵ 1061۲ ۵۴ 5۵86 ۲6۲۱۵۵۲۵۵ 26 ر۲وانهآ۵۵۲ ظا رک ۱۵۲ ۷۲1۵8 200 
۲۶ ۳۱۷۲۸۲۱۱۵110۳۰ 200 ۵۲۵0610 6661۲ کج ۷۸۵۱۱ 25 ۵۲۵0۱66 50621 200 
۵ 2۳۴6۲ 0۵۴۵۲6550۲ 1۳6 0۲ 6۵۳۸۵۱6 20 وا 5۲0۲۷ 106 0۴ 62۲۵66۲ 
6 .6۱355 اوأع0: 0۴ 5۷۲۳۵۲۵6۵۱5 25 ۲68۵۵۲۵060 2۳6 ۷۷۳۱۱۵۸ ,6۵9۴۲۵۱0۵]09 (1126۲) 
اهاظ6 ۱06۲ 12۴86۳5 006 3۳6 5۲0۵۲۷ 6 ۵۴ 5۵16۳0606 1۳8۱۵0۵۲۵0۲ ۲۱۱۵6۲ 
0 6605 عا 2112010108 ۵۴ 0۱۷6۲۵۱۵۷ 1۳6 280 ۳8۵6۲ 1126۳5 1۳6 ۵۴ 56یا 
راه‌آازا00 101۵۱6۲۵0۱6 00 ۵۳۵ 6( 10 میاه رطع۵ ۱۷۷ ۱۸۵۱۳6۲6 01۴۲6۲۵۱۲ 
6 10۵ ۱6۵05 ۵61607 ۸۲۵۵ ظ۱ عصمآا0صهع آجاباايم 290 رعاط۵809ع6 راهآع56 
اوم۱]اک0 ۵۵۵ عاطا طا 2۲266۲ظ6 ۵0 166 ۵۴ 5۱۲۲۵۵۸۵۵۲ ۵00 6610 هب5 
02۰ 


,۵۷ ۲6۴۲۳ ۲۳6 ۵0 6۲5ع۲۱ رطقنامام۲۵۱۳ ر۵کنا۵)واها 06۵ :۱۱6۷۷۷۵۲۵6 
۰ 7519۲15 


2 وم کم بتک دمص ره( 


6 ,۷۷۵۲۱۵ 666۲۵۵1 280 10621 ۲66۲ م06۳۵ ۲266 ۲۳6۷ 0۵۲800265 106 10 
۲ 6۲6۵16 ۲0 ۷۷۵۲۱۵ 0۳6۵۳۱ و 18 5۳66۱۲6۲ 116 510۲165 ۲3۳06۳5 0۴ ۱6۲۵65 
۲ (۱ 6۲۲۵۲۲5 ۵ ۱۸۵۵ 5۲۲۵۵۵6۲ اوباز 106۱ 5۵۴866065 200 ,506161۷ 1061 

۰ ۲ 5۱۷۵۵۲۵55۱۷ 2 1۳ 683086 با200 ۵۲۱۵۵ 10 


۷ 3 
۵ ۷ ۲6۴۱۲۲ 6 ۵9 6۲5ع۳]1 0۴ 16۷ 106 202۱۷26 ۲۵0 ۲۳۷ ۱۷۷۵ 
6 0 2001160 وا 3031۷55 ۲۳6۵ .300۴8086 6۳۱۲۱6۵1-015601,۲56 5 ۴۵۱۲۳۵۱۵۱۵ 
6 6۱ ۱۷۷۱۲۳۰ 06211 وا و3۳031۷5 16 ۵۵۱۷ ۱6۷6۱ 06656۲1۵1090 186 ۸۵ :۱6۷615 
2۳0 5616611۷6 ۱۵۵5۱۷ 2۲6 201۷516 ۴۵۲ 6۵۴06106۲60 ۲6۵1۷۲۵5 16۲۱۷۵1 
۵ .2031۷55 6۳۲6۵1 ط 6۴۴۵۵۷۵ ۳۵۲۵ 2۲6 ۱۷۷/۳۱6 ۴6۵1۲۷۲۵5 ۲0۵96 
6 ۲۵۱۵۲۱۵6 56۳۵0۲۱6 80ج عماج اه۵ا )۵۵۵۲۱۵69‏ حآبا۵ا۱۷۵۵۵ 
0 ,و۷۵۱6 ۲۵۱۵۱۵ رسعزا ۵۴ صامم اوعاع۱060۱۵8 20 ۴۲۵۲۵ ۷۵۵۵۵۱۱۵۳۷ 
6 200 ,0۳۲۵565 0۴ 25066]6 اوآبا6۵۱۱00 ۵۲ ۴۵۴8۵۵۱ 166 5۲۱20۷۵ 
6 ر 0۵۲۲۲610906 1061۲ 300 ۵۲۵6۵5565) 5۷۵ ر(۳۵6۲8۴۵۳60۵۲5 200 5عباا۷۵ 
ر06613۳311۷6 رک51۵160060 6۵۵1۷6 ۵۲ ۵056]]۷6 ر5]216۳060]56 096551۷6 0۲ 
۷۵ 300 ۲۷۷۵ 0۲ ۱56 ۲۳6 ر25۴066]5 1۳۵6۲۵1۷6 200 ,۱۱۲6۲۲۵۵31۷6 
6 6۵051۲۷6 اوبا(16 300 (568660۵666 6۵88۵0۵۱۵0 ۵80 680۵/6 رک۲ا0۲۵۳00۵ 
۰ ۷ 0656۲۱۵110۴ ۲66 ۵0 0160با5 3۲6 ۱۸۲۵ 6۵۴8۵0۵86۵6 106 3080۱8 

۲۹5 ۵ 90۱0۵ 600۲60۶ 16 0۴ 6۵8۵18900 2 و1 ۱۱۲6۲۵۲۵۵۲۲۵ 
۵ 6 ۲۳۸۵۵۱ ۷۷۵ ۵۸۵۱۵11۷ ۱0۵۲۵۲۵۲۵۲۵۲5 ۳6 6۷ ۱8۸۵۱۵۱۲۵۷۰ 
6 ۱ .۱0۵۲6۲۵۲۵۲۵110۳0 ۲۵۷ طا 200166 ۱8۲6۲۵۲۵۲۵۲ 106 1۳02۲ ۱0۸0۵۱۸۷۱6۵8۵6 
قویاا ۱۱۷۵ ۲261 (1 2۳6 ۲۵۷ 2 ۵0۴ ۲6۵1۷۲۵5 اونا۷۲۲۲ 6( رشس۷6 1۱۱۲6۲۵۲۵۲۵۲5 
۳۵۷۷۱6۵086 03618۲۵۱۵ 6 10۲6۲۵۲۵۲۵۲ 06 0۴ 6۱6۴860۲6 ۲06 611۷316 ۱۷۱۱۵۲ 
باه 10656 06۱۸۵۵۱ ۲6۱۵۵06۵ اوع01۵1681 6( ۵۴ ۵۲۵0۷6۲ 106 2۳6 200 
6 00 ,36 ۱۲ ۱۷۳8۵۸۱6۵826۰ ۵0368۵۲۵۱۵0 ۱0۲6۲۵۲۵۲۵۲5 86 200 
۲6 01560۱۲56 ۲06 18612065 0160باک وا ۱۸۷۵۵۲ ۱۵/۵۱ 1۱0۲6۲۵۲۵۵۲106 
6 ۱0( 201۱00 96 6۵0۲6 اب16 290 احصهاوناای ۵۴ ۱۱۲6۲۵۲6۲۵۲۱۵0 
0 ,6۲( 200088 ۳۵۱31005 6 کچ ۷۷۵۱۱ عو بر 1۱ 1۱۳۷۵۱۷۵۵ ۵60016 
۰ 0۴ ۲۷۵6 ۲۳6 200 ,201100 106 50۷3۳06108 ۴ ۲۵۱6 1208113865 

5 510160 2۲6 ۱6۷6۱5 اواع50 200 اوط9هاابا تاعطا راع۱6۷ ۵۵۱۵80 96 و0 
6 ۱۵۷۵۱ واطا ۵9 رصمتا2001 ۱ 5۵6160۷۰ ۵۲ عع‌ووعع۵۳۵ 196 طا 6۱60860۲ 29 
اوآممز 6060۵۳۵۵29665 ]1 ۷۷۳6۵ 10 068۲۵6۵ 186 ۴۵۲ 6۵86106۲60 06 6۵0 510۳۷ 
وا ۵۴ رح ۲۳6۵ 06۵11۱۸۲۵۵۰ 2۳6 ۱6۷ اعزا6۵ ۵۱ 280 ععیاععا انا 200 
0 :۵۳۵6۵55 50621 3 0۲ 0۵۲۲ 3 25 06656۲1۵108 056۲5۷6 عا ۱6۷6۲ 
ر26] ۱0 6۵0۲۵۰ 5۵6 200 ۱8۲6۲۵6100 06۸۷۵۵۵ ۲6۱۵۲100 106 ۵۱ 06۵68۵6 


1« لعج بتک ومع 9[ 


۴۲۵۱۱۵0604 1 


1. 3۵۵ 

6 1۳ 2300۴00360 ۳۵۵۵0۲ ۳۵5۲ 196 وا عا۵0(2۷6 6ویامعوز0 اهعآاز0 
۱۱۱۵6۵۱ ۵۷ 1۴۱6۱8660 ۱6۵۱۱۷ممعهاآصام وا ۷۷۳6 ر۵۵۵۲0۵860 کظ۲ .201۷656 
0 300۳۵0860 ۴۵۲۴۵۵۱۱6۲ 196 6۵8866 1۵ 6اه ۱/۵۲ 200 رد۲۲6۱ رأالاههء‌دا۲0 
6 ۱۷/۳۱۵۱ ظ۱ هدننک ۵ 6۳6۵1۲8 ویاطا روع‌باععا اوآعمز ۱۷۲6 1208۱1386 
506۱ ۲۵۷۷۵۲۵5 ۵۲6 ۲65۵0۳051016 5 0۴ ۸۵۲۵ ۳۱۴۵6۵۱۴ 6۵06106۲5 کآناع08]] 
0 3031۷516 10 10561۴ 600۴186 ]۵ 00656 ۵01۷55 015600۲56 اهع0۲۱11 ۱۱۵۲۲۵۲6۰ 
۷۸۵۱۱۰ 25 ۱(۲6۲۵۲۵۵]۱00 0۴ ۱۵۷۵۱ ۲۳6 6006106۴۲5 ]1 ۱6۷6۵۱ 0666۲101109 1۳6 
۴ ۱6۷۵۱ 106 ۲۲۵۰ 301۷515 6 ۵۳۵۴۵۸۵۲65 031۷56 0560۱۲56 اهع6۳۱۲ ر261] 
از ۱۷۱۵۲۵۵۷۵ 3060130۷۰ 1016۲۵۲۵1۷6 ۵0۴ ۱6۷۵۱ ۲۳6 10 206010360۷ 0666۲1۵11۷6 
0 ما6۱ طا ع6 ,60۵۲ ۵6۲ ۱060108 عصا0نااهطا عاصعصصهاع 1۳۷۵۱۷۵۶ 
6 ۱۱ ۲6۵۱۱۲۷ عآاواناعط۱۱ 1۳۵5۱۷6 08۵۲۵6 2 600۷۱88 کناط؟ 120810386 
۲ ۳۱6۱۲۱۵0۵0 06 0ابامع ]۱ ر80و ۵6۲ ۲۵ ۵8 .۲66 ۵۴ 1۱۱۲6۲۵۲6۵۲۵۲۱۵6 
2 ۱0۲۱۰۸60۱۵6 ۷/۳۵5۵ 10 0۱6 6۵۴00161006 و5۵6 66۲۲۵110 6ع۱ او ۲56با0عک0 
5 ۱6۷۲ و ۷۳۱6 ط۱ ص0آ]وباااک اوآعهی 6 ۱۳۲6۲۵۲۵16 ]] روعام۸ .6۲6۵160 ک6اً 
۴ 5۲0۷ 6]وآباعظ۱۱ 666 وا ۲56بامعوا0 ,620۵ ۵86 106 ۵0 ۲۳6۵۲۵۲۵۲6 .1063160 
۰ 6 5۲0۷ اوع506101081 6 وا 11 ,01۳6۲ 106 ۵۳0 ,200 ,5۷5۲6۲ 5061 


2-۰ .- ۵ 

۱ ۴18۱۲6 0۵۳۵۳۸۱۸۵۱۲ 2 15 ۷۷۵ ,۳۵۱۲۵۱۵۱۵ ۸۵۲۴8۵۵۱ ر0اعز؟ عاط (۱ 
6 06۲۱۷۸۷6 ۲6۱۵۵96۳۱0 اهعآام0216 و و 6۲۵( 1621 06۱۱6۷۵6 ر۵06اکعباهک0 
6 80ج (۵1۲۷۲۵۶ع۲ . عاافاناوطاا .. عونامموال ...۰ ۵ وع۲ناامن۱۱۱۵۲06۲۱ 
وا ۴۲۵8 .(۲۵6باامناای اجاعمی 00ج ۱06۵108۵ 5۵660 0۲ ۲۵5ا۱۱۵6۲۵5]۲۲۷۵1 
6 6۳۱۱621 0۲ ۴۱6۱0 106 طا عع]]۲(0۲باج 166 0۴۲ ۵86 و ,0۴۱۷۱6۷ 001۳01 
,0666۲۵110 ,۵۳۱6۱۷ ر5اع۱6۷ 1۳۳۵6 ۱0۵۱۵۸۵65 2021۷55 ۲56بامعو0 ر203۱۷55 
۴۵۱۲۵۱۵۵ رصوام ۲۵۵۵560م عاط طا .ص۵ااقصهامه 0ص ر۱۱۲6۲۵۲6۲۵100] 
0 ۲6۲۵۲۵۵۲۱08( 6۵۲ ۵۳۵6۵0009 196 کج 0666۲۵1108 ۲68۵۵۲۵06 
۲۷5 .1960 1۱0 51۵۲165 0۴ 6۵۱۱6۵۲08 ۴۱۳۵۲ 6 60صکاامانام ۲۵۴86۲ .60۵1881100 
0 ,06۳ طا 1)16801صعک وکا ۵۲ ر21۳90606۲ ۵1ع۲۲باک و ۳2۷6 510۲165 
5 0۴ ۵0۲۲۵۷ 106 ۵۴ ۳6۵6۵ ۲۳66 .۱۵88۵۷386 58۵۱6 2 وا ]2۳6۱۲ ۲۳6۷ 
کیا00۷]0 300 ۱2160۲ 106 وا ,03۷ ۲۵۴۲۲ 106 ۵0 ۳۲186۲5 ۱061201۴8 ر5]0۲165 
۷۵۵ 2 10 5۵08۵611۴966 0۲656۱۲۵0 2۳6 ۱۷۳۱۵ رکطااب۳] امعن] نام 280 اوع50 
٩80 6163۲ ۷۷۵۷۰ 0‏ 6۵2۵۱1611 صح طا 5۵۴860866 280 ۱۱۵۲۳6۲ 686۵060 200 


0 اه« لعج برس کال ومع 9[ 


5 ۱ 0۵5604 05۷۲ ۲۵۴۸۴۴ ۲6۵ ۵0 ۳۲1۵6۲5 0۲ ۸۳۵۵۱۷5۱5 ۸۵۸۳ 
160۵1۱۵ اه) 0۲۱۲۱ 


۵۲۰ 5۵/6۵ ۴5۵66۱ ۳۱۵56۳ ۸/2040 ۵۲۳ 


۱۳2222۵۱۷۰۰: 0/9 (4 1 


۸( 
6 ۱ 5۵11۲516 ۵00 ۷۷۲۲۲۵۲6 ۴۱6۲۱۵۲ 200108]کبا ۱۵۵5 106 0۴ ۵6 وا 2۳006۲[ 
۲ 60۷6۲۲ 1۳6 3۲6 ۲0۲۱6۶5 و۶ 0۴ ۵۵۲۲۵۷ 1۳6 0۴ ۲۳60۵65 ۲۳6۵ ۷۷۵۲۱۵۰ ۸۸۲۵0 
۵۹ 2۲۶ ۷/۳۱۵۵ ۵6۵و فنص ۵۴ عطابا۲ اوتعمی 280 ما۵۵ 0۵۷6۲۲ 
۰ 50۵۳۱۵۲۲۱6۶ 280 ,5۷۵۵۵۱۱6۵1۷ ۵80 ۱۱680۲16۵1۷ 860وع۵۲رم 
1۳6 00 ۲186۲5 ۳۲۳6 5۵۲۷ ۲۳6 ۵۴ 01۳696۵5 اوآع5۵ 1۳6 ۴۶۵۱۵۲۱۵۵ 
0 عصطاج ۵206۲ فاص ,1۵6۲ 106 ۵۴ ۱1۴۵ 5۷۳۱۵۵۱6 1۳6 ۴031۷210۵ 300 22۷۲] 
6 ۶( 200 5۵6160۷ ۷۲۱۵۱ ۵ اب5۲ ۴۵۴۵0۵۴886۵۲۵1 166 5۲0۱۷ 
ر۱2110 ۵ 0162000101۳60 0۴ 0۳۵۷۵۱686۵ ۲۳6 کج طعیاک ۵۳۵۵۱686 0۲ 
او60 ۲۵۵ 6۵8۵۲608۵0۲۵۲۷ ]0 6۵۵۱۸۵۸۵ طج ۸6 ,۵۸۵۵۲ 380 ۵۵۷۵۲۵ 
اهه۵۳۱ ۴۵۱۲۵۱۵۵5 ۱۱۵۲۸۸۵۱ صقبا1۴0 ۲۵۵۵ وا 50۵۳۷ ]50۵۳۲ عط] ر۲ا6۲۵1]]] 
۰ 0156011۲56 

۱5 ۲20016۲ ,5211۲6 506121 ۷۲۲ ۳۸۱۸۵۵ ۱3۳۱8۵۷386 ۴۵۲۳9۵۱ 2 ۶۳۸۵۱۵۷۱8۵ 
-۸۲۵0 1۳6 0۴ ۲۱۵۷۷6۲۱8۵ 1۳6 300 51۳۵8۵16 ۲۳6 0۱۵6۱08۵ 005]26165 ۲66 ]۱۸ 
۴ ۴ 0۲۵۷۵۱6066 6( 10 0۱6 1216016 1886۲6۴۲ ۱۱۵۳۳65 5۷۲128 
,068۲3011010 300 06۴631 0۵3۵05 5۷۲۱۵۲ 200 را6906۲2ع طا ر3109 ایا 500 
0۳۷/۶ 1۳6 رطهاوصااعض۱ اهعا۵۳۱۲ 5 90۳ایاج 166 5۵1۲6عه0 ,۲واباما ۵۵۲ 
۵ 0۳۵۲۵۵۲۵0 ۲۵۱۸۵۱۳ ۳۸۵۷ 00۲باج 66 21( 50 ,5۲۲۵1۵۳۲0۳۷۵۲0 ۵ 6 
وا 6۲116126۶5 6 ,21۱6807165 280 ۷۴۵۵0۱6 افیا باق .ععآنا ۲۱۷۲۵۵۵6۵ 
6 ,0156011۳56 و6۳۱6 5 صویبا۴۵۱۲۵۱۵ ۵آکنا ر۲۳6۵۲6۵۲۵۲6 ,۵86۵106۱655 ,506161۷ 
1۳۶ 0۴ ۱۵۷۵۱5 06 و25 ۷۷۵۱۱ 25 ۱2۷6۲۶ 606۵060 5 ۲6۲ 106 ۲۵۷6۵۱ 620 
۷۰ 16۴۱ ۲06 ۵9 675ع11 ۲۳6 ۵0۲ ۱1۴۵ ۲۳06 0۲ 0۷5۱005 


,۵۷ ۲6۴۳ ۲۳66 ۵0 ۲۱۵6۲5 رطقناهام۲۵۱۳ ر6کنا۵)واها 06۵ :۱۵۷۷۷۵۲۵6 
۰ 7519۲15 


۰ ۵ 0۴ ۱۱۱۷۵۲۵۲۵ رع۲بااج ۱۵۲ 200 ۱20886 ۵۴۸۵۲۵0۵۲6 ۳۳۵۲550۲ ۸65061216 .1 
۸۵ ۵ :۲-۳2۵۱ * 


9 اه« کم زک ومع ( 


26. ۱۷۱۵6۳۱۵۷۵۲, ۵۰ 1395. 70007-66006 ۱۱۵6560۲ ۸5۲۰ ۲۵۳۱۲۵۱: ۰ 

6 30۱0 ۳۵۲۵۲۳۱/5۲ :5۵۳6۲۵6 ۹6۵۵۲۵16 ۳8۵۷۵۳0۵ .1999 با رطاااعباهاه .27 
۴ هیال عو۵۵ه ...66۵0۵ آه)اناه/فهنو ... آجنان 
.327-۰ :(4) 23 روما وماهعاص ص6۵ 

28. رکااز/۱‎ ٩۰ 1382. 601600۵۳۰ ۳۰ ۱۷۱۵۳6۵۲۵۲۵۵۵ )1۳۵۴6۰(۰ ۲۵۳۲۵۲۱۰ ۳۱۵۶2۵۲۵ 
222۰ 

29. ۱۱۵۱۵۷, ٩. ۸۱۰ 1390: ۷۵5۵۷۱۰/۵ ۱۷/۵۹۵۷/۰ ۲ 6۳۱۲۵۱: ۰ 

30. ۱۷05۵۴۲3, ۸۵۰ 1351: ۳۴۵۳۵ 60۳0 ۸۵۱۹۳6۵006 ۷۵ ۱۵۷۵۸۱6 ۸۵۱-۵ 
۸۷۵6۲۲۱۷۵۱۰۸6 ۷۵9۸۱۵, 285: 137-۰ 

31. ___. 1354, ۳0/۵03۵06۵۰ 60۵۴8680۵06۳0۰ 1۵۷۵۸۵ 
۱۸۷۵6۲۲۷۵۱۰6 60۵۳00, 25: 38-5۰ 

32. ۳۵۲۲۵5۳6۷5, ۸۵۰ ۴۰ 1391: 70۳۵۲-۵ ۱۴۵ 6۵۳9۵۳۴۵09: ۱۷۵9۵۱۵۴ ۰ ۰ 
2(. ۲۰ ۵۵06۲ )1۳۵۱06۰(۰ ۲6۳۲۵۴0: ۱۷۱۵۳۲۵0۰ 173-۰ 

۵ ۷ 61-۱6۳۵51-۷۶ 1۵006 ۸۷۵20۵۳0۵۱۱۵36 .1382 .۸ ر۲۵۷۵0۲80 .33 
۰ ۱03۱65۳۱83۱-۶ :۲6۳۲۵۱ ۸۵00۵۷۵۲۰ 

34. 5۱۵۲۵۷, 1. 1386. ۱۷۵۵16۵1-6 ۲۵۲۴۵۳۵۲ 00۲00۳6-۷۳۵۲ 9-2 ۰ 
۲۱۰ ۴۵۱۷۵۵6 )1۳۵۳056۰(۰ ۲6۳۲۳۵۳۱: ۰ 

-۳۵۳۳۵۷۵ ۸۷۵2۵0۵-۱۵۰۶ ۵۲ -۷/۵00000086۲ .1380 .ها راا5۳۱0۵ .35 
۰ 6۵۳-6 ۲6۵۳۲۵۲۱۰ 1۳۵۱6۰(۰) ۲۵۱۳32۵۲ ۲۳۰ ۸9۱۴۸6۱۲۰ 

-۱۱86۲ :۲۵۳۲۵۵ ۲3۷۵۱۵۱۲۰ ۱۱۰ ۳۵۴8۵۲۰ 16۴9۵11376 ع-70//0 .1367 .1 ,۱۷۷۵۱۴۲ .36 
۰ عم 

37. 2180, 0۰ 1343: ۸/۵ ۸۵۱ ۸6۱۲۵ ۵۱۵-۵ 01/0 2۵106۱(۰ ۴ ۷۹۵ 
)60.(۰ ۲۳۵: ۰ 


5 40 کم زک ومع 1 


532۳03۳0-6 :۴۵۳۵۵۲ 6-]۵۵۲2 ۳۵۱۵۵08806۳۱817۷ .1375 ۸۱۰ باالا06۷۵ .8 
۲ .-53 ,۸۴9۳۵۴۵۵۳ 6۲۵96۰(۰) 66۵۷۵6۳۷۵۱ ۳۰ 1۴61۳۰۳ ۴[]6۴8۵1-۷۵ 
.181-۰ :(10 ۷2 9) 

۳۵۳56۰(۰) 501 ۱۷۱۰ .۳۱۵8۵۲ عداکوصعای-ع ۵۳6 .1379 .( رناجع 06۷8‏ .9 
۰ :16۳۱۲30 

۵۲۵5۵6 0۱0۱ ۷/۵6۵۱ ,1379 ۴۰ ,6۵0100۷ 500 ۲۰ رکدا۳۵۷۲ .10 
۰ :۲6۳۲۵۱ 1۲۵06۰(۰) ۵۵6۱۱۳۱۷۵۳ ۲۷۰ ۳۷6۲۳۵۵۵6۱۵۵۰ ۷۵ -5010۲96۲0 

۰ ۷۵ و9۵۳0 ۱ .۸۵065۵8 66 ۲۵۵6 ,1384 ۱۷۰ راالا۴0۱۸ .11 
۰ :۲6۳۲2۱ 1۳۵۳56۰(۰) 120800106 


1۳۵۳56۰(۰) 13۳00106 ۸۵۰ ۷۵ 5۲۱۲06۳ ۱۱۰ ۲۵۱5۵۴61۰ ع-16010 .1389 . 12 
۰ :16۳0۳30 

۰ ۵۱۵۳-65۵۰ ۳۳۵۵-66۳0051 ۸6۷۵۰ ۸۵2-6 .13890 . .13 
۵ ۲۵۲۳۵۱8۵۱ ع-۵ ۱۱۵۵16 ۳82۳۷۵6۱۲۵0۵6۳۰۷ :۲66۲۵۱ ۲۳۵8۵6۰(۰) ۴۳۵۸۵ 
2۳۳۹3۱۰ 

۰ ۷۵ و۵۲۵۵ لا .اععص۵ه ‏ ع(زک00 0/۳/۳۵66 ,1392 .. 14 
۰ :۲6۳۱۲20۱ 1۲۵۳56۰(۰) 120800106 

15. . 1395. ع-۵وک۳۵‎ ۲۷6۳۳۵۵۱ ۱600, ۱۱ ٩۵۲۵۵5۱ ۷3 ۰ 


120800106 )1۲۵۴56۰(۰ ۲6۳۲2۵۱: ۰ 

۰ :۲6۳۲۵۱ ۲۲۵۴6۰(۰) ۱۷۱۵۳۵[6۲ ۲۰ ۴6۱۱/۳۴/۹۴۱۰ :1381 ۰( ر۴۲۱60۴80 .16 

۳۵06۰(۰) 6201 ۲ .۵۲«کصعا ع«دادو90عوای-اع ۵۳96 .1380 .۸ ر63۳610 .17 
۰ :60۳30 

۰ :۲۵۳۱۲۵۱۳۱ ۲۳۵۲۱5۰(۰) زاناماج5 ۱۱۰ .۵۳96-6051 ۵۰ ر5ع6100 .18 

0 0۲6۲366 ۷/۲۲۴ ۵00 601160 ,6۵۵6۲ 060[[89۵۳6 7۲۳6 .1997 ۶۰ ,660۴۲۳۸۵0 .19 
۰ ۴۵۱۱5۵۴ 6۱260۸6۱۱ 6۲۵8۵۵۴8۵0۰ ۸۵۰ 300 ۱۵۵۲۲ ۰ ۵۷ ا۵آتآعن 13۱۲۳۵0 

۰ 1۳3۵05۰(۰۰) 5۳6۳۲۵۲۵۷ ۱۷۰ ۵۲۰ک9عل 060-6 .1378 .5 6010۴08۵001۰ ,20 
0200۵۰ 

۰ 5060109۱601 ۸ :66۳006۲ .2002 .(6056۰) 5۰ ,560۵11 ۵00 .5 ر1261600 .21 
۰ :10۳000۳ 

ااااهل ۳۱ .60168000 7۵۳۱۵ .1394 با رعمزااا 28۳0 ۱۱۰ ,10۲8605660 .22 
۷۰ :۲۵۳۲۵۲۱ 1۳۵56۰(۰) 

۰ 61۰ 5۳160 با ۵۵۳6۵ 10 ۲۳۵۵۳۲۷۰۲ ۲۳8۵۵۲۵66۱۲۵۵0 2005۰ ۰ ۱۵۳0۳6۷ .23 
0 ۱۷6۲۵4 ,۲۳6۵0 :6۵۳0۳۵۵6۵00 آهناک۱۷ 0۴ ۲۵۴۵۵0۵0۵0۵1 06:(۰ع) 
۰ ,۸65061365 ۲۲۱۵۵۱۷۳۱ ۱۷۷۲۵۱۸۵۵ :((۱۱) ۱۷۱۵۳۱۸/۵ ,۷6۵۵ 

24. ۱۳۵۴056۵۲, ۸۷۱۰ 1375. ۳۱3۷۵۳۴8۵6 ۸۱ ۲۳۱۵۷۵۷۵۲۸ ۸۵6۳۵ ۱۷۵۵۲۵ 2 )13(: 
80-۰. 

25: ۱۷۱۵۳2۱۷۲ ۸۵۱-۲۱۵۵۰ 1332: ۳۱۵۳6۵۴8۵۲۴۵۵۵ ۸۵۸۵۲1۰۳ ۸۷۵6۳۳۵۷۵۵۵۸6 ۳۱۵, 4: 23- 
27: 


7 4 کم بتک ومع ی( 


۰ ۳۱6۲۱ 2۵۲6 01660۱۷۲56 ۵۲۵۱ عطا 0۴ 200۲655665 2( ع5با۵ع06 
ماک 0۴۱۷۸۲۲۲۲۵۵ 0۱۷۲۵۵56 1۳6 1021 ایام عاصا۵م نام رکط26]0ع06 01۴۴6۲۵۵ 0۵ 
0 ۵۷۷ 200 ۵۴۱۷۵۲۵۸۵۱ 0۵۲۵۵۱6۴6 ۵۲۵۱ 106 2831۳561 86۱ ۷۷۵۲۵ 10 15 ۲6 2 
۵۲۵۱ ۵0۴ ۷0۵ 2 0۴ ۲۵۲۳۵۵۱۵6 106 566 ۷۷۵ رکناط] .ععیاوعا 1۳0۵56 ۱۱۵۱۵8۵6 
560 امعزماباز ۲۵651۲۱0۵ 1۳6 ۵۴ 260655 106 10۷0/3۲05 86۲60 0156001۲56 
6 0 0]5 ۵11600 1031 01560۱۲56 و ,01۴۴6۲60665 66006۲ 300 26006۲ 
0 ۲۳۱6۲۱۵6 ۱۵۲۵۱ ۱ ۲۳6 6۲6۲۵۵۱۱2۵ 200 0۱۴۲6۲6۴6۵5 1۳656 

(۱۱۱0۰ 


5. ۷۸ 

6 ۱۱3۵۲ ۲۵0۲ ۲۳6 (1۱ 1165 ۷۷۵۲۲ ۸۵۴۲۲5 0۴ 51801۴162066 16 رک6ع۱۱۵۷6۵۲۳6۵۱ 
وا 1۱ ۲۵۲8۵۱۵۱۵]60 66 101 ۲۶6نامعو0 166 ۵۴ عطصهآامصناععکج 280 608660۵6 
0 ۵5۲60 ععباووا اعاط61 86006۲-08860 300 ۷۷۵۲۵۵ ]با0ماج ۱۵۲۲۵۲۱۷۵6 
6 0۵ (۱۴ 01660۱4۲56 ۵۱ع۲ و 25 280 660۲۷۲۳۷ و أباماج ۵ ۵یا (ک6 ات6 ۱۱۵۷ 
۲ وا ۵0 ,۵060و و۱۳2 ۵۴ ۵6 1۳6 80 ۵6۲۵و ع16امابام 
۲ ۲6۵۲۵0۱۸۶۵ از کع۲5با۵ع05 ر0ع۵8آاکعنا0 ۱۵8۵ ۵۵۵ که ععه‌صابا۲ط]نا۳] 
۰ 60۳6۲۱۵0۲۵۳۷ 0۴ ۴۵۲۴۵ 106 طا 6۴۲۵65 


۷۷۵۳۵ 602516 رکا۸۵۱۷5 ۵و۲بامع‌وزها رپتاتاونصهو رممتاهاصهعع 6۵۲ :۱66۷۷۷۵۲۵6 
۸۰ ,1۲۱2۲6۳۷ 


۷ ا 

-5۳ 03۲ 2288۳ ۱۱۵۵۶5۳0-6 ۷۵ 5۳2۳5۷۵۲ ۳۲۵۳۱۲۵ .1390 ۳۰ را۸۱۱0۵0 .1 
59-1 :(3) 9 ,۴۵۴۳۵89 ۷۵ 2۵۳ ۴۵5۱-8۵۳۱636 ۱۵۳۱۵۵۰۳ 

2. ۸۵۵0020۲8 ۲6۵۳۲۵۱۲۰ 60۵۳0۵ ۵1006116 ۱0۵۵9 ۷۵ ۱۷۵5۵1- ۷۰ 
۱۲۲۵:/ ۸۱۷۷۱۷۸۷۱۱۸۱ ۰۵8۵۱۵ 0020۲8۵۰1۲۸5۵۵۲۵ 

-۱۱۵6۵۲) ۱6۷۵۷۵۰ ۵ ۵۷۵۵ ۷۵ ۳۷6۱۵۵ ۵ 10۷۵9۵ ۰۵۰ ۱۰ 5۰ رزآنیم۸ .3 
0۵۱65۳8۵۳30-6 ۸6۵۵06 ۱۱۵۲۱۵۶2-۵ ۷۵ ۱۵۵۵۱6۵۵0۵6۵۳۲ :۲۵۳6۲۵۵ ,(تا۱ ۷۵ 
-۱232 

4, 66۱۲۱۷6, ۲۰ 1379. ۸۷۵2۵۳0۵-۵36 ۴۵۴۱۵۵9 00۲ 0۳- ۰ 
16۳۱۲۵0۰ ۱۷۱05565560-۷ 6 ۸۱۵۱۵6 ۰ 

5. 686۱۳6, ۸۵۰ 1386. ۴۵۲۳۵۳۵ ۷۵ 2600691376 ۵2۳۱۵۳۲6۰ ۱۲, 103۴503۱01 ۵ 
۲۱۰ 0۳۷0۵5۳۱۷۵۱ )۲۲۵۳۱6۰(۰ ۲6۳۴۲۳۵۳۱: ۰ 

٩. 1392, ۳(۱300-6 7230۳06۳۷۵۲-۵‏ رأطا۳0656 ۷ .۶ ,6806 68020۲6 .6 
۳۵2۳۵۵6۱-۱06 ۱۵۲2۵۵۱-۵۵۳0۱6۰۳ ۰ 0251020-0276 ۰ (۴۳۵۴۵۱0۱6۱-۰۷6) 
.33-۰ :2 ,50۱-6۳0۵5 ۷۵ ۸007 ع-۸۷۵۹0 

۰ :۲6۳۲۳۵۳ 1۲۵۱56۰(۰) ۵۷ 58۴۲ ۵۰ 0۷۷۵۴۶۰ 6۳6-6 :1389 5۰ ر۲اآاع8 ع۲7 ...7 


6 ار 6440 کم برس کال وم علگ ( 


2۱ ۳۱۳۵0۱۸85 .4 
0 211619015 ز۲نا۵ 698۵]6۳5 ۲66۶6 طا 1 امک بای 1۳6 ۵۴ ععط1001] ۲6 
0 56760 61۳01621 06 0 01۴016 66 6۵06۲۲۵۵۲۱۸۸۵۵ 10 015601۲56 اوعزظ]6 56یا 
۴ 6ا66زوانبای 6 و۵ 60و01 و ۲۵۲8۵28 ۵۷ .عنامعزمایای 26006۲60 
0 2 6۲6۵۲65 6 ۷۷۵۱۵ آبا۲ط]ا۹۵۲2 380 ۱۷۵۵۸۵ ۳۲۵۱۲۳5۴۱ 
0 ۸۵۵۵۲۵۱۸۵ .0651۳6 اونرعو و ص۱۵ 1۵ پا لااوصعی عطا و۵ 0ععقم 3۲60۱۷۵ 
5 67۷۱۷۵1 1۳061۲ 6۵01۲۵۱ ۱۷۷8۵ 100۵66 ۵۳6 ۷۷۵۵۵۵۸8 ۲2۱۲۴ ر2۳60۱۷6 واط1 
۷۷۱۵۲۱۵ اب۱۵۵۴ 6۵۱۲۲۵۲۷ 186 0۵08 .6 ۲6۵۲6۵6 82686۲۵۱۱۷ 200 
5 ۲ 1201۴۱6۲۶ ۱۷۵۷ ۲۳۵ 6609۰ ۲6۵۲6۵95 6۵۷۵۲ 500 0681۲65 6۲۵116 ۲۳6۲ 
۴ 6۱6۳06۱6 ۸۷۵ ۵۳6 1060110۷ 86806۲ 1۳6۲ 380 ۱۷۷۵۵۵۱ ۵ ۲56نا0عک0 
5 3 ۸۷۴۲۱ ۵۷ ۲6۵۵۲۵60 2۳6 ۷۷۱۵۱۵ زر ۳۵۱6۱۵۷۵۱۷ 280 ۳۲۲۱۵۵۳۷۲ 
۷ ۱۶( 0۴ 0۲۵۵۲۱66 1۳6 10 6۵0۵560 عمعزواباز ۲۳6 ۱۵1۲۷۲۵۲۰ ۳18۳6۲60 
0 ۷نا0 وا 1 قاط ]نام 200 رک5۵900 900 8۵6 ۵۳۵ ۷ا0۷اع0 500 
۴ ع6ااااوناون 0661۲۷۵۲۷6 رصن م1 ره عأقط۱۲۱ 1686 ۲۵8۵ 8۵۱ ۵۳۵۷۵۵ 
۲ ۱0۵( 2 0۲ 56یا 1۳6 ۷۲۲۲ 3660 ۳6 ۷۷۵ ۳6۲6 50 ۱۷/۵۲۶۸۵۲۱۰ 
۲ ۱6 ,01560۲56 وا ظ۱ .ععباععاً 8268067 280 26806۲ ۵8 ۵و۲بامعک0 
6 ۲۳۲۵۱۵۵ ۲۵۲۱۷۷۵۲۸۵۱۰ ۵0۵۷۷6۲۲ ۳5۲۲۵168۵16 0۴ ۲0۲۳۱ 2 25 266 ۳۱۲۱۵۱۵۲۱۷۲ 0۲ 
0 0651۲6۶5 1061۲ 6۳016۷6 0 016 2۳6 ۷۷۵۵۸۵0 ,۲۵۲۳66 5۲۵۲68۵16 عاط 0۲ 56یا 
۲۴ ۲۵۲66 2 باه رازه 06 10 6۵۴861067۲60 ۵۲ و ۲۵۲6۵ عاطا ,نا ۴۵۲ .ععوکز ۱۷ 
۳ ۶ 60۱۵۱۵۱6 03۵۲ ۵0۵۸۵۳ ۳۱۱۴۵-۵۲۵6۵۲۷۱۸۵ ۵۴ ۱0۵ چ 06 8۵اباهع 
0 6۵0 ۱021 ۵۵۷6۲ 2 وا ]1 :۲۵۳۱۸۷۵۲۵ ]ز ععصگیام۵ 80 ۲۱6۵ ۲6۳۵۲۴۵۱86 
ام و 5و 2061 ,1۱۳6 52006 106 21 ر0 ,۲3۲۴0۱۷ 166 ۵۴ ۶۷۳۷۱۷۵۱ 1۳6 3۲30۲66باع 
زا ,۱۵6۲6۵ 6۳۷۱۲۵۵۲۵۵۵ ۰ ۵۵۱6-06۵۵۲۴8۵660 2 18 ۲6۵15۵۴66 ۲۵۲ 
۴ اآناک۴نام 1۳6 6۵86106۲5 200 ۵۵۱۳ افیا ۳۲6۵ ۵۲ ]6عزمابای ۲۳6 0۴۲ 506316 
۰ 0۳ ۳۱۳ 6۲۲6126 0۵۲ 0065 ۵00 ۸6۲ 10 ۱۵۷۲۵۱ 06 10 0651۲6۳ ۳5۵۷۵1 
6 ۷۵۲۱۵۲ ۲۴۵۱۲۳۴۱۸۱ 065۱۲6۰ وا ]وفع 10 ۷۷۵۲۵۸۵۸ 6۵2۵6۵6 ۵ ,۱05۲6۵0 
5 اه یاه رنه عاط زانط مسا کاعه‌زماناه 
10 2۳6 ۷۷۵6۸۵۵ ,015600۲56 وا ۱۵ .0651۲66 6۱۲( ۶۵۱۱۵۷۷۱۵۵ وا ععع2660۱8۵۱ 
6 ۸۷۸۷۳ ۷۷۵۳۱۵۱ عا ۲ کباطا ۵00 ر 06۷21109 او66؟ ۵۵۴۲۵6 ۴۵۲ ۵۱۵۱86 
۰ ۲56۷۱۸۵۱ 0۴ 60۵06 61۳0۱691 106 0۴ 615عزماباه 106 06 0 ۲60۵۱۷۱۲۵۵ 
۸۷۵۲۵۵۵۹ ۶ ۱۱ 2]65] 6۵۲۴9۲ زنام۸ 1621 عوبامععا0 186 ۲۳6۲6۲۵۲6۵ 
6 ۷۷۳۱۵ 0۲ 08560 , "66۲زماباک 0651۲۱88۵ 200 اوی56* و ۵۲ 26۳655 ۲۳6 10 
0 6۴06۳06۳۱ 3۲6 ۷۲۲۲۱۸۵ 56۷۷۵1 0۴ ۷۵۱۱۷6 ۱۸۵۲۵۱ 300 ۵۵16۲۲ ۱۵6۳۱2۷۱۵۲۵۱ 
۷۷۵۳۵ ۱5 11 ۷۷۳6۲ 1۳ ععقطا و 2 ۵86 ۵۱6 2 ۲620 ۲۵۳6۲ 1۱۳886 ۲۵۴۵۵۱6 2 
5 ۳۱۵۷۷۵۷۵۲ 0651۲67۰ اوبا56 ۴۵۱۱۵۷۷/۱۵ ۴5۲۵۵ ۲0 251660 2۳6 ۷۷/۳۵ ,۱6 ۱0۵1 
ر 0651۳67 ۲۴۵۵۱6 580 ۴۵۲ 0۴ 56۳۷۱66 ۲۳6 10 66۲زماباه و وا "۲ع6زماباه ۲۵0661۲۱۴8۵ 


5 4040 کم بتک ومع 1 


۴۲۵۱۱۵0604 1 


1. ۵۵ 

۷۵0۵۵۱5 106 0۴ 21102601 ۲۳6 ۱۲۵6 6۵۱60601 وا ۲اه بصع 56۷6۲ ۲۳۵ 
اوام50 ر00ا]وبااک عاص 0۴ 608660۷6۵6۵ 2 ۸۵6 ۱۲۵۲۰ 0۷۵۲ 00۵۴688۳866 1۳661۲ 200 
65 6۵001010۱ ۲21 نايم 2808016 ۱20۱۷ و 80 6۵۱۱2۵866 50۵1102۲10۷ 
06۲۱۵0۰ 1031 ۵۲ 0۵۵6 106 1 ۳6۵۲۵6۵۴۵6۵ ۷۷۵۱۱ 16 9هاأوبا]ی ۲۳6 ۱۲۵۱۰ 
6 عج ناو رلمز۲ع عاط1 ]0 ۷۷۵۲۵ 0۳۵96 300 006116 06 0۴ ۲۱۵۲۷ 
٩۵۷۵۳6 ۸۵۱ ۳۷6۵۷۵6 ۸۷۵ ۵۷۵۳06 ۸۵‏ ۸۵۴۲۳5 ۱۵۳۵۵۴۵۸۴۸۵۵۵ ۵ ۱۱۵۱۱۵5۵۲۱۵6 
او۳56۵۵ وج طعبای ۱068111166 اواعم5 ۵۴ ۲6۵06۴0۲0 6( ۸۱۵۵86 ۷۷6 ,۱6۷۵۵۲ 
اهع‌آا۵ 200 اوعاطاع ۵۴۲ ۶۵۲8 عط طا ‏ کفع10601۲۱ ۰ 86806۲ 200 
0 1۶ 2۳01016 عاط ۵۲ 0۲۵۵56 ۲۳66 .۶عبا6۳[0 3۳00 ۲086] ۲66۵۲۴۲۸۵۲۱۵۵ 
ر۲6دا۵ ۱۱۲6۲ 6۵۵-66۱۲۵۲۷ 5۵۷ص 26806۲ ۵۴ ۳6۵۲۵66۵۵۵8 1۳6 6۵۳۱۱8۵ 
۷۰ 6956 وا 25 ۷۵۲۱ ۸۵۷۲۲۲ ۱۱۵6۵۵۲۵۸۵۵۵۵ ۵۴ ۴8۸۵۱0۱5۵۲۲۵۲ 186 ۱۸۲6 


2-۰ ._- ۵ 

0 1060۲165 و ااباهءبا۴0 ۱۱۱۵66۱ و1 اک عاطع طا ۵۵0۲086 1۴60۵۲61621 ۲6 
۱۱۳۵۱۵ ,300۴0۵۵6 عاظع 0 ۸66۵۲01088 .۵6و۲یامعوز0 آهعز۵۲و ۵80 56۵۵110۷ 
۷ ۱۵۱۵۱۷۱0۵۱۷۸۵۱ رکا6ا اهعز ۵۲و ۵80 ۱۱6۲۵۳۷ طار ک6کیامعو0 اول(6ع 
6 01560141۲565 0۴۱۷۱۵۸ 0010۲ 5 ااباوع‌با۴۵ ظ۱ ,عامعزمانای اب56 کج ۲۳۱۵۱8۵66۵۱۷۵۵ 
۵ عاوبا ۱۱۵۱۷۱۵ فطع صاص)ز ۵0 راعع‌زهانای ۲۳6 وطآامنااعطاهع وه ۲6۵6۱860 
6 56۶ ااباهءبا۴0 .۱06011۲۱66 اونارعک کج یاک ر0608 200 1۱06010 ۳61۲] 
۴ ۲۵۲۳۸۵100 8 ۵۴ وکوعع۳۵م عط۲ واهاما۵ ۵ المع زمانا یک ۵۴ 6۵966۵ 
6 1۵ 06۷0۲60 ۵۵0۱ 2 و۱ ۱۷۸۷۵۲ ۸۵۲۲۲5 ,۲6۵۵۳۵ عاص ۱ .عنأ66زمایای ۲56بامعکز0 
۰ ۱۵۲۲۵۱۷۶ 116 صاوبا۵ ۲۳۲ ۲6ع6زمانای اونهی ۵ وماعبا و609 


3 1 

۷5 01560۷1۲56 6( وا 5۲0۷ ۵۳۵6۵60 6( 18 200۵160 ۳8۸6۵۲۳۴۵۵ ۲۳6 
۴ 0۵۲۲ ۳۱۳۵ 6( ۵۲ 6۵۲6۲5 ۲نا۲۵ 06 ۵۵۴۵۸۱8۵۵6 2۳11616 ۲۳5 ۱۱6۵۲۳۵۵۰ 
6 ۱۳ .3031۷515 01560۱۲56 اونا۲۵ظ رظ۱۷۸۵8۵۵ ۵ ۵۳۵ ۱6 ,۷۷۵۲۱ ۲۲۲5 نا 
|56 1061۲ 300 ۷۷۵۲۵۸۵۱ 00ج 5607165 ۱۸۵۱۷ ۱۵۲۲۵۲۵۵0 25 ]نا ر6 602016۲ 
۰ 3۳۱0 ۱6۴ ۷16۲ ۲6۱۵10086۳1۵6 1۳661۲ 200 065۲65 


4 اه« لعج برش کال ومع 9[ 


۱3 0۴ ۲۵۱۲5 ۱۱6۲۵۲۷ (۱ 668۵06۲ 0۲ 01560۵۵۲5۵ ۲6۵ ۵۲ ۸۳۵۵۱۷5۱5 ۸۵ 
۵5 ۱۷۵۵۸۳۸۵۵4 0۴ ۱۷۱۵۴۱۵۷5۵۲۲۵۸6 ۲۳6۵ :90۷ و6 ۸۵۸۲۷۱۰ 066۱۲۱۷ 
۷۱6۱0 ار 0۷۵ 

۱۷۵ ۵۷۵۸۵ ۸۵ 


۱۷۱۵۳۵1 5۵۱۲۵۲۱-۵۵۵۵ 
۱9 ۱ 


۱۳222۵۷۰۹۰5 07 (4 1 


(۱ 

0 21( عباععا ۵ کا عع۱] 10601 86006۲ 200 5601 0۴ ۳6۵۲6660۵01010 ۲6 
3001۳06۲۰ ۵۲ ۷۷۵۷ 0۳06 ۱ 1۵6 آج۲ نان 380 ۱۱۲۵۲۵۲۷ کیام ۱۷۵۲ ۱۴ وهی ۵ 
6۵ 66۰ 0۵۲۱۳6۶ 0۲ وا ع۱6] اوعافعو۱ه ۵۴۲ 5۲0۷ 106 ,۲6۵۵۲۵ وا 
6 ۶ 5۳0۵۷ 629 وا۵021۷5 6۱۲( ۵0 ]صهع)اصهای 5۲۵۲۱6۵۱۱۷ 2۳6 ع6] 
اجعاووو۱ه طءباء 0۴6 ,06۱۱6۴۶ 826006۲ 280 اونار6۵: ۵۳۵86۴۵۲-03۷ ۵0۴ 68631081۷ع 
۸۷۵۲ ۱۱۵۳۴۵۲۱۳۲۱۵۵ ۸۵۱-۵8 ۲باملا ۵۲ ۸۱-08 53010 وا 16 اه0۵۲]6]و 
کاز ۵0 0۵0۵66۵۲۲۵1106 ۸۳۱(۰ 66۷ 71۳) 6۷۵۵ ۸ ۵۷۵۵ ۳۷۱۵۱۵۷۵۷۵ ۸۱ 
۳۵ ۱ ۷۷۵۷5 106 6۵۱۵۱86 1۵ 6اه ۵۵۵6۲ ۵۳۵660 16 ,۱۱۵۲۱۱۷56۲۱0 
5 25 ۵031۷515 01560۱۲56 و۱5 ۷۷۵۲۱۸ 016 10 ۲6۵۲۵6۵۵۵6۵ 066۲ 626 26006۲ 
0 ۷۷۵۲۱6 ۲۳6 0۲ 0۵۳۲5 ۴۵۱۸۲ و۱2 106 ۷۷۲۲۳ 0615 ۵3۵06۲ ۲۳6 ,۱۱6۵۲۳0۵ 
5 0۵۵06۲ 166 0۴ ۴۲۵۲۱۵۷۷۵۲۱ ۲۳6۵۲۵16۵1 ۲۳6۵ ,۱۷۸۵۵۸۵۵ ۵ و1 ۱۷/۳۲۵۵ ۲۳۱۳۲۵6 
6 ۴۵۱6۵۱1 ۱۷۱۱۵66۵۱ ,101816۲ ۴۳۵۵۵۵ ۲۳6 ۵۴ ۵00۲0۵860 ۲۳66 ۵۷ 10۴۵۲۴86۵ 
6 ۷۷۳۵۲ ]60۳05]۲۷۸۵ 0 1۳۱65 ]۸ 6۵]6۲5 عععطا طا 1031 ماک ععص0ط1] 
اهعآط۱ع ۵۴ ۷8۵ و 06۵۱0۷۱۱۵ ۵۷ کامهزمایای 26006۲ اوعاط۱ا6 06 ۲۵0 ۲۱06 
6 0 ۷۷۵۲۱۱۸۵۳۱۳۲ ۳6۳۱۵56 6( ۵۴ 6۵86۲۲6۱۵0 ۲6۷۵بام06 و ۵۷ ۲56۰نامعو0 
۷6 ۲ 0۴۲6 1۷00 2 6۳6۵۲6 ۲0 2116۳0015 نا ۷۷۵۱۹۵۱ ۳۱۵۱۵۵۵۵56 
۰ ۳56۱۷۵ 5 ۷۷۵۳۱۵۲۱ 10 1۱ ]وهی و۵ 0عووه 


۷۷۵۳۵ 602516 رکآ۸۵۱۷5 ۵و۲بامع‌وزها رپتاتاون هو رممتاهاصععع 6۵۲ :۱66۷۷۷۵۲۵6 
1۲۱3۲6۳۷۸۰ 


۱۷۵۲۵۷ اصععط6ظ منطو رصمآو0صناه] اعماممه۱ رهمامصه۱۴ ۵۲ 6۵۵۳۵9 ر50601 .0ا.ظ .1 
۸ ۰5۵۱۵۱55 :۴۲-۵۵۱۱ ,۲60۳3۳ 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۱۲۰۷ ۲۵0۵1۵01 معصصهاا۸ رععصعاع۹ اهع۲۵۱1 0۴ ۳۲۵۲۵550۵۲ ۸55001216 .2 


23 6 کم بتک دمص 1 


۸ (6۲۵05۰) ۳۱۱۷۲۱6۷ ۴ 56۵۷۵۱۲۵۷۰ ۵۴ ۳۱5۲۵۳۷ ۲۳۵ .1979 ۱۱۰ .ااناوع‌نا۲0 . 


۱۷۵۲۱: ۱۳۳3۱۲۲60۴ ۰ 


۰ 26۳600۳0۰ ۲0۷۵//۵0-2 70۳0/۰ ۷۵ ۷۵۳۵۵6۵ .13782 ۱۷۱۰ راالاهء‌دا۲0 . 


5۲۱8۵5 ۷۵ ۸۵۰ 128300106 )6۲۵۱056۰(۰ ۲6۳۳۵۱: ۰ 


۰ . 13780: ۸۷۵2۲-6 60۴10۲۰ 6۰ ۵۲۳۴۵۲۱ )1۳۵065۰(۰ ۲6۳۱۲۳۵۱: ۰ 


0۳۵۵ ۵۱۳۵-6۵۵5۶ ۱ ع-۵ع 26/0۵‏ .1385 
۱۵06۳-0-۰ :۲۵۳۲۵۱ 1۲۵۴6۰(۰) 6۴۵۵۲۲۲ ۷۰ 265/۱/(۰ع۴۲ 


۲۵۳6۰(۰) ۳۴۱۱۵۵۷۵۴۵ ۲۰ 5۵5۵۶۰ ۷۵ ۱۳6۲۵۵0 .1376 ر.اه 6۲ ۱۱۰ راالاهه‌لا۲0 . 


16۳۲32۳: 12۲۳-2 ۰ 


:5 ۰ -10۳۱00 ۷۵ 6۳۱۵۲ ۷۵06/۵۲۰۵ .1358 .لا ر۱۳۵۱۱۵9 ۰ 


۸۳۱۱۳ ۰ 


۰ 6016۳۴000۰ ۱۷۵2۵۷6۱-۵۷۶ ۵۵۳ -۴0۱6۱ ۷۱۵000 1380۰ ۵۰ راا۱۷۱۵۱۵۴6 . 


۰ ۴۵۲۳۱۵۹۱۵۰۵6 ۱۸۱825۳۲-۵ :۲6۳۲۵۱ 1۳۵86۰(۰) ۱۱۵2۵۲ ۸۵ 
-0651910 ۳۵۲۲۵۱۵-۷6 ع-۱30۵0) ۱۱۵۲۵۲3۷61 ۲۵/006۱ .1387 ۳۱۰ ,۱۷۱06 
7 21-6 ۱۱۵۲۵16 ۱۷۱۵۱2۵۲-۵ 56۳ 22 0۵065۳۷۵۲ 59 ۲۱۸۵۵6۲6 ع 
.1-۰ :11 ,۲۳6۵0606 ۵۲۳۵۳9۲۷۵ ۱۷۱۵۵160-6 

۱۷/۵/۵۱6۲ ۴۲6۳۵۵1۶ 5۵۴880-6 ۷2 ۴6۵۱5 ۳۳۵۳۵۵۲۱-6 ,1388 . 
69-۰ :2 ,۸۵۵۵۵۷۵۴ ۱۷۵ ۳۵۴۵۲ 6۱0051-۷6ک-جاع 6 ول 

13880. ۸۵۵0-2۰ ۸۵۵۵۵ ۱۷۵ ۵6۳۸۵۵۴۵۵۰ 10510۲-0- ۲ 

۰ :۲6۱۲۲۱ .1۵010 ۸۵۵1-۷6 ع-۷۵۹0 ۷۵ ۱۷۵2۵۳۷۵ 

. 1390. 6016۳۶۱۵-6 ۱۸۷۵00۰ ۲6۳۲3۳۱: ۰ 

۰ :۲۵۱۲3۵۱ ۵۳۶۵۸۲۰ ع- 6056/۵۵00 1393۰ . 
 )۳۵۱5۰(۰ ۲ ۲‏ ا0طوزطا با اعه9عاعو50۵۳ .1386 ۲۰ ,5۵10 
۱۹۰ 
-5۳31۳5۷۵-۳03 0۲ آوعن۳۳8۵2۳ .1392 ۱۱۰ ر۱۷۱۵۵۵۷۵66 ۵۰۷۵ ,5۲۲۵۳9 
1-۰ :8 ,۵۳۵۱-6۸2۵00۵ ۱۷۱۵۵۱6376 ۱۷۵۵0۲561۰۳ ع-۱۷۵۵0۲ 035]030-6 ۷6 
۰ ۱ ۷ ۸۵۳۱۵۸2۵5 61-56۳056 ۵۳0۱۵( .1385 ۱۷۱۰ ,نامهم 5٩۳۳۲6‏ 
1۰ :6۳۱۲3۲ 1 
-۳۵۳۳۵۵ 00۳۵۵۲۵۲۰۶ 0۳۳0۵9 ۷۵۵/606 .1386 .لا ,5۲0۲6۷ 
۰ :۲6۳۱۲۵۳۱ ۲۵۴86۰(۰) ۳۵۷۵8۵6۲ ۸۵۱۴۸۸۱۵6۱۰۲۱۰ 
۰ .۱۷۵۵56۲ ۸0۵۵/7۵ ع-۸۵9۹0 ۸۵20۵۳0/۵۸-۱۵36 .1387 با ۲۷5۵8 
۷۰ ۱6۵2۲-6 :۲6۳۲۵9 ۲۳۵06۰(۰) اطاعععم۳۱ ,۲ ۷5 ۲۱۵556۵۱82۵066 
۰ 0۵2۵12۳1-2 ۲۱۵۱۵۱۷1-6 
:۰ ۱ ۷ ۵6 آبا۵عا۴۵ ۱۷/۵۳6۱ .1390 ۱۷۱۰ 761۴۳8۲8۳ 
اتتروووتر و 


23. 


24. 


2 5+ 


26. 


27. 


280 


29. 


بلا3 


31 


32 


33+ 


2 ا و کم بتک دمص رآ( 


۴ 01560۷۲56 6( ۱۳6 طا ر۵96 عاافااها6۵0۵ و 10 ۲۵بانه اوهباع۲ 
۰ 1316 ۲۷۱۱۵ 1۳6 ۵۷ 20۷0621260 15 ۱۷۷۵65۲6۲۳2۵۲100 


-۸۱ اواول رععنباه)عز0 ۲۵۷۸۷۵۲ رااناه‌با۴۵ ا۵ط۱۷۱۱6 رفاه‌آاز آوانانت :۱66۷۱۷۷۵۲۵6 
۷۰ 600۱ 7۲6 ,۸۸۱۳۸20 


۷ اظ 
۵ ۵۵108۵۵63۲0۱۳۱30 ۸۵۰ ۴6۵6۱۵۵۰ ۵ 66۲۸-6۵ ۱۳۵۳ .1380 ۷۰ ,۸۵۵۲۵۳۵۴۵۱۵۳ .1 
۰ :۲۵۳۲۵۳ 1۳۵۳056۰(۰) [۳۵]]۵۳ ۸۰ ۸۰ 
۰ ۲ ۸۵۸۳۵۵56۰۶ ۷۵ ۷۵۵06۲۱/۵۵ .1392 8۰ ,۸۸۳۳۵20 .2 
۱۰ 
0۰ :۲6۱۲۵۲۱ 50۵1-6۰ 56 ۱۵۲۸۵۳۱6۱۰۵ 1350۰ .1 ,۸۵۱-۸۵۸6۴820 
۰ ۰ ۱۷00۲656۰ ع-۷۵0/۲ .1372۰ . 
۳۱3۳-۳۰ ۱۵5۳۱۲-۵ :۲6۳۲۵0 .۸0۲۵-20060 .1388 . 
7 5۱۵۳۲۱ 00۳ 6۳۵۱[ ۲۵01060۲-2 70۳-2 .1386 ۲۰ ,۸230-۲۳۱۵ 
۰ :6۳۲3۱ ۲ ۱۷۱۵۹۵56۲۰ ۱۸۵۲۳۵۱-۷6 10 ۸002 
ع-1۵۳۱11 :00۵0۲۵۲ ۷۵ 5206۱ ,1385 ۱۷۰ رآ6622 ۷۵ ۲۰ ,230-۲۴۵۵3 .7 
۵1-6 ۱۱۵۲۵۱۵ 03۵۲ 26۳۳0۱۷۱۷۵۲ 6۵1۲-۱۵ 068۵۱6۵1-1۷6 
:*(27) 0۵۷۷۵۲ ۱2۵۳۵۲۱۰۷6 راک00هاک-ع 6و ۱۷۵۵160۵ ۸۷۵6۱۲۱۸۵۸۸6 
.125-۰ 

۰ 1320-1357 ۱۳۵8 ۱۳۵۳۵7۷6 ۵۷۵۵6 .1383 ۸۰ ,۸2۵0۵ .8 
تتزووا1ه 

-ا۵ اواوا ۳۵۲۰۷6 ۳۱/۵۵۵۱۲۰۷6 .1393 .۸ راطان! کال ۱۷۵ ۱۷۰ رااعح8 ,9 
20900-6 ۷۵ ۸۵۸00 ۸۷۵6۲۵۸۰6 :۵6۵0 6۵۲-۵ 56۲ 0۲ ۸۸۴8۸80 
1-1۰ :35 ,اک۴۵۲ 

آوباز50 ۳۰ ,۷۵۵0000001 :۸۵۵0۵۵ ۷۵200616 .1382 ۲۰ ر66۲۲605 .10 
۰ ۸۳۵۱۵6 60165603۲11-6 966660-۷6ع۱۱0 :۲۵۳۲۵۵ 1۳۵۱06۰(۰) 

۰ :۲6۳۲۵۱ 1۲۵۴86۰(۰) ۸۸۳۳۴۱۵۵ 6۰ ]انا0عبا۴۵ ۱۷۸/۵۳۵۱ ۲۰ ر۲5داظ :11 

۰ .۸0۵90 66736 00۲ 006۵0۱۷ .1380 .اج 6۲ .۵ ۲0۷ 06026۳5 .12 
۰ :۲6۳۲۵۱ 1۲۵056۰(۰) ۷20۴000 

۵۲۵5۸6 ۲0۱۵60۱۸1 ۷/۵۵۱ .1379 ۴۰ 6۵01۱0۵۷ 200 ۲۲ رکدا۳۵۷۴ .13 
۰ :۲۳۲3۱ 1۳۵05۰(۰) 6261۲۱۷۵ ۲۰ ۳۸6۳8۵۵8۵۵۵6۰ ۷۵ -50/۲196۲0 

۸6۵۲۰ 60۲۳۵5۱۷6 ۷۵ ۸۷۵90 ۱۳۵۳۲ 05۵۳0-66۳00 :1393 1۰ ,۴6۳۵0۵180 .14 
۰ :۲۵۳۲۵۳۱ ۸۱-۸۲۵۵(۰ اواول ع 

۰ ۱ 0۴ ۱۷/۵۹۱۲۵۸۸۵ ۷۵ ۱۵۵۳6۵51 ع000۳01-6 .1378 ۱۵۰ ,۴۱۳۵ .15 
۱/۰ 


بل و ۳ 9۲ 


1 ار« کم بتک دمص 9( 


۵ 6۲6۱ ۱۷۳۵1 10 ۱۵۷6۱۶ 1 وا وععو 0 طهع 0۲و6۵ وتان 
۷۷۶ 1۳01 ۲0 300160 06 20۵۴۵۲۵0260 5 ۴۵۱63۱1۲ 


2-۰ ._ 2 

۴۵۵6۵5 ۱۱۱۵۴۵۱ ۵ 0860 وا ۵۳11616 فاص ۵۴ ۴۲۵۲۴9۵۷۸۷۵۲۱ ۲۳60۵۲6116۵1 ۲6 
6 ۳۵560۵۱۷۲56۶ 2۲( ۵۱۵5 ]اناج‌نا۴۵ ,01560۲56 280 ۵۵۷۷۵۲ 0۴ ۲۳۱60۳۷ 
ر65ا۲ ,06۱۱065آباع 0۴ 66 وباووا ۳6 200 ر6۱3]1086 ۵۵۵۲ ۵۴ 6۴۵۵۷ ۱26۷۵۲ 
1۳۱۶ ۱8۵0۱6۵165 060165 ۵۲۵۱ وا فمهآاوآناعع 200 رقطهآاواناع۲6 
0 ۸66۵۲۵۱۵ 39(۰ :2011 ,۱8600010) 2۳637 و1 وا ۵6۲ 0۴ 66۲۵156 ۵۱00 
,1۳0۱80 0۲ 5۵10 06 630 ۷۷۳۵۲ 1۵ ۲۵۱۵160 ۵۳0۱۷ ۵۶ عاً 015601۲56 2 رالا3ع۲ا۴0 
0 ۱21۱0۲1۲۷ 0۴ 068۲66 ۷۷/۳۵۲ ۷۷۲۲۳ ,11۳6 21۱۳۱۵1 ر۷۷0 ]یاهاج ماج وا 1 باه 
65 50 ,0۴۱۷۷500۳۲ ۴0۵۲۳۱ 5066۴16 3 00 0۵3560 وا 01560۱۲56 ۲۴260 ,50681 
۵ 1 2 ۷۷۵۲۱۵ 1۳6 ۵1۷6 10 ۵0۱۷01005 6]ا 


3 3 

۵ 30085 ۲6۵0 ۵660 عو ۳6۴/6۵۵0۵ 5۵000۱ 7۳86 ,3۳11616 0۳656۳۲ 106 ۱0 
۱/۷ 5 ۲ ۰ 1۱۷۱69 0656۲101۱۷۵-0 و طونا۳۵ظ] 
۵ ۱6( (۱ 60۲165( و ۲اباجا۴۵ 980 عباوااز۳ه اجاباابه و۵ 860 20۵۴۲۵26 
۰ 300 00۱۷۷6۲ ]0 


و۱056 2۳00 ۳۱۳۵۵0۱885 .4 

6 0 ۳6۳/۴۵۵۵ 5600۵01 76 5 ۸۱۸۵۸۳۴۳۵۸۵۵0 اواول 202۱۷26۶ ۵۳۱0۱6 وا 
امه‌اازاهم 196 م1 ما26 اواععمو تسا وا ۱ ,عباوازع آجنتانبه ۵۴ ۵6۲۴6۵66۷۵ 
6 0۳6۵166 ۵۱-۸۵۸۳۳۸۵۵ ۲21 5۵6160 ۱۲۵۵۱۵0 ۵۴ وه۲نااهن۲۲ک او نایم 200 
0 6۵0۵۲۵۱۵ ۱۷/6۵۱6 1۳6 ۴۵۲ 6۷۲۵۵۵۱ و وا 56900 ۲۳۵ ,۳۳/8۵6۲۵0۵۱ 5600۱ 
۲۳۱۶ 10 3660۲0188 06۳۴۵۷۵ ۲۱6۱0 عاطع 9 26۵6 186 200 رع۲نباااباه 
۰ 0 0156011۲۶6 


5. ۷ 

۲ 0۴ 01560۷۲56 3 :01560۱11۲565 ۵ ۳۵۷۵ ۷۷6 ,۳۳/86۵/۵0۱ 56000۱ 76 ۱۱ 
۷ ۱ 3 ۷۷۲6 ,۵۲۱۴۵۲۵۱ ۲۳6 .5011-0۵0۷06۲ 0۴ 01560۲56 5 200 
0 ا۲۵باااباه) . ۵۵6۲ .۵۴ 6هاامع06 ۰ ۷و0 عطط. تعصاوعه 512806 
۵ ۲6920911۱0۴ عاط عاامومایای 0صع عطع طا غبام ر(عصمتن0صمع احصمتاوعا0م 
ع ۵6۲ ۵نا ,(۲6بااباه 90ج اعزع۵ع) اهعطعک 1۳6 0۴ ]۲۱۵۱3860960 
و ا اصا رطماایاااعصا ۱82۳۲۷امععن0 و قح رافعطعی عطا رعصهاایااتاوطا 
3 ۴۲۵۲ ۲۲۵۱56۱۲۱00 (1 وا و9 5۵66 و ,5۵660 16 م1 0۵8۵8۵۵08 ۵0۵۷۸۵۲ 


0 اه« لعج برع کال ومع 1 


۴۲6۱۱0604 1 


۵۵ .1 
0 5۲۲۵۵۲۲۵6 آج۲نتانه ۵۲ عصعاه 80ج ۵و۲بامعوز0 ۵۴ 80 و وا ۱۱16۲10۷۲۵ 
۲ ۱۱6 ر۱6۲5 ۱۱۲6۲۵۲۷ ۱۳ ۲۵۱9۵ ۵ ووع 506161166 وبا ۵۴ ک6و۲نا0عک0 
6 3۱0 ۲6بااآناه ۱۷۱۵6۲5۵00108۵ ۲۲۵۲ 5۵۱۲۵۵ ۲۱6 عآنان0 و 5 ۱۱6۲۵1۷۲6 ۱66۰ 
۴ 001۴ 1۳6 ۴۲۵۴۲ ,(142 :1388 ,۳۵۷۵0۵6) ۵۵۵۵۵۳066 علا ۵۴ 6۵98۵۱6 
۲ زا۵۲۵0 او نایم ۱۱۵ 2۲۵ و۱۵۶ ۱۱۱۵۲۵۳۱۷ رفباواازه ونان ۵۲ ۷۱۵۸ 
6 30۱0 015600۲565 ۵۵۱۵۵8 ۱۱۲6۲8۵1۵0 6( و۵ 18۴۵۲88۵۵]۵8 ۵۲۵۱۷۱۵6 
475 :1387 ,۲۷560) ۲65 106 ۵۴ 0۱266 200 1۱۴06 106 ۵۴ 6۵۳0825 اواع50 
۴ 1۱۳۱6 1۳6 ]۵ 0560۱۷۲56 6۳۵۱۵1108 1۳6 05۵۱۵۷5 16۲ ۱۱۵۲۵۲۷ ۲۳6 ر361] 
0 ۳25 ۱۵۲( ۱208۵۱۷2۵86 اومعهز و وا 561۴ 0560۲56 106 ۵00 ,۱۸/۲۲08 
3 ۲6۴۵۲۵56۱5 300 ۵۱۵66 300 1196 5۵6۵6۵۲16 2 21 6۵80۵6 او۲باایه طاقا۲عع 
اونااع1(۲6۱۱6 ۵۵۴۵۵۱6 ۲۴۵۲ 6۱۵6۲16۴۱6۵۵۰ ۳9۵ 0۵۴ ۱۵۵6۲66۵080158 0۵۴ 6۵۲۴ 
6 ۱۱۱۷۸۰۲۲۵۱66 5061610۷ ۱۳۵۱0۵۳ ۳ 19505 6( 0 19305 86 10 ۲56بامعو0 
۷0 ۶6( 0۴ 68۳76۳0 2 0۳ 01560۷۲56 ۱۷۷۵6۲6۲۵۲2100 106 0۴ 0۲6۷۵۱6066 
۰ 1۱۱۲6۱۱6۵1۲۷31 

۴ ۴۲۵۳ 1856۴۵۵۲۵016 06 ۲0 ۱66 ۱۱۵۲۵۲۷ 06۲6قصهم عباهاع۵ اج۲ نان 
۷ ۵ وا ۱0۲باج 106 ۵۴ ۲۵۱6 106 ر60۱۲56 0۴ ,6۵۳0۵۲6 ۱۱5]0۲1691 
۷ ۶ 20۱0 ,۱۴ ۵۷ 6۵8۵۲۲۵۱۱6۵ ۵۵۲6 ۵ عا ۲۵۱۵ 6اه ایام ر۵۷۵۲۱۵۵۱60 
6 06 ۱۵۳۵۸ آهع5۵۲۱ ۲۳۵ .عصماان0صهع آهعا6۵۲ ۰۵ 0616۲۵186۵ 
اواهه: راه‌آااهم راح۲نبتانه ۵۴۵۵0۵6۲ جاعنام و و۵ 0عوعه وا ۲۵۳۲ 86 ۵۴۲ طما2ع6۳ 
5 ۱91 هب۶۳ ۷6۲۵۵۱ 2 ۲۵۵۲ طا وا 1۵ ۳۲۵ .5۷۵۵۵ ۰66۵۴00۵0۵16 00 
۲ 0۱0 015600۲56 ۷60 5اع06 102۲ ۵۵6۵و 200 ۳6 10 80با0ه 
6 01501۱056 10 وا ءباوآازه ونان ۵۴ ۲۵۵96نام ۲۳6 .(228 :2003 ر86۳۲605) 
۲۵۲۳۸۵10۳ ۲06 ۵0 ,۱۱۱6۲۵1۲6 عطا0بااعطا رکه نا۵۴۳۵0 آج۲ناتاناه 0۴ 1۱۳۵861 
3 و ۱060108۷ رعیاوآاز۳ع و طمیای ط 50 .5۵6160۷ 9۵06۲۲ 2 0۲ 1060110۷ 
,68۵60۳۷ 0۲ 6۵۱۴6 آهعآع۱060۱08 وج وا ۲۵نااانت .6۵8866۵1 ۲۸8۵08۴868۲۵1 
0 311۲10۱60 06 680 ۱۵۸۵۵۵۲0۵۵6 6۵۴0۲301600۳۷ 680 01۴۴6۲60۲ کج 18861996۵8 
353(۰ :1390 ,۵۷۵۱۵6ظ) ۲66 اج۲بتانام 

۲ ۴ ۲۵۱6 ۲06 50۷ 10 وا 6۲و عاط1 ۵۴ 8۷6عز00 ۳۵۳ 16 
۴ 6۳3۲۵616۲5 06 0۴ ۵۵03۷۱0۲5 اج۲بااانمهاع۵و ۲۵ م5۵ ط ۲56نامعوز0 
۸۲ ۳۵5 ۲۳6 ,۳۲۵6۵۵01 560001 7۳66 ۱۵۷۵۱ 5 ۸۱-۸۵۸۳6۳۴۵۸3۵0 اواج 
۲ 10 ۵00۲۵۵6 5 ۲ااباوم‌با۴۵ ۱/۱۵۴۵۱ ۶۵۱۱۵۷۸۷۱8۵ :1 ۵۱باعک عاطط وا ومتاععباه 
0 50610۱08169 6۵۴۲608۵0۵۲۵۲۷ 18 68808656 ۱۷۷۵۵۲ ,01560۵۷۲66 280 ۲۱60۵۲۷ 


0 640 کعج بزس کل ومع 9[ 


5 اب۴۵ ۱۱۵۵۵ یامه اهم۳۵ 56000۱ ۲6 ۸۱-۸۳۸۴8805 اواول 
0۲۲۱0 اج۲بااانت ۸ :۲۲۳6۵۵۲۷۰ ۳۵۱۷۸۵۲ 300 ۱21560۵۲56 


۸۵۵ ۱۵۱۱۵۷ 
۵۲۰ ۱۵۳۵۵۴۵۵۵ ۸۱ ۵۵۵۵ 
۵۲۰ ۱۷۱۵۳۵۴۵۴۵۵0 ۸۱۱ 20۳۵2۵05 


(2222۷۰۱ 6 (4 1 


(۱ 

۰ 66۱۱۲۵۱ و ۲ابادمبا۴0 ۱۱۱۵۴۲۵۱ ۵۲ ۵86 و1 ۵0۵۷۷6۲ 0۴ 01560۷۲56 ۲۳6 
۵۵۵۵ ۷۷۳۱۵۲۴۵۲ 00اکعنبا0 1۴۱00۴۵0 166 306۷۷6۲ ۵ 56616 ۵806۲ ۲5 
۱۵۷۵۱ 5 ۵۱-۸۵۸۳۴۵۵0 1۳ 1۴۵660 06 690 ۵۵۷۷۵۲ 0۴ 01660۷۷۲56 1۳6 0 20۴۵۴036 
اج۲باذایاه 1۳6 ۵۲ 301۷515 0ج ۵۴۲۵۲ ر۱۲۱۷عبامععصه6 رط9ج ۳۵۵۵ 56900۱ 7۳6 
5 تاناه6ا۴0 01560۲56۰ وا ۵ 08860 6۲۵ 6۵۳۱۵۷۱ 16 18 ۱۲۵۵ ۵۲ 60001۵8 
6 0156101۶6 ۵0۴ ۲660۳۵۱۵۵۷ 6( 280 ۵۵۷۷۵۲ 0۴ 015602۲56 1۳6 ۵۴ ۷۱۵۷۷5 
6 3۱0 ۲6۵۱ 2 ۵۳ ,200 ۵۷۵۱( 106 0۴ ۵۵۲۲6 ۳۸۵۳۷ 10 60۵۴8۵8۲2016 
6 0۷۲۱۵ 50۵6160۷ ۱۳۵۱۵۲0 ۵۴ 6۵801۲1۵6 اع‌آاناهم 280 1ج۲باطایه 136 1۵ رآع۱6۷ 
۴ ۵۵۶ ۸۷۵ ۱۷۲۱ ۲3660 2۳6 ۷۷6 ,0۵۷6۱ ۲۳6 ۱ ۱۱ 6۵۳۱۵۷ 0۴۲ ۲61۵۲0 
۷ ۲۱۷6۲۱ 3011-00۷۷6۲۰ 0۴ 01560۱۲56 3 300 00۵۷۷۸6۲ 0۴ 0156014۲56 2 :05602۲56 
6 ۲۰ 91051ع2 عاعموب۲۳و 10 عصاعع اهم۵۲۱8۵ اهمطعی 16 رطاکااهع10 
ابا (عصمآن0صمع احصمتاجعن0ع 0ج اج۲نانم) ۵0۵۷۷6۲ ۴۲۵۲۲ 688۵021108 ۵۳۵6۲ 
۸ ۲65۱۵۳۵10۳۱ واظ عاا یاک 6 ۲۷5۲۲۵۲60 300 01630۴۵018860 ۱۷اوباتصع ام 
3 25 را0ط۶6 106 رقوهآاباا ۱6 1216و ۵1۲ انا .0۱مطعو ۲6 21 صهااکه عاط 
6 10 00۷۷6۲ 0۴ 00۳9۱88866 ۲۳6 ۱۵۳۵65 رطهاانباا و1 01560۵1133۳0۷ 
۷ ۱۲۵۱5۱۲۱۵۴ ط۱ وا م۱6 ۵660و 2 طاطا کاویا۵ا 0ص صا ۱9۲6۲۱۵۲۱2۵۵ 
6۵ 6۵01۵115۳ ها مصوااه0بع؟ 0۲۵8۵۵6۵ 380 ۲۵باانه . ۲۳۵20۲۲1۵91 
8۵ ۱۱۶ ۵۷ 5۷۵۵0۲۲60 1006 52086 1۳6 2 وا 015600۲56 ۱۷۷۵5۲۵26۵10۱ 
۱2۱۸۷( 


-۸۵۱ اواول رععنباه)عز0 ۲۵۷۸۷۵۲ رااناه‌با۴۵ ۱۷۱۱6۵۵۱ رفاه‌آاز0 اوانانت :۱66۷۱۷۷۵۲۵06 
۱۰ 600۱ 7۲6 ,۸۵۱۳20 


۱۷۵ 6۵۱6۱۵530۱ 0 2و٩‏ رع۲نااه۲عنا 200 عقوناعطها طهآ۳6ع۳ و 628010216 قاطا .1 
۷۹۵ :۲-۳2۵۱ * 

٩1512 ۵00 6۵۱۷۵۱۵512۱۱۷۱‏ رع۲با ۱6۲ 200 ععوباعوها طه۳۵ع۲ 0۴ ۳۲۵۲6550۲ ۸6506216 .2 
٩5120 ۵00 6۵۱۱6۱۵512۱ ۱/۱‏ ره۲باا ۱۵۲ 200 ععوباعوها طه۳۵ع۳ ۵0۴ ۳۲۵۲6550۲ 61و۸6 .3 


8 4 لعج بتک ومع و 


023۲650-6)) اما ۵۷ ۷۵96۵8 ۷6 ۵۷ .۲۷ ر۲۱۵556۴01۴62۳80 :21 
5(۰ ۱۵۳۵ 2۳۳0816 ۲25۷1۲۴۵ 621۴0801-1۷6 22 ۱۱82 ۱۵03۲8023۲1-6 
۱/۰ ۱۱۱۵۰ ۱۳۵03۲802۲1-6 :۲6۳۲۵0 

۰ 0 20۳۳۵ ۸22 :5۵۳۱۵۳0 ۷۵ 0۲۳۵۷۵۹۱-۵ .1388 ۸۵۰ رآ۲لا۲1(05 .22 
۰ :6۳۱۲30 ۲1 

ااااول ۲۷۰ .6068000 0۳۱-6 .1394 با رومزا[۳۳ 8۳0 ۱۷ ,10۲8606610 .23 
۰ :۲6۳۲۵۳ 1۳2۳5۰(۰) 

۲۵۲ ۸۵ ۱۷۱۰ ۸۵۵۵0901۰ 2۵۳۱۲۲۰6 ۵۷۵۳0568۵61۷6 1383۰ 6۰ ۰ رع8باا .24 
۲۵1۰ ۴۱۳۱ ۲6۵۳۲۵۳۰ ۳۵۴056۰(۰]) 

۰ :۲6۱۲۵۱ ۸۵۸۱۲۵۲۰ ۷/۵/۳۱۵۵ 1387۰ .5 را۵5۲۵ .25 

1۲306۰(۰) 06۱02 ۲۰ ۱۷ .6۲ک۵ ۷/۵ اعوصعصاک-ع ۵۳96( .1387 ۷۰ رطافولا .26 
٩ (۰‏ ۳6۵۲ 0/۵۵1۶ ,1393 .8 رآ۷۵۷۱۲۹۵۲۱۵۲۵ :۲6۳۲۵۳۱ 
۷3۰ :6۱۲3۲0 1 

-6۵ ".13010 0۵۲5-۰۷6 ۱6۲۵0-۳0۵-۷6 ۳۳۱۵6۳۱۷۵۳۰۷6 .1358 ۸۵۰ رنا0ا56۳9 .27 
39-7۰ :20 ,/00۹۵ م6 

28 . 1369. ۳0۳6۵20۲ ۳۵۵۱۵۵۲ ۸۵56۱۵۵۵21۲ 5 ۱/۵۵۵6 
۸۵0۴81, 47: 6-11 

29. ۲3۷3201, 1. 1383. 50۵۲ 2006۵ 6 ۱۲۵۵636 ۳6۵0۲ ۷۵۱۱۵ ۵6 
۱۷۵6۵6۵6-0 ۷۵ 5۵/0۵0۳۵۳80 00۳۵۳۵036 ۵۳۳۵ 6۷2۵۱۰ 
16۲۵0: 8۵۶۲۵۳۱8۵3۲30 ۷۵ ۱۷۱۵۲۵۱6 21-۰ ۰ 

30. ۱5102۲, 1. 1383, 0۳066-00۵۳0 ۱۷/۵20/500. ۲6۳۲۵۱: ۱۱۵5۲۲-۵ 
۱۰ 


[9 1۳ / 


۱۵۳۵۵۷6 0۵0 0۲ [06۳۲۵۵8۵) 3۲۱۲ و0 باع۵ ۳60۵۲ ,1377 ۲۰ ,90زم۸ 
5/۵۳۱۵ ۷۵ ۳۵۸۵۳ ۷۵۳-۳۵۵۳۵۵۵3 56۷2۵۲(۰۲ 6۳0۲۳9 22 ۱۵۳۵۵۲۱ 
213-۰ :2 ,705۷/۲ 
۰ :۲6۳۱۲۵۱ 5010۲0۳0۰ ۲۵۲۱۵۱۵9-2 1386۰ ۲۱۰ ,۸۳۱۷۵۲ 
۰ ۰" ۰ ۳305.0 ۴۱۵۵0۷۵00 ۲۰ 0۲صناصاعه ‏ .13599 .۲۷ ۸۲60۵ 
۰ ۱1)(۱ 

۰ :6۱۲3۱ ۲ ۳۵۳056۰(۰) ۵۱۷۵ ۱۷۱۰ 8050۲۰ ۷۵2-6 1392۰ . 
۵۳۳۵۳9 ۱۷/۵۳۸۵۳۸6۵ ۸۵6۵1۱۲۰ 3۲-6ویاز۳105۶]0 .1379 ۱۱۰ راطا۸5 
14-۰ :13 ,۱۵۴۵۵۴6 ۲۱۵۴۵۲۰۷6 
۰ ۰ ۵6(۰ا۵2۳ ۷۵ 602۲۵5) اجظ)۱فیاها .لا ,1391 ۸۱۷۵5۶۵۵۰ 
۱۰ 
۱۵۲-۵ ۳۵۷۵۵6 86۷۵۷۵۵ 22 او۳۵۱۵۱6۱-9 .1388 .9 رنا|۸۱۷۵60 
:(10) 18 ,۱۵۷۵6-000۱6 ات۵2 ۱6۱ ۴۵60۵636 :72۳۳3 
9-8۰ 


. 53۳02۲, ۱۷۱۰ 1386: ۸2 051۷۲۵۱ 10 70۳110۲۰ ۲6۳۱۲۵۱: ۰ 


. 1387۰ ۵2۵۳65۷ 00۳ ۸5۵/۲۰. ۲۱: ۰ 


. 56۷2۵, 5۰ 1379. ۲۱۸۱8۵۵0 ۷۵ 6۲۲656۰۷6 56 6۲۱۳0۲۰۲ ۱۷۵-۵۳۱66 


۴۵۴۳۵۱9 ۳۷۵۵۵۲1۷6 ۱۵۲۵۵۳6, 13: 28-۰, 

۱۷۵-0۵۳۱۵ 6۵۷2۵۱۰ 60۲۵0 02 ۱۱۵۶۵۳6۵۵6۵" ,1391 . 
-286 :12 ,۳۵۵۵ ۸۳۵۵/6636 ۳۷۵۵۵۳۸۷۵ ۷۵ که ۲/۲۵۱۵ ۴۵۲۴۳۵۳6۵ 
32 

(1-9 _ 5 ۱ ۰ ۰: ۱ 3 ۵ 
۱۱01۵16 21-2 ۰ 

. 1394, 56 60۲/۸۵۳61, ۲۵۳۲۵9: 6۵6۳۵۴۵۵۵۲۵0 ۷3 ۱۱۵۵16 21-6 

۱۸-(۱۱-۳ 


1۳۵۳6۰(۰) اکوا50 ۱۷۱۰ .اک0صعجایک-جاع ول ۵۳ ۳۵۲۵۳9۵۵۲ 1383۰ 8۰ رع‌جاهن) . 


60۳30: ۰ 


. ]۵۷ز۴۱‎ ٩۳۱۲۵2, ۵۸۰ 1369۰ ۴6۲۵۵۷۷5-۵۳۵ ۷۵ ۳6۳۵0۵۷۷5 ۷۵ ۷/۵۴۵۵, ۰ 


2 (۰ 


۰ .لا (.60) ۱0۵۵۱۲۹۷۵۱ ۱۸۰ ۰(۰ 26) ع0صصهک .1377 .۸ رآ۳6۲۵۵۷5. 


۰ :6۱۲2۱ 1 
:۰ ۰ .1 .(.60) 0۵0۱۲5۷۵0 ۱۷۱۰ ۰(۰( 26) اع080۴89اک .1377 . 
022۰ 


-66 ۵۷ ۷۵ ۵۱۵۲۵-۱۵0 ,۱۷۵2۵۱۷6-۵ :]ک90عجای/وا0۵ک .1392 ۱۱۰ رادابااه۲ . 


۵۰ ۲6۱۲۵۲۱۱: ۰ 


6 ار 6440 لعج برس کال ومع اه 


1 066۵۱56 ۵0۵۷/۵۲ ۵۷ 0۱60ماباک ام و1 ۱۷۷۱6۵۵۲۵ ۵۷ 5۲۲6۱8۵1606060 ۱۱۵۷۷۱6086 
۰ 2 25 201 1۲661۲ 620 


5. ۸ 

۰ ۱0۳باج 06 ۱8۵۷۷۱6۵8۵ 380 ۵0۵۷0۷6۲ ,۱0601۲۷ 0۱ج ۵ ۵۴۵06۲ ۱8 
0 ۲۵563۲6۳۱6۲5 0۲۳6۲ 0۴ ۱۵0۱با0 166 ۴۲۵۴۲ 01۴۲6۲60۲ وا 6۵۵/0۳6 ۲۳۳۵6 
6 ۱۵۱۱۲۵10۱۳۱۶ ۷۷۳۱۱6 .۵0616016 ۲۳6 0۷ ۱6۲۲ 1۵6 ۲66 5ج ۷۷/۵۱۱ 25 ۱۷۲۱۲۵۲5 
۴ ۷۱6 6۲۱۲۱6۵1 ۵۱۷۷۲ و5 60۷5 ]66۷2۵ رکت06۳0۲] ۳۱۷۲۳6۵۱۵۵16۵1 300 6۵16 
3 ۱۳02۲ 1۳0162165 6163۲۱۷ 6 2۲۵5 ۱ظ۱ 0۷۰و ۵۵6۲ 6۵88۵0۵8606 86 ۵ 
با ۱۳66۲116 ۵۲ ۵۱۵00 عص طاً مصکز6۳۵ قق ۱۷۷6۵ ۵8۵ ۱66۵66۵۲۲۷ 0۵1 15 ۱6۲۵ 
۵ زا راب۴ ۷۷۵۱۱ 25 طهء 5۵6160۷ ۵۴ 0601۳5 166 ۴۲۵۴۵ ۵۲۵ و باه 
۸ 0۲۵۱۸۵۳ 0۴ ۳۸۵۳6۲6۲ 1۳66 300 6۴06۳۱۷ 166 0۴۲ ۷۷۵۲۵ ۵00 ,01110۷ ]۲66۵0۵۱06 
8۵ ۳۱۶ (ظ۱ ,۴۵۲۵۷۵۲ ۱8۵ ۵۳66۱۵۵1 50۵61606 ط ۳6۲۵۵۲0 280 ۱200 ۲06 
6 0۵ 60۳۲۲۵۳۷ ۳۱۵۷6۵5 3831 2۱100۲ 06 ,۸۵2۳66۵۵۳02 0۴ ۳۴۷۲6 186 0۲ 
۴ 060016 1۳6 0۴ 53۷0۱۲ 1۳6 06 ۸2۳660۳3110 560۱۷۷5 200 ]06۱16 00081830۴ 
0 00۳0۱۱۵311۱8 5۷ .10۴۵۲150860 وکا ۵ هام۵ ۱۳۵8۵ ۵ اع ۳6 
01 2۲ 25 ۸2۳6۵۵۳020 500۵۷5 ]66۷2۵ ر۱6]5اع0 ۴۷۲۳5۵۱۵8۵16۵1 ۲۳۵060056108 
۲6۵۵110۳ ۲۳۱۳۵ 106 ۱5 ۱۵۰ معناه صه عصماقع2 ۶6۵006 ۷۳۵ 688061080100 0۴ 
5 ,5۱801۴162066 کاأ 0650۵116 ,۱8۵۵۸۷۱۵۵86 ]01 1069 86 6۵۱۵۲۵6 86۱۷2۵1 
6 ۲۷۸۱۲ 1۳6 300 00۷۷6۲ 10 0065 06 00 00۵۷۸6۲ 0۱۷ 66110660 5۱۷۷۵۷5 
3 یاو وا 6۵۴0۲ ۳6۵۷۷/۱6۵8۵6۰ 0۴ ۵6۱ ]۷۷ ۷۷۵۷ 00 10 ۵6۵05 ۷۵۲0۱6 10 
۷۵ (13۳۱) ۲۱۷۱6۲ 66 ۵۷ ۵۱۸۲۵6۲۵۵ 8۱۱۷ ۵80 1۳۵۲16۵860 ع ۱۷۷۵ ۲6باع۲1 
5۵۷2۵ ,6۵۵10۳6 7۳۳۵6 ظ۱ .0155610188160 06 ۳۸۵۷ ۱۵۷۷۱6۵۵6 ]10۵ ۲6۵۵۲5 
6 ۱۱۶ ۴۵۲۷۷۵۲۵ عیام 0۷ ۵آککیاعع0 01660۲6۷6 0۴ 006۴8810 66 50۵۷۷5 
ابا6۵۳6۳ و 10 عبا0 رعاطاٌ 500 ,۱۵۵۱۵۵8۵6 2080 106010۷ ۵۵۷۷6۲ 0۴ ۱۱۵۵615 
ر60[5 200 ۱۷۲6 طا 2506616 6۵0۳00۵21۷6 1۳6۲ 300 ۵۴۱۸۷۵۲۵6 6۳8۵۱۵۱۷۴۵۱۲ 
۰ ۵۵6۲۳ 2 00 12165 


۰ ,۱06۱1۲۷ ,۵۷/6۵۲ ,66۵۷2۵ 8۵۳۲۵۴۱ رکم۵1۵ ۳6۵ ۲۳۳۵۵ :16۱۷۱۷۷۵۲۵6 


۷ ا 9 

600۳0۵5 ۷۵ ۸۳۵5 56۲۷6۱01-۷6۵ ۱0۵0 06 ۳۱6۵۵۳ .1379 ۸۱۰ را و۸۱ .1 
16-۰ :13 ,۱۵۲۸۵۸6 ۸۵۵۵/۷6 6۱۵11 ۳۵۲۱۵691 ۱۷/۵۳۱۸۵۳۱۵ 

۳5۵۳0۲۵۳-6 ۸۷۸۵۵ ۳۸۵۷۸۵ ۸۷۵2۵۲۰۷۵ ۷۵۵۵۳۱۰۵ .1386 ۸۵۰ .۸ ر۸۷۳۵9 .2 
۲۰ 0-۰ 13۱2 ۲6۳۲۵۱۰ ۱۷۵9۵۱۵۰ جع نز۷۵0 ۲۱۵۷۸۷۵ 


5 644040 لعج زک ومع ( 


3 ۳20 ۵۱0/۵۷5 25 061121 وبامع 1953 ۲۳6۵ ,1۵ 6( 1 1086 ۵۳60216 20 
۰ ۱۲۵۱۱۵ 0۲ 5۲۲۵۵۲۲۵ 06 500 ۴۵۱8۵ 1۳6 ۵8 1۳08۵861 5016168۳0 
۲ 1۳6 وا ۲6 1۱۴۲6 ۵۷۷۵ ۲نا۵ 5۵۷ 1۵ ۱۱۷۲۲۵۱۵۵ ۱۵۵ 0۲3۷۷5 86۱۷21 
56۷2۵1 ۱۷۲6۵۱۵۵۷۰ 300 66۵۳۷ ۱۳8۴۵۵۳6 1 ۲56یامعو0 200 ]قبا0] 6 و 0۴ 
0 ۸۷۵5۲۵ ۴۲۵۳۱ 266000۲6 او و ۴۵0۵ ۵6۵ 0 ر5ج۸۲ 0۲ ۱۳886 1۳6 ۱۱۵۱۱۵1۳6 
6 ۲۳۶ ۲۵۲ 5260۲1]1660 0۳6 25 ۳۱۱۲ 5۳0۵۷۷6 ۷۸۳۵۲ ,۱۵۲۲۵1۷6 ۷6۲6۵ ۱25۲۵15 
۷۵ ۱ ۵06۱ 06۷۷ 2 0۴۴6۲5 6 ۵۷۷۵۵۲ ۱0۲6۵۲۲۵۷ ۵886۱۵۴05 کل ۵0۲ 
۵ ۵۲56-66۴06۲۰ 3 ۵۳0۱۷ وا 6۲۵ ۳۱۱۷۲۵۱۵8۵16 2 061۴8 0۴ ۱۱512620 ,۸۲25 

۰ 51۳0۵۳۶ 5 00۳باج ۲66 وع]] 

100۵۲15۵060 ,۱۷/۳۵ ۸2۳66۵۵۳۵1 ۷۲۲5 06۵186 5۵۳۷ ۲۳6 ۸۵2600۳016 
,0۱2۷ کاط (ظ۱ ۱۱۳۵-۹6۲۵۳۷۰ ۲۳۵۵16 عاصا ۲۵۱۵1۵ 10 ۵۲۲۶6 ,۵۵۴۱3۷۵0۵0 ۱2۵۵۱۷۱۲ 
۵ ۷۷۳۱۵۱ 06۲50۲ 6۵۴66 ۵ قج ۴ا6ع8اص کعع 181۴۵0 ۸۸260۳01 
15 :3۲۳۰ ۲۳6۱۲ ۵۳ ۲۵1۳06۲ وا ۱۸۲۲۳ ۷۵۲۱۱۵ ۷۷۵6 ۷۷۵۲ 300 0۵۷۷۵۲ ۱۷۸۱ 
عاط طا .۷۱ ۲عاعصمص عط طسا عبع‌ماواه اوصعععصاً صح ع1 ۸22۳600۳0۵1 
6 308۷386۰ 1066۲1۵1100۱ ۵۳00 3۳66816 ۵0۴ 56یا ۲۸3۵06 25 56۷2۵1 ۱۵۲۲۵1۷6 
0 ۸۵۵6۱ ۵00۲۵0۵۲۱216 ۵ وا طمز۱۳ 6۵۵۵ 60وی رداناه‌آا2۲ن طا رک 
5 ,۳۵۲۲۵۲۱۷6 3 0۴ ۲6۵۲۵۵۲100 106 ۷۱۸ ۱008 ۵80 رصهاه‌صبازط6۵ ۱6691 
۴ 0051]۱00 ۱۲۵۱95 ۲86 جاهبام1۳۳ 602۲8616۲ 28۳۳816 1۳۵۱96۴۵۲۴۵ 1۵ عاماج وعع‌ه 
6 ۱۵۱۳۱۲۵1۳۱1۳۵۶ ۷۷۳۲۱6 ۵۵10 ۱۷۵۵۵۱۵ ۸26۵۵۵۵۳6۵6 ۲6۵۷۵۵۱۱8۵ عباط رظ۱۷ 1۳6 
5 ,1۵۲۲۵۵ 200 60باع۴21 .۳68866 ۵80 068۲۵۱۷8۵ 5 ۱۵۲۲۵۱۷۵ 
5 ۷۵۲ 0۴ 1۳0۵0۷53۵۳005 ۵۲۲6۲ ]92 اه و طممبا 1۱۵06 ۸۵۸2۴6608۳631 
-۵۳1 0۵۲۰۵0۵0 166 ۲۲۵۴۵ ۲۱56 10 5۲۵۲۵6۵ و طمز۱۳ و۵۲۱6 ااو 0۲ 6۲۷ ۳۲۳06 
۰ 51۲۱6۱6۳ 

6 عوااماجاوه 0۵۲۲۵۱۱۷6 ۲۳۶5 :266۵۱۸۸ 6100155 6808000۲-6 
5 13۲ رکا6 ۵۳۵۵۵۵0۱0۲۵ ااو (۱ .683۲2616۲6 166 208008 6عباع012108 
ا۳۱۷۲۳۵۱0۵[6 عاطا عصهمااععبان 662۵1 ۵۲۲۵۱۷6 وا طا ]ناما عععع9ع۱عز ااه 
,50۳۷ 6( ۱00 ,۷۱216۲ 5 13۳00 ,80160 ع۵802۲-6ظ ۱5۱۲۲۵۵۱688 ۵۱۷ ۱2۱6۱۲۵۱1۲۷ 
۷ 5616۱665 0۴ 0۳۵56۳۷6۲ ۲۳6 وا ۲۷۱۵۲ ۵ 1۳91 ۳6۵06۲ 186 0۷5و 200 
6 ۲6۵۷6۵۱ ۳۱۵۷ 6101۳5۳0 5۵002۲-۵ ۴6۵۲6 130 ۱۵۲۲۵۲۱۷۵ 115 ۱8 ,۱۱۳۱56۱۲ 
5 ۲۶ ,۲۳6۲۵۲۵۲6 .0۱۷6۶ 1۳6 10 ۵۱۷۱۵۵100 ۵۲ میت 6 8۵۱88 ۵۴ ]566۲6 
0 ,]2860 5660۲61 106 ,0301۲۵ 0۲۳۵6۲5 2080 100۴۵۲150۴060 610166 ع-80002۲ 
۵ ۷۷۱۲ 6۵۱8۵۵۵۲۱5۵۴0 طا ر30 ۵06 0۲۵۳8816 2 وا ۵۱3۷ ۲۳6۵ ۳۲۴۵۰ ۱۱۱۱۲۵6۲ 
6 6۲ 0669۵۱۷56 2506616 0۲۵0۵۵۲۱6 ۳۵۲۵ 600۷5 ۸22۳6000۵1 200 
6۵۳۲۱۱61 1۳6 200 ع6باع012108 1 1۳۷۵۱۷۵۵ ۵۵۲۵ 2۳6 602۲8616۲5 
۴ 01560۷۲56 106 06۲۱۷۵۵ اقهاع 6( ظا .عیامنامآ6۵856۵ ۳8۵۲۵ 2۳6 ۲۳68 
دا ۷6۵۵۷۸/۱۵۵86 000۵10216 10 1۲165 310/3۷5 ۵0۵۷/6۲ ر86 ۱8۸۵۷/۱6۵ 300 00۷۷/۵۲ 


4 ار« لعج برسعع اک ومع 1 


۴۲۵۱۱۵0604 1 


1. 3۵۵ 

۸60۵6 ,۸۲۳۵۶۲ ۲۱6۵ ۵۲۲۵۲۱۷65 ۲۳۳66 ۵۲ کاعاعواهه ۳6۵/۵006 7۳۳۵۵ 
3 ۷۷۲۲۳ 06۵15 3۲۲۵۲۱۷6۵۶ 10656 0۵۴ 36۳ ,۸۵60۱۸ ک"واعل001ظ 6808000۲-6 300 
۶ وا ۸۲۵۶ .386 ۳۱۷۲۳۵۱۵۵6۵1-6016 ۱۲۵۵۵۲ 106 طا ۵6۲1۵0 ۱۱۵0۵۲۵۳۲6۵1 
۰ ۱۷3۱۵۱۷۸۵۱۵۱۲۳ ۱8۵ ۵۴ 11۴96 606 0 ۱۲۳۵۳ ۵ 21026 5 ۵۲۲۵۵۱۵0 0۱۲۱۵۵ 
0 ,03۳032۷300 ۲۱۵۷۷۲۱۴ ۵0 10۵۲15۵۴0۴860 2۵۳۳6۵۱6 طسا ۸2600۳0۵105 
۰ ۱ ۸ ( 8۶ 0۲۱۱2۶ 561 و 2660۷0۲ اع001/ ۰ 68۵8000۲-6 
۰6 5۲۷۵۷ 10 واه ۵۵06۲ قاط رکاها۵ 16 ۵۴ ق1۵ ۲6 وه 06۵86۵8۲۵ 
۵ ۷۷۳۱۵ ,۲۷۳5۵۷۸۷۱۵۵86 280 ,1060110۷ 0۵ 0۵۷66 6۵0866100 ۱۵81691 
۷۷ .6۵/0005 ۲۳۳۵6 ۱ 6۵۳8۵0۵0606 و5۵6 1۳8۵۵۴۵۵8۲ 10۳۵6 1۳6 
0۵۲38۲30۳5 ۲66 وج ۷۸6۵۱۱ 25 روعو5یاو61 300 560160685 ,13080386 201۷21۳8 
0 ۱6 6( وا عاصعصعاه 01۴۴۵۲69 166 06۷6100 طوع ۷۷۵ ,015602۲56 ۲6 
05 10656 ۲211۳08 .201۷515 اوعاع50610۱08 ۵۲ عاواباع۱۱ عاز ۱8۸۵6۲۲۵۲۵ 
۸ ۱۱۲6۳۵0561۵112۳۷ 29 ع6واامووع6 ۵۵۵6۲ عاط راطلا2660 ۱۳۲۵ 
6۰ 06121 300 1208386 ,۱]16۲۵]1۲6 96۲۷۷/66۱ 


2-۰. 2 ۸ 

۱ 6۱6006۱۶ 660۲۲۵1 ۵۴ ۱۷۲۸۵۵۲ 2 ۷۲۲۲ 06۵15 ۵۵6۲ عاط ,۲6۵۵۲۵1۱6۵۱۱۷ 
۴ 1۲۵۳6۵0510100 25 ۷۷/۵۱۱ 25 ۲6۱6۵۷۸۷۵۱ 1۳6 ۵00 ,۲6۵۵1100 ,0۲۵۳98 0۴ 201۷516 
5 ۴6 ۵۳۵0۵۵۵0 66 ظا ۱0۱۷۵۱۸۵۵ 6۱6۵606 ۱۷۵۲۵۵۷۵۲ ۱۱۱/۲۳6۰ 
6 ۳0۳۵۱2۲ 5۲01۱60 3۳6 ۷8۵۵۸۱6۵86 200 10601107 ۵6۲ کح یاو 
۰ 506121 1۳ 1۳60۲65 561601116 


3 
0۵086106۲188 ۲۳۲۵۵ 66۵11811086 200 0۲۳06۲ 50۷۷۲6۵5 300 3۳116165, 1۳6 ۲ 
825 200۵160 2 ۱۱۵۲۵۲۷-0۵560 ۲۷۵6 0۴ ۲۵۶63۲6۵۱ ۰ 


و۱056 2۳00 ۳۱۳۵۵0۱885 .4 
5 35 1۳6 5۵096 106 ۵1 ۵۱۳051 ۷۲۱۲۲۵۱ ۷۷۵6 ۸۲۵5 5۵۷2۵۲5 :۸۵۲۵6۰ 
۲ ۵۳0 ۵۲۲۵۲۱۷6 و۲ 06۸۵۵۱ 519۲۱۵۲۲۲۷ ۲۳۵ ۸2۲۵6۸۰ ۵۵۵9 ۱۵65۲۵5 
۴ باه 606۲۱۷ 166 0۳۱۷۱8۵ ,2۳۲۵۱ 186 ۵۴ 5000 106 وا مععو 06 690 166۲6 
15 ۱۳۵۱65۳۱۵۳۲۰ ۵۷۵۲ ۲۵۱8 0۴ 5۳00۵۷۷6۲۱0۵۵ 6( ۵80 ,۱306 ۱۳۵۵۵9 ۲۳6 
۵ ۱25 ۷۵۵۵0۱۷۱۵۳۷ 1015 200 ۷۵60۱۷1۵۳۷ ۳6۳316 20 ۵6 860 وا ۸۵۸۲۵59 


3ص لعج بتک ومع 9[ 


6 ]56۷2۵ 62۱۲۵۱۱ ضا ۱۴8۸۵۵۸۱۵۵۵8 280 ۱0۵6۵۵۷ رع ۵ ۵ ناک ۸ 
"172 


۲ 8622 
۵۵۵ ۲۱۵556۱۴ 0۵۲۰ 
اب۸۵00 ۸6۵۵۵ ۵۲۰ 


۳222۷۰:52 7 (4 1 


۳05۲۵ 

6 ۱۳۵۱۲2۵۲ 1۳ 20100۲5 ۱۴۴/68۲21 ۵56۴ 166 ۵۴ ۵86 وا 66۷2۵ 8۲۵۴۱ 
0 60۵۳0660۲۲۵60 ۵۵1۴0۱۷ 06۵۱ 6۵۷۵ ۷۷۲۱۲۵۲ 2 5و 2016۳0۵6 ۲5 6۲10۲6۰ 
5 ۱۶ ,0۳۵۳2 ۱۸۵ 6۱60۵6۱5 166۶6 6۵۴8۵۵1810۵ 5۷ ۱6۵۵۲۷۰ 200 6۵16 ر۱۱۷ 
۷ 60۳۱6۲۱۵۵۲۵۳۷ 0 ۱۷۷۵۲6 0۴ ۷3۲۱6۲۷ 2 6۳6۵108 18 5۱268666060 
۵ ۱0۵۱۷۸06۶ ر۷/۵۲۵ 63۲۱۷ وا ۵۴ ۵96 ,6۵00۳05 ۳۳۵6 .۱16۲3101۲6 
6 5۵6۶ 56۷2۵۱ ,1۵0 200 ,۸266۵۵۳09 رطاوع۸۲ ۵9 عکاطنامعع2 اهع۱۱۱/۲۳۵۱۵۵ 
5 2 ۲۱۲۹۲ 5 ۲۱0۵۲باج ۲86 عم .6996و ۲وابه‌آا۳وم و طا ۲۳6۵۵100 ۲6۲۳۵ 
6 ۱۳ 51801۴162۳1 ۱۵۳۱۷ ۵۳6 ۷۷۵۲۱۲6۵ 10656 ر5 "1950 1۳6 0۴ ۷6۵۲5 ۲۱8۵۱ 106 9 
8 ۲ ۱308۷/286 0۲ ۶6یا ۵۵۲۲۲۵2۲ 1۳61۲ 10 0۱6 ۱۵۲۲۵۲۱۷6۵ 0۴ ۲1610 
6۵ ۱۷۷۵۲۱۶ ۱۳6 ۱۷۷۳۵۲ (1 منا0۵ع 1953 186 3۴167 ۵6۲۱۵۵ 1۳66 61۷۵۴ ۲۱۱۱/۳۰ 
۲ 200 060 .. قعناعز؟ اههآم۵۱۵ظ ۵۷۲‏ ۳۵۵( عععطا رط6ا]۱۸۷۲۱ 
0621 ۵306۲ ۲۳5 ۲6۵06۲5۰ 166 ۲۵۲ 015602۲56 2 6۳6۵16 ۱۱86۵06۵10۱5۷ 
6 5۲۷0 10 ۵۲06۲ 18 6۵/۵/0۳05 ۲۳۲۳۵6 ( ۳۱۵۷۷۱6۵8۵6 300 00۵۷۷6۲ 1060107 
۷ ۵6( ۵۱ ۱۱۵۱۲ 6۷ 50 مه قاچ 290 روع‌باککا و566 1 160 1۳06 0۲ ۲۵۱6 
5 ۷۷6۱۱ 25 137۱ 200 ۸2۳60۵3۳031 ,حاکع۸۲ 6ع۲باع] ۳۱۷۲۳۵۱۵8۵162۱ 1۴۳۲6۵ ۲۳6 0۲ 
۰ 12 ,8۱0۳6۳۲ ع-8000۲ 


۰ ,۱06۳۱1۲۷ ,۲۵۷/6۵۲ ,6۵۷2۵ 89۳۲۵۱۱ رکم۵1۵ ۳6۵ ۲۳۳۵۵ :16۱۷۱۷۷۵۲۵6 


۰ ۱۵۲۵ 92۲-۵ ۱۱۷6۲۵۵ ۸2۵۵ ۱62016 رع۲نتاجعانا 200 ععهباعوها م2ا۳۵ع۳ صا ماعمآ0ه) فاطظ :1 
٩۱۵۳۱۲-۰۵ ۵‏ ,۱۱۱۷۵۲۵۲۵۸۷ ۸2۵۵0 ۱6۱2916 ۱۱۵۲21۲6 200 ععوباعوها ۳6۳6۵۱ 0۲ 550۲ع۳۳۵۴ ۸65061216 .2 
۰ ۱-۵۲2۷2327 :۴۲-۵۵۱ 0-0 

۵ ,۱۱۱۷۵۲۵۲۱۷ ۸2۵0 ۱6۱6 ۱۲۵۲۵1۲6 ۵0 ععوباعط۱2 طه۳6ع ۵۴ ۳۳۵۲6950۲ 9۲هاعاوع۸ .3 
۰ 160۲2۱ 


2 ا 6 کم زک دمص 


0 ,66۵0 ۵۳۵۵8۱۵16 ۱۵۵8۵۴0۵۰ ناطاظ عقصا۵ط .1340 .9 رح۲8وظ .. 


۳۹ 


۳۵6۷۵۱-۷ ۲10-6 ۳8۵۲۲۵5۱-۰۷۵ .1394 ۷۰ ,۱۵00۵۲ راداو ۱۷۵ ۸۱۰ راصوع‌ججه . 


۳۵۲6۱ ۵۵۵۵۷۵۵ ۱۱۵8۵00۰ با 6۵۳0۵۲ 6۵۲۵۵۲۵ 55۱5۷31-03۷6 
85-۰ :1 ,۱۷۱۵۹۵56۲ ۷6 

۱۱۵۴۳۱۷۲-۵ 8۵۲۲6۵6۱-۰۷6 :۲2۳051 22 ۳۴۵۲۵-0۵۲ .1390 ۱۱۰ ر520030 0۵0۵۲۵۵0 
۳۵5۱-۱0۳۱6۱6 60.۳ ۱۷۵۲06 اعه۵< ۱6 ۵۳۶۵۲۲ 03۲ ۱060102۳1 
.2-1 :4 ,۲0۳/0۳0061 ۷۵ 2۵0۳ ۱۷۱۵۵۱60-2 

٩۱۲26۲, 6. 1389. ۸۵2۵0۳0۷۸۵۱۰۸۵ 1۵۳06 ۳-6۲05۷ع‎ 00۳ ۵۲۳۵-2۰ ۰ 
۱/۰ 50۱5 )۲۲۳۵۳۴56۰(۰ ۲6۳0۳۵۳: [۰ 

۲ ۲۵۱/۵۱ 05) ۱۵۳۶۱۵۲ ع-6۵۳8۵۵0 03۲ ۳۴6۵۵۵۲5۵۱۵۲ ,1387 .۸۵ ,52060 
,۱۳3۲6 2300-6 2-۷6-ص۵6با۵2۳۲ظ ع60-۷اهزج۱۱ 6۲(۰۲ععیاطا۸ ۱۱۵2۵۲۵۱-۵ 
85-۰ :46 

۰ :6۱۲3۱ ۱۲۵,۰۲ ۴۵۲۳۳۱۵9-6 00۳ 20۳ 5/۱۵۷6 1375۰ .1 ,5112۲1 
0 ۳۵۲۱۵۵۱-۳۱۵۰ 03۲ 0۵160 60۲۲608۵86 ۳1۳1-6 .1388 .۸ رز56۳۵ 
۵۲9۵۳00۳6(۰۳ 5۵۲6۵0۳ 5۵۲9۵۲06۳۲۱۷۵ 021۳611۷6 روایاجاع6۵۷۵) 06865۳۷۵۲ 
۰ ۵6-]۵۸0۵0۷۵ ۷۵ 22090 ۸۲56۵۵۵0-6 ۵۲66۵۵65-6 ۵۷۵۱-0۸۵۲۱۵۷ 
۰ ۱۷۱۵03۲۲۵5۹-6 12۲0۷31 2۵65۳082۳0-6] 

0 ۵۵۵6 02 ۱۲۵۲ ع-۳/5۳۵ ع-۸۷6۷/5۵۳069060 .1366 ۸۱۰ رنا6ا560۳ 
۰ :۲6۳۲۳۵0۱ .1350 

۴05۸ ۱0۵60۱02۳1۰ ۷۵ 3۲6۳ ۴5۲۵ ۱۷۱/۵۱۵ ۳۳۵۱۷۵۱۵-۲۵-۷6 :1391 8۰ رأ560 
59-۰ :(5) 19 ,۸۷۵9۹-۸۵۵ 00۵۳26۰/6 

۳۵۲۳۵۳۸۵-6 ۸۷۵2۵0۵۱-۵7۶ ۵۳ -۷۵9۵000۵806 .1380 .ها رأظ۲۲۱٩‏ 
۰ 6۵۳۱-۵6 ۲6۳۲۵۲۱۰ 1۳۵۳6۰(۰) ۲۵۱۳32۵۲ ۲۳۰ ۸۱9۱۴۸6۱۲۰ 

-60661 0۵651۵0-6 ۳۲8۵۲۲۵5-۰۷6 .1393 .5 ر۲لا0۵856۳0۱00 ۱۷۵ ۰ظ راعصاوماز2] 
۱06۵۱02۳1 ۱۵2۵۳۷۵۲-۰۷6 ۱۷/۱۵۵0۵۰۸6 0۲ ۸۸۸880 ظ ۱۷۵۲۵۵۸8-6 ۷6 
۵- 0۵۱۸۳ ۵۵۳66۱۵۵066 2۵۵0۳8-2 ۷۵ ۸2۸۵0۵ ۱۷۵6۷۵۸36 6۲۰۲عویاط)ا۸ 
88-۰ :(17) 35 ,۱6۳۸۱۵8 6۵۵۴80۵۲-6 89و5۵ ع-۵۱6690 ۴86۵0۱36 
٩9. 1383. ۵۳۵۵-۵۳۵5 ۵۳۵-6‏ ۱۵۵800300 123۷310 
۷۱۵۱ 10۷ ر۵-ع۵ ۲۱۵ ,۱۵0۵ ناج ع-6۳090۲) ۲۵۲۵۱ ۱۸۷/۵۵56۲ 
]۸۵۵0۷۵ ۷۵ 230910 ۸۲5۵0-6 ۱۵۲66۵6۵851-6 ۳۵۷۵۱۰۵۵۲۵۸۵۰۱۷۵ ۰(عناا50 
۰ ۵116۲۱-6 ۱۷۱۵ ۲3۲0۷۵1 0۵06۵5۳8310-6 ۲۵۲5۲۰ 

۸۷۵2۵06۱-026 ۵۳ 10۳۱6 ۵۵۳۵۳۱۵۵ :۸۷۵90-0-۸020۲ .1387 ۴۰ ر1008 
۰ :۲۵۱۲۵۳۱ ۳۵۴5۰(۰) ۸۲۵۵ زج ۱۷۱۰ 51۰/ظ۴۱ع۴ 
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1 ار 640 لعج بتک دمص 1 


ااااول .۲۷۰ .60668000 0۵۳-2 ,1394 با رقم۱ا|۳ 200 ۱۱۰ ,10۲860560 . 


)1۳256۰(۰ ۲6۳۲۵۲۳۱: ۷۰ 


۰ :۲6۳۱۲۳۵۱ ۳۵05۰(۰) 662۵۲ ۴۰ ۵۵۰ 70۳-6 .1382 .6 ۰ ر98نال . 
-۳۱۳۵۲۱۵۲ ۵۵ 3۲021-۷6 ۳5۳۱۵۱۳5۷۵1-0 .1388 ۱۷۱۰ ر5۳۳۱۷۵۵ ۷۱۰۱۷۵ رععبا0ه .. 


- ۸۵6 50۵۷06۵۳۰ ۱۵60۵۳۴۱۷۵ باطا۸ 500۵۳0۵۲ 5۵۲۵۱۵۵-۳۵21 05۲ 750 6 
.71-۰ :49 ۷3 48 ,6۵۲5 ۷6 


. ۱۵۳26080, ۳۱۰ 1384. ۳۵۵-۵۵020۲۵9-2 ۵5۲-2 1000-2۰ ۰ ۰: 


۱۵/۰ 


۵ ۷۵4 ۷ ۲01/۲15 :۱۱۵80۴0 5۳۵0۲-۸۵۱ ع-۸۷00۵0 1373۰ ٩.‏ رآطبا۵26۳ . 


۰ :۵۱۲۵۱ ۲ ۱۱۵۴۵۲۱۰ باحا ع- 5۳۵0۵۲ ۲۵6۳/36 50۳۲۳5۱1۷6 


۰ ,۳۱۵۲۲۱۵۵3۲ ۳۰ .1380 .190/0 ع-۸۵۵0 ۷۵ ۸۸۱۹ ۸۱۵-6 :۱۷۵0۵0066 ع-۱)6109 .. 


66۱6۱ ۷ ۲۱۰ ۱۷۱۵۲۲۵۴ )1۲۵۳056۰(۰ ۲6۳۲3۳۱: ۰ 


لاظ ع-5۵۳0۲ 6۵۲۵۵8۵-6 0۲ 2۵ 5۱۳۵-۷6 ۰۷6-]۳6۵۲۲۵5 .1389 .7 ,۱۵6021 . 


85-1۰ :6 ,اا۸۸00 ۳۱۵66-۱0376 :۱۵8۵09 


0 6۵۳۱۵۵۳8۲۵0 ۵۵۱6۵092 7۳6 .2006 605۰(۰) ۴۰ ,۱۷۷26 200 .5 ر5ج۱۷۵۱0۱ . 


۰ ۵ :۱۵۱0۵۱ ,۲۳6۵۵۷ ا۵ع) 

۲ 20۳00۳06 ۷۵ ۱۷/۵۲۵0۵۳86 ع-2۵۵060 ۷۵0۵۷۵5۵۲۰۵ .1391 8۰ ,آ۱۵۲۷ 
۳۵۷۵۲ ۲60۳۵۳0۰ 50۵0-۱036 ۷۵ ۱۵۵8 ۸ 5۵۳0۵۲ ۱۵۵۵۸-۱۵326 
۰ ]030۷2 ۷3 728030 ۸۲66۵3۵0-6 ۱۵۲6۵۵۵6۰۱۵ ۱۵۲۵۲-۷۵۰ 
۰ ۳۵۵1-۷۰ 0۳10 ۱0301۲-۵ ۲3۲۵۷۵۴ 02068566880-6 

۱/۵۲, ۲۰ 300 ۴۳8۵|65, ۲۰ 1977. 6/66۲0 ۱۷۷۵۳6, ۱۷۵۱1. ۰: 
۴۲۵8۵۲6۶5 ۰ 

۰ 0600۳۰ ۸۷۵2۵۷6-۱۵۷6 ۵۳ ۱۷۵۵000۴86۲-1 .1380 ۱۵۰ را۱/6۱6۵۴6 
۰ ۴۵۲۳۵۱۵۵6 ۱۸۱26۳۲-۵ :۲6۳۲۵0 1۲۵۴56۰(۰) ۱0۵2۵۲ ۸۵۰ 

۱۱۱۱۱6۲, ۸۵۰ 200 5۲۵۷۷۲۲, 1. 1387۰ ۵۲۳۱۵۵۲ ۵۵۳ ۸۵2۵۱6۰6 ۵۲۳۱۵۸۵6 
۷۵۹۵66۲, ٩. ۱۷۱۵۵۲۲۵۵۵ )۲۵۴56۰(۰ ۲۵۳۲۵۳: ۰ 

۱۱۵6۲۵ :۲6۳۲۵۱ ,(۱۳(۵۱96۰) ناملا .0 .۴۵6۵ ۷/۵۳6 .1389 .5 رکااز۱۱ 
۱۰ 

۱۵5۳۱۲-۵ :6۳0۲۵۱ ۱۳۵۸۰ ۵۵500-06۷5۵ 50۱ 500 .1380 ۲۰ رن۴ا۱/۱۲۵۵6۵0 
وتا ورارتد ره 

۱۱۳۹۵060, 1. 1382. 05۵۳-۳06۷5۵6 ۸۷۵۳۱-۵۷۵۲6 ۱۷۵۹056۲-2 ۰ 
160۱۲۳۵0: ۰ 

۲ 00۴ 20۳ ۸۷۵95-2 101019176 60۲۳۳65/76 .1391 ۳۱۰ راناا2 ۱۱5۵ 
50۷۵6/۱۸۸ ,۱0۳0۳ باجام ع-6۳۵0) ۷/66۲ ۷۵ ۱۳۵5 ۱۷۵۵۹۵۲۰6 ۲۵۴۸۵۳6 
۵ 23030 00۵۱۵۲۰۷6 665۱6976 .(صبغژ۸۱۱۷۵ ۸۱۵۵ ,داوهع۵ا۸۱۲۵ 
۰ ۱۷۱۵۵۵۲۲۵66-6 12۲0۱۷3۲ ۱30665۳۱83۳-6 ۴۵۲5/۰ 6-]۸0۵0۷۵ 

۰ ۳۵05۰(۰:) ز۲باحاعم .۵ .۸۷۲۵-8۵0 ع«باک۴۵۳۵ .1375 ۴۰ ر۱۱۱6]25606 
۷۰ )۱ 


33. 


34. 


35. 


36. 


37. 


38. 


39+ 
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0 اه« لعج برس کال ومع 1 


6۳0-66۳۱۳۱95-1 ۱۳۵۵ ۳۵۱۵0۵0-6 .1384 .۸ رلا۲۵6۵0۵6 ۸50۵۲۱ . 


5۵6۵۱6-۷6 ۱۵0۵10۲23-۷6 2۵0۴0 ۷۵ ۸۵۵0۱۷۵۲-6 ۴۵۲5, ۱03065۳۱83۳0-6 ۷۵۲ 
۷۱003 ۲۲65-26 ۰ 


. 5260۱6۲, ٩. 1370. ۱060۱02/۱ 567 ۸۵۵۵۲ ۵۳ ۱۵60۱021-۵۷6 0۲۵۱۰ ۰ 


۰ ۰ 53۳۱۵۲۱۱-۰ 906۲۷۵۲-۵ :۲6۳۲۵۴ 1۳۵86۰(۰) 0و۸ 


۱۷۵2۵۲۵۲-۵ :۲6۳۲۵۳۱ .۳6۵۵/۵/6 ۲۵۱5۵76 ۱۷۵۵۵۳۸/6 .1382 .۱ را5206 . 


۵ 6۳۵۱ 6۵۲۱۵۲۸۵۲۱۲۱21۰۷ ۵۲۵۲-۵ظ0 رآ۵۱۳۸۵۷۵۲ ۷۵ ۲9۳001021 رصطناا0 
۰[ -2 .]21 ۱۱01۵16 


۵۵0۵۱۵66۲ ۲۰ ۷۱۰ ۸۵۸۵۵۸۲۰ ۸۵2۵06۸126 ۷۵۵۵۳/۸۸6 ,1391 ۲۱ رکطع]6۳ظ . 


۷۰ ۵6 ۱۱۵5۳۲۰ :۲6۳۲۵0 ۲۳۵۳56۰(۰) 
۱۲۵۲۱ ۲6۳۲۵۱۰ ۵۳۵۸-6۳۵۲6۲۰ ۱۵/۵۵0۵6610 .1383 ۸۵۰ ,026106 
#اوت ۱ 
۰ :۲6۱۲3۵۲۱ .(.1۳8۳05) 2۷ 5۵۳۳ ۵۰ ۵۷۷۵۲۰ ۳05-6ع1 .1389 5۰ ,668۱۷۷۵1۲ 026 
۳۵۳06۰(۰) 6۱۵6۵ ۱۱۵ ۸۵۰ ۸۵۵۵۲۰ ع-۸۷۵0 ۷۵ ۷/۵/۵5۲۱ 1383۰ ۲۰ رصماعاع۴ 
۰ ۱۱2۲۲-۰۵۱ :16۳۲۵۱ 

۲ ۱ ۰ ۸۵20/6۱۰۶ ۵۲ (۱00۲۵9900۵ک ‏ .1388 . 
۰ :۲6۲۵۱ 1۳۵56۰(۰) 
۰ ۹6۲۰ ۷ 6/00۲ ۵۵۲۵6 ۸00/۵۲۰6 2535۰ ۱۱۰ را۱3۴9 ۴5۲6 
۰ 56۵3۳۷2۱-۰ ۱03065۳0830-6 6-]۴0۱۲۵5۳۱۵۲ 
۱ ۰ 60۴16۳۱0۳0۰ ۴۳6۹۵۵016 7۵۳۱/۱ .1389 .۸۱ ,اعبا۲۵۲۵۱۵ 
۴۲5۳6۵۵0-6 ۷۵ ۴۵۲۳۵۲۵ ۱۷62۵۲۵۲-۵ :۲۵۳۲۵۲ ,(۲۵86۰) 0183۲۵0 ۷۵ ۱۲۵۱ظ 
۵۶۵۱۵۳-۰ ۲۵۶۵/۵۱۰۷ ۷۵ 6 ۱/۵۵16 ۱2۵۲۲۵۸۲-۵ ۴65۱8۴۲۰ 
۰ 2006۰ 70۷۵۱0۵0-2 :700۵/۳ ۷۵ ۷۵۲۵6۵۵ .1384 ۷۱۰ باالاه»دا۲0 
۰ :۲6۳۳۵۳ 1۲۵۳056۰(۰) 18۴001060 5۰ ۷۵ 5۲۱۲05 
:۰ (۲۲۵۱6۰) ۸۳۷۵۱ ۸۵۵۵۵۵۲ ۸۵ .۲عککی ۸۱ اب۱0 .1387 ۲ ۴۵۲۲۵۲۲۵۲ 
۱۰ 
۰ :۲6۳۱۲3۳۱ ۳۵۴6۰(۰) ۲باماج5 ۱۷۱۰ .اکوصع 1۵8۳866۱-6 ۵۰ رکصع00اه6 
۳۵05۰(۰) ۲۵۳06۲ ۲۰ ۸۵۵۸۵۲ ع-۸۷۵90 ۸۷/۵۵۵۳۸۸۷6 :1385 .۵۱ 6۲ ۷۷۰ رطا۲عباه6 
۰ :60۳30 
۲ 16۳5۱۷3 ۷۵ ۳2۵00 .1392 ۱۷۱۰ راج۸۳ ]وز۱۱۵ ۱۷۵ ۵۰ ,0۵۲ز۵۱ آ۵کعع۲۱ 
٩۵۲۱8۸۵۱-6 5۳۵۵۲-6۸۱ ۱۵۳0۵۳۱۰ ۳۵6-8۵۳۱6۳36 ۱۷۵۲۵160-2 ۸۷0-6‏ 
1-۰ :30 ,۸۵00۵۵ ع-اکهدات۵2) ۸00۵ 
۲ 221 ۴۲۲۵۲۰۳ ۸۵0۵0-6 05۲ 2۵0 ۳۳۵۲۱20۵۲0321-6 .1388 ۱۷۱۰ ,۲۱۵5656/۴ 
.29-۰ :1 ,(20۳00۳ ع-«اکعایا]۵2) 5۵5۵۴ 1056*61۷۵ 
50۳۳۵5 :۳۵۵۳6 200-6 ,۸۳۳۵۳ 2۵۳-6 .1383 ۸ ,۲۱۵۶56۱۱2306 
۰ :۲۵۱۲۵۱ ۳۵۲5۲۰ ۸2۵۵۵۷۵6-6 00۳ 2۵۳ 10۷۵9۵-6 7010/01<76 
۰ ۱۵۰ 00۴ 50۴80۳0 ۵۲ ۷۵0۵۵00۴9۱61 1387۰ ۷۰ ,۱۵0۵۵۲ 13121 
۱۳۰ 


10 


11 


12۰ 
13. 


14 


15۰ 


16۰ 


17. 


18 


19۰ 
20. 


21. 


22. 


23. 


24. 


5. 

0 5۷56۲۱ 2 25 ,01۲12۲6۳۷ 1031 06۴9۵۴06۲۲۵165 ۱۵۷6۵۱ 166 ۵۴ 2091۷55 ۲6 
3 ۲6۵06۲ 166 00 1۴8۵0860 ۵80 06۷610۵60 25 ,0۵۷۷/6 566108 مهآابااتاکطا 
0 0651۲۵۶ 6( 5از۴۵۸۴ ۱۸۳۵۵ ۱۷۵۱۵۸۵۱۲ ۳1061 ۸۵۵6۱ 06 6ج 66۲۵86 0۴ ۲۷۵6 
۴ ۳6۵1۳۱6۳۱ 10۳۷۶ ۲6 وا ۱۴ .6۲۵۱۵ 006۴8۱08۵0 86 ۵۴ 1816۲6 ۲۳6 ۲05وباع 
5 0۲۱6۱۵۲۱0۲ ا۵ع۲ عاز ک9ا0طک 621 ۵۷۵۱ 96 0 ۱۷۸۵8۵۵۵ ۵۳6۲ ۳6 
260106012۱ 20 25 52۵۳۷ ۲۳6 ۲0 ۱۳۷۲۲60 و ۲۵۵۵۵2 ,6۱68860 ۴۵8۵۵۱6 ۲۳6 
5 56۷۶0۵ 0۱۷6۴60 10 100۱ و 5ج 0656۲1060 وا 506 ۵86۵ 300 0۲656۱66 
۷ ۰ 0۶ ۲3۷0۱۷۲ 10 50۲۷ 106 ۵۴ باه 0۲۱۷6 وا 56 ر5ع51۲ع0 آبااکیا 
0 ۱۱۵۱۲ 106 ,۲۵۷6۵۱6۵ وا 1060108 ۵۲ ۳۱۷۵۵۵۲5۷ 106 ۱۷۷66۱ ۲۶6۰بامعو0 
6 ۱۱۱۶ ۵۲ اااز0ا۱۵6۵88۵۵ 6ص کسامهصی م۷۵ 1۳۱6۵1۴606 یاک ۵690 
۶۵ ۲۵6 (۱ 6۲۱۲۱60۰ وا 5۵616 ۲۱۵۲و ۵۲ ععیااج۷ ۲6 ۱۵ ۱۸۵۵۵۱ 
۴ 0۳06۲ 1۳0۵۲15001۴8 1۳6 0۵۴ ۲۲۵06۵۲6665100 6۲ و 5 ۱۷۱۱۵۵۲۵0۴0016 5 76۳001 
۲ 0۳۲ ۴۵۱۷۴۵60 ۵05اآبااااعصا اوعهو عط ۵۴ طواه 6۲۲1 66۲ 280 ۵۵1۲۱8۲6۳۷ 
وناه۲ظ ۱‏ ر۵ونامعوا0 02088۱8۵81 قطا قج. ماج رکناطآ. .0۷ااجنامه‌ط 
0 2660۴001۴82 ,۱۷/۳6 ۵۷۵۱ 2 0۲ ۴۵۲۳۲ 1۳6 طا عصصاه ۵۷۷8 116 ۲6۲۱6۵۱08۵ 
6 ۱۸۵1۳۱2۵1۱5 380 ۲6۵۲۵۵0۱۷6۵6 6۵۷6۲۲۱۷ ,60 ۱060۱08161 90 وا ر۲ععکیاطا ۸ 
۰ 60۳0۲1۴۶ 300 00۴8188]16 ۲091 ۲6۱3085 


6 ,3۲۲۱3۲6۱۷ ۱06۵۱۵۵۷ ,راکنا ک ص۱۵۵ اف ۱۵۷۱۷۷۵۲۵6۰ 
۰ ر :۸۵۱۵۱۷5 


(۷ 

۷۵6۲ ۱۱۵۲۵-6۵۱3۲ ۵۰۷۵ 13۱۵6۵ 03۲ 2۵880 0۳068۵86۲ ,1383 ۷۰ ,۸۸۵۵2۵۲ .1 
۵/090-00 ۷۵ ۸۵۸۳۵ ۷۵126 20۳00 ۴۵6-6 ۱۱۱5۳۵۷۵۱۵۶۲ 
ع-21 ۱۱۵1۵16 ۷۵ 6۵۹۳۵080۲30۱ ۴۳۱۲۵۹۳۵۲۵۲-۵ :۲۵۳۵۲۵9 .4 .لا (کا۴ا(۴ع۴ 
۸-۲ 

تاطام ۵۵2۲-۵ ۵۵8-۵ ۳۵۵2۱۵۵۱1۰۱۷۵ .1384 لا ۳۲ ۷۵ ۷۰ ۸۵23۲ .2 
۵ ۴۵۲۴۳۵89۶ ۱۷۱۵۵601-2 ۱۳۵۱/۸ ۸/۵/۸۵۸6 ۴۵6۱-8۵۳۵6۷۵ ۱۱۵۲۱۵۲۵۲۰۲ 
55-۰ :(1) 4 ۴۳۵900 

3. ۸۸۵۲۵۳۱۵۳۵۵۳0, ۷۰ 1380. ۱۳۵۲ 66-۵6 2۵0 ۴۳۸۵61۵۵۰ ۵ 66018۱۵03۳00۱۵0۱ 3 
۱۰ ۸۰ ۴۵۲۵ )۲۲۵۳۴56۰(۰ ۲6۳۱۲3۳۱: ۰ 

۰ ۶/-20۵۳۱۷3 :۲60۲۵۳ ۱۱۵80۴9۰ باطا 5/۱۵۵۲ .1388 ۵۰ ,۸۲۵۳01 .4 

. ۸۸۱۴۵۵۵, 8۰ 1391۰ ۷۵2۳6-0۵۳۱6 ۲۵150]1-76 ۱۷۱۵۳۲۰ ۲۵۳۱۲۵۱: ۰ 

۰ ۵۱۵ ع-//|۱060۱02 5۵2-0-00۲0-۳6۵۷6 ۷۵ ۱06۵۱02۲ .1387 با ر6۲کفیاطاا۸۵ .6 
5٩80۲2 )۲۲۵۴96۰(۰ ۲6۳۲۵۱۰ ۱۱۵5۲۱۲۰۵6 ۰‏ 


‌ 


۴۲6۱۱۵0604 1 


1. ۵۵ 

۹ ۱۱۶ و۱ ۲۷۶۵۵00 ۱۵۳0۵095 با۸۵ 0۵۷6۱ 1۳6 0۴ 106086 ۶۵6۵۱ ۲6 
6 506161۷۰ ۱۳۵۲۱۲۵۲ 1081]] 1۳886 106 ۰۵۲ ۴۲۵۴8۵۸۵۲۱ 96 1 ۱۷۸۵۴۵۵۱ 0۲ 
3 10۷0/3۲05 160060 ۴3۲ 50 ۳۵۷6 ۵۷6۱( 106 ۵۴ عططوآم0۲[1 200 ۲6۵0۱0۲85 
۱۱6۲۵۲۷۸۲۵۰ 6۵۴0۲6۴8۵۵۲۵۲۷ 0۵۴ 5۵06۲۵ 6( طا ۴6۲۵۲۵68 01۵۳066۲۱8۵ 
6۵ ۱۱۶ ۷۲۲ 2660۲02066 8 ۵۵60 ر26۳06۲۵ طا ر2۷6 1۱۱۲6۲۵۲۵۵۲۱۵086 
اهتم[۲ ۳۵۲1 0۲ 5660۵۲۱0 1۳6 102۲ واوع۲۵۷ عاطط 200 ۵ 6( 0۲ ۲۵بااءبا۲ا5 
۷ ۱2۷۵ "00-6۳9۱۴5۴9 عقوم 0۴ ۳1060108۷ ۲66 200 ۲۵۳۵۸۱۳۴5۴8۲ 
۲ 5۱۵000۲۲ 5 ۲6۷۲ 1۳6 را26] ظ۱ .6ع0بااو 1۳656 ۵۲ عااناعع۳ 1۳6 1۱0۲۱۸6۱6۵۵ 
6 ۵6 و ۱۵۷6۵۱ 1۳6 ۵۴ 6۲۵۱86 ۱0015۵۷۲۵0۱6 106 کج 88080 باف‌طا۸ 
۲ ۲۱6۵6 0۴ 21۳0 ۳۵۵/۴ ۲۳6۵ .۱0۵۲6۲۵۲۵۲۵]۱۵086 عععط1 عط۱۷۵8۵]ظ۱ ۲2610۲6 
۵ ۳۳6۵۲۵۳ ۱۵۷۵۲5 186 ۱۷۲6۲ 1۵ 068۲66 ۲۳6 ]با0هاج ایام ۲۱8۵ 10 وا ۵306۲ 
۷ 20۱0 5۷5۲6۱۱ ا6 ۵۲۱2۲ و ۵۴ وویباا۷ 196 ۲0 مآاج۱ع۲ 1 3۳6 ۳۱1-06۲۵۳ 
0 01086061085 ۵ظ]۴0۳۷۷۵۲۵-۲۴۱۵۷ 1۳6 10 ۲۳6۴8۵66۱۷6۵6 2080160 ۲2۷6۵ ۲۳6۷ 
۰ ۵( ۵۴ وع1اااوناون 


-. 2-۰ 
۴ ۱۳301۲100 اوعآصام0وهااصام-اوبااعع۲۵۱۱ض۱ عط1 ۵۲ و2ع1۱0 1۳6 ۸۸00۵۱88 
۰ ۱6 0۴ ۲6۵0۱08 6۷۸۷ 5 0۴۴6۲5 0806۲ ۵۳۵6560۲ 06 ,۱۷۱۵۲5۲۲ 


3 ۷ 

5۲ ۱۲ .2091۷5۶ 6۵۵6۲ ۵۲ ۲۵۵۲۱6 6( ۱06۲ کااو 5۲0۷ 0۳6560۲ ۲6 
5 ۱۱۶6 وعووباه015 6( 200 1060108۷ ۵۴ 6۵۳066۵۲ ۲۳6 ۵۱۱62165( 
ر۳6] ,2۳00 60۵880110316 0 ۵۸۵88860 26 ۵۷۵۱ 96 طعن۱۳ هب۲5۳۵ 
۰ ۲6۱۱3۱6 0۷6۲ 5۷5۲6۲۲ ۵31۲12۲6۳03۱ 5 0۴ 00۳8۱88۴66۵ ۳6 ۱۵۲۱۲۵۱126 


4. ۳۱۳۵۵0۱۸85 2۳00 ۱0:56 

وا 10 عبا0 20 ر 660۳ 16 ۵۲ ۵۷۵۱ 96 وج روز ۵۷۵۱ و11 
۰ 10 0۱۸ ۷۷۵5 ۵1266 ۱۵۴۵۷ و 60آم‌باعع۵ 6۳0۳69 10 ۲۵۱۵ ۵1۵066۲۱8۵ 
اع[۱060۱08 20 25 ۵۷۵۱ 166 10 ۴6۵86 ۲۳6 91 یاه 0با۵ 0واچ ۷/25 ۱۲ 
٩012۰‏ 


5 ۸۳۵۸ ظ1۱۱ ۵0۵۱۸۲۵۸۵۳۸66 0۴ 6۱8110۴856 ۲86 0۴ ۳6۵۴۵۲۵۵۵61۵8 ۲۲۳۵ 
۳۷0 


6 و2ز۳0 ۲۵۲۵۳۵۵۲۶ ۵۲۰ 
۲252617 12۲3۲ 


۳22۵۵۷۰1: 8 (+ 9 


(۱ 

6 ۴ 006۶ 25 ۲66۵8۵۳۱260 ۵66۲ ۵6 ۵80هاعیا۲ ۱۵۴0۵۳6 ۸۳۵۸ ,0۵۷6۱ ۲6 
۰ ۴61۵002۱ 6۵01618۵0۵۲۵۲۷ 0۴ 0156012۲56 106 10 ۷۷۵۲۱۵ ۴۵۱۵۸۱۵۱6 ۲1۲5 
,۲6۵۵0۱۳8۵6 ۱۱۵۳۱5۲ (1۱ 60عفیمعا0 کج ۳۱060108۲ 0۲ 6۵866۵1 106 06۲۱088۵اقصه) 
از 0650۵116 1۳21 06۴8۱006۲۵۲6 1۵ ۵۷6۵۱ 106 6ع0ا5 ۵۵06۲ ۵۳۵660 ۳6] 
۵ 0۴ ۱۳0۵ و ۱۴6۱۱6۵16 200 5۵۷ ها ۵6۵6 ۱۸۳6 ۱۵۷۵۲ 6۲آناه 
3 25 ۵۵1۲۱۵۲0۳۷ ۷ 2۴۲66۲60 ,۱۵۷6۲5 ۱۱86۲ عناا طا رک ۵۷۵۷ 1۳6 ر۲6۱۵[۳05۲ 
0 و1۱ 1۲ رکا2031۷6 61 16 طا ۱۳6۲۵۲۵۲6 ۵80 ۵6۲۵-۵۲۱۷۲۵۲ اهاع۵و 
6 ۲۵۴ (۵آاباازاعطا 00۵۳981880۴ 6 ۵۴ 806 106 9 کبا 28881 10601081621 
5 ۸۵۳۵ ,00۴888866 0۴ ۱۵8۵16 106 ۵۴ ۲6۵۲۵۵61۵0 300 ۲6۲6۲۵1100 
۲06۳6 6۱۱۱۳۱5۲ عز 0۴ 50۷۲۵۵ ۲۳6 ۵00 0۳۵۵800151 ۱۵۷۵/5 ۲06 25 ,2610056 
۴ 3۳000۳ ۱6۵61 166 ط۱ اباعع۲ 10 25 ۷۷۵۷ 3 عیاک طا 0۲۵۵01260 ۵۵6۲ 8۵۷۵ 
۲36 ظ۱ 5۷5۲۵۳۰ ۵۵۲۲۱۵۲۵6۵1 ۲۳6 ۵۲ وعبااه۷ 6( ۱۷۲۲6 ۴۲۱61۵ ۵00 600۲۱6 
0 66۷6۲ 2 1۱۱ ۵۲ 106 ۵۵۱0۵ ۵۴۵۵ 0۳۱۷۱۵۵ 96 کج ۵۵۲۲۱۵۲۵۳۷ 
5 ,00۳080۱0۵066 0۴ ۲6۱۵۲۱086 1۳6 060۷۱۵۵ 0۷ 200 ,56603۲0 کباه‌آنا۱۱6۵۲۲ 
۳6۲۵۳6 ۱۵۷۵۲5 1۳6 ۴۵۲ 5۱۸۵۵0۲ کأا 1021 ۷۷۵۷ 2 طعباک ط 161 1۳6 060آباع 
۵ 0۵ 6۲۱6۶۵ 106 ۱5۱6۵ 25 ر66۲۵186 ۵۱۱۵۷ و ۵۵۱۷ 2601011۷ و ۱۸۵ 
۵ ۴۸۳۵۲۱۵0۵ 1060۱081631 106 0156105108 ۵۷ ۳۱۵۷۷۵۷۵۲ ۲6۵01۱08۵6۰ ۲6۱۵۸۱۳/51 
6 ۱۵۲۵0۵۱۷۲۱۳۵ ۱6۲ 2 وا 11 1۳21 500۷5 0۷باک عاط رامآ0188686 ۱21601 ۱6۲6 
۰ ۵۵1۲12۲6031 0۴ 6۵010۱31]100 


6 ,۳۵۲۲۱۵۲6۳۱۷ ۱۵6۵۱۵8۵ ,۵00هاعنا۳۲ 6 ۱۵8۵89 2۳۵ ۱۵۷۷۷۵۲۵6۰ 
۰ ر ۸۵۱۱۱۷٩1:‏ 


0 0 ۱۵۱۱۷۵۲5۵۰۷ رع۲بااج ۱۲۵۲ ۵00 ععوباعوها ۴6۳۵29 19 ۳۲۳۵۲۵56۵۲ ۸655201 .1 
۳0 ۲۵۲۵۳۱۵۲2۰۷۳۱۵ :۴۲-۳۵۱ 
0 ۱۱۱۷۵۲۵۵۱ ره۲بااه ۱۵۲ 200 عقوباعه۱ و۳6۳۵ و 620010216 ها .2 


۲۱۵۲۱۱۷۵۲۱۵ 82 60۰(۰ .68ع) 66۳661 تصآککم۲۱ ۲5۰ ۱/۰ ۸۸۱-۵۵6۸۰ ۱۷/۵۵۳۵ 
۰ 0 ۷2 3۲۱۲ :۲6۳۲۵0۱ ۴3۲۳0۱۵]۵۲۰ ۲۰ ۷۵ ۱۷۱۱۲282806۳ ۸/۰ 

12, ٩016۱06۲8۵ ۲۱۰ 1392: 100065-2 ۳6۵۵۵۵۲-6905. ۱۷۱۰ ۵0۱۷۵ )۳۵۳05۰(. 1. ۰ 
16۲۵۳0۰ ۱۷۱۱۳۱۷۰۷۰ ۰ 

0۵6۳۰۱ 0۱۱۲ ۳۴۵58۲۵06۲۳۲ ۱۵۲-۵ ع-۲ناوج۳۱02 :1386 ۸۵۰ ,۱۷۷۵0۵۵ .13 
-15 ۸۵3۳۰ :۲۵۳۲۵۱ ۵۲5۵۰ ۱۰ ۷۱۲۵۷۵6 ۷۵ 602106۵6۱ ۸۷۵۹۵۰ 5676 00۲ 
.29 

:۷ 602/067/۶ ۳۱6۵۵6۵۱۲۰۳ ۳۵55۵۳-6 ۳5۵2۳6۵۲-۰۷6 .1389 .5 2126 .14 
۰ ,۴۵۲۳۵000۱۲ ۱۱۰ ۱۷۱۲۵۱۷۵6 ۷۵ 66۵2۵6 .صزه 5/۵65۵ ,۸۵2۵۳ 
127-7۰ ۱06۰ 630-6 :۲6۲۵۳0 ۱۱۵۳۲۵۵۵۲۰ 0۰ ۷۵ ۴5۱۵۴۵ 


6۵2۲2016۲ ۵۴ ۳۱۵۷۵۲۵۸۵۵ ۲۳۵ ,8و۵کیا6006610-]56 280 6006610۱5686 
۲ 6 20۱08 5۱6۶5با600566[0-]561 10۷0/3۲05 15 ۱۱6۲۵1۲6 ۵۵5۲۴8۸۵06۲۲ 
بط .2۵10100] 66۷ زمایای 100/3۴۲05 5 ۱<ا۵ ۵۳1۵60 006۲صععکهق طا 680ه نا ۵۴ 
5 ۲5 0۵0 احط و و 3۳۲۱۷۵۵ ۳۱۵۷۵۲۵۵۵۵۵6 8656 0۲ ۱۵8۵ ,6۷69۲3۷ 
0 0۳۱05001۳۱۷ ۵۲۵-88۸۵۵6۲8 210 ۵۵6۲۵ 1 ۸۵۱۱۵65 ۷۷۱۳۵۲۷۸۷۵ ۲۵ 6۵۱۱۲۲۵۲۷ 

[۱] 


اهع۵ ۵۳۱۵50 رکعز۲۳6۵۵۲ ۱6۲۵۳۷ راهعزماناو ۵5۲۴8۸۵۵6۲۵ راع6زماناو :۱66۷۷۷۵۲۵6 
۰ 602۲206۲۳ ,۲۳60۲65 


۷ اض 


۳۰ ۵00 ۳۵۲۲۵۲ ۰ظ رکک۴0 ۰ .5/۳۵/۵0۴6 .1983 .1 ,8۱0۲۱۱۱2۲۵ 
۰ ۱۱۱۷۵۲6۱ و01اطناامت :۷۵۲۱ ۱۱۵۷۸۷ ۱۳۵۴06۰(۰) 

50۱۷6, ۸۰ 2003. ۸65۹۲۳6/65 0۳00 5۵۵/66۷۱۸۰ ۴۲۵۳۱ ۱۵۳ ۱0۵ ۰ 
۷۱۵۱۱6۲6616۲ 200 ۱۱6۷۸ ۷۵۲۸۰: ۱۷۱۵۱6۵۵616۲ ۱۱۱۷۵۲6 ۰ 

6 ۸۴۲6۲ 60۳۱۵5 ۱۷۷۵ .1991 .ا-ل ,۱۵۴۵۷ 300 ۲ 0۵0۳6۲ ر] 0202۷2 
۰ ۵ :۱۵۱۵000 ۷۵۲۵8۵۵ ۱۱۵۸ 261*۶زابا5 

۰ ۱۷۱۵2۰ ۸۱-6 ۸۷۵9۵016 ۱۵۲56۵۰۳ ۴ ۳۸۵6۳۱۷۵ .1391 با ر۱۵8828ظ0) 
173-4 .8۱080۱ :۲6۳۴۲۵0 .(.6056) ۸۲۵6۵1 ۸۰ ۱۰ ۷۵ ۸6۱ ۱0668888801 
۰ ۳۵5۵۷۵50270۳61۱۰ 5۵2۳61۷۱6۱۰6 ۷۵ 6۷/۴۵5 1391۰ .5 ر۱6۷ظ0۳۱۵6 
۰ 8۵۱۳۴۵۵0-6 :۲6۳۲۵۴ 1۲۵06۰(۰) 03۳۷۵ 5۰ ۷۵ ۵۲5۵ 

۰ (اصففصه .فاگ ۵0 صکاع۴۳۳۵/۲ ,1997 .66 ,026۱626 
۰ ۱۲۱۱۷۵۲۵۱۱ نام :۷۵۲۰ ۱6۷ ۲۲۵۴86۰(۰) 8۵5نا80 
۸۷6۵606۱-۰ ۵۲9۵5۳60 0۳5۲۶۲ ۵۱۱6۲ ۳۵/۵ .1392 ۷۱۰ ,الا63دا۴0 
190-۰ ۱۷۱۵۲۲۵2۰ :۲6۳۲۵0 ۲۵0۵۲0۰ ۱۷۵۴۲ ۷۱۲۵۷۵۵۲ ۷۵ 660218656۳ 

۳۵05۰(۰) ۱۷۱6۲ ۷۰ ۸۵۰ 5۵/۳ ۵۴ ۳۱68۵۴8۵6۳0۱09 2004 ,۲ ۱۷۷۰ 6۰ را۵ع۲۱ 
۰ ۱۱۱۷۵۲5۲۲ 0۱۲۵۲۵ ۷۵۲۸۰ ۱۱۵۷ 

0 ۱۲۲۵00۵ ط ‏ :۱۷/60/۵۵ صواعع] 00۳ .1960 ,۲ ,۲۱556۲ 
+ 5۵۲۱۵۵6۲۹6۵۱606۵ :۱۵۳۵0۳۵۵۵ ۱۳۵86۰(۰) ۴6اه .۱۵ .رووا9۵ع9۵عوا 
۰ ۱655 5اظ 

-۳0۵000۲ ۷/۵2۵۲-6 02 2۵۵۱-6۳00۵5۱ 06 ۵۵۲۱ع۸۷ .1390 ۱۷۱۰ ,۱۳۵۲2۳9 
۸۵۲-۵ ۵۵6۲۲-۵ ۷۵ ۲۳۵۴۵۵۲ ,۲۱۲۲ 60-۷6وعووج۱۵ :۲۵۳۲۵۴ ,669۵6 
۰ ۲۱0۲۱۵۲۱-۷۶۰ 

-۲0۳ ۲۵۳۳۱۵۳-0۵۳۱ .1386 6۰ رام680 ۷۵ 6۳۵۵۵6۲ بط ٩6‏ 
۳ ۱۷۲۵۵/۱۱۳ 0۵2 60021061-1 :۸۵۱۷۷۵۱ ع-10ع) 1ع[۳۵/5۵ ۱۷۵۵۱۳۸۸-۶ ۸ 


14 


10 


11. 


۰ ۱۱۵۲۵۲۷ وا 6۲مروم عاط طا ۵0فا ۵۵۲۴۵۵ ۲۳۵ .۵6008 6 یاه 
0 56900156 ۱۵۵۲۵۲۷ ]۵ ۱۵۵۱8۵ ,ناک عاط ۵۴ کاابافع 1۳6 ۵ ۸۸660۴۲0188 
۸ ۴۵۵ 6۵0 ۱685 اوعاصام۵فمااصاص اوانهآااوم و کقبامط 20۵۴۵0۵6666 
0۵ 0۱35۹6 2 وا م۱6 ری6۵ ۱۱۱۵۲۵۲۷ ط ۵0۸80 ۵ 088686۵6 
۷۷۱ ۵۲0 ۲۵6۱۷560 ۵۳6 1۳۵6 10656 ,09۵6۲ 15 ۱ .1۳۵116 602۲8616۲1231109 

ناک ۵۵5۲8۵۵06۲۲ 106 ۵0 6۱8۵۳256 


3, 

6 ۷۷۱۲ 60۷۵۱60 رکوا56900 ۵۱۵8۵۵62 6۵86۲9۵۵۲۵۲۷ ۵۴ ]0۱۷6۳5 ۲6 
5 ۱۸۷۵ 06 1۳ 060۲165 ۱۱۲6۲۵۳۷ 6۵8۲6۴۵۵0۵۲۵۲۷ 0۵۴ 60۵8660۲۵۲100 
۴ ۲۵۷۱۵۷۸۷ 0۲۱6۴ 3 ۱66۵5511160 25 موااو۲ناه‌بااکاومم 200 واه بای ۵0۳ 
هیانک احباايم و وا ۵68۵06۲۵6 ,عفایاه 66 21 ۲۳6806 ۲۳6۶6 
2 ]2 3۲۲۱۷6۵0 ۳3۵۷6 1060۲165 اوعآ۵۵وه۵]ز0۳ 2080 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۱۸۱۵ 
6 ۲ ۱۵0۵۱6 1۳6 0۴ 303۱۷515 0611160 ۳۱۵۲۵ 5 ۴۵۲ ۱۱0۷۷5 200 ,82۲0۵۱۷80 
5 001۴6 6۵۴88۵۴ 106 هواعفیهکا0 ۸۴۲۵۲ .۵6۲ زمانای عطا ری 0806 ۵۳666۱۲ 
0 ۵۱۵500۳۷ 8۵06۲8ک۵م ‏ ۵۲ ۴6868۵ ۳6۵۲۵۲۵6۵1 ۲96 وج ۱۸۵۱۱ 
5 ۱6۲۵۲۷ ۱ عمآا5ز 602۲۵016۲ و10 200 66۲زماباک ۵0۵6]08006۲ 106 رع۲6لا]61]]] 
۰ 6 ۱۸۷۱۱۱ 


4. ۳۱۳۵۵0۱885 2۳00 ۱05656 

6 01۳66 1۳06 25 ۲۵8۵۲۵60 06 620۳0۲ ۲۳60۲165 ۱۱۲6۲۵۲۷ «اعبا1۴0 ۴۷6۵ 
۴ 3۳00۱۲۲ 6۵8810678016 و ر65ع۱۵۱06۲۳۴61 رک 1۳06۲6 رکهع۱0 اهع‌زطمهوهااص9ام ۵۲ 
0 ۵۱۵50۵۳6۲5 ۵۷ 6۵86106۴۲60 ۵668 عقط میاه ساقطص طا ۱۵۲تصطاو 
3۳۱04۵ 0۳1۱050۴0۳۷ ۵۵6688006۲6 ۵0۴ ۲۳6 666613۱10۷ وا ۲۳6 ۱۸۷۲۲۲۵۲6۰ 
۵۵۵ ۵66۱ 2۵۷6 1060۲166 اوعاص۵۵وه]آ۵ ۵00 ۱1۵6۲۵۲۷ 666 ۵۴ ۱۵۸۵۲۱۷ 200 
۳ ۲6۴۵۱۵6۵۵0۵ ۵25 "امعزمابای* 106 ۲621 ۷۷۵۷ 53۳0۱6 ۲66 ۱ ,06۲1۵0 عظ] 
۷ 1167۲۳۱۵11۷۰ 2000 2 ۵6 فا 690 6 ,۵۳1/۵8000۷ 6۵۳0۲6۴8۵۵۲۵۲۷ 9 
(۱ 51۳۱۲۱۵۲۱۷ 200 - ۱6۲۵۲۱۷۷۲۵ 8۱۵۵6۲۲ ۱۵ ۴۹۵۲۵۲8۵6۵۲۰۳ ۲۵۲ 5عز۳۱60۲] 
۱ ,۱۱6۷۷156 :۳۳ 103۲05 ۸۵۷۵۵ 625 682۲2016۲ ۵۱۱۱0۵50۴0۷ 
۵ 9۶ ] - ۵۳۱۱۵5۵۵۳۷ ۴8۱۵06۲۲]کهم ط 5۳۱۵۲۱۷ 200 - 6۲]۲6]] 
۵ ۵۴ ۱6۲۲ اب66 وا اوطاا ‏ ابص ۳56۵۱۴۰ 86 ۲0۷۷۵۲۵6 
۰۳ ۱۱۵6 ۱۵۲ ۲۳ ۱6۱۲06۲ و۱ ۵0۵5]۴8۱۵06۲۵]5۵ 


۸ .5 
0 ۱۱۷6 683۲2616۲ ۴611۵81 ۵۵5]۴86۵06۲0 606 200 ]6عزماباء ا۵۳0۱۵60۵62 ۲6۵ 
220 2 واه وا ۲۳۶ ,56۱۴ 106 200 ۱ 06۸۷۵۵8 ۲۵۲88۵۵ 830 2 


۴۲۵۱۱۵0604 1 


۵۵ .1 
5٩0۵0۵۲۵۵۲۱3۲6 ۵۱266 0‏ 1061۲ 231108 8۲۵0۱۱۱۷ 2۳6 6ع01با5 ۵۱۱۱۵۲۷ ۱۱۲6۲۵]656 
۵۶ ۶( 0۴ ۲۸۷۵ 376 ۵۳۲۱۵50۴۵۳۷ 300 ۱۲6۲۵۲۷۷۲۵ ۲۵۵6۵۵۲۵۲6۵6۰ 268060816 
۲ ۲6۵۴۱60۵ 3۱0/2۷5 ۵۷6 ۱۸/۳۱۵6 9۵01]165اط ع6طع طا 01661۵866 1۳0۵6۵۳۲۵۵۳۲ 
5 اآبا010 0 66۵۳۴۷ ۱16۵۲۵۲۷ ۵۴ ۱۷۷۵۲۱ 1۴0۴۵0۵۲۵01 ۴۵۵6 ۲۳6 ,۲6۱3۲60۴6556 
03560 ۱۵۸۵۱۴۵۷ 06۵0 ۳2۷6 1060۲165 ۱۱۱6۲۵۳۲۷ 5۱6 .۲۵66۶ 5 عا]اه] ۸۲۱5 
۵۷ 06۲۸۷۵۵۴ 8630 2 65160 ۱۷۵۷5 5 6۲۵( ر5ع561606 ۲۳6۵۲۵۲۱6۵1 
8۵ ,65 06630 ۲۱۷6 ۱25 ۲۳6 ظ۱ .ععز0باای 1۳60۳616 18 ۱۵۲۵۲۷۲۵ 200 
۳۵۷۶ ۱۲6۲۵۲۷۲6 ۵۵6]88006۲۲ 200 ۵۱۵80۵۱۷ ۵۵8۵086۴8 ۱۵ 
۵۵۵ ۱۱ ۲۵۱6 2۲63۲ 2 ۵۱2۷6۵ 2۷6 1060۲16۶ اهعاا0۵وهاآصم ر58306 
۴ 3031۷515 106 راالاعع۲ 2 ۸5 .1060۲165 ۱6۲۵۲۷ 300 ۱۱۲6۲۵۷۲۵ 01۱۳6۵1۱8۵ 200 
5 ۳6۵۲6۵56۱۲۵]۱00 380 6۵۳06610۱5666 ر66زهاناک ,1۳06 26 ناک 60۴660۵6 
۰ ۱ ۱208۱۷286 ۴۱8۱۲۵۲۱۷6 0۴ 510۷ 106 ۲6۵۱8660 

5 ۵۳1050۵62۵ ۵800 ۱16۲3۲۷ ۵۴ 6۵۴8۵۵۲5096 5۵0۲۵016 2۲6 16۲6 
6 ۴ ۲۱۵۹ (۱ .۱۵۵۷/۱6۵8 ۵0۴ 0۵۲۵۴۱6۳۲۵6 0۵ ۵0۴ ۲۵۶۵۵۲6۵۴66۵5 0۵۷6۲۵۱۱ ۲۳6 9 
۵ ۵۳۲۱0500۲۱۷ 6( وا 1 رما روع]۵0ا5 ۱06۲0166101183۲۷ اکآ 
3 ۵۲ 0660 6( ,0۵6۵0۲۵80 واط ]عصاوع .۵8 ۴۵6560 ۵۵ 6 ۱۸۱۵ 
٩ 6۵‏ ۲6۵۵۲ ۲0 25 50 وبا00۵۷۵ ۵۸۵۲۵ 106 ااج وا ۲۵۵۷ 60۵۴8۵38۲31۷6 
۰ ۲۱۶ 0۴ ۱۷8۵۵6۲5۲۵۱۱۵۱۱۵ 6۵۱8۵۲۵66۵۵6۲۷6۵ 


2-۰ ._- ۵ 

3 25 ۱۱۱6۲۵۲۷۲۵ 300 0۵۱۷فمااصه م۵۵۱۵ 6۵۴0866۲۵8 16 صقبا1۳0 ۴۷۵۱ 
6 6 60۳۵۵۵۲15۵۲ 0۳06-160-0۴06 2 رک۲6 ۱۱۵۱ ۲6 ط۱۷ ۵۳۵6۲۵۲۷ ع۵9) 
اع0 عباطا و 200 ۵8۵166160 مععه عقط عه‌صاامآعکا0 ۲۸۵ 96عط1 ۵۴ ۲060۲۱66 
0 اوع۱صام0وه]۵0 6۵۴86۴۵6۵۲۵۳۲۷ 208018 ۳۲۵۴۲ ۵8۵6۲۰ اصععع۲ 16 طا ۱۷۸۱۲ 
0 کاا۲۵باامن۲اکاومم ‏ 290 ام0فهماآصام طا کآمز۲آ6۵ رک۳60۵۲6 ۱16۲3۳۷ 
۲۳6 .3031۷515 ۴۵۲ 06۴۵۲۲۷۷۲۵ 0۴ 001815 106 25 12160 0660 ۵۷۵ 16۲10۲6 
۴ 0۲۵۴۵۵۵۵۶ 0۴۲6۲60۲ 6( 200 106116 ۴۲۵۲۵ ۱۱۵۷۱۸۵ 
,۳۱۵۵6۲۲۱۱۹۲۲۲ ۱۱۲6۲۵۳۷ 0 ۵۳1۱۵800۱۷ ۵۵6۲۴8۵06۲۲ 200 
0 0۲۳06۲ ۱۱ .5۲0160 066۱ ۳3۵۷6 ۵۵608۵06۲۵6۴۱ ۱۱۱6۲۵۲۷ رزااحباا۵۷6 ره 
۴ ۱65ام056 1۳6 ۵۴ 6و6 طا عصمآاوبااای میا اوابهآ۲ وم 60۵۱۱626 
۸۵ ۴ 1167۲0311۷6 106 و2 ۲امهزمابای" 6( راجام۵۳1۵50 500 16۲10۲6 
۷۲۲ ۳6 0۴ 660۲۲6 1۳6 21 066۳ ۵5 - 0188606100 اوبااعع۱916۱۱ واص جر - 


ز 5۵ ۳۵6۱۵۵۵6۲۲ ۲66 ۵۲ ۸۵۸۳۵۵۱۷5۱5 ۸۵ 
۷ 20 ۵۳۲۱۵5۵۵۳۱6۵۱ 6۵۵۲۵۱۵۵۵۲۵۲۷ ]0۵ ۵۷۱6 06۵۱۴8۵۵۲۵۱۷۵ ۸۵ 
۳60۲65 


۵۲۰ ۲۵۳2۵0 ۲ 


۳22۵۵۱۷۰۰52 23 (4 1 


(۱ 

3 625 ۱۱۲6۲۵۲۷۲۵ 300 ۱۵50۵۷آصا۵ معع۵۱ 6۵8866۲۵ 16 قبا1۳0 ۴۷۵۱ 
6 ۴ 60۳۱۵۵۲1500 0۳6۵-۲0-006 2 رکعا] ۳۷۳۵۵ 1۳6 ۱۸68 0۳6۳6۲۵۲۷ 1008 
1 ع5 لا( 5 200 068۵166۲60 ۵660 عق عه‌صاام0166 ۸۵ 6۶6( ۵۲ 5عز۳60۲] 
0 ۵۳۱0850۴۵۳16۵1 6۵866۴8۵0۵۲۵۲۷ 3۳086008 ۴۳۵۴۵۰ ,۵8۵6۲ 0۳۵66۴ 166 صا ]۱۸ 
0 صکااجنهیااعاومم 0ج ۷ممعمانصام طا مععا۲ام6 رکع]۳60۲ ۱16۲3۳۷ 
۲۳6 .2031۷515 ۴۵۲ 06۴۵3۲۲۷۷۲6 0۴ 001۴815 166 25 18160 0660 6۵۷۵ 16۲10۲6 
2۴ 0۲۵۴۵۵۵۵۶ 0۴۴6۲۵8۲ 6( 200 1061168 ۴۲۵۲۵ ۱۱۵۷۱۸۵ 
۵ ,۳۱۵۵6۲۲5۲۲۱ ۱۱۲6۲۵۲۷ 1۵ ۵۳1۱۵80۵۱۷ ۵۵6]۴8۵06۲۲ 200 
0 0۳06۲ ۱۱ .5۲0160 ۵660 62۷6 ۵۵66880۵06۲۵69 ۱۱۱6۲۵۲۷ رزااوباا۵۷6۱ ره 
۴ ۱6۶ام056 1۳6 ۵۴ 636 طا عصمآاوبااای میا اوابهمآ۲ وم 60۵۱۱6266 
۸۵ ۲ 1167۲0311۷6 106 و2 امهزمانبای" 6( راجام ۵۳11۵60 80 16۲10۲6 
۲ ۱6( 0۴ 66۳۲۲6 ۲۳6 21 066۲ ۵5 - 0188608100 اوبااعع۱16۱۱ واط جر 
۰ ۱۱۵۲۵۲۷ وا 6۲مروم عاط طا ۵0فا ۵۵۲۴۵۵0 ۲۳۵ .60ج 6 ناه 
0 5690015 ۱۱۱۵۲۵۲۷ ۵1 ۱۵۵۱8۵ را۵بااک عاط ۵۴ کاابافع 166 ۵ ۸۸660۴۲0188 
۸ ۲6۲۱6۵ (63 ۱66 اهعاصاممفمااصاص اوانه‌آااوم و طقیبامط 20۵۴۵۵6666 
۵ ۵۱۵۶6 2 وا ها رک16 ۱۱۱۵۲۵۳۱۷ 19 8۵8۱00 ۵ 6صه۵ا018686 
۳ ۲۵6۱۷560 ۵۲6 1۳۵16 ۲۳6۶6 ,09۵۵6۲ عاطا طا .ک۲۳۵1 682۲8616۲1231109 
وناز ۵۵6۴۵06۲۱ 166 ۵ وافو۵8م68 عنا0 


اهعام ۵۳۱۱۵50 ]۲۳6۵۵۲ ۱۱۱6۲۵۳۷ رهعزمایاو ۵5۲8۵۸۵۵6۲۵ راع6زماناو :۱6۷۷۷۵۲۵6 
۰ 0۳2۲۵016۲۳ ,۲۳60۲65 


۶ ۴ ۱۵۱۷۵۲۲۵ ,۱۲۵۲1۲۵ 200 ععوباعطها طها۳6ع۳ وا ۵ .1 
۸۸ ۲204233 :۲-۳8۵۱ * 


۳0۳/۲ 
+ 


مهمانیی 0۲ وانمهنا 


] ,۱)6۲۵۲(۷ ۱۱6۵۵۲۷ 01 
) ۵۱ 
)۴۵۲۴۵۸۵۲ ۸۵۵۵۱ ۵2۵۲( 


4 ,۷۵0۱.2 ,2 ۷۵۵۲ 
2017-08 ۷۷۱۱۲6۲ - ۲۵۱۱ 
(000۷3۱۱۷صعع5 0عصعنامایدع) 


6 وااع۴۱ 


»ما5 ۳۵6۲۲۵۵۵06۲۱ 86 ۵۲ کز۸8۱۷5 ۸۵ 
5 ۱۱۲6۲۵۲۷ 200 اوعآ۳1]۵60۵ظ 6۵86608۵0۵۲۵۲۷ ۵۴ 56۷6 0۵88۵۵۲۵1۷۵ ۸۵ 
2-6 ی و ی ۲۱۲۰ ۳۰:۲۵ 


0 6 ۱۵۵۵9 با 2۸ و 2۵۴۵۱8۵8۵۵۵ ۵۴ 66۱11۵986 19 ۵۴ ۳6۵۵۳۵061۱09 ۲66 
2ب ری ی ی :2 68686 ۶ رقاعکعز۱)۵ ۲۰ 


6۵/۵105 ۲۱۳66 5۵۷2۵۲5 5۵۳0۲۵۱0 10 ۱۷۵۵۸۱۵۵8۵6 80و ,۱0۵60۵ ۳۵۵۲ ۵9 5۲0۷ ۸ 
13-8 مود یی یی یدای ادبم م0111 0 0۵ ۵۱۱8 ۸۵ ۸۵۰ رآ ۱۲6۵6۲۵۱۷ ۲۷۰ راهآ۲2۳۴ 2۰ 


0 01560۷۲۹6 و ااباهم‌بام۴ ۱۱۱۵66۱ طاهبام۳ط1 ا0من‌۵ز۴۳ 56000 ۲۳6 5 ۸۵۸۱-۸۵6۳۱۵۵ اجاول 
و0۲۱۲ اج۲باابت ۸۵ ۲۳66۵۳۷۰ ۳۵۱۸۷۵۲ 
19-3 و یرومم رومام موم م۶0 7 6 6 26۲322 ۱۷۰ ر ۱۷8۳6۴8۸۵۵ ۱۷۰ ,۱۷۵۱۱۵۷ .۸۵ 


۸۵۱ 0660۲۷۳۷ 56۷60 عطع ۵۴ ۲6۵۵6 6۵۲۵۲۷ 10 66806۲ ۵۲ ۲86بامع‌عزها عطع ۵۲ ۵۵۵۱۷56 ۸۵ 
۸۱۱۵۴ ۵۱۷۵۲۱۵ ۸۲۲۳5 ۱۷۱۵6۵۲۵۲۴۵۵۵ ۵۲ ۱۱8۴۷56۲]۵۲6 ۲۳66۵ 5۲0۱۷۰ عوع) 

۷۵ ۵۷۵۰۱۵ ۸۵۱6۵ 

24-29 مریمیم ی :۲ :::::: 16850 ۵60۵۱8۴۲۲۵28 ۸۷۶ ر0۴2۲6۳8312 50۵11801-60۲ ۱۷۰ 


اهاز و ۴۵۲۳۵۱ ۵9 0860 ۵۱۷۲ ۲6۴۲۲ 166 ۵۱ ۳۲126۲6 ۵۲ وز۸۵۵۱۷5 ۸۵۸ 
۸۵0۵۵6 ۱560۱۲56 
)یی ای ی سس ی ی سس و ی 181/6 080 ۸ ۲۱۵6۵101 ۲۰ .5 


۴۳6۶ 10 06زباج) و 25 ۱۱6۲۵1۷۷۲6 

۴ ۴۳25۵5 ۲۷۷۵ ظ۱ ۴۳65 200 ۱۵۲۵۲۵ 06۲۱660 ممع۱ع66 166 86۲6۵018 

٩2۲۲۲۵۶ ۵۷۵۴ 

040 مرس سم ی 5۱8 9 ر۸۵۵85 8۰ رتاه9 آوزز۲ ۱۷۱۰ 


سم 
اه ۱ 
24 


مدای ۵ نصا 


] ,۱)6۲۵۲(۷ ۲۱۱6۵۵۲۷ 01 
۱ 
)۴۵۲۳۴۸۵۲ ۸۵۵۱۵ ۳6۵2۵۸۸ 


4 , , .۷02 ,2 ۷۵۵۲ 
2017-08 ۷۷۱۳۴۲6۲ - اا۴۵ 


(8913000۷3۱۱۷ع5 0عصعناماید۳) 


اه ۵ ۱۱۷6۴۵ 0086666100881۳61 
۱۱۱۵۵ ۸۱۱۲۵2۵ ۵۲۰ :0۱۳۵۵۲۵۲ ۱۷۵۱088108 
۵۳۵۵۲ 86۳0۶۵0 ۵۲۰ :۴20۱0۵۲-۱۱۸-6۳16۴ 


1 ۴20110۳13 
(صوانبای ۵۴ باعلا رناج ۱۵۲ 6۵9898۵8۴۵۲۷۵ ۵۴ ۲موکع۳۳۵۲ ۸۶5۵61216) 6۵۵۲۵۷۵1 ۵6۳۱۶۵0 2۲۰ 
(۱۵0ک۱۱۵ ۵ طزو۲ه هلا تعسام۳ع۴ رعناا۱۱۴6۲۵ 290 عقمناعدها صوتعع۴ ۵۴ 650۲ع۳۲۵۴) ۴۵۲۵۵ ۱۷۱۵۳۴۵۸۵۵۵ ۵۲۰ 
۱۵۱۷۵۲۵۲۸ ۸۱2۵0۲۵ رع۲نااهعنا 200 6قدباعدها طه۵ع۴ ۵۴ ۳۲۳۵۲۵55۵۲) ۲۱۵0۹5۵۱۳ ۱۷۱۵۳۷۵۲۱۱ ۱۲۰ 
(صواذبای ۵۴ توملا رهناحعنا 200 عودباعطها ۴6۲6۵۱ ۵۴ ۳۲۵۴6550۲ ۸۶5۵612۲6) ۱۱۱۵0۵۷ ۸۵۱۱۲۵2۵ 2۲۰ 
(بطآوع۷جل تااعهع8 0و5 رهعنتاجععنا 200 عومبوهها طعناعط۴ ۵۴ ۳۳۵۲۵650۲ ع2۲ع0عع۸) طواصیامزولا تاه ۸9۱۲ 0۲۰ 
(۱۳۷۱۴۵ رونام ۵۲ بدزیه نصا اهنا 6۵8۵۵۲31۷6 ۵۴ ۲موعع۳۳۵۲) ا6امطه طا۲کهل 0۲۰ 
(ججازیا6 ۵۴ طزوه دا رع۲نم۱6۲نا 20 عووناوطها وها۳۵ع۴ ۵۴ 0۲مکعع۳۳۵۴) ۵21 ۸۸88۵۵ 2۲۰ 
(طحازیام ۵۴ 66لا رباج نا 200 عووناووها طجز۴6۳۵ ۵0۴ 550۲ع۳۳۵۴) ۵2۵۷۵ ۱۵۳۵۲۲۵۲۱۱ ۱۵۲۰ 
۱۱۷6۴۵۲۵۸ ۸۵۳۲ ۲۵۳۲۵۵ ری‌اونناع‌طنا 6686۲2۱ ۵۴ ۳۳۵۴۵550۲ ۵6216وعه) 500001 ۲۵۲2۵0 ۲2۲۰ 
(صدانیاق ۵۲ بطزمه نصا ره۲نااجعانا ۵0 عومناووها ممنقکع ۵۴ ۴۳۵۲۵650۲ ۸65۵6۵16) ۷۵۱۷5۵۲۵00۲ ۱۵26۳۲ ۱۷۱۵6۵۴8۸۴۵۵۵ 2۲,۰ 


6 64 باو5وا ,3/18/60538 ۵6۲60 ۲عاع۱ ممتاجصقصمی فص ما عصنل۵۲عع۸ 


6۵0 ,10۱۲۴۵۱5 ۸6۵۵06۳0۱6 ۵۲ و0تاوباا۳۷ 06 ۲۵۲ ممعکآط0۵9) عاح5 06 ۵۱ (14:06.2017) 
۰ "60 ۱6۱۷۷ ۵66۲-۲۵۷ 2 وج 260۳601160 رد ۱۱۵۰ ۲۲۵۴۱ رکذ کنم 0 ۵۳80 7۳600 


۵۰/۵۵۵۴ :۳۱۵۱88۸۵۵286 603۷00۲ ۵صناکج۱ ۵۲۰ :۵۱۲۵۵۲۵۲ ۱9۲۵۲۵۵۱ 
2120.6۳ ۵ 8۸300 وت ۴۳ ۱۵26۳۱ ۱۱۵۴۵۲۴۰۱۳۵۵۵ ۵۳۰ :601۵۲ ۱۱۲۵۲۵۳۷ 
۱20013956 80000 ۴۵۲۶۵۵ ۱0۲۰ :60۲6۵۲ عناع۴0 
0 ع۲نااجعانا ۵۲ تاانهج ۴‏ :کعع۸00۲ 6۳3۷00۲ ۱۱6۵ ۵۲۰ :606۵۲ 5616011۴16 
رطداآیا6) ۵۲ ۱۵لا ریهز۲۱۵۱۵۵0 ۸ ۵۳۷۵۲۱ انامعج :وفع 6۵۱۷۵۲ 
41635-8 :807 ۴0۵ ۱۲۵۲۰ ,8۵5 [2ز٩‏ ۳۱۵۲۵۱۵6۲ :با۷۵ه 200 ۲۷06668 
0(13-0)-(98+) :۲۵ 8 .۲61 و5کع۳۲ صواآنام6 ۵۲ ۱۵۱۷۵۲6۵ :۲عصونامابظ 


۰ ۱۱۲۵۲۴۵۵۲۱۵۱۵ عضا۵۱۱۵؟ ۲۳6 وا 0ع»رع0صا ع اااسا اه۳۵۲۱۵۵۲ ۲۶ 


0) ۲۳ 223 ۳ 
3 ۳ 4 0 
5. 1۳ 6.510.1۳ 


۱۷ 
0۲ 10 


۳۹۳۶ 
013 
6 


۱ 


۱ ۵ 6 7 


زاباو ۳۵6۲۱۱۵۵6۲۱ 106 ۵۴ ۸۵۸۳۵۱۷5۱5 ۸۱ و 
۵6 6۲۵۳۷ ۵00 اهعنطمموه۱ ]۳ 6۵0۲۵۲۵۵۵۲۵۲۷ 0۲ ۵۷۱6۸۷ 6۵۴8۵۵۵۲۵1۷6 ۸۵ 
ات و ردان کبس سوت ره ۳۰۱۱۵۲۱۱۱ 


۵0 ۵۵۵0 ۱۸۵۵۵۸ ۵۳۲۵۱۵۵۴۵۵۵ ۵۴ 6۵۱۵10986 6( ۵۴ ۳6۵۲۵۵۵۵ 1۳۱۵ 9 
که هه دی و هی ۳۵۹۵6 ۳۰۱۱۵۵۹96۵۱۰۰ 


6۵۵۵0۳5 7۳۱۳۵6 ۵6۷2۵5 6۵۳0۲۵۱۱ 1 ۱۱۵۸۱۵۵۵6 0ج ات۱06 ع ۵ ۵ 50 ۸ و 
سس ...01 00 ۸۵۵۹8 ۸۵۶ ر۱۵6۲۵۱۷ ۲۰ ره۲2۳۴ 8۰ 


0 01560۱۷۲۶ و تااباجء‌بام۴ ۸۱۵66۱ حاهباه و اوم۳8 56000۱ 7۳6 5 ۸۱-۸۵۸۳۳۸۵0 اواج ه 
وناز اجبطابت ۲۳۵۵۳۷:۸۵ ۴۵۱۷۷۵۲ 
:2۵۳۲828068 ۸۰ ر۱۵۳۴8۵0 ۸۰ ,۱۵۱۱۵۷ ۸ 


۵ بجع طام5۵۷6 36 ۵۲ ۲۵۵ وحمتنا وا ص66 ۵ ع۲5نامیکنه 0۲106 عنک۸0 ۸۱ ۵ 
۸۸۱۵۵ 1۵۷۵۱۵ ۸۲۲۲5 ۱۵6۵۴۵۴۵۵۵ ۵۲ عیام موی ۱۷۱۵۴0 ۲۵۵ :50۷ عوع) 
۵۱۷۵۲۱۵۸۵۱۵ ۷۵ 
2429 سس ...185 ۵60۱8۱۲۵28 ۸۰ رق60۲0۵۲8۵۲۱۴۵۲2 ۹۵۱۲۵۱۱ ۱۷۰ 


اهه‌ز0۳۱ ۴۵۱۳۵۱۵۱۵5 ۵۱ 62560 0۵۷۲ ۲۵۴۲۲ 106 ۵0 116۲5 0۲ ۸۱۵۱۷56 ۸۱ و 
۱01560۱1۲۹۶ 
2( ...۶ 1816 ۵ 080 ۸ ۲۱۵66 ۲۰ ,5 


۲۱۳6۶ 10 06آبا6) ج وج ۱۱۱6۲۵۲۷۲۵ هو 


۴ ۳۳۵5۵5 ۲۷۸۷۵ طا ع۴۳6 200 ۱6۲۲۵ 06۱۸۷۵6۱0 5۵۱۵1109 106 عم86۲6۵0 
1 ۲ 92۲۲۳۵۶ 


36-0 مود رومام مومسم میور ...1 |۳7 8] 5 5۶ ر۸۵086 8۰ راو آوزز۲ ۱۷۱۰ 


۱۷۸/5116 : ۷۷/۱۸۷۸۱۸۷۱ ۰۸۲۸۱۵۵۵ ۰.0۱12۳ ۳ 


